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حضرت  شهادت  سالروز  و  فاطمیه  ایام  با   همزمان 
فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ و در شرایطی که برخی 
ناهنجاری‏ها و حرمت‏شکنی‏های اخلاقی و اجتماعی 
موجب بروز دغدغه‏ها و نگرانی‏ها شده است، مجمع 
جهانی اهل‏بیت ـ علیهم‏السلام ـ بیانیه مهمی صادر 

کرد. 
متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
در آستانه ایام فاطمیه و سالروز شهادت بزرگ بانوی اسلام و الگوی 
متعالی زن مسلمان حضرت فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ و در 
و  اخلاقی  حرمت‏شکنی‏های  و  ناهنجاری‏ها  برخی  که  شرایطی 
اجتماعی موجب بروز دغدغه‏ها و نگرانی‏های علماء و نخبگان و آحاد 
مردم مؤمن گشته است، مجمع جهانی اهل‏بیت ـ علیهم‏السلام ـ 

وظیفه خود می‏داند نکاتی را در این زمینه متذکر گردد:
1. بدون شک اکثریت قریب به اتفاق ملت مسلمان ایران پایبند به 
دین مبین اسلام و پیرو قرآن و عترت دو یادگار گران‏سنگ پیامبر 
بزرگ خاتم‏ الانبیاء حضرت محمد ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و 
از ارادتمندان و پیروان حضرت زهرای اطهر)س( و اهل‏بیت عصمت 
و طهارت)ع( هستند. زنان آگاه و رشید این سرزمین الهی، عفاف و 
حجاب را در مکتب فاطمی آموخته‏اند و مردان غیور و شرافتمند نیز 
در تأسی به مقتدای خویش امیرمؤمنان علی ـ علیه‏السلام ـ مقید به 
حدود الهی و حافظ نوامیس مسلمانان هستند. آشکار است که در 
اسلام عفاف و حجاب تنها به زنان اختصاص ندارد و رعایت حجاب 
ظاهری و عفاف رفتاری و باطنی هم برای زنان و هم برای مردان 

لازم است.
2. تظاهر عده‏ای قلیل ـ ولی چشمگیر ـ به رفتارهای ناشایست و 
نقض موازین شرعی و عرفی و قانونی جامعه اسلامی ایران، متأسفانه 
تصویر زشتی از جامعه ترسیم ساخته است. معدود افرادی که با اصرار 
و لجاجت در اماکن عمومی رفتارهای هنجارشکنانه و ضداسلامی 
از خود به نمایش می‏گذارند و محیط زیست اجتماعی و اخلاقی 
را آلوده می‏سازند و به ناامنی فرهنگی و اجتماعی دامن می‏زنند، 
خواسته یا ناخواسته به دشمنان ملت خدمت میک‏نند. اینان در 
ردیف سربازان جنگ نرم و شبیخون فرهنگی سیاسی صهیونیسم 
علیه تمدن و فرهنگ و دین ملت شریف ایران قرار می‏گیرند. تاریخ 

 بیانیه مهم
مجمع جهانی اهل‏بیت)ع(
درباره لزوم گسترش
فرهنگ عفاف و حجاب
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جوامع اسلامی نشان می‏دهد که در مقاطع مختلفی ـ از جمله 
فروپاشی تمدن مسلمانان در سرزمین آندلس ـ  دشمنان با تخریب 
فرهنگ و اخلاق و ترویج فساد به اهداف خویش نائل آمدند و این 
سیاست شوم را همواره تکرار و به نمایش می‏گذارند که مظاهر 
ادارات،   ، اماکن عمومی  ناخوشایند فعلی در حال گسترش در 

مؤسسات و دانشگاه‏ها نتایج توطئه جدید است.
3. در برابر حجم انبوه و دائم التزاید ترویج فساد و اخلاق‏ستیزی 
به وسیله رسانه‏های ماهواره‏ای و اینترنتی صهیونیسم که متلاشی 
ساختن نهاد خانواده و انهدام غیرت دینی و شرافت انسانی ملت 
مؤمن ایران را هدف قرار داده است ، رسالت و مسؤولیت نهادهای 

آموزشی و فرهنگی بیشتر و سنگین‏تر است.
و  نهادها  اقدامات  و  برنامه‏ها  در  اشکالاتی  و  نقایص  متأسفانه 
دستگاه‏های ذیربط وجود دارد که زمینه‏ساز تأثیرگذاری برنامه‏های 
مخرب دشمن گردیده است. بنابراین تقویت و بهبود فعالیت‏های 
فرهنگی و آموزشی در جهت افزایش مصونیت و اقتدار فرهنگی 

ملت ایران از ضرورت و اولویت برخوردار است.
4. کار فرهنگی و اقدامات قانونی و انتظامی در مقابله با ترویج فساد، 
لازم و ملزوم یکدیگر و مکمل هم هستند. نمی‏توان با استدلال به 
اولویت یکی، آن دیگری را تعطیل نمود. تدبیر مناسب و هماهنگی 
در حفظ بهداشت و درمان فرهنگی اجتماعی به صورت توأمان 
ضروری است . پیشگیری، مراقبت، مصون‏سازی و مقابله همزمان 
در قبال ویروس‏های آلوده‏ی اخلاق‏ستیزی مجموعه‏ای از طرح‏ها و 

برنامه‏های هماهنگ کلیه قوای مسؤول کشور است.
5. .هماهنگی، تدبیر و قاطعیت مسؤولان انتظامی، قضایی و اجرایی 
کشور در مقابله با ترویج سازمان‏یافته‏ی فساد، از مطالبات مردم 
است. مردم مسلمان ایران انتظار دارند مبادی و سرچشمه‏های ورود 
و تولید و توزیع لباس‏های‏ ناهنجار، فیلم‏ها، سی‏دی‏ها، ابزار فسق 
و فجور و ... به وسیله دولت، نیروی انتظامی و قوه قضائیه بیش از 
پیش مسدود گردد و امکان توزیع و دسترسی سهل و ساده به آنها 

را از بین ببرند.
ترویج فساد  اغلب مردم، مجازات سنگین عوامل اصلی  باور  به 
از  بازدارندگی و جلوگیری  بایستی به گونه‏ای باشد که موجب 

گسترش باندهای فساد شود.
در این زمینه به ویژه نقش قوه قضائیه در اجرای قاطع حدود شرعی 
و قانونی، تعیینک‏ننده و اساسی است. کما اینکه همه‏ی اشکال فساد 
اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ، اداری و اخلاقی درپیوند با یکدیگر 
هستند و میزان موفقیت در مبارزه با هریک از اشکال فساد، در 

کاهش سایر مظاهر فساد تأثیر مستقیم دارد .
همچنین انتظار مردم از مسؤولان اجرایی دولت نیز آن است که 
در اجرای قوانین اسلامی مصوب و رعایت حدود شرعی و عرفی در 
ادارات، بانک‏ها، بیمارستان‏ها و مؤسسات خصوصی اهتمام جدی 
و آشکار داشته باشند و از بی‏بندوباری‏ها و پیوند خوردن باندهای 

فساد اداری و مالی با باندهای فساد اخلاقی جلوگیری نمایند.
6. لازم است مسؤولان محترم کشور دغدغه‏ها و نگرانی‏های آحاد 
مردم مؤمن را ـ که در تذکرات عالمانه و مشفقانه‏ی علما و مراجع 
عظام انعکاس می‏یابد ـ بیش از پیش مورد توجه و اهتمام قرار دهند 
و از راهنمایی‏ها و ارشادات آنان در حل مشکلات فرهنگی و اخلاقی 

جامعه استمداد جویند.
7. همانگونه که بارها رهبر معظم انقلاب تأیکد فرموده‏اند، مسؤولیت 
متولیان محترم امور فرهنگی و آموزشی کشور در زمینه ترویج 
کتب،  تلویزیونی،  و  سینمایی  آثار  در  و حجاب  عفاف  فرهنگ 
مطبوعات، فضای سایبر و متون آموزشی بسیار سنگین و تأثیرگذار 
است. همچنانکه سالم‏سازی اماکن فرهنگی، هنری و آموزشی 
و بذل توجه و حساسیت نسبت به شیوع ناهنجاری رفتاری و 
فرهنگی در اینگونه مراکز، یکی از مطالبات جدی خانواده‏ها و مردم 

مؤمن بوده است.
8. احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر از طریق آموزش و 
فرهنگ‏سازی، و اهتمام بیشتر نخبگان و اصحاب علم و فرهنگ و 
آحاد مؤمنان آگاه، در تحکیم و تقویت فرهنگ عفاف و حجاب از 
جایگاه ویژه‏ای برخوردار است. مسؤولان محترم انتظامی و قضایی 
نیز بایستی تدابیر قانونی لازم را برای حمایت از آمران به معروف 
و ناهیان از منکر اتخاذ نمایند تا همگان بتوانند در قبال مظاهر 
آشکار و علنی ترویج فساد به مسؤولیت تذکر و نهی از منکر عمل 
نمایند و هنجارشکنان در جامعه احساس امنیت نداشته باشند و 
با بهانه‌های مختلف مردم مسلمان را نسبت به این فریضه بزرگ 

اجتماعی بی‏تفاوت نسازند.
امید است ملت ایران با تأسی به معارف اهل بیت عصمت و طهارت 
ـ علیهم السلام ـ و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، پایه‏های عزت 
و اقتدار تمدن شکوهمند میهن خویش را تحکیم بخشند و تعالی 

فرهنگ خویش را در منظر جهانیان آشکار سازند.

مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام 
1389/2/26
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بسم ‌الله ‌الرّحمن‌ الرّحيم‌
 اولاً روز پرستار و ايام ولادت زينب كبرى، اين زن نمونهى‌ تاريخ بشر را به همهى‌ 
شما برادران و خواهران عزيز و پرستاران محترم تبركي عرض ميكنيم. اميدواريم 
كه خداوند به پاداش اين خدمت بزرگ، اين تلاش بسيار ارزشمند، رحمت خود، 
هدايت خود و فضل خود را شامل حال همهى‌ شما و همهى‌ پرستاران كشور و 

مجموعهى‌ دست‌اندركاران مسئلهى‌ سلامت در كشور بفرمايد.
 عمدهى‌ عرض امروز ما و ديدار امروز ما، متوجه به تشكر از زحمات پرستاران 
است. حقيقتاً جا دارد كه به همهى‌ مجموعهى‌ پرستارى در كشور، انسان عرض 
تشكر كند و از اين كار بزرگ و پرفرسايش و وظيفهى‌ سنگينى كه شما بر عهده 

گرفته‌ايد، تقدير شود.
 مسئلهى‌ سلامت جزو اولين مسائل مهم زندگى جوامع است. اين حديث 
معروف »نعمتان مجهولتان الصّحّة و الأمان« حقيقتاً انگشت اشاره‌اى است به 
كي امر اساسى و حياتى. هم سلامت، هم امنيت در شمار نعمتهاى بزرگى 
است كه انسان تا از آن نعمتها محروم نباشد، اهميت و ارزش آن را نميفهمد؛ 
مثل هوا، مثل تنفس. تا وقتى انسان تنفس ميكند، اهميت اين نعمت رايگان 
و همه‌جائى را درك نميكند؛ تنفس كه مشكل شد، انسان آن وقت احساس 
ميكند چه نعمت بزرگى از دست رفته است. مجموعهى‌ پزشىك و پرستارى 
و بقيهى‌ دستگاه‌هاى سلامت، در واقع تأمين كنندهى‌ اين نعمت بزرگ براى 
جامعه‌اند. و نقش پرستار در اين ميان، نقش بسيار برجسته‌اى است. پرستار در 
كي تلاش و چالش دائمىِ روحى و روانى است؛ فقط مسئلهى‌ جسم او نيست. 
خستگى روحى، مواجههى‌ با بيمار و دردمند و احساس وظيفهى‌ اينكه بايد براى 
اين دردمند و بيمار، هم علاج جسمانى، هم علاج روحى و معنوى تقديم كند، 
مسئلهى‌ بسيار فرساينده‌اى است، كار سنگينى است. اين وظيفهى‌ سنگين را 

پرستاران بر عهده گرفته‌اند.
 مطمئن باشيد كه هر لحظه‌اى، ثانيه‌اى، دقيقه‌اى كه در اين كار، با توجه 
به احساس تكليف در مقابل بيمار، در مقابل انسان دردمند ميگذرانيد، كي 
حسنه‌اى را از خداى متعال و كي پاداش اجرى را از حضرت ربوبى دريافت 
ميكنيد. هيچ ثانيه‌اى در محاسبات الهى از بين نميرود. نبايد تصور كرد كه 
لحظات دشوار براى كي پرستار بر بالين كي بيمار، در محاسبات الهى مورد 
غفلت قرار خواهد گرفت؛ اينجور نيست. هر لحظه‌اى كه مي‌گذرانيد و هر تلاشى 
كه ميكنيد، هر كفّ نفسى كه در مقابل سخت‌ىها از خود نشان ميدهيد، اين كي 
حسنه‌اى است، كي كار در خور اجر است و خداى متعال همهى‌ اين لحظات 
را ثبت ميكند. اين كارهاى دشوار را كه تأثيرهاى بزرگ و مهمى دارد، بايد قدر 

دانست.
 البته تكاليف هم سنگين است. به تكاليف هم بايد توجه كرد. اخلاق پرستارى، 
مثل اخلاق پزشىك كي فريضه است، كي وظيفه است. اجر شما بسيار زياد 
است، تكليف شما هم بسيار سنگين است؛ چون بيمار انسانى، كي ماشين 
نيست؛ كي مجموعهى‌ آهن و فولاد و پيچ و مهره نيست؛ فقط جسم نيست. 
روح انسان، احساسات انسان، عواطف انسان، بخصوص در هنگامى كه مريض 
است، دردمند است، خيلى نيازمند لطف است، نيازمند نوازش است. گاهى كي 

مقام معظم رهبري
 در دیدار پرستاران نمونه كشور:

 حجاب و حيا
عظمت زن است
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لبخند شما، از دارو و درمانى كه براى اين بيمار به كار ميرود، ارزشش بيشتر 
است، اثرش بيشتر است. بيمار دچار آشفتگى است، دچار ناراحتى است - 
بخصوص بيماران سخت - كمك به او، فقط كمك به جسم او نيست؛ جسم او را 
با دارو و درمان و تزريق و تدابير پزشىك بايستى علاج كرد؛ اما روح او با محبت، 
با لطف، با نوازش، با مهربانى درمان ميشود. گاهى اين درمان روحى، حتّى جاى 
درمان جسمى را هم ميگيرد؛ اين، هم علمى است، هم به تجربه ثابت شده است 
كه شادى روح انسان، شادى عصبى و احساسى انسان، بر روى جسم او تأثير 

مثبت ميگذارد. اين، دست شماست؛ در اختيار پرستاران است.
 پرستار كار سختى را بر عهده دارد، اجر بزرگى را هم دارد؛ اما وظيفهى‌ سنگينى 
هم دارد. اين تعادل ميان وظيفه و پاداش، ميان حق و تكليف، ىكي از اركان 
بزرگ مفاهيم اسلامى و مبانى اسلامى است. اين بازآموز‌ىاى كه وزير محترم 
بيان كردند - كه بسيار باارزش است - جا دارد كه در زمينهى‌ نه فقط مسائل 
علمى، بلكه در زمينهى‌ اخلاق پرستارى هم وجود داشته باشد. حقيقتاً بايد 
منشور اخلاقى پرستارها فراهم شود، ميثاق پرستارى و معاهدهى‌ پرستارى 
بايد تعليم داده شود و تدريس شود؛ پرستار عظمت كار خود را - كه طبعاً اين 
عظمت كار، ملازم با اهميت شخصيت خود اوست - بداند؛ كار را آنچنان كه 

شايسته است، انجام دهد.
 بنده خسته‌نباشيد عرض ميكنم به همهى‌ پرستاران عزيز در سرتاسر كشور؛ 
بخصوص به شما پرستاران نمونه، و از خداوند متعال مسئلت مي‌كنم كه به 
شماها كمك كند و توفيق بدهد تا اين ارزش والائى كه شما براى شغل خود و 
كار خود انتخاب كرده‌ايد، به وسيلهى‌ كرام كاتبان، در ثبت الهى محفوظ بدارد 

و شما را مأجور كند و ان‌شاءالله عاقبت به خير باشيد.
 خوب، در جمهورى اسلامى روز پرستار را با ولادت حضرت زينب كبر‌ى )سلام 
الله عليها( برابر قرار داده‌اند؛ اين هم معناى بزرگى دارد. زينب كبر‌ى كي نمونهى‌ 
برجستهى‌ تاريخ است كه عظمت حضور كي زن را در ىكي از مهمترين مسائل 
تاريخ نشان ميدهد. اينكه گفته ميشود در عاشورا، در حادثهى‌ كربلا، خون بر 
شمشير پيروز شد - كه واقعاً پيروز شد - عامل اين پيروزى، حضرت زينب بود؛ 
واّال خون در كربلا تمام شد. حادثهى‌ نظامى با شكست ظاهرى نيروهاى حق در 
عرصهى‌ عاشورا به پايان رسيد؛ اما آن چيزى كه موجب شد اين شكست نظامىِ 
ظاهرى، تبديل به كي پيروزى قطعىِ دائمى شود، عبارت بود از منش زينب 
كبر‌ى؛ نقشى كه حضرت زينب بر عهده گرفت؛ اين خيلى چيز مهمى است. 
اين حادثه نشان داد كه زن در حاشيهى‌ تاريخ نيست؛ زن در متن حوادث مهم 
تاريخى قرار دارد. قرآن هم در موارد متعددى به اين نكته ناطق است؛ ليكن 
اين مربوط به تاريخ نزدكي است، مربوط به امم گذشته نيست؛ كي حادثهى‌ 
زنده و ملموس است كه انسان زينب كبر‌ى را مشاهده مي‌كند كه با كي عظمت 
خيره‌كننده و درخشنده‌اى در عرصه ظاهر مي‌شود؛ كارى ميكند كه دشمنى 
كه به حسب ظاهر در كارزار نظامى پيروز شده است و مخالفين خود را قلع و 
قمع كرده است و بر تخت پيروزى تكيه زده است، در مقر قدرت خود، در كاخ 
رياست خود، تحقير و ذليل شود؛ داغ ننگ ابدى را به پيشانى او مي‌زند و پيروزى 
او را تبديل مي‌كند به كي شكست؛ اين كارِ زينب كبر‌ى است. زينب )سلام الله 

عليها( نشان داد كه مي‌توان حجب و عفاف زنانه را تبديل كرد به عزت مجاهدانه، 
به كي جهاد بزرگ.

 آنچه كه از بيانات زينب كبر‌ى باقى مانده است و امروز در دسترس ماست، 
عظمت حركت زينب كبر‌ى را نشان ميدهد. خطبهى‌ فراموش نشدنى زينب 
كبر‌ى در بازار كوفه كي حرف زدن معمولى نيست، اظهارنظر معمولى كي 
شخصيت بزرگ نيست؛ كي تحليل عظيم از وضع جامعهى‌ اسلامى در آن دوره 
است كه با زيباترين كلمات و با عميق‌ترين و غن‌ىترين مفاهيم در آن شرائط 
بيان شده است. قوّت شخصيت را ببينيد؛ چقدر اين شخصيت قوى است. دو روز 
قبل در كي بيابان، برادر او را، امام او را، رهبر او را با اين همه عزيزان و جوانان و 
فرزندان و اينها از بين برده‌اند، اين جمع چند ده نفرهى‌ زنان و كودكان را اسير 
كرده‌اند، آورده‌اند در مقابل چشم مردم، روى شتر اسارت، مردم آمده‌اند دارند 
تماشا مي‌كنند، بعضى هلهله مي‌كنند، بعضى هم گريه مي‌كنند؛ در كي چنين 
شرائط بحرانى، ناگهان اين خورشيد عظمت طلوع مي‌كند؛ همان لحنى را به 
كار مي‌برد كه پدرش اميرالمؤمنين بر روى منبر خلافت در مقابل امت خود به 
كار مي‌برد؛ همان جور حرف مي‌زند؛ با همان جور كلمات، با همان فصاحت و 
بلاغت، با همان بلندى مضمون و معنا: »يا اهل الكوفه، يا اهل الغدر و الختل«؛ 
اى خدعه‌گرها، اى كسانى كه تظاهر كرديد! شايد خودتان باور هم كرديد كه 
دنباله‌رو اسلام و اهل‌بيت هستيد؛ اما در امتحان اينجور كم آورديد، در فتنه 
اينجور كورى نشان داديد. »هل فيكم اّال الصّلف و العجب و الشّنف و الكذب و 
ملق الاماء و غمز الاعداء«؛ شما رفتارتان، زبانتان با دلتان كيسان نبود. به خودتان 
مغرور شديد، خيال كرديد ايمان داريد، خيال كرديد همچنان انقلابى هستيد، 
خيال كرديد همچنان پيرو اميرالمؤمنين هستيد؛ در حالى كه واقع قضيه اين 
نبود. نتوانستيد از عهدهى‌ مقابلهى‌ با فتنه بربيائيد، نتوانستيد خودتان را نجات 
دهيد. »مثلكم كمثل التّى نقضت غزلها من بعد قوّهًْ انكاثا«؛ مثل آن كسى شُديد 
كه پشم را مي‌ريسد، تبديل به نخ مي‌كند، بعد نخها را دوباره باز مي‌كند، تبديل 
مي‌كند به همان پشم يا پنبهى‌ نريسيده. با ب‌ىبصيرتى، با نشناختن فضا، با 
تشخيص ندادن حق و باطل، كرده‌هاى خودتان را، گذشتهى‌ خودتان را باطل 
كرديد. ظاهر، ظاهر ايمان، دهان پر از ادعاى انقلابيگرى؛ اما باطن، باطن پوك، 

باطن ب‌ىمقاومت در مقابل بادهاى مخالف. اين، آسيب‌شناسى است.
 با اين بيان قوى، با اين كلمات رسا، آن هم در آن شرائط دشوار، اينگونه صحبت 
ميكرد. اينجور نبود كه كي عده مستمع جلوى حضرت زينب نشسته باشند، 
گوش فرا داده باشند، او هم مثل كي خطيبى براى اينها خطبه بخواند؛ نه، كي 
عده دشمن، نيزه‌داران دشمن دور و برشان را گرفته‌اند؛ كي عده هم مردم 
مختلف‌الحال حضور داشتند؛ همانهائى كه مسلم را به دست ابن‌زياد دادند، 
همانهائى كه به امام حسين نامه نوشتند و تخلف كردند، همانهائى كه آن روزى 
كه بايد با ابن‌زياد در م‌ىافتادند، توى خانه‌هايشان مخفى شدند - اينها بودند 
توى بازار كوفه - كي عده هم كسانى بودند كه ضعف نفس نشان دادند، حالا 
هم نگاه مي‌كنند، دختر اميرالمؤمنين را م‌ىبينند، گريه مي‌كنند. حضرت زينب 
كبر‌ى با اين عدهى‌ ناهمگون و غير قابل اعتماد مواجه است، اما اينجور محكم 
حرف مي‌زند. او زن تاريخ است؛ اين زن، ديگر ضعيفه نيست. نمي‌شود زن را 

شماره‌هاي 38و39 و40 ـ  ارديبهشت تا تير 589



ضعيفه دانست. اين جوهر زنانهى‌ مؤمن، اينجور خودش را در شرائط دشوار 
نشان مي‌دهد. اين زن است كه الگوست؛ الگو براى همهى‌ مردان بزرگ عالم و 
زنان بزرگ عالم. انقلاب نبوى و انقلاب علوى را آسيب‌شناسى مي‌كند؛ مي‌گويد 
شماها نتوانستيد در فتنه، حق را تشخيص بدهيد؛ نتوانستيد به وظيفه‌تان عمل 
كنيد؛ نتيجه اين شد كه جگرگوشهى‌ پيغمبر سرش بر روى نيزه رفت. عظمت 

زينب را اينجا ميشود فهميد.
 روز پرستار، سالروز ولادت حضرت زينب است؛ اين هشدار به زنان ماست: نقش 
خودتان را پيدا كنيد. عظمت زن بودن را در آميختن حجب و حيا و عفاف زنانه 

با عزت مسلمانانه و مؤمنانه، درك كنيد. زن مسلمان ما اينجور است.
 دنياى فاسد غرب خواستند بروز زن را، شخصيت زن را در روشهاى غلط و 
انحرافى كه همراه با تحقير جنس زن است، به زور به ذهن دنيا فرو كنند: 
زن براى اينكه شخصيت خودش را نشان بدهد، بايستى براى مردان چشم‌نواز 
باشد. اين شد شخصيت براى كي زن؟! بايستى حجاب و عفاف را كنار بگذارد، 
جلوه‌گرى كند تا مردها خوششان بيايد. اين تعظيم زن است يا تحقير زن؟ 
اين غرب مستِ ديوانهى‌ از همه جا ب‌ىخبر، تحت تأثير دستهاى صهيونيستى، 
اين را به عنوان تجليل از زن عَلم كرد؛ كي عده هم باور كردند. عظمت زن به 
اين نيست كه بتواند چشم مردها را، هوس هوسرانان را به خودش جلب كند؛ 
اين افتخارى براى كي زن نيست؛ اين تجليل زن نيست؛ اين تحقير زن است. 
عظمت زن آن است كه بتواند حجب و حيا و عفاف زنانه را كه خدا در جبلّت 
زن وديعه نهاده است، حفظ كند؛ اين را بياميزد با عزت مؤمنانه؛ اين را بياميزد 
با احساس تكليف و وظيفه؛ آن لطافت را در جاى خود به كار ببرد،آن تيزى 
و برُندگى ايمان را هم در جاى خود به كار ببرد. اين تركيب ظريف فقط مال 
زنهاست؛ اين آميزهى‌ ظريف لطافت و برُندگى، مخصوص زنهاست؛ اين امتيازى 
است كه خداى متعال به زن داده است؛ لذا در قرآن به عنوان نمونهى‌ ايمان - نه 
نمونهى‌ ايمان زنان، نمونهى‌ ايمان همهى‌ بشر؛ زن و مرد - دو زن را مثال ميزند: 
»و ضرب الله مثلا للّذين امنوا امرأت فرعون«)1( و »مريم ابنت عمران«؛)2( ىكي 
زن فرعون است، دومى هم حضرت مريم است. اينها اشاره‌ها و نشانه‌هائى است 

كه منطق اسلام را نشان ميدهد.
 انقلاب ما انقلاب زينبى است. از اول انقلاب، زنان ىكي از برجسته‌ترين نقشها را 
در اين انقلاب ايفاء كردند. هم در خود حادثهى‌ بزرگ انقلاب، هم در حادثهى‌ 
بسيار بزرگ هشت سال دفاع مقدس، نقش مادران، نقش همسران، از نقش 
مجاهدان اگر سنگين‌تر و دردناك‌تر و تحمل‌طلب‌تر نبود، يقيناً كمتر نبود. 
مادرى كه جوان خودش را، عزيز خودش را، دستهى‌ گل خودش را هجده سال، 
بيست سال - كمتر، بيشتر - پرورش داده، با آن محبت مادرانه او را به ثمر 
رسانده، حالا او را به طرف ميدان جنگ ميفرستد، كه معلوم نيست حتّى جسد 
او هم برخواهد گشت يا نه. اين كجا، رفتن خود اين جوان كجا؟ كه خوب، اين 
جوان، با شور و هيجان جوانى، همراه با ايمان و روحيهى‌ انقلابيگرى، حركت 
ميكند و ميرود. كار اين مادر، از كار آن جوان اگر بزرگتر نباشد، كوچكتر نيست. 
بعد هم كه جسد او را برميگردانند، افتخار ميكند كه بچهى‌ من شهيد شده. 

اينها چيز كمى است؟ اين، حركت زنانه، حركت زينب‌گون در انقلاب ما بود.
 عزيزان من، خواهران، برادران! انقلاب ما اينجورى پيش رفت. قدرت و عظمت 

اين انقلاب به اين چيزهاست؛ به دل دادن به معنويت، مجذوب شدن در مقابل 
لطف الهى. وقتى كه دشمن ميخواهد زينب كبر‌ى را به آنچه كه برايش پيش 
آمده، شماتت كند، ميفرمايد: »ما رأيت الاّ جميلا«؛ جز زيبائى، چيزى نديدم. 
برادرانش، فرزندانش، عزيزانش، نزدكيترين يارانش، اينها در مقابل چشمش 
قطعه قطعه شدند، به خاك و خون تپيدند، خونشان ريخته است، سرهايشان 
بالاى نيزه رفته است؛ ميگويد جميل، زيبا! اين چه جور زيبائ‌ىاى است؟ اين 
زيبائى را همراه كنيد با آنچه كه نقل شده است كه زينب كبر‌ى حتّى در 
شب يازدهم نماز شبش ترك نشد. در طول دوران اسارت، انقطاع ال‌ىالله‌اش، 
دلبستگ‌ىاش به خداى متعال، رابطه‌اش با خداى متعال سست نشد، كم نشد، 

بلكه بيشتر شد. اين زن، الگوست.
 همان رشحات و خرده‌ريزه‌هائى كه از اين حقيقت در جامعهى‌ ما، در انقلاب ما 
وجود دارد، اين انقلاب را عظمت بخشيده است؛ همين‌هاست كه به كورى چشم 
دشمن، ملت ايران را با اين همه دشمنى، امروز مثل كي چهرهى‌ الهام‌بخش در 
مقابل ملتها قرار داده است. ملت ايران امروز به عنوان كي ملت الهام‌بخش در 
بين ملتهاى مسلمان است. البته دشمنها اين را نم‌ىپسندند، سعى هم مي‌كنند 

كتمانش كنند؛ اما واقع قضيه اين است.
 قدرت اين ملت به موشك و توپ و تانك و هواپيما و وسائل جنگى نيست؛ اينها 
؛ اما قدرت اين ملت به ايمان اوست. ملت ما به  هم لازم است، داريم هم الحمدللَّه
توفيق الهى، به هدايت پروردگار، به كمك خداوند، در زمينه‌هاى سخت‌افزارى 
هم به صورت جهشى پيش رفت. امكاناتى كه ما امروز داريم، نه قابل مقايسهى‌ 
با امكانات اوائل انقلاب ماست - و به طريق اول‌ى قبل از انقلاب - نه قابل 
مقايسهى‌ با خيلى از كشورهائى است كه سالهاى متمادى اين دردسرها را هم 
نداشتند؛ دل بسته بودند به كمك بيگانگان و دشمنان. الحمدللَّه ملت ايران در 
اين جهات هم خيلى جلو است؛ اما اينها مايهى‌ قدرت ما نيست. مايهى‌ قدرت 
كشور اسلامى و ملت اسلامى، ايمان اوست؛ آن جوهر ايمانى است در او. براى 
او فرق نميكند كه اين امكان مادى را دارد يا ندارد. سى سال پيش اين ملت 
ايستاد. امروز هم سى سال است كه تحريم كرده‌اند، تهديد كرده‌اند، حملهى‌ 
نظامى كرده‌اند، خباثت كرده‌اند، شبكه‌هاى تنيدهى‌ سياسى و امنيتى را به جان 
او انداخته‌اند؛ اين ملت هم همين طور روزبه‌روز به صورت مضاعف رشد كرده، 
پيش رفته؛ نه فقط عقب نرفته، متوقف هم نشده؛ حتّى به طور متعارف هم رشد 
نكرده، بيش از متعارف رشد كرده. بنابراين عظمت ملت ايران به خاطر همين 

جوهر ايمانى است.
 حالا ب‌ىعقلها ملت ايران را تهديد مي‌كنند! رئيس جمهور آمركيا هفتهى‌ گذشته 
به زبان تلويح و اشاره، تهديد اتمى كرد. اين تهديدها در ملت ايران كارگر نيست، 
اما اين مايهى‌ ننگى شد براى تاريخ سياسى آمركيا؛ اين نقطهى‌ سياهى شد 
در كارنامهى‌ دولت آمركيا. تهديد اتمى؟! معلوم شد پشت صحنهى‌ نمايش 
صلح‌دوستى و بشردوستى و پايبندى و اصرار بر معاهدات اتمى چيست. معلوم 
شد پشت صحنهى‌ نمايش دستِ دوستى دراز كردن چيست. ادبيات روباه‌منش 
تبديل شد به ادبيات گرگ‌منش. تا حالا ميگفتند كه بله، ما دست دوستى دراز 
ميكنيم، ما چنين، چنان؛ معلوم شد كه پشت قضيه چيست؛ معلوم شد كه 
طبيعت خونخوار و سلطه‌طلب دنبال چيست. اينها ميخواهند اتم را و قدرت 
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اتمى را وسيله‌اى قرار بدهند براى سلطهى‌ بر دنيا. قدرتهاى اتمى همه‌شان 
همين جورند؛ همه‌شان اين را وسيله و ابزارى قرار ميدهند براى اينكه بتوانند 
بر ملتها سلطه پيدا كنند، بر دنيا سلطه پيدا كنند. هيچكدام اين معاهدات اتمىِ 
آژانس بين‌المللى انرژى اتمى را نه امضاء كرده‌اند، نه قبول كرده‌اند، و نه به طريق 
اول‌ى عمل ميكنند. اينها دروغگوى واضحند. آن وقت در مورد كشورهاى ديگر 
بنا ميكنند ايرادگيرى، نكته‌گيرى، كه به فلان بخش از معاهده، به فلان بند از 
معاهده، عمل نشد. قبول ندارند؛ اينها ميخواهند رقيبى در عرصهى‌ نيروى اتم و 

سلاح اتمى در مقابلشان نباشد؛ مسئله اين است.
 سياست هسته‌اى ما واضح است؛ بارها هم گفته‌ايم و تكرار كرديم: ما اهل 
در  كه  بدانند  هم  آنها  اما  نيستيم؛  جمعى  مخرب  از سلاحهاى  استفادهى‌ 
مواجههى‌ با ملت، از اينجور تهديدها و اينجور گنده‌گوئ‌ىها طرفى نخواهند 
بست. ملت ايران اينها را با همهى‌ ادعاهائى كه دارند، در مقابل خود ذليل خواهد 

كرد و به زانو در خواهد آورد.
 مجامع جهانى حق ندارند اين تهديد رئيس جمهور آمركيا را رها كنند، حق 
ندارند اين را به فراموشى بسپرند؛ بايد دنبال كنند، بايد گريبان او را بگيرند. چرا 
تهديد هسته‌اى ميكنيد؟ چرا دنيا را به ويرانه شدن تهديد ميكنيد؟ چرا جرأت 
ميكنيد چنين غلطى بكنيد؟ هيچ كس نبايد جرأت كند بشريت را با كي چنين 
تهديدهائى مواجه كند. به زبان آوردنش هم غلط است؛ ولو خودشان بگويند نه، 
ما نيتش را نداريم؛ اشتباه كرديم به زبان آورديم. به زبان هم نبايد بياورند. از 
اظهارات اينچنينى كه تهديد صلح بشرى است، تهديد امنيت جامعهى‌ جهانى 

است، نميشود به‌آسانى گذشت.
 البته ملت ايران در مقابل اينجور حرفها شكست‌ناپذير است. ملت ايران را 
نميتوانند با اين چيزها عقب بنشانند. ما اجازه نخواهيم داد آمركيائ‌ىها با اين 
وسائل، با اين ابزارها، دوباره بخواهند آن سلطهى‌ جهنمى خودشان را بر كشور ما 
تجديد كنند؛ اين را ملت ايران اجازه نخواهد داد. اينها همچنان در آرزوى همان 
سلطه‌اى هستند كه به وسيلهى‌ خيانت حكومت طاغوتى پهلوى - كه لعنت خدا 
و بندگان خدا بر آنها باد - در اين كشور سالهاى متمادى اجراء كردند؛ خواب آن 

روزها را م‌ىبينند. ملت ايران اجازهى‌ اين چيزها را نخواهد داد.
 ما عل‌ىرغم دشمن، در همهى‌ عرصه‌ها، به توفيق الهى، به كمك الهى، به فضل 
الهى، پيش خواهيم رفت؛ اين را بدانيد. جوانهاى ما تلاش ميكنند. ان‌شاءالله 
ايمان روزافزون جوانها و بصيرت روزافزون ملت ما، هم بر اين تهديدها فائق 
خواهد آمد، هم بر ترفندهائى كه براى به هم ريختن اوضاع داخلى كشور - از 

قبيل آنچه كه در سال 88 ديده شد - به كار بردند، فائق خواهد آمد.
 ملت ما ملت بصيرى است، ملت باايمانى است. اميدواريم خداوند متعال به 
بركت ادعيهى‌ زاكيهى‌ حضرت بقيهًْ الله )ارواحنا فداه( روزبه‌روز بر اين بصيرت 
بيفزايد و ملت ما را ان‌شاءالله در همهى‌ ميدانها پيروز و سرافراز كند و شما جوانها 
ان‌شاءالله در آيندهى‌ نه چندان دورى، عظمت كشورتان را، پيشرفت كشورتان 

را، و نياز همين ابرقدرتها را به خودتان حس كنيد و ببينيد.
 رحمت پروردگار به روح مطهر امام بزرگوار و ارواح مطهر شهيدان. اميدواريم كه 

خداوند متعال همهى‌ شما را موفق و مؤيد و منصور بفرمايد.
 والسّلام عليكم و رحمهًْ الله و بركاته‌
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حجت الاسلام والمسلمين محسن اراكي در تشريح علل بروز پديده بدحجابي در كشور 
اظهار داشت: متاسفأنه نخستين عاملي كه در اين زمينه مشهود است، يادگاري‌هاي 
حكومت ستم شاهي پهلوي است كه در صدد اشاعه فرهنگ دين‌زدايي بودند و برخي از 

افراد آن را به يادگار حفظ كرده‌اند. 
وي‌ ادامه داد: نفوذ و تشويق برخي از جريان‌هاي غرب‌گرايانه در كشور و در داخل برخي 

نهادهاي دولتي، باعث تشويق اين امر شد. 
عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت‌‌‌)ع( بيان داشت: امروز متاسفانه در گسترش 
پديده بدحجابي در جامعه، شبكه‌هاي جاسوسي خارجي سرمايه‌گذاري عظيمي كرده‌اند، 

بنابراين مسئولان كشور بايد با هوشياري كامل اين توطئه را خنثي كنند. 
رئيس مجمع انديشه اسلامي با انتقاد از وجود بدحجابي در بعضي از نهادها خواستار آغاز 
اصلاحات از اين مراكز حكومتي شد و اظهار داشت: اگر مي‌خواهيم حجاب را در كشور 

نهادينه كنيم، ابتدا بايد از ارگان‌ها و نهادهاي فرهنگي آغاز كنيم. 
وي افزود: وقتي كارمندان، مأموران و يا متصديان مسائل فرهنگي كشور حجاب را رعايت 

نكنند، چه انتظاري مي‌توان از افراد معمولي داشت. 
حجت الاسلام والمسلمين اراكي همچنين در ادامه از وجود بدحجابي در صدا و سيما 
انتقاد كرد و خواستار افزايش برنامه‌هاي مرتبط با فرهنگ حجاب در اين رسانه شد، وي 
افزود البته بايد در برنامه‌هاي صدا و سيما براي بهره‌وري كافي از افراد شايسته و توانمند 

استفاده كرد. 
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه بدحجابي، امنيت معنوي جامعه را به 
خطر مي‌اندازد، اذعان داشت: بايد به بدحجابي به عنوان كي معضل اجتماعي نگاه كرد كه 

مي‌تواند سلامت و امنيت رواني جامعه را تهديد كرده و به خطر بيندازد. 
عضو شوراي عالي مجمع جهاني اهل بيت‌‌‌)ع( با ابراز تأسف از ديدگاه برخي از مسئولان 
فرهنگي كشور نسبت به مسئله حجاب يادآور شد: مسئله بدحجابي، نمايان شدن كي تار 
مو نيست، بلكه پديده فرهنگي خطرناكي است كه منشاء بسياري از بيماري‌هاي معنوي 

جامعه بوده و مي‌تواند، باعث بروز بسياري از معضلات اجتماعي شود. 
وي وجود عوامل خارجي و داخلي در زمينه رواج بدحجابي در كشور را مد نظر قرار داد 
و بيان داشت: دشمنان براي رواج بدحجابي در كشور، برنامه‌ريزي‌هاي زيادي كرده‌اند، اما 
علت اصلي عامل داخلي اين موضوع، كوتاهي نهادهاي اجرايي در كشور است،‌ البته ما 
اعتقادي به اعمال خشونت در اين رابطه نداريم و تأكيد ما بيشتر به امور فرهنگي، توجيهي 

و اقدامات تبليغاتي است. 
وي همچنين در پايان از دستگاه‌هاي قضايي و ديگر نهادهاي اجرايي خواست تا با 
گسترش گروه‌هاي ارشادي و شناسايي و متلاشي كردن باندهاي مخفي ترويج بدحجابي، 

به امر گسترش حجاب و عفاف در كشور اقدام كنند. 

حضرت آيت اللَّه العظمی مكارم شيرازى در دیدار علما ، امام جمعه 
و تنی چند از شخصيت‏هاى شهرستان ميانه با اشاره به حديث 
معروفى از پيامبر اكرم )‏ص( درباره عوامل پيروزى امت اسلامى و 
شكست احتمالى آنها گفتند: مردم كشور ما انقلاب كردند و صدها 
هزار شهيد، اسير و جانباز دادند تا ارزش‏هاى اسلامى را زنده كنند.

ایشان تاكيد كردند: هيچ كس در هر مقامى باشد حق ندارد، اين 
ارزش‏ها را كمرنگ يا ب‏ىرنگ سازد.

حضرت آيت اللَّه مكارم شيرازى افزودند: مسئولان مراقب سخنان 
خود باشند و بدانند خانواده شهدا و نيروى بسيج مخلص، حوزه‏هاى 
علميه و تمام وفاداران انقلاب اجازه نخواهند داد مسئله‏اى مانند 
امر به معروف كه از مسلمات قرآن مجيد است به ويژه مسئله 
حجاب كه از ضروريات اسلام است و امروز به عنوان رمزى از 

اسلام در همه جا شناخته م‏ىشود، زير سؤال برود.
مردم  بگذرد،  حد  از  ب‌ىتدبير‏ىها  اگر  كردند:  تصريح  ایشان 

شهيدپرور با زبان ديگرى سخن خواهند گفت.
آيت‌الله مكارم شيرازي گفتند: مسئولين محترم اجازه دهند هر 
نهادى به وظيفه خود عمل كند، قانون‌گذاران عزيز قوانين شفاف 
و حساب‏شده بر وفق ارزش‏هاى اسلامى تنظيم كنند و قوه محترم 
قضاىي به مقابله با جرائم برخيزد و مجريان محترم به وظيفه اصلى 
خود كه اجراى قوانين است، بپردازند و از قلمرو خود خارج نشوند 
تا همان‏گونه كه رهبر انقلاب فرمودند ملت مسلمان و انقلابى ما 
آسوده خاطر با اتحاد و انسجام وضع داخلى به مقابله با تهديدات 

خارجى بپردازد. 

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‏بیت )ع( : 

نهادينه کردن حجاب
از ارگان‌هاي حکومتي

آغاز شود

آيت اللَّه العظمی مكارم شيرازى:

هيچك‌س حق ندارد 
ارزش‌هاي اسلامي را 

كمرنگ كند
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»حجت الاسلام والمسلمین سيد احمد خاتمي«  در گفت‌وگو با خبرگزاری ايسنا 
و نیز نماز جمعه تهران و سخنرانی در مسجد اعظم اردبيل سخنان مهمی در باب 

حجاب و عفاف  و وضعیت فعلی جامعه در این رابطه ایراد کرد.
بخش‏های مهمی از سخنان ایشان به شرح زیر است:

ــ عفت كه كيي از راه‌هاي شكر نعمت خداوند است، بالاتر از حجاب است؛ چرا كه 
حجاب بخشي از عفت است. عفت يعني پاك‏گفتاري، پاك‏زباني و پاك‏رفتاري.

ــ كسی که محب علي )ع( است هيچ‏وقت اهل فحش و بدزباني نيست؛ و با جنس 
مخالف عشوه‌گرانه سخن نمي‌گويد ؛ و حريم محرم و نامحرم را حفظ مي‌كند.

ــ آن كسي كه محب علي )ع( و فاطمه )س( است نه تنها در برابر بدحجاب و 
بي‌حجاب ساكت نمي‌نشيند بلكه در برابر اين مفسده اجتماعي مي‌ايستد و تا آخرين 

لحظه عمر و حيات خود از اين گونه رفتارها به سهل و سادگي نمي‌گذرد.
ــ پوشش بانوان از ابعاد برجسته فرهنگ اسلامي ـ ايراني است. واقعيات تاريخي 
مي‌گويد كه بانوان ايراني حتي قبل از اسلام هم پوشش داشتند و بر اين اساس 
دغدغه فرهنگي اقتضاء مي‌كند كه در عرصه عفاف و حجاب جامعه دغدغه بيشتري 

داشته باشيد.
ــ  در دين اسلام چادر به عنوان حجاب برتر است به طوري كه زن در برابر نامحرم 
بايد تمام قسمت‌هاي بدنش را پوشيده نگه دارد به طوري كه وجه‌الكفين بدون 

آرايش و به شكل ساده و به دور از آراستگي جذب‌كننده باشد.
ــ ‌امروز عفاف و حجاب قطعا تبديل به معروف شده و اكثريت بانوان متدين ما آن 
را به عنوان كي هنجار پذيرفته‌اند. اما اين معروف مورد تهاجم قرار گرفته است؛ 
تهاجمي ساماندهي شده كه ريشه در تهاجم رضاخاني دارد و با همان فرهنگ با 
حجاب مبارزه مي‌شود. اينجاست كه پاسداري از ارزش عفاف انگيزه جدي را براي 

مقابله با هنجارشكنان مي‌طلبد.
ــ لازم است که در این زمینه احساس خطر شود و دولت باور كند اين افزايش 
فزاينده بدحجابي و بعضا بي‌حجابي كي خطر بزرگ براي فرهنگ و عفاف جامعه 
و امنيت اخلاقي جامعه است. به دنبال احساس اين خطر، باید هم كار فرهنگي 
گسترده و هم كار اجرايي صورت بگيرد. نسخه امام صادق)ع( براي مقابله با همه 
مفاسد از جمله بدحجابي و بي‌حجابي آن است كه همزمان كار فرهنگي و كار 

اجرايي صورت بگيرد.
ــ  به صراحت مي‌گويم بعضي از اين بد‌حجاب‌ها كه امروز در جامعه با ظاهري 
آراسته خودنمايي مي‌كنند از بسياري از بی‏حجاب‌ها فسادشان عميق‌تر و گناهشان 
بيشتر است ؛ چرا كه اين افراد آتش به خرمن خانواده‌ها زده و در مسير تزلزل بنيان 

خانواده حركت مي‌كنند.
ــ برخوردها با مساله بدحجابی بايد برخوردهاي متناسب باشد. برخورد فقط به 
معناي برخورد فيزكيي نيست. با استفاده از آموزه‌هاي ديني مي‌گويم كه هرگونه 
برخورد نامناسب كه از چارچوب موازين شرع و قانون خارج باشد، منكر است. 

همان‌گونه كه بدحجابي منكر است، برخورد غيرقانوني و نامناسب نيز منكر است.

ــ ما نمي‌خواهيم تنها به برخوردهاي ظاهري بسنده شود بلكه برعكس معتقديم 
كساني كه بدحجابي و بي‌حجابي مي‌كنند افراد مريض و بيماري هستند كه بايد 

مورد معالجه قرار گيرند.
ــ باید باور كنيم كه گسترش فزاينده بدحجابي و بي‌حجابي بستر انحرافات ديگر 
است. اين بدحجابي‌ها امنيت اجتماعي، امنيت اخلاقي و امنيت خانوادگي خانواده‌ها 
را تهديد مي‌كند. 49 درصد طلاق‌هاي رخ داده در كشور ريشه در بدحجابي و 

بي‌حجابي دارد.
ــ در كيي از اصول اوليه و مهم قانون اساسي مي‌بينيد كه تاكيد ويژه‌اي بر مساله عفاف 
و پاكي جامعه شده است. در اصل سوم قانون اساسي نيز مي‌خوانيم كه دولت جمهوري 
اسلامي ايران براي نيل به اهداف مذكور موظف است. در اصل سوم آمده است كه 
دولت همه امكانات خود را براي ايجاد محيط مناسب براي رشد فضايل اخلاقي بر 

اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه‌ مظاهر فساد و تباهي بايد به كار ببرد.
ــ  بانواني كه با وضعي ناهنجار در جامعه حضور ميي‌ابند در حقيقت امنيت اخلاقي 
جوانان و خانواده‏ها را به خطر مي‌اندازند و زمينه بسياري از نابساماني‌ها را در 
خانواده‌ها فراهم مي‌آورند.  قابل توضيح نيست بانويي كه خود را محب علي )ع( و 
فاطمه )س( مي‌داند با چنين اوضاع و احوالي كه شايسته درون خانه نيز نيست در 

جامعه ظاهر شود و دل علي )ع( و دوستداران حقيقي او را بشكند.
ــ  در حالي كه شوراي انقلاب فرهنگي مصوبه عفاف و حجاب را در كشور در سال 
85 به تصويب رسانده و براي 25 دستگاه اجرايي و نهاد دولتي و غيردولتي وظايفي 
را تعيين كرده است اما برخي مسئولان از اجراي آن سر باز مي‌زنند و براي اين 

حركت هيچ كاري را انجام نمي‌دهد.
ــ به نظر من بهترين كار اجرايي در این زمینه، اجراي همین مصوبه شوراي عالي 
انقلاب فرهنگي است. لذا اگر اين مصوبه هنوز به صورت قانون در نيامده از نمايندگان 

مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهم كه اين مصوبه را به صورت قانون دربياورند.
ــ  اين تعبير كه كسي بگويد بعضي‌ها از اين‌كه كي تار موي زن پيدا باشد، احساس 
خطر مي‌كنند، اين چه سخني است؟ آيا آن‌چه در جامعه مي‌گذرد كي تار موي 
زن است، يا بدحجابيِ مقدمه‌ بي‌حجابي است؟ رفتار هنجارشكنانه آن‌چناني را پيدا 
بودن كي تار موي زن ناميدن اين در حقيقت تحقير حركت مقدس حجاب است.

سياسي  تسامح  و  تساهل  از خطر  فرهنگي  تسامح  و  تساهل  اگر خطر  ــ 
بشتر نباشد، كمتر هم نخواهد بود. اينجا ايران اسلامي است، اين كشور جاي 
خوانندگان لس‌آنجلسي نيست. ملتي كه در قيام گوهرشاد آن همه كشته براي 
حفظ حجاب داده‌ است؛ اجازه نمي‌دهد كسي با تساهل و تسامح انقلاب اسلامي 

را مورد هجمه قرار دهند.
مانند  است؛  ارزشمند و ستودني  زنان  زمینه  اقدامات دولت در  برخی  البته  ــ 
تلاش دولت براي تحكيم بنيان خانواده، مصوبه‌ دولت مبني بر اين‌كه كارمندان 
زن مي‌توانند كار خود در منزل انجام دهند و انگيزه دولت براي مقابله با كساني كه 

سازماندهي شده بر گسترش فساد مي‌پردازند.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل‏بیت)ع(: 

اين بدحجابي‌ها
مقدمه بي‌حجابي است
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حجاب و عفاف؛ 
از تئوري‌هاي علمي تا اقدامات عملي

در رابطه با مسأله حجاب و عفاف – که اکنون یکی از بحث 
های مهم محافل دینی، اجتماعی، سیاسی و حتی خانوادگی 

جامعه ماست – چند گونه برخورد می‌شود:
- برخی چاره کار را در برخوردهای قهرآمیز می‌دانند.
- عده ای تنها به کارهای تبلیغی و فرهنگی معتقدند.

- تعدادی دیگر، که در سطوح مدیریتی نیز حضور دارند، با 
گفتن این جمله که »مشکل جامعه، بیرون بودن چند تار مو 
نیست« اصولاً به ناهنجار و منكر بودن این وضعیت اعتقاد 

ندارند.
- بخش مهمی از جامعه متدین علاوه بر اینکه به ناهنجار بودن 
این وضعیت اعتقاد دارند، از حاکمیت انتظار دارند که در این 

زمینه فعالیت داشته باشد.
- در این میان، مراجع عظام تقلید و کارشناسان دینی هم 
بر این اعتقادند که این مشکل، راه حل »یگانه« و »انفرادی« 
ندارد؛ بلکه باید علاوه بر انجام کار فرهنگی، با هنجارشکنان 
نیز برخورد کرد؛ ضمن اینکه حل این مسأله همت همگان ـ 
دولت، مجلس، قوه قضائیه، صدا و سیما، وزارت ارشاد، آموزش 
و پرورش، هنرمندان، نویسندگان، مطبوعات و از همه مهم‌تر 

خود مردم و خانواده‌ها ـ  را می طلبد.
*  *  * 

مجمع جهانی اهل بیت )ع( به عنوان نهادی جهانی که وظیفه 
حمایت فکری، فرهنگی و تبلیغی شیعیان را بر عهده دارد با 
درک این معضل اجتماعی، و با همکاری نهادهای گوناگون 
اقدام به برگزاری سومین جشنواره بین المللی دختران 

آفتاب )با موضوع حجاب و عفاف( نمود.
این  برگزاری  از  ويژه‌نامه‌اي  آید  می  آتی  صفحات  در  آنچه 
جشنواره و نیز مقالات برگزیده آن است. این مقالات می‌توانند 
پایه‌ای برای فعالیت نهادها و افرادی باشند که به دنبال انجام 

کار فرهنگی برای حل این معضل هستند.

  به قلم: سردبير
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عصر روز دوشنبه 88/9/9 نشست تخصصی کارشناسی سومين جشنواره 
دختران آفتاب با موضوع "عفاف و حجاب" در مجمع جهانی اهل‏بیت )ع( 

برگزار شد.
در این نشست که با حضور »حجت‏الاسلام والمسلمین محمدحسن اختری« 
دبیر کل مجمع و رییس این جشنواره برگزار گردید، 25 نفر از مسؤولان 
و متولیّان فعالیت‏های فرهنگی و تبلیغاتی درمسائل زنان از سازمان‏های 

مختلف، مشارکت داشتند. 
مسؤولان و نمايندگان سازمان‌هايی مانند "وزارت امور خارجه"، "وزارت 
كشور"، "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي"، "سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسلامی"، "سازمان تبليغات اسلامی"، "شورای فرهنگی ـ اجتماعی 
زنان"، "نیروی انتظامی"، "سازمان بسيج جامعه زنان"، "آيسسكو"، "دانشگاه 
الزهراء )س("، "دانشگاه آزاد اسلامی"، "دانشگاه علامه طباطبایی"، "هلال 
‌احمر"، "سازمان اوقاف و امور خيريه"، "امور بانوان شهرداری تهران" و "صدا 

و سیما" از جمله حاضران در این نشست بودند. 

در ابتدای اين جلسه، »آقای مهدی بياتی« دبير سومين جشنواره دختران 
آفتاب با بيان اين‌كه اين دوره از جشنواره با موضوع "عفاف و حجاب" برگزار 
می‌شود، اظهار داشت: »بارزترين تفاوتی كه اين دوره از جشنواره نسبت به 
دوره‌های گذشته دارد، بهره گرفتن از مشاركت سازمان‌ها و وزارتخانه‌های 

مختلف است«. 
حجت‏الاسلام والمسلمین اختری رییس جشنواره نیز در این جلسه سخنانی 
در باب حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان یکی از ضروریات دین 

و مذهب بیان نمود. 
وی با اظهار اميدواری نسبت به اینکه اين جشنواره بتواند تأثيرات مستقيم 
و بالفعلی در جامعه داشته باشد، گفت: »هدف از برگزاری اين جشنواره بايد 
بسيار عميق و جدی باشد. قبل از برگزاری اين جشنواره بايد به اين امر 
فكر كنيم كه قرار است چه اهدافی را در آن دنبال كنيم و در نهايت به چه 
چيزی می‌رسيم. در اين جشنواره بايد به اين مسئله فكر كنيم كه چگونه 
می‌توانيم اين امر را عملياتی كنيم و بتوانيم فرهنگ عفاف و حجاب را به 

در اولين نشست خبری اعلام شد ؛

25 دستگاه علمی و 
فرهنگی در جشنواره 
شرکت دارند
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صورت كي فرهنگ عمومی در جامعه به وجود آوريم و در اين زمينه بايد 
تمامی نمايندگان و مسؤولان از سازمان‌های مشاركت كننده، تلاش كنند 
تا ايده‌های خود را در اين زمنيه ارائه دهند و فرهنگ عفاف و حجاب را به 

شكل عمومی و همگانی درآورند«. 
دبیرکل مجمع با تأیکد بر اینکه عدم توجه لازم به عفاف و حجاب فقط كي 
مشكل داخلی نیست و تمامی كشورهای اسلامی را شامل می‌شود اضافه 
کرد: »به دليل اهميت اين موضوع، و لزوم ترویج این فرهنگ بايد تلاش 
كنيم تا اين جشنواره در ساير كشورها و نیز در استان‌های مختلف کشورمان 

برگزار شود.« 
آقای اختری با بیان این مطلب که حمایت شفاهی و ظاهری از حجاب و 
عفاف برای ترویج آن کفایت نمیک‏ند، افزود: »تمامی مسؤلین در هر سازمان، 
اداره و وزارتخانه‌اي باید نسبت به اجرای این دو اصل ضروری دینی و مذهبی 

اهتمام فراوان داشته باشند«.
ریيس سومين جشنواره دختران آفتاب در پايان سخنان خود به نقش 
مجلس و دولت در عمومی كردن فرهنگ حجاب در جامعه اشاره كرد و 
ادامه داد: »تمام سازمان‌ها بايد وارد اين بحث شده و حمايت‌هايی در جهت 

همگانی شدن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه داشته باشند«.
در این جلسه برخی از کارشناسان شرکت کنننده به ارائه نقطه‏نظرات خود 

در این زمینه پرداختند.
شایان ذکر است که "سومين جشنواره ملي دختران آفتاب" قرار است با 
هدف ترویج حجاب و عفاف در بین جوانان و دانشجویان در ارديبهشت‌ماه 

سال 1389 برگزار ‌شود. 
به گفته »گل‏خو« یکی از مسؤولان جشنواره، طی جلساتی كه با حضور 
اعضای كميته علمی تشكيل شد، سه روز برای بخش داخلی جشنواره در 
نظر گرفته شده و برای هر كي از اين روزها محور خاصی مشخص گردیده 

است.
همچنین كميته بين‌الملل سومين جشنواره دختران آفتاب، با عضویت 
نهادهایی همانند مجمع جهانی اهل بيت)ع(، وزارت امور خارجه و مجمع 
جهانی تقريب مذاهب اسلامی در پی آن است تا مباحث مطروحه را با 

وسعت و عمق بيشتری و در سطح فراملی پيگيری نماید. 
لازم به ذكر است که پس از گذشت 18 ماه از دومين جشنواره دختران 
 23 الي   18 از  آفتاب"  دختران  بين‏المللي  جشنواره  "سومين  آفتاب، 
ارديبهشت ماه 1389 در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی 
تهران و در دو بخش داخلی و بین‏المللی برگزار شد و هر شب ميزبان 300 

مهمان بود و 130 دانشجو در اين جشنواره شركت كردند.
در بخش داخلی این جشنواره 130 دانشجو از دانشگاه‏های مختلف کشور 
و در بخش بین‏الملل میهمانان خارجی و نیز تنی چند از شخصیت‏های 

کشورمان شرکت داشتند.
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در دومين نشست خبری اعلام شد ؛

عناوین تفصیلی 
سومین جشنواره
بین‏المللی 
دختران آفتاب

دومين نشست خبری سومین جشنواره دختران آفتاب با موضوع حجاب و 
عفاف، با حضور »مهدي بياتي« دبير نشست، »محمد رمضاني« دبير اجرايي، 
دكتر »شكوفه گلخو« دبير كميته علمي، دكتر جوانمرد، نماينده وزارت 

بهداشت و »ستوده« مدير اطلاع‏رساني جشنواره، در مجمع برگزار شد.
را  جشنواره  این  رویکرد  بیاتی«  »مهدی  خبری  نشست  این  ابتدای  در 
پرداختن به مسائلی برشمرد که دغدغه جامعه هستند و گفت: "بیرون 
راحتی  به  تبادل‏نظر در آن  و  امکان بحث  و دانشگاهی  از محیط علمی 
میسر نخواهد بود. حجاب يكي از ضروريات دانشگاه‏ها است لذا جشنواره 

بين‏المللي دختران آفتاب با رويكرد كاملا علمي شروع به كار كرده است".
بیاتی افزود: "شورای سیاستگذاری این جشنواره به ریاست حجت‏الاسلام 
اهل‏بیت)ع(  جهانی  مجمع  دبیرکل  اختری«  »محمدحسن  والمسلمین 
و کمیته  و غیر رسمی  از 25 جلسه رسمی  بیش  تاکنون در  و  تأسیس 
بین‏الملل از نظرات اندیشمندان کشورهای مختلف استفاده شده است و 

براي برگزاري اين جشنواره حدود 15 ماه كار شده است".
سپس »محمد رمضاني« اهداف جشنواره را "پردازش مباني نظري عفاف 
و حجاب در سه منظر ديني، قومي، علمي" و "ارتقاء بينش دانشجويان 
نسبت به موضوع حجاب" اعلام کرد و در خصوص محورهاي پيشنهادي 
اين جشنواره گفت: »محورهاي پيشنهادي در سه بخش كلي "اعتقادي ـ 

تربيتي"، "فرهنگي ـ اجتماعي" و "فقهي ـ حقوقي" است«. 
وی عناوین سه بخش مختلف را به این ترتیب اعلام کرد:

بخش اعتقادي ـ تربيتي
1. بررسي اهميت و جايگاه مراكز آموزشي اعم از مهدهاي كودك، مدارس، دانشگاه‏ها 
و حوزه‏هاي علميه در سه بخش: مكتب و متون آموزشي، معلمين و مدرسين، فضا 
و مكان آموزشي و تعيين ميزان اثرگذاري آنان در توسعه و تعميق فرهنگ حجاب 

و عفاف؛
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2. تبيين ميزان نقش‏پذيري دولت و خانواده از كيديگر در توسعه فرهنگ 
حجاب و عفاف؛

3. بازنويسي مباني فكري عفاف و حجاب جهت ارائه در رسانه‏ها به گونه‏اي كه 
مخاطبين را مورد نظر قرار دهد؛

4. استفاده هدفمند و هوشمندانه از آموزه‏ها و معارف ديني مرتبط با فرهنگ 
عفاف و حجاب در رسانه‏اي ديداري و شنيداري؛

5. بررسي علل و عوامل كمرنگ شدن نقش خانواده‏ها در تربيت و پرورش 
فرهنگ ديني فرزندان.

بخش فرهنگي ـ اجتماعي
1. تبيين راه‏حل‏ها و راه‏كارهاي تسريع بلوغ فرهنگي در ميان نسل‏ها؛

2. بررسي و تحليل فرهنگ بومي، آداب و سنن، مكان زندگي در مسئله 
حجاب و تبيين الزامات عرفي سره از ناسره؛

3. تبيين راه‏كارهاي خلاق جهت باز توليد فرهنگ استفاده از مكان‏هاي 
عمومي در ارتباط با فرهنگ عفاف و حجاب؛

4. تحليل اجتماعي وضعيت حجاب در حال حاضر و بررسي وضعيت زنان و 
حجاب در آينده؛

5. بررسي و تحليل راهكارهاي كيپارچه‏سازي برون‏ده‏هاي فرهنگي و تربيتي 
در مسأله حجاب و عفاف؛

6. حجاب و عفاف و اشتغال؛
7. بررسي و تحليل آميختگي دين و سياست و تاثير آن بر مسأله حجاب و 

عفاف؛
8. تحليل زمينه‏ها و راه‏هاي رشد و نفوذ استحاله مخرب فرهنگي؛

9. بررسي و تحليل ميزان اثر بخشي حفظ حيا و عفاف در تسهيل روابط سالم 
و مشروع زن و مرد؛

10. بررسي ميزان و نحوه ورود انديشه‏هاي وارداتي، مدگرايي و مكاتب فكري 

مخرب و تحليل اثر بخشي آن بر مسئله حجاب و عفاف؛
11. بررسي نقش واردات و صادرات پوشاك بر مسئله حجاب و عفاف؛

12. بررسي راهكارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دولت بر كنترل فرهنگ 
پوششي عفاف و حجاب؛

13. بررسي و تحليل حوادث، سياست‏ها و برنامه‏هاي فرهنگي، اجتماعي و 
معماري و شهرسازي بر مسئله حجاب و عفاف.

بخش فقهي ـ حقوقي
1. مباني فقهي و حقوقي مسئوليت دولت در زمينه فراهم‏آوري شرايط مطلوب 

حجاب؛
2. نقد و بررسي اختيارات دولت اسلامي در زمينه جلوگيري از بدحجابي در 

جامعه؛
3. بررسي مفاد فقهي حقوقي جرم بدحجابي؛

4. مباني كلي فقهي حجاب و مسؤوليت‏هاي دولت اسلامي؛
5. بررسي فقهي و حقوقي مساله حجاب از ديدگاه مذاهب اسلامي.

در ادامه این نشست، دکتر جوانمرد، مدیرکل فرهنگی دانشکده علوم پزشکی 
دانشگاه شهید بهشتی و نماینده وزارت بهداشت در جشنواره، بحث حجاب 
و عفاف را که محور این جشنواره است، مبحثی گسترده عنوان کرد و گفت: 
حجاب و عفاف مختص به جنس خاصی نیست و در باورها و ذهنیات ما عمدتا 
از آن به عنوان یک فریضه یاد می‏شود و ما تلاش میک‏نیم تا این مبحث علاوه 

بر فریضه بودن در حوزه فرهنگی و دیدگاهی جامعه نهاینه گردد.
این جشنواره در  سپس خانم دکتر »شکوفه گل‏خو« دبیر کمیته علمی 
خصوص دو دوره گذشته جشنواره گفت: در دو دوره قبل هدف، شکل‏گیری 
کانون‏های دانشجویی در دانشگا‏ه‏ها و پرداختن به این مسئله بود چرا که برای 
دانشجویان استدلال‏های علمی قابلیت پذیرش بیشتری ایجاد میک‏ند لذا با 

این تفکر کمیته‏های علمی سومین جشنواره شکل گرفتند.
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دبير كميته بين‌الملل جشنواره:

اميدواريم دختران ما پاسخ 
خود را در اين جشنواره بيابند

دبیر کمیته بین‏الملل جشنواره‏ دختران آفتاب گفت: امسال سعی شده است تا همایش‏های 
تخصصی و علمی به صورت تریبون آزاد برای پاسخ به شبهات جوانان در زمینه "حجاب" در 

جشنواره امسال گنجانده شود. 
 »خانم ایران رکن‏آبادی« اضافه كرد: »هدف نهایی از برپایی این جشنواره، ترویج و تقویت 
فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه اسلامی ایران است؛ تا بتواند الگویی برای مسلمانان دیگر 

کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی باشد«.
وی با اشاره به فراورده‏های علمی این جشنواره افزود: »در بخش بین‏الملل، بهترین مقالات 
را از میان تعداد زیادی مقاله انتخاب کرده و با دعوت از نویسندگان آنها که همگی از زنان 
نخبه علمی و فرهیختگان جهان اسلام هستند، قصد داریم تا قلم‏فرسایی‏های آنها را به 

مخاطبان‏شان ارائه دهیم«.
رییس اداره امور زنان و کودکان مجمع جهانی اهل بیت)ع( افزود: »در بخش داخلی نیز با 
هماهنگی‏های انجام گرفته با وزارت علوم، حدود هزار نفر از دختران دانشجو برای شنیدن 
مقالات و سخنرانی‏ها و نیز شرکت در همایش‏های علمی و تخصصی با کارگروه‏های مختلف 
به این همایش دعوت شده‏اند تا با بیان شبهات و سؤالات خود و شرکت در مباحث به صورت 
تریبون آزاد، بتوانند به پاسخ مناسبی برای سؤالات خود دست یابند و این خود مقدمه‏ای برای 

ارتقای سطح حجاب و عفاف در جامعه باشد «. 
رکن‏آبادی همچنین عده‏ای از دختران حاضر در جشنواره را مسؤولان کانون‏های حجاب و 
عفاف دانشگاه‏های سراسر کشور ذکر کرد و گفت: »این عده که حدود 200 نفرهستند، در 
پیش‏برد اهداف والای ترویج فرهنگ حجاب، سهم به سزایی در دانشگاه خود داشته‏اند. ما 
هم برای آنکه بتوانیم به سهم خود تقدیری از این عده دانشجو داشته باشیم، آنها را به صورت 

میهمان در تمام جلسات و همایش‏های جشنواره شرکت می‏دهیم.«
خانم رکن‏آبادی با نام بردن از پنج استاد مسلمان دیگر کشورها گفت: »خانم‏ها "طوبی نور 
سولمز" از تریکه، "دکتر عابده پروین" استاد دانشگاه از پاکستان، "کماله رضا ابا" نویسنده و 
روزنامه‏نگار از جمهوری آذربایجان، "رامیه معی" مدیر یک مؤسسه فرهنگی از کوزوو و "دکتر 
ربهک‏ا مسترتون" دکترای نوشیعه‏ی رشته عرفان اسلامی و استاد دانشگاه از بریتانیا، کسانی 
هستند که با داشتن پنج مقاله برتر، میهمانان ویژه خارجی در جشنواره هستند که به بحث 

درباره مسأله حجاب و ارائه توصیحاتی از اوضاع زنان مسلمان کشورهای خود می‏پردازند«.
دبیر کمیته بین‏الملل جشنواره دختران آفتاب همچنین از نشست‏هایی درباره مسائل و 
مشکلات اخیری که کشورهای اروپایی برای حجاب و زنان مسلمان و محجبه ایجاد کرده‏اند، 

خبر داد.

دبير جشنواره سوم:

ترويج  برای  ارگان‌ها  برخی 
حجاب همكاری نمیك‌نند!

دبیر جشنواره دختران آفتاب گفت: متأسفانه برخی ارگان‏های متولی 
آموزش عالی، اهمیت حجاب را در رتبه‏های پایین می‏دانند و برای 

ترویج آن در دانشگاه تلاشی نمیک‏نند. 
»آقای مهدی بیاتی« دبیر سومین جشنواره بین‏المللی دختران آفتاب 
از روز شنبه  ابنا گفت: »این جشنواره  با  در گفت‏وگوی اختصاصی 
هیجدهم  اردیبهشت‏ماه و در بخش دانشجویان ایرانی در دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز به کار میک‏ند؛ اما از سه‏شنبه شب و 
همزمان با آغاز بخش بین‏الملل آن، به طور رسمی افتتاح خواهد شد«.

بیاتی همچنین با بیان این مسأله که تمام مباحث مطروحه در طول 
جشنواره و سؤالات دانشجویان و پاسخ‏های کارشناسان به آنها، به طور 
کامل از شبکه سه سیما پخش خواهد شد اضافه کرد: »هدف این است 
که این رسانه فراگیر بتواند نقش مؤثر خود در ترویج فرهنگ دینی و به 

خصوص حجاب و عفاف را ادا کند«.
دبیر جشنواره دختران آفتاب، جشنواره سوم را نخستین برنامه مذهبی 
و مرتبط با حجاب دانست که با رویکرد علمی به این مقوله می‏نگرد؛ 
خصوصا که دانشگاهیان و قشر فرهیخته کشور تشنه ادله و براهین 

علمی هستند تا این شعار الهی را به خوبی زنده نگه دارند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به سؤالی درباره بازخوردهای دو جشنواره 
با  این حال  با  نوپایی است؛  پیشین گفت: »این جشنواره، همایش 
استقبال بسیار خوبی میان دانشجویان مواجه شد. یکی از مهمترین 
بازخوردهای دو جشنواره گذشته، تشکیل کانون‏های عفاف و حجاب 
در سطح دانشگاه‏های سراسر کشور بوده است که توانسته‏اند به خوبی 
با دختران جوان ارتباط پیدا کرده و به تبلیغ و ترویج حجاب بپردازند.«

بیاتی در پایان سخنان خود از بی‏توجهی بعضی از ارگان‏های متولی 
آموزش عالی به مقوله حجاب اشاره کرد و گفت: »متأسفانه نگاه به 
حجاب و دین در محافل دانشگاهی و روشنفکری، نگاهی سطحی و 
در برخی موارد، ستیزه‏جویانه و مخالفت‏آمیز است. ما با برپایی این 
جشنواره تلاش داریم تا هم اذهان مسئولان دانشگاه‏ها و هم خود 
دانشجویان را نسبت به فعالیت‏های دینی و به خصوص حجاب در 

دانشگاه‏ها تغییر دهیم.«
بیاتی در خاتمه افزود: »برای برگزاری این جشنواره به سختی توانستیم 
همکاری‏های مسئولان فرهنگی را به سمت خود جلب کنیم. هرچند 
تقریبا همه آنها در این مسأله با ما موافق بودند که باید به تقویت 
پایه‏های حجاب و عفاف در سطح دانشگاه‏ها تمام تلاش خود را بکنیم«.
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جدول برنامه‏های 
سومین جشنواره بین‏المللی دختران آفتاب

بخش ملی 
شنبه 1389/2/18 

ــ مراسم افتتاحیه بخش ملی. 
بررسی  موضوع  با  غفرانی  دکتر  سخنرانی  ــ 
علل کمرنگ شدن نقش خانواده‏ها در تربیت 

و پرورش فرهنگ دینی فرزندان. 
عبدالباقی،  حاج  خانم  حضور  با  گرد  میز  ــ 
دکتر کوشکی، شمس‏الدین روحانی، خانم دکتر 

نیلچی‏زاد. 
ی‏کشنبه 1389/2/19 

ــ سخنرانی دکتر بیات با موضوع بررسی میزان 
و نحوه ورود اندیشه‏های وارداتی ، مدگرایی و 
مکاتب فرهنگی مخرب و تحلیل اثر بخشی آن 

بر مسأله حجاب و عفاف. 
ــ میزگرد با حضور دکتر بیات، دکتر فیاض، 

خانم دکتر یزدخواستی. 
دوشنبه 1389/2/20 

ــ کارگاه علمی با موضوع نقد وبررسی اختیارات 
دولت اسلامی در زمینه جلوگیری از بدحجابی 

در جامعه. 
ــ شرکت در نمایشگاه بین‏المللی کتاب تهران 

ــ سخنراني خانم دکتر میرخانی 
ــ میزگرد با حضور خانم دکتر میرخانی، دکتر 

شفیعی سروستانی،خانم دکتر عظیم‏زاده. 
سه‏شنبه 1389/2/21 

ــ زیارت حضرت عبدالعظیم )س(. 

ــ میز گرد با حضور خانم طوبی نورسن‏مز )از 
تریکه( ، خانم دکتر عابده پروین )از پاکستان(، 
خانم دانجلا مارسلا لاتراش )از شیلی( و خانم 
»آزادی،  موضوع  با  ایران(،  )از  سخایی  دکتر 

پوشش زنان و حجاب‏هراسی در غرب«. 
چهارشنبه 1389/2/22 

ــ کارگاه علمی. 
ــ بازدید از برج میلاد. 

ــ میزگرد با حضور خانم دکتر ربهک‏ا مسترنون 
)از انگلستان(، خانم زهرا گونزالس )از آمریکا(، 
)از آذربایجان( خانم رامیه  خانم کماله رضااوا 
مویی )از کوزوو( و خانم دکتر روح‏افزا )از ایران(، 
با موضوع »تأثیر فضاهای متفاوت در تعیین نوع 
در  زهرا)س(  حضرت  از  الگوگیری  و  حجاب، 

محیط بین‏المللی«. 
پنج‏شنبه 1389/2/20 

ــ دیدار از کاخ‏ـموزه‏های سعدآباد. 
ــ مراسم اختتامیه. 

بخش بین‏المللی 
سه‏شنبه 1389/2/21 

ــ برگزاری همایش در دانشگاه الزهراء )س(. 
ــ بازدید از مرکز آمار و اطلاعات زنان. 

ــ بازدید از برج میلاد. 
ــ مراسم افتتاحیه رسمی بخش بین‏المللی. 

ــ سخنراني نماينده سازمان آيسسكو.
ــ میز گرد با حضور خانم طوبی نورسن‏مز )از 

تریکه( ، خانم دکتر عابده پروین )از پاکستان(، 
خانم دانجلا مارسلا لاتراش )از شیلی( و خانم 
»آزادی،  موضوع  با  ایران(،  )از  سخایی  دکتر 

پوشش زنان و حجاب‏هراسی در غرب«. 
چهارشنبه 1389/2/22 

ــ همایش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری. 
ــ بازدید از پژوهشگاه رویان. 

شورای  مجلس  بانوان  فراکسیون  با  دیدار  ــ 
اسلامی. 

ــ میزگرد با حضور خانم دکتر ربهک‏ا مسترنون 
)از انگلستان(، خانم زهرا گونزالس )از آمریکا(، 
)از آذربایجان( خانم رامیه  خانم کماله رضااوا 
مویی )از کوزوو( و خانم دکتر روح‏افزا )از ایران(، 
با موضوع »تأثیر فضاهای متفاوت در تعیین نوع 
در  زهرا)س(  حضرت  از  الگوگیری  و  حجاب، 

محیط بین‏المللی«. 
پنج‏شنبه 1389/2/20 

ــ دیدار از کاخ‏ـموزه‏های سعدآباد. 
ــ مراسم اختتامیه. 

بخش شهرستانی 
جمعه 24 و ‏شنبه 1389/2/25 

ادامه جشنواره در دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
ی‏کشنبه 26 و دوشنبه 1389/2/27 

ادامه جشنواره در دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
نجف‏آباد اصفهان.
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دکتر بهرام بیات جانشین معاونت اجتماعی ناجا و استاد جامعه شناسی در 
دانشگاه، برای دانشجویان شركت كننده در جشنواره به سخنرانی پرداخت.

 در این جلسه دکتر بیات با این عنوان که پرداختن به مبحث حجاب را 
باید در حوزه جامعه شناختی بررسی کرد، گفت: »دیدگاه حداکثری در 
جامعه ما، حجاب را به عنوان یک وظیفه و واجب دینی پذیرفته و عدول از 
آن را موجب گناه و عقاب می‏دانند. با این حساب باید پذیرش رعایت آن 
را با استفاده از علم دیگری چون جامعه‏شناسی و روان‏شناسی به جوانان و 

دختران القا کرد«.
وی گفت: »به نظر من علم فقه که تعیین حدود حجاب است، تأثیر خود 
را گذاشته است. اما اینکه چرا برخی آن را عملی نمیک‏نند و موجب بروز 
نابه‏هنجاری‏هایی در جامعه می‏شوند، مبانی جامعه‏شناختی پاسخگوی آن 

است.«
بیات با ذکر وسوسه‏ها و شبهاتی همچون: "دخالت زمان و مکان و عرف در 
پدیده حجاب" و "تأثیرگذاری شرایط اجتماعی بر حوزه حجاب" که از سوی 
اخلالگران ناامنی اجتماعی تلقین می‏شود، گفت: »متأسفانه عده زیادی از 
دختران ایرانی نیز چون بنیان آموزه‏های دینی سستی دارند، با اینکه به 

وجوب حجاب مقیدند، ولی دنباله‏رو این توجیهات هستند."
جانشین معاونت اجتماعی ناجا در ادامه گفت: »حال که پذیرفتیم حجاب 
مسأله‏ای اجتماعی است که بر پایه آموزه‏های دینی استوار است، تبعات 
اجتماعی بودن آن را نیز که مسائلی چون ورود قانونگذار برای تعیین حدود 
آن به این حوزه و تعیین جرایمی برای شکنندگان این قانون است  را هم 
باید بپذیریم. کمااینکه کارکرد دینی آن و برخورد فرهنگی و توأم با نصیحت 

هم در حوزه حجاب به قوت خود باقی است.«
دکتر بیات با بیان این مسأله که در سه یا چهار دهه گذشته پدیده‏ای 
به نام "شکاف نسلی" نداشتیم، افزود: »آموزش و پرورش کارکردش تنها 
سوادآموزی بود. اما حالا با رشد جمعیت تحصیلکرده و باسواد، باید پرورش 
را بر آموزش مقدم داشت که آن جز با رشد فرهنگ دینی در جامعه محقق 

نمی‏شود.«
او افزود: »اگر توانستیم پرورش جوانان را برپایه دین بنا نهیم، آنوقت می‏توان 
با مظاهر بسیار کوچک نابه ‏هنجاری‏های اجتماعی همچون بدحجابی به 

راحتی مقابله کرد.«
او در پایان به تبیین نحوه حضور خانواده‏ها در رفع نابه‏ هنجاری‏های 
اجتماعی پرداخت و نقش خانواده‏ها را در رسیدن به رشد و بالندگی در 

"پرورش دینی" جوانان بی‏بدیل دانست.

خانم دکتر عزت‌السادات ميرخاني عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق)ع( بود که به 
سخنرانی خود با عنوان "حجاب درآینه اصول و مقاصد شرعی" با بیان اینکه بر هر قانونی 
در روابط فردی و اجتماعی اسلامی منطق و استدلالی حاکم است، گفت: »آنچه ما از 
آنها می‏بینیم و درک میک‏نیم، تنها لایه‏های رویی و ظاهری فقه و احکام است. باید این 

لایه‏ها را به کناری زد و به لایه‏های زیرین دست یافت.«
وی ادامه داد: »برای دست‏یابی به این منظور، باید قوانین شرعی را یک به یک موشکافانه 

بررسی و تبیین کرد تا به جایگاه واقعی آنها رسید.«
این استاد دانشگاه افزود: »اصل زیرین وسنگ زیربنای احکام و اصول شرعی شیعه، 
"اصل طهارت" است. با این اصل می‏توان بسیاری از مسائل نامعلوم فقهی را مشخص 

کرد.«
به گفته خانم دکتر میرخانی، اصل طهارت تنها در اشیاء جاری نیست؛ بلکه می‏توان آن 
را در افراد و انسان‏ها هم تسری داد. مثلاً اینکه همه انسان‏ها پاک و طاهر آفریده شده‏اند 
و این ماییم که با لکه‏دار کردن پرده عفاف و پا‏کدامنی خود، این طهارت درونی‏مان را 

از میان می‏بریم.
وی با بیان این مسأله به سراغ بهره‏برداری غرب از ابتذال جنسی برای از بین بردن 
طهارت نفس رفت و این مسأله را خاطرنشان کرد که دشمن می‏خواهد با رواج ابتذال 
و ناپاکی، طهارت نسل و نفس را از بین ببرد تا این ناپاکی همینطور نسل به نسل در 

انسان‏ها ادامه یابد.
استاد واحد خواهران دانشگاه امام صادق)ع(، ادامه داد: »دشمنان اسلام پی به رابطه 
طبیعی تغذیه و سلامت نفس برده‏اند و می‏خواهند این ناپاکی و ابتذال را از طریق 
"رضاع")شیر مادر( به نسل‏های بعدی هم سرایت دهند تا دیگر پاکی و سلامتی نفس 
در نسل‏های بعد هم باقی نماند. به فرموده قرآن کریم، قوانین طبیعی و آفرینش کاملًا 
با فقه اسلامی در همه بخش‏ها هماهنگی و هم‏پوشانی دارد. در قرآن این مسأله در 
مورد سلاله ابراهیم)ع( آمده که همه فرزندان نسل او از پیامبران هستند؛ چراکه خداوند 
خانواده ابراهیم)ع( را پاک و طاهر گردانید و این طهارت نفسانی نسل به نسل در خاندان 

او جاری گشت. با این حساب، خانواده طاهر در تاریخ ماندگار می‏شود«.
 وی اضافه کرد: »همچنین در قرآن برای حضرت مریم)س( نیز دو ویژگی ذکر شده 
است: یکی اینکه تو را متخلق به اخلاق پیامبران کردیم و تو را برگزیدیم؛ یعنی اینکه 
ایشان را هم‏رتبه پیامبران قرار می‏دهد و دوم اینکه تو را مطهر و پاک گردانیدیم. این 
ویژگی به نظر من از ویژگی اول هم بالاتر است و همین سبب شد تا فرزند او در زمره 

پیامبران بزرگ قرار گیرد.«
دکتر میرخانی در پایان سخنان خود، با اشاره به بحث طهارت در مبحث حجاب گفت: 
»اگر زنان مسلمان این استدلالات و منطق قوانین و فقه شرعی را ندانند، برای بیان 
چرایی حجاب در موضع منفعل و ضعف خواهند بود. اما با دانستن نحوه استدلال علت 

حجاب، همواره موضع قدرت را در اختیار خواهند داشت.«

دكتر بهرام بيات:

ناهنجاري در زمينه حجاب 
مقوله‌اي جامعه شناختي است

خانم دكتر ميرخاني:

اصل طهارت را به انسان‌ها هم 
تسري دهيم
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دکتر یزدخواستی در همایش "دختران آفتاب" گفت: کنترل صحیح 
آنست که ابتدا بایدها و نبایدها به طور کامل به کودکان آموزش داده 
شود، سپس با یادآوری مکرر به آنها، این بایدها و نبایدها خودبه‏خود در 

طول زمان در جوانان ماندگار می‏شود.
سخنران دومین شب سومین جشنواره دختران آفتاب در دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی »خانم دکتر فریبا یزدخواستی« روان‏شناس و 

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان بود.
و  جامعه  در  انسان‏ها  همه  بالندگی  و  رشد  محل  اینکه  بیان  با  او 
ساختارهای مشابه آن همچون خانواده و مدرسه است، گفت: »بهترین 
مکان برای انتقال مفاهیم دینی و هنجارهای اجتماعی، خانواده است.« 
او افزود: »خانواده با انتقال ارزش‏های اخلاقی، آرمان‏ها و طرز تفکر و 
عمل به فرزندان خانواده، می‏تواند در رشد اجتماعی فرزندان تأثیر زیادی 

بگذارد«.
او ادامه داد: »رشد اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن افراد با گروه‏ها 
و راه و رسم‏های اجتماعی آشنا می‏شوند. در واقع اجتماعی شدن، آماده 

شدن برای زندگی فردی و اجتماعی است.«
او سپس به نحوه تأثیرگذاری خانوده‏ها بر فرزندان اشاره کرد و سپس با 
بیان دو روش افراطی و تفریطی "سخت‏گیری بر فرزندان" و "آسان‏گیری" 
بر آنها، مزایا و معایب هر دو را بر شمرد. از جمله اینکه سخت گرفتن بر 
فرزندان موجب فراری شدن‏شان از خانه و آسان گرفتن بر آنها، سبب 

عدم توانایی بر کنترل اعضای خانواده در مواقع بحرانی است.
این استاد داشگاه، بهترین راه کنترل فرزندان را آموزش کامل بایدها و 
نبایدها به آنها از دوره کودکی دانست و گفت: » با تکرار مکرر این بایدها و 
نبایدها، باید انتظار داشت که در کودک دیروز و جوان امروز، خودبه‏خود 

شاهد نهادینه شدن ارزش‏ها ازجمله "حجاب" باشیم.«
او سپس در پایان سخنان خود دو مقوله "حجاب" و "جلوه‏گری" در زنان 
را از نگاه روان‏شناسانه بررسی کرد و گفت: »اینکه زن دوست دارد خود را 
زیبا نشان دهد، یک امر غریزی و فطری است. از سوی دیگر عفاف و میل 
به پوشیده بودن نیز یک امر طبیعی و فطری در زنان است. دین مبین 
اسلام با لحاظ هر دوی این فطریات، بهترین راهک‏ارها را برای مصون 

ماندن زن از وسوسه و حیله‏های دیگران ارائه داده است«. 

»خانم دکتر فائزه عظيم‌زاده اردبيلي« عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق)ع( 
و معاون پژوهشی این دانشگاه در سخنرانی دیگر جشنواره، مبحث عفاف را برای 

خود برگزید و آن را اعم از حجاب دانست.
خانم دکتر عظیم‏زاده در سخنان خود گفت: »جهان غرب برای جدایی انسان از 
هویت و خصلت‏های فطری بشر، مجاری و راه‏هایی را انتخاب میک‏ند تا بتواند 

به مقاصد خود برسد.«
او در ادامه به تبیین این راه‏ها پرداخت و افزود: »یکی از این راه‏ها، دین‏زدایی 
است. و از آنجا که كيي از مهمترین عناصر هر دینی، حجاب و عفاف در آن دین 
است، اینها می‏خواهند با گرفتن عفاف از زنان و جوانان مسلمان، اسلام را از ما 

بگیرند.«
وی سپس به تشریح شرایط درونی کردن عفاف پرداخت و افزود: »اگر کسی 
بتواند با دوری از محرمات جنسی، عفافش را نگه دارد، اولاً شرایط عفاف فطریش 

را حفظ کرده و ثانیاً مهمترین خواسته دین را هم برآورده کرده است.«
معاون پژوهشی  واحد خواهران دانشگاه امام صادق)ع(، در ادامه اظهار داشت: 
»اینکه چرا دشمنان برای دین‏زدایی به سراغ عفاف‏زدایی رفته‏اند، کاملاً مشخص 
است. چون نماد دین اسلام، حجاب و عفاف زن مسلمان است و اگر آنها موفق 
شوند این عفاف را از ما بگیرند، آنوقت توانسته‏اند دین ما را هم سرکوب کنند.« 
ایشان برای اثبات این گفته خود، به ذکر جملاتی از اندیشمندان و روشنفکران 

غربی پرداخت.
او حجاب را نمادی از عفاف نامید و گفت: »غربی‏ها برای مبارزه با دین، مبارزه 
با "نماد" دین را در پیش گرفته‏اند؛ مثلا دًر فرانسه قانونی تصویب شد که در آن 
هیچ نماد دینی نباید در مجامع عمومی تبلیغ شود و حضور متدینان آن دین 
هم با آن نمادها ممنوع است. آنها برای اسلام، حجاب را نماد گرفتند و از حضور 
زن محجبه در امکن عمومی جلوگیری میک‏نند. البته این قانون تنها برای 
مسلمانان به اجرا درمی‏آید و از حضور یهودیان و مسیحیان با نمادهای خاص 

خودشان جلوگیری نمیک‏نند!«
این کارشناس مسائل فقهی در ادامه افزود: »با این حساب می‏بینیم که دشمن، 

امروز در جنگ نرم عفاف را به یک مسأله سیاسی تبدیل کرده است.«
خانم دکتر عظیم‏زاده در پایان از همه مسئولان کشور خواست تا به حجاب 
و عفاف به عنوان مسأله‏ای فطری و دینی بنگرند نه مسأله‏ای سیاسی تا از 

حساسیت‏های به وجود آمده در جامعه نسبت به حجاب کاسته شود. 

خانم دكتر يزدخواستي:

بهترين مكان آموزش حجاب 
خانواده است

خانم دكتر عظيم‌زاده:

حجاب و عفاف نماد دين است
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بسم‌الله الرحمن الرحيم
خانم‌ها و آقايان!

السلام و علیکم و رحمهًْ الله و برکاته؛
خوشوقتم که به مناسبت افتتاح برنامه این جشنواره به شما عزیزان درود 
بفرستم و سلام‌های »جناب آقای دکتر عبدالعزیز بن عثمان التوجری« 
مدیر کل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی آیسسکو و امید برای 

موفقیت و دستیابی به اهداف مورد نظر را به شما ابلاغ نمایم.
همچنان که افتخار بنده است که از سوی ایشان، تشکر وافر و قدردانی 
را به سازمان های برگزارکننده و مسئول این کنفرانس به خاطر دعوت 
بزرگوارانه برای شرکت در مراسم افتتاحیه، تقدیم نمایم. همچنین جادارد 
که از کمیسیون ملی آیسسکو در جمهوری اسلامي ایران به خاطر حسن 

همکاری با آیسسکو، تشکر نمایم.
همچنان، موجب افتخار است که مقدم خانم‌ها و آقایان بزرگوار شرکت 
کننده در این جشنواره را گرامی دارم و قدردان تلاش‌های آنان در این 

گردهمایی پربرکت باشم.
موضوع خانواده در اسلام، با توجه به جوانب علمی و انسانی که مورد بررسی 
قرار می دهد و نیز با در نظر گرفتن شرایط بین المللی که مسائل زن 
مسلمان در چارچوب شبیخون رسانه ای که در سال های اخیر علیه فرهنگ 
اسلامی با پوشش به اصطلاح "اسلام هراسی" صورت گرفته، اهمیت فوق 

العاده ای دارد.
برگزارکنندگان این کنفرانس در انتخاب این موضوع و بحث راجع به آن 
در سطح یک کنفرانس بین المللی اقدام شایسته ای نموده اند. این موضوع 
شایسته یادآوری و بلکه جای مطالعه در سطوح دیگر با عمق بیشتر و مدت 
طولانی‌تر است تا ثمره خود را در بوجود آوردن دیدگاهی با شمول بیشتر به 

منظور تصحیح نگرش دیگران در رابطه با جایگاه خانواده در اسلام و انتشار 
آن به زبان های مختلف به ارمغان آورد. چرا که با وجود اهمیت نشست ها و 
کنفرانس ها در اشاعه مسائل بزرگ همسان این موضوع که کنفرانس مورد 
بررسی قرار می‌دهد، و توجه دادن نگرش ها به محورها، جزئیات آن در این 
گونه از موضوعات مهم نیازمند فعالیت های علمی جدی با حجم بالا در این 
زمینه، و موظف نمودن گروهی از دانشمندان دارای تخصص و کارآمد در 
زمینه حقوقی و فقهی، در کنار مسئولیت مداردینی است تا ارائه آن مسائل را 
با زبان تأثیرگذار و استدلال کافی برای قانع ساختن دیگران نسبت به اهداف 
شریعت اسلامی و غایات آن در این زمینه و پیشگامی در درگیری با افکاری 
که برخی با قوت علیه اسلام رهبری میک‌نند، مقابله انجام دهند و شکست 
دادن این جریان ها با روش ها و استدلال های عقلی و علمی را دنبال نمایند؛ 
را که یک اندیشه، جز با اندیشه دیگری که استدلال قوی تر و روش ارائه بهتر 

داشته باشد، شکست نمی‌خورد.
آقایان و خانم ها!

ما در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی اسلامی با ارائه دادن دیدگاه اسلام 
در رابطه با مسائل خانواده و زن تأیکد داریم. چرا که آن را مهم ترین عنصر 
این مسائل می دانیم. در نشست ها و کنفرانس ها و گردهمایی های نقد و 
بررسی که برگزار می کنیم با در آن ها شرکت می نماییم، بارها اهمیت و 
ضرورت پرداختن به موضوع کنفرانس شما که امیدوارم به طور دقیق مسایل 

خانواده را مورد بررسی قرار دهد را احساس کرده ایم.
نیاز به گفتگو کنندگان به این موضوع را به ویژه نگاهی که موضوع زن 
مسلمان در قانون گذاری و محافل بین المللی مطرح می شود و هنگامی که 
منتقدان فرهنگ اسلامی به شدت در برابر مذاکره کننده مسلمانی که باید 
به فلسفه اسلام، در احکام خانواده مسلط بوده و کارشناس قانون گذار امور 

 )ISESCO( كيي از سخنرانان افتتاحيه جشنواره حجاب و عفاف، نماينده سازمان آموزش، علوم و  فرهنگ اسلامي ـ  آيسسكو
بود. وي با ابلاغ سلام مدير كل اين سازمان به برگزار كنندگان و شركت كنندگان در جشنواره، بر ديدگاه اسلام درباره زن و خانواده 

تأكيد كرد.

آیسسکو در رابطه با خانواده و زن، 
بر ديدگاه اسلام تأكيد دارد
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بین الملل باید و ابعاد مختلف دیدگاه اسلامی در رابطه با مسائل خانواده را 
درک نماید، درک کرده ایم. وای با برخی وجود آن اختلافات در سنت بدون 
حضور در جان اندیشه اسلامی معاصر با واقعیت مسلمانان را عاملی در به 
کنار رفتن آن از مقایسه علمی با توافق نامه ها و اعلامیه ها و قانون گذاری 
مدرن می دانند و این اهمیت دستیابی دانشمندان در چنین کنفرانسی به 
پژوهش هایی که بدون تردید حکمت اسلامی را در در نظر گرفتن مسائل 

خانواده در مقایسه با قانون گذاری معاصر را افزایش می دهد.
و با توجه به اهمیت ارائه مسائل خانواده از دیدگاه اسلام به طور عام، و مسائل 
زن به طور خاص، سازمان آموزش علمی و فرهنگی اسلامی – آیسسکو 
– محورهای متعددی برای مسائل خانواده و زن اختصاص داده است که 
برنامه ها و فعالیت های متنوعی از آن ایجاد شده است. از جمله برنامه 
"وضعیت زن در جهان اسلام" که در این موضوع، کتابی دارد که به زبان 
های عربی و انگلیسی منتشر شده است. همچنین کتاب های دیگری راجع 
به زن از دیدگاه اسلام و حقوق زن در جامعه اسلامی و حقوق زن مسلمان 
در استنباط ها و اجتهادات فقها و مقلد شرعی مسلمانان دارد. و همچنین در 
رابطه با فعالیت هایی که قانون گذاری های سازمان یافته برای خانواده مورد 

بررسی قرار دهد، احساس نیاز می کنیم.
اما، بعُدی که سازمان آموزش علمی و فرهنگی اسلامی – آیسسکو – مورد 
توجه بیشتری قرار می دهد، در رسالت عناصر خانواده و بویژه زن متبلور 

می شود.
بحث زن مسلمان در جامعه، همواره در بين مؤلفان اسلامی وعلاقه‌مندان، 
مورد بحث و نقد بوده است. از همین رو در آیسسکو، تألیفاتی در رابطه با 
رسالت زن مسلمان در جهان امروز و موضوع فرهنگ اسلامی و اهمیت آن 
در بهبود وضعیت زن اختصاص داده است؛ و اين در کنار کتاب‌های تشریحی 

آموزشی همچون کتاب "آموزش زن مسلمان در جهان اسلام" و کتاب 
"واقعیت زن در کشورهای اسلامی" بوده است.

همچنین آیسسکو، اقدام به برگزاری کارگاه‌هایی برای بحث و گفتگو درباره 
مشکلات زنان در جهان اسلام و نقش راهبردهای دینی در کمک به حل 
آنها، و جایگاه زن و حقوق و تکالیف آن در اسلام، و گونه‌های اجتماعی از 
دیدگاه اسلام، و چهره زن در رسانه‌ها و تبلیغات بازرگانی و راه‌های حمایت 
از کرامت آن‌ها که بعضی از این فعالیت‌ها به صورت کتاب منتشر شده است.

سازمان آیسسکو در برنامه های فعالیت متعالی خود، به مسائل زن از جوانب 
مختلف پرداخته است و در طی سال ها به آموزش زن و بهبود شرایط زندگی 
وی و اهتمام به حقوق زن و مشکلات اجتماعی و بهداشتی و اقتصادی 

پرداخته است.
امیدواریم این کنفرانس بین المللی مهم راجع به خانواده در اسلام، موجب 
افزایش آگاهی بخشی برای مهم ترین مسائل زن مسلمان و چالش های 

پیش رویش بشود.
خانم ها و آقايان!

در پایان این سخنرانی، مایلم بار دیگر درودها و تشکر خویش را به هر آن که 
این کنفرانس را با حضور بزرگوارانه خویش زینت بخشیده است، نثار نمایم.

از خداوند قادر متعالی مسئلت دارم کا را در هر آنچه مورد خیر امت اسلامی 
است، موفق نماید.

خداوند شما را موفق گرداند.
والسلام علیکم و رحمهًْ الله و برکاته
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حجاب؛ به مثابه یک سیستم
احصاء و طبقه‌بندی عوامل مؤثر بر بدحجابی و پیامدهای ناشی از آن

چکیده
حجاب و پوشش یکی از بایدها و هنجارهای فرهنگ 
جبهه‌های  مهم‌ترین  از  یکی  ماست.  بومی  و  دینی 
جنگ نرم، تهاجم فرهنگی به ارزش‌های اسلامی و 
از  یکی  بدون شک  بدحجابی  مسأله  ماست.  دینی 
پیامدهای تهاجم فرهنگی است. نگاه های سطحی و 
مقطعی به این مسأله، شناخت لازم و درک صحیح 
برای برنامه ریزی‌های فرهنگی کارا و مؤثر را ممکن 
کل  رویکرد  با  حجاب  بررسی  لزوم  لذا  نمی‌سازد. 
نوشتار  این  در  است.  ضروری  سیستمی  و  نگر 
کل  و  سیستمی  نگاه  بر  تکیه  با  است  شده  سعی 
مورد  عنوان یک سیستم  به  بدحجابی  مسأله  نگر 
بررسی قرار گیرد. حجاب به عنوان یک سیستم باز 
و خرده سیستمی از سیستم بزرگتری به نام عفاف 
در نظر گرفته شده است. این سیستم همانند سایر 
سیستم‌ها دارای ورودی‌ها، پردازش و خروجی‌هایی 
خواهد بود. ورودی‌های سیستم حجاب عوامل مؤثر 
آن  از  متاثر  فرد  که  باشند  می  فرد  پوشش  برنوع 
عوامل با پردازشی که روی آنها انجام می‌دهد نوع 
پوشش خود را انتخاب می‌کند. خروجی نیز پیامدها 
و نتایج حاصل شده از نوع پوشش تعریف می‌شود. 
هدف اصلی در این نوشتار این است که با رویکرد 
کلی نگر و از تمام ابعاد و حوزه‌های ممکن به مسأله 
بر  مؤثر  )عوامل  ورودی‌ها  و  شده  نگاه  بدحجابی 
بدحجابی( و خروجی‌ها )پیامدهای بدحجابی( احصاء 
و طبقه بندی شود. هدف از احصای ورودی‌ها از بین 
بردن یا کم کردن اثرات سوء عوامل مؤثر بر بدحجابی 
و هدف از احصای خروجی‌ها کاهش پیامدهای حاصل 
از آن می باشد. لازم به ذکر است  که در این نوشتار 
هیچ گونه وزن دهی به عوامل احصاء شده صورت 
بر  مؤثر  عوامل  است  شده  تلاش  تنها  و  نگرفته 

بدحجابی و پیامدهای آن احصاء شود. 

واژگان کلیدی
ورودی،  عفاف،  حجاب،  سیستم،  خرده  سیستم، 
پیامدهای  بدحجابی،  عوامل  پردازش،  خروجی، 

بدحجابی

  به قلم: سعيد مسعودي‌پور
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1- مقدمه
»بدون شک پدیده برهنگی بیماری عصر ماست. دیر یا زود این پدیده 
به عنوان یک بیماری شناخته خواهد شد.« )مطهری، الف 1358: 12( 
این هشداری است که توسط شهید مطهری در آن دوران داده شد و 
امروز کاملاً محسوس و برجسته شده است. خصوصاً با افزایش دشمنی‌های 
استکبار و زورگویان جهان و تلاش برای فروپاشی نظام اسلامی ایران، 
این بیماری شیوع پیدا کرده است. جنگ نرم ابعاد و اشکال مختلفی به 
خود گرفته است. شاید به جرأت بتوان تهاجم فرهنگی را خطرنا‌کترین و 
حساس‌ترین جبهه دفاع در این نبرد نامید. ابزار تهاجمی دشمنان شکل 
نرم افزاری و رسانه‌ای به خود گرفته و در نهایت هویت و فرهنگ اسلامی و 
مذهبی جامعه را مورد هدف قرارداده است. دشمن امروز دریافته است که 
اثربخشی و کارآمدی جنگ نرم به مراتب بیشتر از جنگ سخت و استفاده 
از زور و خشونت است. ایجاد شبهه، تلاش برای سست کردن ارزش‌ها و 

ایمان و اعتقاد جامعه به ارزش‌های دینی و... همه در این راستا هستند .

2- روش تحقیق 
پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی به حساب می‌آید. 
روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. برای 
طراحی پرسشنامه، در ابتدا به بررسی سایت‌ها، کتب و مقالات موجود 
در زمینه عوامل مؤثر بر بدحجابی و پیامدهای آن پرداخته و سعی شده 
است با رویکرد سیستمی این گزاره ها بررسی و طبقه بندی شود. پس از 
تائید پرسشنامه توسط اساتید، پرسشنامه بدست آمده بین نمونه آماری که 
شامل 12 نفر از اساتید دانشگاه بودند، توزیع گردید. روش نمونه‌گیری به 
صورت هدفمند می‌باشد. در انتخاب اساتید نیز تلاش شد تا کارشناسان 
حوزه های مختلف علمی انتخاب شوند تا رویکرد کل نگر و سیستماتیک 
مورد نظر حاصل شود. حوزه‌های تخصصی کارشناسان نمونه این پژوهش 
عبارت است از: معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، معارف اسلامی و علوم 
تربیتی، معارف اسلامی و اقتصاد، معارف اسلامی و الهیات و معارف اسلامی 
و مدیریت. در واقع تمام کارشناسان علاوه بر تخصص در رشته خود، دارای 

تسلط کافی بر مباحث دینی و معارف اسلامی هستند. 

3- مسأله و سوالات تحقیق
مسايل اجتماعی و فرهنگی مسايلی پیچیده و اغلب چند بعدی هستند. 
نگاه بخشی و جزئی به این مسايل نه تنها راهکار اثربخش را حاصل نخواهد 
کرد، بلکه حتی ممکن است این راهکارها به جای اصلاح وضع موجود 
منجر به تخریب شرایط فعلی شود. یکی از مهم‌ترین مسايل و معضلات 
فرهنگی جامعه امروز، مسأله بدحجابی است. رویکردهای خردنگر و مقطعی 

به بدحجابی نتوانسته است این معضل اجتماعی را به درستی بشناسد و 
برای آن راهکار ارايه کند. با توجه به چند بعدی و چند ساحتی بودن این 
مسأله، به کار گیری رویکرد سیستمی برای روشن کردن تمامی ابعاد این 
موضوع ضروری است. شبیه سازی حجاب و مدل‌سازی آن به مثابه یک 
سیستم، درک عمیق تر و جامع‌تر را نسبت به این مسأله ممکن می‌سازد. 
استفاده از مفاهیم سیستمی و در نظر گرفتن حجاب به مثابه سیستم ابزار 
لازم برای شناخت و درک صحیح نسبت به این مسأله را ممکن می سازد.

سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از : رابطه بین حجاب و عفاف چگونه 
است؟ از چه ابعاد و حوزه‌هایی باید مسأله حجاب را بررسی کرد تا رویکرد 
جامع و سیستمی نسبت به آن پیدا کرد؟ با در نظر گرفتن حجاب و عفاف 
به عنوان سیستم‌های اجتماعی، ورودی‌ها )عوامل مؤثر بر بدحجابی( و 

خروجی‌های )پیامدهای بدحجابی( آنها چیست؟

4- آشنایی با سیستم و رویکرد سیستمی
»سیستم1 مجموعه ای از عناصر متصل و به هم وابسته است. هر یک از 
عناصر سیستم به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به هر عنصر دیگری 
متصل شده است.« )Ackoff , 1971( برای شناخت هر سیستم شناخت 
عناصر تشکیل دهنده آن ضروری است» .عناصر یک سیستم عبارتند از: 
1- ورودی‌ها2  2- فراگرد)خانه پردازش(3  3 - خروجی ها4 4- بازخور5 

کنترلی« )رضائیان، 1376: 30( )شکل1(

ورودی ، همان نیروی محرکه سیستم است که وارد آن شده تا در خانه 
پردازش به خروجی تبدیل شود. خانه پردازش جایی است که ورودی 
به خروجی تبدیل می شود. خروجی نیز آن چیزهایی که پس از انجام 
فرآیند، از سیستم خارج می شود. »به طور کلی دریافت اطلاعات از محیط 
را بازخور می گویند.« )رضائیان، 1376: 59( اما هدف از باز خور اصلاح 
انحرافات خروجی ها در مقایسه با وضعیت مطلوب است. بازخور یا به 
صورت مثبت و یا منفی تعریف می شود. »بازخور مثبت6 برمی‌گردد به 
فرآیند بازخوری که در آن تغییری وجود دارد .بازخور منفی7 به یک فرآیند 
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بازخوری اشاره دارد که تغییری درآن نیست. تعیین این که چه زمانی یک 
فرآیند بازخور مثبت است یا منفی تنها به این شرایط بستگی دارد که آیا 
تغییری در آن هست یا نه، بدون این که ویژگی ها و شاخصه های ورودی‌ها 

 )Hanson,1995, P:60( » .و خروجی‌ها در نظر گرفته شوند
رویکرد سیستمی8 سعی دارد از تمام ابعاد و منظرهای مختلف و ممکن 
به موضوع نگاه کند تا شناخت کاملی از آن بدست آورد. در مقابل رویکرد 
سیستمی رویکرد تجزیه‌گرا9 قرار دارد که سعی دارد به صورت بخشی، 
موضوعی را بررسی کند. »رویکرد سیستمی ، رویکردی تحلیلی و تجزیه 
مدار نیست که کل را به اجزای تشکیل دهنده آن بشکند و هر جزء آن را 
به طور جدا از هم مطالعه کند. این رویکرد، یک رویکرد کلی نگر10 است 
که کل را با همه اجزای تشکیل دهنده و به‌هم پیوسته و وابسته اش-که در 
تعامل با یکدیگرند- در نظر می‌گیرد، زیرا سیستم را باید یک کل تفکیک 
ناپذیر دانست، نه اجزایی که سر هم شده‌اند و یک کل را به وجود آورده‌اند.« 

)رضائیان، 1376: 16( 

5- ضرورت بررسی حجاب با رویکرد سیستمی و به مثابه یک 
سیستم

دیدگاه کل نگر و سیستمی این قابلیت را دارد که مسأله حجاب به صورت 
بخشی، تک ساحتی و تک جنبه ای مورد بررسی قرار گرفته نشود. به 
کارگیری این رویکرد باعث شده است تا از منظرهای مختلف به مسأله 
بدحجابی نگاه شده و عوامل مؤثر بر بدحجابی و پیامدهای آن را شناسایی 
شود. نگاه جزيی و بخشی به بدحجابی باعث مغفول ماندن برخی از ابعاد 
و جنبه ها می شود. در این صورت اگر هرچقدر هم در بعد شناسایی 
شده، برنامه ریزی کرده و اقداماتی برای بهبود انجام دهیم، نتیجه مطلوب 
حاصل نخواهد شد؛ چرا که ابعاد اثرگذار دیگری وجود دارند که مورد 
توجه قرار نگرفته اند و چه بسا تا این ابعاد بررسی نشوند و مسايل آنها 
حل نشود، پرداختن به بعد مورد نظر بیهوده باشد. هم چنین استفاده از 
مفاهیم سیستمی برای تحلیل مسأله حجاب، امکان یک شناخت صحیح 
و کاربردی نسبت به این موضوع را فراهم می کند. به عبارت دیگر در نظر 
گرفتن حجاب به عنوان یک سیستم اجتماعی، ابزار لازم برای شناسایی 

عوامل مؤثر بر آن و نیز پیامدها و نتایج حاصل از آن را فراهم میک‌ند.

6- بررسی واژه حجاب و عفاف
عفاف‌ از ريشه‌ عفت است‌ و راغب‌ اصفهاني‌ در مفردات خود، عفت‌ را چنین 
معنا کرده است: »العفهًْ‌ حصول‌ حالهًْ للنفس‌ تمتنع‌ بها عن‌ غلبهًْ‌ الشهوه« 
يعني: عفت، به دست آمدن حالتي‌ براي‌ نفس‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ آن‌ غلبه 
بر شهوت حاصل می شود. ابن‌ منظور در لسان‌العرب نوشته است: »العفهًْ: 
الكف‌ عما لايحل‌ و لايجمل« عفت: خويشتن‌ داري‌ از آنچه‌ حلال‌ و زيبا 
نيست. در لغت‌نامه دهخدا عفاف این گونه معنا شده است: »عفاف: پارسايي‌ 

و پرهيزگاري، نهفتگي، پاك‌دامني، خويشتن‌داري.«
»عفاف يعني آن حالت نفساني يعني رام بودن قوّه شهواني تحت حکومت 
عقل و ايمان. عفاف و پاکدامني يعني تحت تأثير قوّه شهواني نبودن، شره 
نداشتن. يعني جزو آن افرادي که تا در مقابل يک شهوتي قرار مي‏گيرند 
بي‏اختيار مي‏شوند و محکوم اين غريزه خود هستند، نبودن. اين معني 

عفاف است.« )مطهری،1351: 152( 
بنابراین روشن است که در خصوص معنای عفت هیچ گونه انحصاری در 
خصوص زن و حجاب ندارد و مقوله ای وسیع تر از آن است که آن را نیز 
شامل می شود. »کلمه حجاب ، هم به معنی پوشیدن است و هم به معنی 
پرده و حاجب. استعمال کلمه حجاب در مورد پوشش زن یک اصطلاح 
نسبتا جدید است. در قدیم و مخصوصا در اصطلاح فقها کلمه ستر که به 
معنی پوشش است به کار رفته است. بهتر این بود که این کلمه عوض نمی 
شد و ما همیشه همان کلمه پوشش را به کار می بردیم، زیرا چنانچه که 
گفتیم معنی شایع لغت حجاب پرده است و اگر در مورد پوشش به کار 
برده می شود به اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همین امر موجب 
شده عده زیادی گمان کنند که اسلام خواسته است زن همیشه پشت پرده 

و در خانه محبوس باشد و بیرون نرود.« )مطهری،الف 1358: 72 و73(
مهم ترین تفاوت های میان حجاب و عفاف عبارتند از:

1. اولین و بارزترین تمایز این دو مفهوم آن است که حجاب یک تکلیف و 
حکم شرعی است، حال آنکه عفاف فضیلتی اخلاقی است.

2. از آنجا که عفاف امری ذاتی و حالتی درونی است، جنسیت بردار نیست 
و زن و مرد هر دو مصداق آن هستند. 

3. عفاف امری همیشگی است و متعلق به زمان یا مکان خاصی نمی باشد، 
اما حجاب تنها در مقابل نامحرم معنا پیدا می کند.

4. وجه افتراق دیگر آنکه حد حجاب به صورت واضح و متمایز در شرع 
اسلام آمده است و ملاک روشنی دارد. اما عفاف اینگونه نیست؛ بدین معنا 
که عفاف نزد جوامع و ملل مختلف با آداب و رسوم متفاوت و در زمان های 

گوناگون فرق می کند.« )غروي نائيني و عامري : 1386(
با این تعاریفی که از عفاف و حجاب ارايه شد، نسبت میان آنها شناخته 
می شود. رابطه میان حجاب و عفاف عام و خاص مطلق است. به عبارت 
دیگر حجاب زیر مجموعه عفاف است و یکی از مصادیق بروز عفت زن در 
حجاب اوست. » استعمال لفظ عفاف در مورد حجاب و پوشش از قبیل 
استعمال لفظ کل در بعضی از مصادیق آن است.« )قاضی‌زاده و احمدي 

سلماني: 1386(

7-  سیستم عفاف و خرده‌سیستم‌های آن
اگر عفاف را به عنوان یک ارزش دینی و هنجار اجتماعی در نظر بگیریم، 
عواملی بر آن اثر گذار هستند. این عوامل به مثابه ورودی هایی هستند که 
وارد قسمت پردازش می شود. فرد نیز متاثر از این ورودی ها شده و بر 

ب
فتا

ن آ
ترا

دخ
ره 

نوا
ش

 ج
ن

ومي
 س

مه
ه‌نا

يژ
و

ت
الا

مق

24 شماره‌هاي 38و39 ـ  ارديبهشت و خرداد 89



اساس آنها و نیز سازوکار پردازشی ذهنی اش رفتاری از خود بروز می دهد 
که خروجی عفاف خواهد بود. خروجی این سیستم ورودی سیستم های 
دیگر شده که در نهایت منجر به پیامدهایی11 خواهد شد. لذا می توان با 
شناخت سیستم عفاف و کنترل ورودی ها و خروجی های نهایی ناشی از 
آن، اثرات سوء آن را کم نموده و در جهت تقویت ثمرات و فواید آن گام 

برداشت.
همان طور که ذکر شد عفاف به معنای مطلق‌ خويشتن‌داري و حفظ کردن 
خویش از آنچه که باید از آن دوری نمود. اما »مفهومی که از عفاف رواج 
یافته نه با معنای لغوی آن سازگار ی دارد و نه با آنچه در تعالیم اسلامی 
در معنای عفاف ذکر شده است. گستره عفاف به گستردگی زندگی انسان 
است و اختصاص به غریزه جنسی ندارد.« ) قاضی زاده و احمدي سلماني: 

)1386
»عفاف فضیلتی اخلاقی است که شکل گیری آن در درون آدمی موجب 
کنترل شهوات و تمایلات نفسانی می گردد. این امر در زوایای مختلف 
وجود انسان خود را به گونه های مختلف نشان می دهد. برای مثال اگر 
انسان نگاه خویش را از حرام باز دارد و به اصطلاح قرآن، غض بصر نماید 
عفت در نگاه تحقق یافته است و اگر گفتار خویش را مراقبت نماید ، هر 
کلامی نگوید و سنجیده سخن بر زبان براند، عفت در کلام داشته است.« 
)غروي نائيني و عامري: 1386( پس عفت در کلام یعنی این که زبان 
انسان به گناه مثل دروغ، غیبت و ناسزا و سخنان ناپسند باز نشود و عفت 
چشم یعنی جلوگیری چشم از محرمات الهی. »حجاب در حقیقت همان 
نمود عفاف در نوع پوشش است.« )قاضی زاده و احمدي سلماني: 1386(

با توجه به آیات قرآن کریم می‌توان مهم‌ترین خرده‌سیستم‌های21 سیستم 
عفاف را به صورت زیر بیان نمود:

1. خرده سیستم حجاب )پوشش(: یکی از پررنگ‌ترین ابعاد عفاف موضوع 
حجاب است. امری که اگر چه مختص به زنان نیست، اما با توجه به حدود 
حجاب زن و مرد، در نظر عموم بیشتر حجاب زن مورد توجه قرار گرفته 
است. »حیا و عفاف و ستر و پوشش تدبیری است که خود زن با یک نوع 
الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده 

است.« )مطهری، الف 1358: 62( 
ُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِازْواجِكَ وَ بنَاتكَِ وَ نسِاءِ المُْؤْمِنينَ يدُْنينَ عَليَْهِنَّ مِنْ  »يا أيَ
جلابيِبِهِنَّ ذلكَِ أدَْن‏ى أنَْ يعُْرَفْنَ فَلا يؤُْذَينَْ وَ كانَ اللّهُ غَفُورًا رَحيمًا )احزاب 

»)59
علامه طباطبايی در ذیل این آیه شریفه در المیزان می نویسند: »پوشاندن 
همه بدن به شناخته شدن به این که اهل عفت و حجاب و صلاح و 
سدادند نزدیک‌تر است، در نتیجه وقتی به این عنوان شناخته شدند، دیگر 
اذیت نمی‌شوند، یعنی اهل فسق و فجور متعرض آنان نمی‌گردند.« در واقع 
حجاب و پوشش نشان دهنده حریم عفاف برای زن است تا به وسیله آن 

خود را حفظ کرده تا مورد آزار و اذیت دیگران قرار نگیرد.

»لا يبُْدينَ زينَتَهُنَّ إلِا ما ظَهَرَ مِنْها وَ ليَْضْرِبنَْ بخُِمُرِهِنَّ عَل‏ى جُيُوبهِِنَّ وَ لا 
يبُْدينَ زينَتَهُنَّ إلِا لبُِعُولتَِهِنَّ أوَْ آبائهِِنَّ أوَْ آباءِ بعُُولتَِهِنَّ أوَْ أبَنْائهِِنَّ أوَْ أبَنْاءِ 
بعُُولتَِهِنَّ أوَْ إخِْوانهِِنَّ أوَْ بنَي إخِْوانهِِنَّ أوَْ بنَي أخََواتهِِنَّ أوَْ نسِائهِِنَّ أوَْ ما مَلكََتْ 
فْلِ الَّذينَ لمَْ يظَْهَرُوا  أيَمْانهُُنَّ أوَِ التّابعِينَ غَيْرِ أوُليِ الْارْبةَِ مِنَ الرِّجالِ أوَِ الطِّ

عَل‏ى عَوْراتِ النِّساءِ )نور31(«
این آیه علاوه بر دستور به حفظ پوشش، استثناهای افرادی که نیازی به 
داشتن حجاب در برابر آنان نیست بیان می کند. لذا همان طور که مشاهده 
می شود امر به رعایت حجاب یکی از مسلمات دستورات دینی است که 

علاوه بر روایات در آیات قرآن نیز به آن تایکد شده است.
»زن باید کاملا درک کند که حجاب او تنها مربوط به خود نیست تا بتواند 
از حق خود صرف نظر کند و نیز حجاب زن مربوط به مرد هم نیست تا 
با رضایت مرد از حجاب صرف نظر شود. حجاب زن مربوط به خانواده هم 
نیست تا اعضای خانواده رضایت بدهند ، بلکه حجاب زن حقی الهی است.« 

)جوادی آملی، 1383: 350(
	2. خرده سیستم جنسی: دوری و حفظ خویشتن از تمام گناهانی که 

مربوط به شهوت جنسی است، در ذیل این خرده سیستم قرار می گیرد.
»وَ ليَْسْتَعْفِفِ الَّذينَ لا يجَِدُونَ نكِاحًا حَتّى يغُْنِيَهُمُ اّهُلل مِنْ فَضْلهِِ )نور 33(«

علامه طباطبائی در ذیل تفسیر این آیه می نویسند: »مراد از نیافتن نکاح 
قدرت نداشتن بر مهریه و نفقه است و معنای آیه این است که کسانی که 
قدرت بر ازدواج ندارند از زنا احتراز بجویند تا خداوند ایشان را از فضل خود 

بی نیاز کند.« 
3.	 خرده سیستم بصری: عفت و پاکی بصر نیز در عرف جامعه مورد توجه 

است که از آن تعبیر به چشم پاکی می شود.
وا مِنْ أبَصْارهِِمْ وَ يحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلكَِ أزَْك‏ى لهَُمْ إنَِّ  »قُلْ للِمُْؤْمِنينَ يغَُضُّ
اّهَلل خَبيرٌ بمِا يصَْنَعُونَ وَ قُلْ للِمُْؤْمِناتِ يغَْضُضْنَ مِنْ أبَصْارهِِنَّ ‏)نور 30 و31(«

»این آیه به جای این که نهی از چشم چرانی کند، امر به پوشیدن چشم 
کرده و فرقی ندارد، آن امر این نهی را نیز افاده می کند و چون مطلق است 
نگاه به زن اجنبی بر مردان و نگاه به مرد اجنبی را بر زنان تحریم فرموده 

است. « )علامه طباطبائی: المیزان(
4.	 خرده سیستم کلامی: عفت کلام مقوله وسیع و با اهمیت است. رعایت 
دستورات الهی و اجتناب از گناهان زبان همه از این مقوله به حساب می 
آیند. اگر چه در عرف جامعه عفت کلام تنها منحصر به پاک بودن سخن از 
ناسزا و کلمات زشت و ناپسند است، اما واقعیت این است که از هر چیزی 
که انسان باید زبانش را از آن دور نگه دارد جزء عفت کلام است. حال این 

ممکن است اسم ناسزا به خود بگیرد و یا دروغ و تهمت و غیبت.
»يا نسِاءَ النَّبِي‏ِّ لسَْتُنَّ كَأحََدٍ مِنَ النِّساءِ إنِِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تخَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَيَطْمَعَ 

الَّذي في قَلبِْهِ مَرَضٌ وَ قُلنَْ قَوْلا مَعْرُوفًا)احزاب 32(«
»خضوع در کلام به معنای این است که در برابر مردان آهنگ سخن گفتن 
را نازک و لطیف کنند، تا دل او را دچار ریبه و خیال های شیطانی نموده، 
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شهوتش را برانگیزانند و در نتیجه مردی که در دل بیمار است به طمع 
بیفتد.« )علامه طباطبائی: المیزان( 

»يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اّهَلل وَ قُولوُا قَوْلا سَديدًا )70( يصُْلحِْ لكَُمْ أعَْمالكَُمْ وَ 
يغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ وَ مَنْ يطُِعِ اّهَلل وَ رَسُولهَُ فَقَدْ فازَ فَوْزًا عَظيمًا )احزاب 71(«

باشد و هم  با واقع  از کلامی که هم مطابق  »قول سدید عبارت است 
لغو نباشد و یا اگر فایده دارد، فایده‌اش چون سخن چینی و امثال آن 
غیر مشروع نباشد. فرموده قول سدید بگویيد تا اعمالتان صالح گردد و 
گناهانتان آمرزیده شود و این بدان جهت است که وقتی نفس آدمی عادت 
کرد به راستی و به قول سدید و به هیچ وقت آن را ترک نکرد، دیگر دروغ 
از او سر نمی زند و سخن لغو و یا سخنی که فساد از آن برخیزد از او شنیده 
نمی شود و وقتی این صفت در نفس رسوخ یافت، بالطبع از فحشاء و منکر 
و سخن لغو دور گشته ، در چنین وقتی اعمال انسان صالح می شود.« 

)علامه طباطبائی: المیزان(
«قَدْ أفَْلحََ المُْؤْمِنُون‏َ )1( الَّذينَ هُمْ في صَلاتهِِمْ خاشِعُون‏َ )2( وَ الَّذينَ هُمْ عَنِ 

اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ‏)مومنون 3(«
این آیات شریفه یکی از صفات مومنان را دوری کردن از سخن لغو بیهوده 

بر می شمارد.
5. 	خرده سیستم سمعی:

»وَ إذِا سَمِعُوا اللَّغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَ قالوُا لنَا أعَْمالنُا وَ لكَُمْ أعَْمالكُُمْ سَلامٌ عَليَْكُمْ 
لا نبَْتَغِي الجْاهِلينَ ‏)قصص 55 («

» لغو شنیدنی و از مقوله سخن است، پس مقصود سخنان بیهوده و خشن 
و زشتی است که پرداختن به آن کار عاقلان نیست و لذا وقتی آن را 
می‌شنیده‌اند، از آن اعراض نموده و مقابله به مثل نمی کرده اند، بلکه 
می‌گفتند اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شما و در حقیقت این متارکه 

و اعلام ترک گفتگو است.« )علامه طباطبائی: المیزان(
6.	 خرده سیستم بطنی: عفت بطن مربوط به تمام اموالی می شود که فرد 
مالک آن نبوده و نیز اجازه استفاده از آنها را ندارد. خویشتن داری و عدم 
دست درازی به اموال مردم و حق دیگران، تضمین کننده عفت بطن است.

الْارْضِ  فيِ  ضَرْباً  يسَْتَطيعُونَ  لا  اّهِلل  سَبيلِ  في  أحُْصِرُوا  الَّذينَ  »للِفُْقَراءِ 
يحَْسَبُهُمُ الجْاهِلُ أغَْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تعَْرِفُهُمْ بسِيماهُمْ لا يسَْئَلُونَ النّاسَ 

إلِحْافًا وَ ما تنُْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإنَِّ اّهَلل بهِِ عَليم‏ٌ)بقره 273(«
در این آیه برای گروهی خاص از افراد صفت عفاف را ثابت میک‌ند. این 
افراد کسانی هستند که »کسی از حال ایشان اطلاع ندارد از شدت عفتی 
که دارند ایشان را توانگر می‌پندارد، چون با اینکه فقیرند ولی تظاهر به فقر 
نمیک‌نند، پس جمله نامبرده دلالت دارد بر همین که مؤمنین تا آنجا که 
می‌توانند تظاهر به فقر نمیک‌نند و از علامت‌های فقر به غیر آن مقداری 
که نمی‌توان پنهان داشت، پنهان می‌دارند و مردم پی به حال آنان نمی‌برند 
مگر این که شدت فقر رنگ و رویشان را زرد کند و یا لباس‌هایشان کهنه 

شود.« )علامه طباطبائی: المیزان(

»وَ ابتَْلُوا اليَْتام‏ى حَتّى إذِا بلَغَُوا النِّكاحَ فَإنِْ آنسَْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلِيَْهِمْ 
ا فَليَْسْتَعْفِفْ وَ  أمَْوالهَُمْ وَ لا تأَكُْلُوها إسِْرافًا وَ بدِارًا أنَْ يكَْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّ
مَنْ كانَ فَقيرًا فَليَْأكُْلْ باِلمَْعْرُوفِ فَإذِا دَفَعْتُمْ إلِيَْهِمْ أمَْوالهَُمْ فَأشَْهِدُوا عَليَْهِمْ وَ 

كَف‏ى باِّهِلل حَسيبًا)نساء 6(«
در این آیه شریفه نوعی از عفاف مطرح می‌شود که در آن فردی امور مالی 
یتیمی نابالغ را بر عهده دارد و عدم دست درازی به مال یتیم را عفاف 
می‌نامد. فقط در صورتی اجازه برداشت از مال یتیم داده شده است که فرد 
یتیم باشد و ناچاراً باید برای اداره زندگی خود کار کند و یا این که باید از 
مال یتیم محافظت کند. »اما اگر کسی بی نیاز بوده و احتیاج به برداشت 
از مال یتیم ندارد لازم است که طریق عفت  برگزیده و دست به مال یتیم 

دراز نکند. « )علامه طباطبائی: المیزان(
7.	 خرده سیستم رفتاری: انسان عفیف علاوه بر واجد بودن موارد گفته شده 

باید در رفتار خود عفت را رعایت کند. 
»وَ لا يضَْرِبنَْ بأِرَْجُلهِِنَّ ليُِعْلمََ ما يخُْفينَ مِنْ زينَتِهِنَّ وَ توُبوُا إلِىَ اّهِلل جَميعًا 

أيَُّهَا المُْؤْمِنُونَ لعََلكَُّمْ تفُْلحُِون‏َ )نور 31(«
در این آیه به زنان مؤمن دستور داده شده است که پاهای خود را محکم به 
زمین نکوبند تا صدای زیور آلاتشان به صدا در نیاید. چرا که این گونه راه 

رفتن با عفت سازگاری ندارد.
»فَجاءَتهُْ إحِْداهُما تمَْشي عَلىَ اسْتِحْياءٍ قالتَْ إنَِّ أبَي يدَْعُوكَ ليَِجْزِيكََ أجَْرَ 
ما سَقَيْتَ لنَا فَلمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَليَْهِ القَْصَصَ قالَ لا تخََفْ نجََوْتَ مِنَ القَْوْمِ 

الظّالمِين‏َ )قصص 25(«
»مراد از این که راه رفتنش بر استحیاء بوده این است که عفت و نجابت از 

طرز راه رفتنش پیدا بود.« )علامه طباطبائی: المیزان( 
هفت خرده سیستم برای سیستم عفاف شناسایی شدند. )شکل2( اگر چه 
ممکن است بیش از این تعداد خرده سیستم بتوان برای سیستم عفاف 

شناسایی کرد.
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8- خرده سیستم حجاب
همان طور که ذکر شد، یکی از خرده سیستم های سیستم عفاف، خرده 
سیستم حجاب است. خود این خرده سیستم به مثابه هر سیستم دیگر 

قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. 
باز  سیستم  ندارد.  محیطی  هیچ  که  است  سیستمی  بسته  »سیستم 
سیستمی است که دارای محیط است. لذا سیستم بسته هیچ گونه رابطه 
 Ackoff ,( ».متقابلی با عناصری که جزء خود سیستم نیستند، ندارد
1971( به عبارت دیگر »سیستم باز سیستمی است که با محیط خود 
تبادل انرژی، ماده و اطلاعات دارد.« )رضائیان، 1376: 58( خرده سیستم 
حجاب نیز که ذیل سیستم عفاف تعریف شد، سیستم باز به حساب می‌آید. 
چون ورودی های خودش را از محیط دریافت کرده و خروجی‌های این 
سیستم نیز بر محیط اثرگذار است. با توجه به این که بدحجابی امروزه به 
یک مسأله اجتماعی تبدیل شده است لذا سعی شده است تا ورودی‌ها و 
خروجی های آن احصاء و طبقه بندی شود. ورودی ها عواملی هستند که 
فرد متأثر از آنان شده و این عوامل شکل‌دهنده نوع پوشش وی هستند. 
خروجی های سیستم حجاب، نوع پوشش و حجاب خواهد بود. این نوع و 
شکل حجاب نیز به عنوان ورودی سایر سیستم ها تلقی شده و در نهایت 
آن سیستم ها خروجی هایی خواهند داشت. هم چنین ممکن است خود 
این خروجی ها، پیامد و یا عوارضی داشته باشند. لذا آنچه که به عنوان 
خروجی ذکر می شود، پیامدها، عوارض و یا خروجی های سیستم های 
دیگری هستند که نوع و شکل پوشش )خروجی اولیه سیستم حجاب( 
نقش ورودی آنها را دارند. در این نوشتار تنها ورودی های مؤثر بر بدحجابی 
و نیز خروجی های ناشی از آن احصاء شده اند.                                                                              
درخصوص شناسایی و دسته بندی ورودی ها و خروجی ها، همان طور 
که ذکر شد، یک مطالعه و بررسی اولیه به عمل آمد که نتیجه مدل اولیه 
پژوهش را شکل داد که در قالب دو نمودار استخوان- ماهی13 خلاصه 
شد.14 این مدل تحویل کارشناسان و اساتید دانشگاه در حوزه ها و رشته 
های مختلف داده شد تا نظر خود را روی آن بیان کنند. از میان 12 
پرسشنامه توزیع شده، 8 پرسشنامه دریافت شد. سرانجام با جمع‌بندی 
تمامی نظرات، 83% از گزاره‌ها و فرضیه‌ها تائید شدند که در ادامه ارايه 

خواهند شد.
1-8- ورودی 

خروجی مطلوب سیستم حجاب، پوشش اسلامی است. ورودی ها نیز 
متناسب با این که در جهت رسیدن به این مهم باشند یا نباشند، به ورودی 

های سازنده و مخرب تقسیم می شوند:
1. ورودی‌های مخرب: آنهایی هستند که منجر به بدحجابی شده و باید آنها 

را از بین برد یا اثرات آن را کم کرد.
2. ورودی‌های سازنده: آنهایی هستند که منجر به رعایت حجاب اسلامی 
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شده و باید تقویت گردند.
ذکر این نکته ضروری است که برخی از ورودی های احصاء شده در زیر، 
ورودی مستقیم سیستم حجاب نیستند. به این صورت که برخی از آنان 
ورودی های سیستم های دیگر هستند که خروجی آنان به عنوان ورودی 
سیستم حجاب تلقی می شوند. با توجه به این که هدف از احصای ورودی 
ها کنترل و اصلاح آنان است، لذا در این نوشتار سعی شده است  ورودی 
های زنجیره ای که در سایر سیستم ها قرار دارند نیز ذکر شوند. برای مثال 
یکی از علل مهم بدحجابی بالا رفتن سن ازدواج است. این ورودی باعث می 
شود دختران برای جلب نظر پسران تلاش کنند که یکی از آنان به صورت 
بدحجابی بروز پیدا می کند. حال خود این ورودی ناشی از علل مختلفی 
است، از جمله: بیکاری مردان، تورم و گرانی، سخت‌گیری والدین و آداب و 
رسوم نادرست و... . نکته دیگر این که تنها ورودی ها و خروجی ها احصاء و 
طبقه بندی شده اند و هیچ گونه وزن دهی به این گزاره ها در این پژوهش 

صورت نگرفته است. 
شماره های ذکر شده متناسب با نمودار استخوان- ماهی می باشد که  در 
آنجا به صورت خلاصه آمده و توضیح هر مورد ورودی و خروجی بیان 

می‌شود: 

1-1-8- عوامل اقتصادی
شماره 1: قیمت پایين لباس‌های نامناسب و تنوع شکلی و رنگی آن منجر 
به ایجاد بازار فروش خوبی برای این نوع لباس‌ها کرده است. در حالی که 
پارچه‌های چادری و مانتوهای مناسب، گران‌تر بوده و خریدار باید برای 
تهیه آن، به علت عدم فراوانی این نوع پوشش، زمان بیشتر و هزینه بالاتری 
پرداخت کند. در حالی که پوشش نامناسب با صرف زمان کمتر و هزینه 

پایين‌تر قابل خریداری است.
شماره 2: بیکاری مردان باعث بالا رفتن سن ازدواج آنان شده و این عاملی 
است برای تلاش دختران جهت جلب توجه آنان مي‌شود که از جمله در 

شکل بدحجابی بروز میک‌ند.
شماره 3: اشتغال زنان در محیط‌های مختلط و یا شغل‌هایی که در آن 
از زنان برای ایجاد جذابیت و جلب مشتری و کسب سود بیشتر استفاده 

میک‌نند.
شماره 4: تورم و گرانی منجر به کاهش توان خرید شده و باعث می‌شود 
مردان توان و اعتماد به نفس فرد لازم برای ازدواج را از دست بدهند. این 
امر منجر به کاهش ازدواج و افزایش دخترانی است که سعی میک‌نند در 

شکل بدحجابی خود را عرضه کنند.
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2-1-8- عوامل رسانه ای
شماره 5: صدا و سیما در اشکال مختلف روی این مسأله اثرگذار است:

1. سریال‌ها و فیلم ها: پخش سریال‌هایی که در آن خانواده‌هایی که به نظر 
دارای شخصیت اجتماعی بالایی بوده و زندگی مطلوبی دارند، با لباس‌هایی 
مرفهانه، این تصور را به وجود می‌آورد که این نوع پوشش شخصیت بخش و 
عاملی برای زندگی مطلوب است. معرفی خانواده‌های سنتی، فقیر، با درآمد 
پائین و ... با پوشش حجاب، نگاه بیننده را دچار آسیب میک‌ند. نشان دادن 
خانم‌ها و بعضاً آقایان! آرایش کرده در تلویزیون قبح و زشتی این کار را 
از بین می‌برد. فیلم‌های سینمایی غربی که از تلویزیون جمهوری اسلامی 
پخش می‌شوند و در آنان زنان بی‌حجاب به نمایش گذاشته می‌شود، تأثير 

ناخود آگاه خود را خواهد داشت.  
2. برنامه کودک: در خصوص برنامه‌های کودک، پخش موسیقی‌های تند 
و عدم تبیین و پرداختن به این مسأله متناسب با درک و فهم کودک و 

نوجوان زمینه اولیه برای پذیرش این ارزش را در او ایجاد نمیک‌ند.
3. پیام‌های بازرگانی: پیام‌های بازرگانی که در آن خانم‌ها با پوششی غیر از 
حجاب برتر و بعضاً آرایش کرده و نامناسب نمایش داده می‌شوند، بر نوع 

پوشش و حجاب مؤثر است.
شماره 6: بنرهای تبلیغاتی نصب شده در سطح شهر که شامل تصاویری 
نامناسب از بازیگران سینما است ، منجر به الگوگیری از پوشش آنها می 

شود.
شماره 7 : سایت ها با فیلم ها و تصاویر مستهجن یکی از ابزارهای سست 
کردن باورها در بین جوانان است که اگر چه این گونه سایت‌ها فیلترشده 
اند، اما بعضاً کارساز واقع نمی‌شود. از بعد محتوایی هم سایت‌های مروج 

بدحجابی، حجاب را اسارت و مانع آزادی معرفی میک‌نند. 
شماره 8 : بازیگران نقش مثبت بین زنان که در فیلم یا سریالی محجبه 

بوده‌اند و تأثیر خوبی داشته اند، خارج از فیلم و سریال، مثلاً در مراسم 
اعطای جایزه، مصاحبه با مجلات و... چنان بدحجاب ظاهر می‌شوند که نه 
تنها تأثیر مثبت قبلی خود را از بین می‌برد، بلکه در ذهنشان حجاب صرفاً 

برای ظاهرسازی غیر واقعی در فیلم ها موضوعیت می یابد. 
شماره 9: چاپ مکرر تصاویر نامناسب و تحریک کننده از زنان در مطبوعات 
به ویژه مجلات و ماهنامه‌ها و درج مکرر اخبار مربوط به تجاوزات جنسی 
و عواملی از این دست موجب شیوع آنها شده و طرح آن قبح آن را خواهد 
شکست. از طرف دیگر عدم پرداختن هدفمند و صحیح به مقوله حجاب و 
تبیین آن در روزنامه‌ها و مجلات موجب شکل‌گیری تصویری نادرست از 

حجاب شده است.
شماره 10 : سینما با نمایش علنی زنان با پوشش نامناسب ، شکستن 
حریم عفاف و رابطه سنگین و جدی که باید بین زن و مرد بیگانه باشد، 
خارج کردن ازدواج از مسیر سنتی و اسلامی آن و ترویج روابط نامشروع 
عشق و عاشقی، سهم بزرگ و غیرقابل بخششی! را در بدحجابی به خود 

اختصاص داده است.
شماره 11: شبکه های ماهواره‌ای یکی از قدرتمندترین ابزارهای تهاجم 
فرهنگی است. پخش تصاویر مستهجن، ایجاد بدبینی به دین با نشر اکاذیب 
و تحریفات، شبهه پراکنی، زیر سوال بردن و گاهاً تهمت واهی زدن به 
مسئولان نظام، تشویق به هنجارشکنی‌های دینی و اجتماعی و ترویج 

الگوهای زندگی غربی از جمله اقدامات آنهاست.

3-1-8-عوامل روان شناسی
شماره 12: معمولاً افرادی دچار تظاهر، جلوه گری، خودنمایی و فخرفروشی 
می شوند کهک مبودی دارند. کمبود شخصیت اجتماعی نیز موجب پناه 

بردن به بدحجابی برای جبران این کمبودها می شود. 
شماره 13: ساديسم نوعي بيماري است كه از افسردگي سرچشمه مي‌گيرد 
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 .فرد دوست دارد به هر عنوان ديگران را مورد آزار قرار دهد .وقتي فردي با 
پوشش نامناسب در بين جامعه رفت و آمد مي‌كند از اين كه ببيند حس 
شهوت و غريزه جنسي جواني را شعله ور كرده و دست يابي به آن براي او 

ممكن نيست، لذت مي‌برد وخود را قهرمان اين عرصه تصور مي‌كند.
شماره 14 : فردی که در خانواده و جامعه مورد تحقیر قرار می‌گیرد، خانواده 
به او توجهی ندارد و نظراتش را محترم نمی‌داند، در جامعه نمی‌تواند کاری 
را آن طور که می‌خواهد انجام دهد، می‌خواهد از این راه که جلوه دادن 

زیبایی‌های ظاهری و خدادادی است، روی این عقده سر پوش بگذارد.
شماره 15: در مازوشیسم فرد به دلایل مختلف خود را عقب مانده می‌داند 
و نسبت به خود بی‌تفاوت می‌شود و از بیماری یا شکست اجتماعی خود 
ناراحت نمی شود. او به خاطر آزار رساندن به خود، خودش را در معرض 
حوادث برخاسته از فحشا و فساد می‌گذارد. چنین افرادی هر قدر هم که 

در دامان بی‌عفتی فرو روند برایشان اهمیتی ندارد. 
شماره 16: فردي كه دوستدار آزادي غربي است وقتي در اين اجتماع دست 
يافتن به آن برايش ممكن نيست حس انتقام و هنجارشکنی و مخالفت با 
ارزش‌های نظام او را بر آن برمي‌دارد كه ارزش‌هاي اجتماعي را خدشه‌دار 

كرده و زمينه سقوط ارزش‌هاي اجتماع را خود فراهم سازد.

4-1-8-عوامل آموزشی-تربیتی
شماره 17: مدرسه نقش بسزایی در شکل گیری رفتارهای اجتماعی افراد 
دارد. دانش آموزان به شدت تحت تأثير از معلمان خود بوده و از آنان 
الگوبرداری میک‌نند. پوشش نامناسب، رفتارهای زننده و عدم توانایی آنان 
در برقراری ارتباط خوب و نیز تبیین نادرست موضوع حجاب همه منجر به 
دلزدگی و موضع‌گیری فرد در مقابل این ارزش می‌شود. مهم‌ترین نهادی 
که قابلیت تبیین درست چرایی و حکمت حجاب را دارد، مدرسه است. 
ضعف محتوایی کتب درسی و عدم آشنایی معلمان و دبیران با ابعاد این 

مسأله و نحوه تربیت دانش آموزان و آموزش آنان از دیگر عوامل اثرگذار 
است.

شماره 18: خانواده به عنوان اولین نهادی که فرد در آن بزرگ می شود 
تأثير مهمی بر حجاب دارد. الگوگیری از پوشش نادرست مادر یا سایراعضای 
خانواده، عدم پایبندی به دستورات دینی و ناتوانی والدین در تبیین چرایی 

حجاب موجب بدحجابی می شود.
شماره 19: تبیین درستی از چرایی حجاب از نگاه دین و عقل برای فرد 
صورت نگرفته و نیز ناسازگاری بدحجابی با عقاید دینی برای فرد روشن 
نشده است. این تبیین توسط نهادهای مختلف از جمله خانواده، مدرسه، 

صدا و سیما و ...  باید صورت گیرد.

5-1-8- عوامل اجتماعی
شماره 20: بی تفاوتی جامعه نسبت به این مقوله و کاهش امر به معروف و 

نهی از منکر یکی از عوامل شیوع بدحجابی است.
شماره 21: بالا رفتن سن ازدواج که دلایل مختلفی دارد منجر می شود 

برخی افراد با پوشش ناکافی به نوعی خود را عرضه کنند. 
شماره  22: در اذهان برخي از افراد جامعه حجاب كي امر كاملًا فردي 

است و نبايد نسبت به اين موضوع هيچ گونه مداخله‌اي نمود.
شماره 23: در نظر برخی از مردم بدحجابی نشان دهنده روشن فکری، 
تحصیلات بالا، شأن اجتماعی ممتاز، زندگی مرفه و ...  تلقی می شود. در 

واقع در نظر آنان جای منکر و معروف عوض شده است.
شماره 24: از جمله عواملی که ممکن است در دانشگاه به بدحجابی دامن 
بزند عبارتند از : تحت تأثير فضا و جوّ دانشجویان بدحجاب قرار گرفتن، 
سفر به شهری غیر از محل سکونت و احساس آزادی و تحت کنترل نبودن، 
ترس از این که حفظ پوشش صحیح منجر به تمسخر دیگران و منجر به 

متحجر نامیده شدن وی گردد و...
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شماره 25 : سخت‌گيري‌هاي بي مورد والدين در مورد ازدواج و نیز برخی 
از آداب و رسوم های نادرست منجر به كاهش آن و بالا رفتن سن ازدواج 

مي‌گردد. بالا رفتن سن ازدواج نیز باعث افزایش بدحجابی می‌شود.

2-8- پردازش
»تحلیلگران همواره مترصد آن هستند که نحوه تبدیل ورودی به خروجی 
را در فراگرد سیستم شناسایی کنند. هنگامی که نحوه این تبدیل مشخص 
باشد، فراگرد را جعبه سفید می نامند. در بیشتر موارد قراگرد تبدیل کننده 
ورودی به خروجی به تفصیل شناخته شده نیست، زیرا فراگرد تبدیل بسیار 
پیچده است و نحوه تلفیق ورودی ها یا ترتیب تنظیم آنها در آن، ممکن 
است به تولید خروجی های متفاوتی بینجامد. در این حالت فراگرد را جعبه 
سیاه می نامند.« )رضایيان،1376: 34( پیچیدگی بسیار بالای رفتارهای 
انسانی باعث می‌شود که نتوانیم شناخت و تحلیل کاملی از خانه پردازش 
سیستم حجاب ارايه دهیم. لذا خانه پردازش جعبه سیاه در نظر گرفته شده 
است. اما بر اساس یک تحلیل ابتدائی می‌توان چهار عامل اصلی که در خانه 
پردازش دخیل بوده و بر روی ورودی اثر گذاشته و فرد بر اساس آن تصمیم 

به انتخاب نوع پوشش خود میک‌ند را به صورت زیر بیان کرد:
الف. دین : یکی از معیارها و شاخص های خانه پردازش دین است. فرد 
دیندار ورودی های گرفته از محیط را  منطبق بر احکام و دستورات الهی 

کرده و بر اساس آن اقدام می کند.

ب. عقل: تحلیل ورودی ها و بررسی نتایج و پیامدهای آن و این که از لحاظ 
عقلایی کدام ورودی را باید پذیرفت و کدام را باید دور انداخت توسط عقل 
انجام خواهد شد. در واقع عقل قدرت تمییز زشتی و پاکی است. گاهی 
اوقات با وجود این که فرد حق را شناخته، اما چون منفعت ظاهری خود را 

در آن می بیند به آن تن نمی دهد.
ج. فطرت: همان طور که در فطرت و ذات هر کسی میل به خداجویی و 
حق‌پرستی وجود دارد، میل به عفت و حیا نیز هست. منتها برخی افراد با 
گناه کردن آن را به زیر سیاهی برده اند که اثر خود را از دست داده است. 
د. منفعت: نفع و فایده‌ای که هر فرد فکر میک‌ند به وسیله پوشش و حجاب 
خود به آن خواهد رسید. گاهی اوقات منفعت از نگاه فردی این طور جلوه 
می کند که مثلا با رعایت حجاب خود را از آزارها و مزاحمت های خیابانی 
حفظ کند و از نگاه فرد سعی می کند با بدحجابی توجه دیگران را به خود 

جلب کند.
اگر چه خانه پردازش جعبه سیاه در نظر گرفته شد، اما نگارنده بر این باور 
است که می توان با نظارت، کنترل و ارتقای میزان اثربخشی عوامل ورودی 
و مؤثر بر عفاف، این نیاز دورنی را بالفعل کرده و در مقابل سایر ورودی 
های ناسالمی که از طرق مختلف ممکن است وارد سیستم پردازش و نظام 

فکری فرد شود، وی را حفظ نمود.
3-8- خروجی 

با توجه به این که خروجی سیستم حجاب نقش ورودی برای سیستم های 
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دیگر را دارد، لذا می توان از تعبیری که برای ورودی های سیستم حجاب 
شد، در این جا نیز استفاده نمود. خروجی سیستم حجاب به صورت طیفی 
است که یک سر آن بی حجابی و سر دیگر حجاب برتر قرار دارد. به طور 

کلی خروجی را می توان به دو دسته زیر تقسیم نمود:
1. مطلوب )باحجاب(

2. نامطلوب )بدحجاب(
آنچه که این دو قسمت طیف را از هم جدا می کند مرز است که مشخص 
کننده حداقل های حجاب است. حداقل حد و حدودی که در خصوص 
میزان و نحوه پوشش توسط شارع وضع شده است، مرز را شکل می دهد. 
اگر چه حکم حدود حجاب توسط شارع مشخص شده است، اما به نظر می 
رسد در تعیین مصداق و انطباق حکم با آن نتوان با قطعیت سخن گفت. 
ضمن این که اساساً حرکت در اطراف مرز به صرف این که حدود شرعی 
است، هیچ گاه ایده آل نخواهد بود. لذا باید سعی نمود تا نه تنها خروجی 
های حجاب از قسمت بدحجابی خارج شده و وارد محدوده حجاب شده، 
بلکه می بایست سعی نمود تا حد ممکن از مرز فاصله گرفته و به سمت 

حجاب برتر)چادر اسلامی( حرکت نمود. لذا نباید به حداقل ها قانع شد.
خروجی اولیه سیستم حجاب، همان نوع و شکل پوشش است که در یک 
طیف که یک سر آن بی حجابی و سر دیگر آن حجاب برتر)چادر( است، 
قرار می گیرد. این خروجی خود به عنوان ورودی سایر سیستم ها به 
کار رفته که آنها نیز دارای خروجی هایی خواهند بود. آنچه که به عنوان 
خروجی اصلی سیستم حجاب ذکر می شود، پیامدها، عوارض و یا خروجی 
های سیستم های دیگری است که خروجی اولیه سیستم حجاب به عنوان 
ورودی آنها شناخته می شود. آنچه که در زیر به عنوان پیامدهای بدحجابی 
احصاء شده اند، خروجی های اصلی سیستم حجاب و از نوع نامطلوب می 

باشند.)شکل6(

پیامدهای اقتصادی
شماره1: معمولاً افراد بدحجاب به دنبال مدهای به روز و جدید لباس 
هستند و سعی میک‌نند همین روند مدگرایی را در سایر جنبه‌های زندگی 
وارد کنند و موجب بیش از اندازه مصرفی شدن جامعه و تجمل‌گرایی 

خواهند شد.
شماره2 : عدم استفاده کامل از یک محصول در طول عمر آن )مثل کفش، 
مانتو و ...( به خاطر آمدن مدهای جدیدتر در بازار و ... موجب اسراف می 

شود.
شماره 3 : حضور زنان بدحجاب در محیط کار و جامعه منجر به جلب توجه 

مردان حاضر در محیط کار شده و از توان عملیاتی آنها میک‌اهد.
شماره 4 : رشد مصرف کالاهای غیرضروری نظیر لوازم آرایشی و... از جمله 

پیامدهای بدحجابی است.


متوسط سن ازد واج مردان 
بالا رفته و موجب شده 
است كه دختران، براي 
جلب توجه آنان به خود، به 
بدحجابي متوسل شوند
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 پیامدهای تحصیلی
شماره 5 : حضور دختران بدحجاب در سر کلاس درس همراه با پسران 
بازده یادگیری آنان را کاهش داده و موجب هدر رفتن هزینه های آموزشی 

شده و از توان علمی کشور می کاهد. 

پیامدهای اعتقادی
شماره 6: بدحجابی منجر به شیوع فحشاء خواهد شد.

شماره 7 : شیوع فساد در جامعه منجر به خشم و غضب الهی شده و 
عذاب الهی در اشکال مختلف جلوه خواهد کرد، از جمله خشکسالی، زلزله، 

بیماری و ...

پیامدهای بهداشتی
شماره 8 : از یک طرف حضور زنان بدحجاب در جامعه و از طرف دیگر 
ناتوانی افراد برای ازدواج منجر به اختلالات و بیماری‌های روحی و روانی 

می‌شود. 
شماره 9 : بدحجابی منجر به اشاعه فحشاء و در نهایت شیوع ایدز و سایر 

بیماری های مرتبط می گردد. 
پیامدهای حقوقی

شماره10 : قتل، درگیری‌های خیابانی بر اثر مزاحمت برای نوامیس مردم و 
آزارهای جنسی و... همه از مصادیق افزایش جرم در جامعه است.

پیامدهای  امنیتی
شماره11  :  بدحجابي منجر به تحركي شدن افراد شده و منجر به كاهش 
سطح امنيت و به وجود آمدن مزاحمت‌هايي براي افراد بدحجاب مي گردد.

پیامدهای اجتماعی- خانوادگی
شماره 12: بدحجابی منجر به بی‌حیایی و کاهش عفت و شرم اجتماعی و 

انسانی می‌شود.
شماره 13 : بی غیرتی مردان نسبت به محارم خود و کم شدن حساسیت 

به مسأله عفاف و حفظ زن از جمله پیامدهای بدحجابی است. 
شماره14 : بروز اختلافات بین مرد و زن، ایجاد بدبینی مرد به زن  و... که 

ناشی از بدحجابی است، می تواند منجر به طلاق شود. 
شماره 15: بدحجابی منجر به روابط نامشروع شده و این امر کودکان 

بی‌سرپرست و سرراهی را زیاد خواهد کرد.
شماره 16: بدحجابی دختران و زنان نسل جدید عامل مهمی در ایجاد 
فاصله با عقاید و سبک زندگی نسل قدیم که غالباً مقید به حجاب اسلامی 

هستند، می‌باشد. 
شماره 17: چون بدحجابی باعث می شود که زن محدود و منحصر به 
همسرش نشود، عطوفت و مهر و علاقه او هم محدود و منحصر به او نمی 

شود. 
شماره 18: بدحجابی منجر به شکسته شدن حدود مردانگی و زنانگی می 
شود. مردان خود را به شکل زنان و زنان خود را به شکل مردان در می 

آورند. 
شماره 19: مادران بدحجاب غالبا فرزندان خود را با همان طرز فکر خود 
بزرگ می کنند که منجر به تربیت غیر دینی نسل های آینده خواهد شد. 
شماره 20: نگاه جامعه به زن به عنوان ابزاری برای جلب توجه دیگران و 
افزایش سود و... همه و همه باعث می شود ازجایگاه اصلی خودش یعنی 

تربیت و انسان سازی دور شود. 

پیامدهای سیاسی
شماره 21 : از منظر بیرونی شیوع بدحجابی ممکن است نشانه ای برای 

عدم همراهی و یا مخالفت با نظام تلقی شود.
شماره22 : ممکن است گروهک‌های مختلف ضد نظام و افراد منفعت طلب 

از همین افراد بدحجاب برای ضربه زدن به نظام اسلامی استفاده کنند.
شکل 6 تصویر کلی سیستم حجاب را نشان می دهد. برخی از عوامل مؤثر 
بر سیستم در محیط سیستم نشان داده شده اند. لازم به ذکر است که 

محیط سیستم محدود به عوامل مذکور نمی شود.

9- جمع بندی و ارايه پیشنهادها
در این نوشتار تلاش شده است تا مسأله حجاب به مثابه یک سیستم 
مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته شود. این سیستم خود خرده سیستمی 
از سیستم بزرگتری به نام عفاف شناسایی شد. ورودی های این سیستم 
عبارتند از: عوامل مؤثر بر نوع حجاب فرد که با توجه به این ورودی ها و 
پردازشی که در خانه پردازش روی آن صورت می گیرد، نوع حجاب فرد 
تعیین می شود. بسته به این که این ورودی ها منجر به حجاب درست 
شوند یا نشوند به ورودی های سازنده و مخرب تقسیم بندی می شوند. 
خروجی اولیه این سیستم هم عبارت از: حجاب مطلوب و حجاب نامطلوب. 
خود حجاب نامطلوب به عنوان ورودی سیستم های دیگر شناخته می 
شود. به خروجی های سایر سیستم ها که حجاب نامطلوب ورودی آن به 
شمار می آید و نیز پیامدها و عوارض ناشی از حجاب نامطلوب خروجی 
اصلی نامیده شد. در این نوشتار، از دید کارشناسان سعی شده است ورودی 
های منجر به حجاب نامطلوب و خروجی های اصلی ناشی از آن را احصاء 

شود.
با دسته بندی عوامل ورودی و از بین بردن آنها و یا کاهش اثر آنها می 
توان بدحجابی را از کاهش داد. قبل از ارايه پیشنهادات لازم به ذکر است 
که برای ترویج فرهنگ حجاب و مقابله با بدحجابی قبل از هر چیز، عزم و 
اراده جمعی نهادهای فرهنگ ساز برای هماهنگی و ارايه یک برنامه جامع 
را نیازمند است. در عین حال باید از اقدامات مقطعی و شتابزده پرهیز کرد 
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و سعی در طراحی و اجرای طرحی هدفمند و همه جانبه نگر نمود. از جمله 
پیشنهادات برای حل مسأله بدحجابی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1( تلاش برای نشان دادن جایگاه حجاب در مجموعه و کل به هم پیوسته 
دین که نمی‌توان به صورت بخشی آن را پذیرفت و نسبت به ابعادی دیگر 

بی‌توجه بود. 
2( برچسب دار کردن سایت های سالم و اسلامی: در این طرح که اگر چه 
زمان بر است، سایت‌های اسلامی که در مورد موضوعات اسلامی و دینی 
است و نیز سایت‌های غیر دینی سالم )مثل سرگرمی( که مروج فرهنگ 
غربی نبوده و بدآموزی نداشته باشد، دارای شناسنامه شده و برچسبی برای 
آن در نظر گرفته می‌شود. موتورهای جست وجویی نیز باید ساخته شود که 
تنها از میان این سایت‌های دارای بر چسب اقدام به جست و جو کند. با این 
کار می‌توان در محیط های آموزشی مثل مدارس و ... فضای مجازی سالمی 

را به وجود آورد و استفاده از این موتورهای جست و جو را توسعه داد. 
3( تصویب قانون مبنی بر جرم بودن تولید لباس و پوشش های نامناسب: 
مبارزه با عوامل تولیدکننده و توزیع کننده پوشش های نامناسب زمانی 

میسر است که اقدامات پیشگیرانه، دارای وجه قانونی نیز باشد.
4( تهیه برنامه ویژه برای مدارس و اختصاص بودجه برای این امر: استفاده 
از روحانی مدارس برای این موضوع، بهبود و ارتقای محتوای کتب درسی. 
تمام شبهات و گره های ذهنی فرد در بعد نظری و دینی بایستی در طول 
دوره تحصیل فرد در مدرسه برای وی حل شود. البته این موضوع به صورت 
فرآیندی تدریجی و متناسب با درک و فهم دانش آموزان باید صورت گیرد.

5( استفاده از بازیگرانی معتقد به ارزش‌های دینی و اسلامی در نقش‌های 
مثبت و اثرگذار. 

6( تلاش برای تبدیل امر به معروف به عنوان یک هنجار و ارزش اجتماعی 
و یافتن جایگاه واقعی آن در جامعه و آموزش صحیح امر به معروف. یکی از 
مهم‌ترین دلایل بی تفاوتی مردم در قبال امربه معروف و نهی از منکر این 

است که آن را وظیفه خود نمی‌دانند.
7( تلاش برای هموار کردن موانع ازدواج آسان و به موقع در موضوعات و 
مسايل مختلف )اقتصادی، مسکن، آداب و رسوم نادرست، بیان آسیب های 

به تأخیر انداختن ازداواج برای خانواده ها و ... (
8( حضور پررنگ روحانیون و حوزه های علمیه برای محتواسازی و نظارت 
بر فیلم و سریال‌های تلویزیونی: روحانیون می‌بایست فاصله خود را از 
سینما، صدا و سیما، رمان و داستان و ... کم کرده و سعی کنند که الگوها 
و ارزش‌های دینی را در قالب‌های امروزی و مورد توجه جامعه ترویج کنند. 
ورود روحانیت در استفاده از ابزارهای امروزی تبلیغ در کنار استفاده از 

روش‌های سنتی ضروری است.
9( تهیه سریال و فیلم‌هایی برای معرفی آسیب‌های بدحجابی برای فرد 

و اجتماع 
10( ممنوعیت نصب بنر و تابلوهای تبلیغاتی نامناسب در سطح شهر

11( آموزش خانواده‌ها در مورد چگونگی تربیت فرزندان و نیز تبیین فلسفه 
وچرایی حجاب و آسیب های بدحجابی )این آموزش می تواند از طریق صدا 

و سیما، مطبوعات، انجمن اولیا و مربیان مدارس و ... باشد.(
12(	 استفاده از قالب‌های ادبی و هنری نظیر داستان و شعر و ... برای بیان 

ارزش حجاب
13(	 جلوگیری از فروش عروسک‌هایی که منجر به الگوگیری نادرست 
عروسک‌هایی  طراحی  برای  تلاش  و  می‌شود  آنها  پوشش  از  کودکان 
متناسب با فرهنگ دینی و ملی. هم چنین باید هزینه این عروسک ها به 

گونه‌ای باشد که قابل تهیه برای همگان باشد.
پژوهش‌های پیشنهادی آینده در این موضوع ، می‌تواند در راستای وزن 
دهی و تعین میزان اثرگذاری عوامل و ابعاد احصاء شده بر روی بدحجابی 
و نیز پیامدهای طبقه‌بندی شده آن باشد. بررسی نهادهای فرهنگ‌ساز 
داخلی و نیز تعیين نقش هر یک از آنان در مقوله حجاب و اثرگذاری آنان بر 
ابعاد مختلف حجاب از دیگر پژوهش های پیشنهادی برای آینده است. در 
مرحله بعد از آن، طراحی برنامه جامع و منسجم برای سازمان‌ها و نهادهای 
فرهنگ ساز برای نهادینه کردن ارزش دینی و هنجار اجتماعی حجاب در 
جامعه می‌تواند مورد پژوهش و بررسی قرار گیرد. این مهم برای جلوگیری 
از دوباره کاری و پرهیز از اقدامات مقطعی و سطحی و شتاب‌زده ضروری 

به نظر می رسد.


 قیمت پايین لباس‌های نامناسب 
آنها  رنگی  و  شکلی  تنوع  نيز  و 
مانتوهاي  و  چادر  با  مقايسه  در 
مناسب، از جمله عوامل اقتصادي 

بدحجابي است
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خانواده ولزوم 
اجرای راهکارهای 
مهم آموزشی در 
تربیت دینی

چکیده
است.  برخوردار  رفیع  جایگاه  از  دینی  تربیت  اخلاقی،  تربیت  در 
از: »فراهم آوردن زمینه ها و عوامل به فعلیت  تربیت عبارتست 
رشد  جهت  در  شخص  استعدادهای  ساختن  شکوفا  یا  رساندن 
اصطلاح  در  مطلوب.دین  هدفهای  سوی  به  او  اختیاری  تکامل  و 
عبارتست از: »مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی که برای 
اداره امورجامعه انسانی وپرورش آنها بکار گرفته میشود«. با عنایت 
به تعریفی که از »تربیت« و »دین« به عمل آمده می‌توان گفت تربیت 
دینی فرایندی است دو سویه میان مربی و متربیّ که ضمن آن مربی 
با بهره‌گیری از مجموعه عقاید، قوانین و مقررات دینی تلاش می‌کند 
تا شرایطی فراهم آورد که متربی آزادانه در جهت رشد و شکوفایی 
استعدادهای خودگام برداشته، به سوی هدف‌های مطلوب رهنمون 
گردد. عشق کلید تربیت دینی است. کسب فضایل اخلاقی باید به 
واسطه عشق به خداوند حاصل شود. هیچ تربیت و آموزشی بدون 
زمینه سازی، موفق نیست. اگر مجموعه عناصر و عوامل تاثیرگذار 
در عمل  و هماهنگی لازم  از وحدت  ارزشی،  پیام  ارسال یک  در 
برخوردار نباشد، نمی تواند موثر واقع شوند و چه بسا آثار یکدیگر 
را خنثی کنند. كودك‌ متأثر از تمام انگيزه‌هاي خانواد‌گي است و 
رفتار او از اين محيط تأثير مي‌پذيرد‌. والدي‌ن به عنوان الگوهاي اصلي 
زند‌گي كودك‌، احساسات، علايق، ويژگي‌هاي اخلاقي و شخصيتي و 
حتي منطق قضاوتي و ارزشي خود‌ را به او منتقل ميك‌نند‌ و كودك‌ 
با علاقه و وجد‌ تمام اين معيارها را د‌روني ميك‌ند‌ و شخصيت د‌ر 
حال تكوين خود‌ را با آن وفق مي‌د‌هد‌. ارتباط ميان كودك‌ و والدي‌ن 
نيرومند‌ترين و قوي‌ترين نوع ارتباط است. بنابراين وقتي محيط 
سالم و سرشار از عاطفه و محبت باشد‌، وجد‌ان كودك‌ رشد‌ مطلوب 

خود‌ را آغاز ميك‌ند‌ و احساس امنيت د‌ر او شكل مي‌گيرد‌.

هدف
اجرای  ولزوم  خانواده  نقش  تفصیلی  بررسی  مقاله  اصلی  هدف 
و  راهکارها  ارائه  و  دینی  تربیت  در  آموزشی  مهم  راهکارهای 

پیشنهاداتی در جهت دگرگونی در این زمینه است.

مواد وروشها
اين مقاله یک مطالعه کتابخانه‌ای بر روی آخرین وجدیدترین مقالات 
موجود در کتب وسایت‌های مرتبط بوده وبا نگاهی اجمالی به نقش 

خانواده در آموزش تربیت دینی می‌پردازد.

واژگان كليدي
خانواده - راهکارهای آموزشی- تربیت دینی

  نوشته: زهره‌سادات ميرمقتدايي)مربی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان(
سحر غفاريان )کارشناس فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان(
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جایگاهي  از  دینی  تربیت  اخلاقی،  تربیت  در 
رفیع برخوردار است. تربیت دینی توسط خانواده 
روان و سازگاری  اساسی در سلامت  ها نقش 
اجتماعی دارد. هدف از تربیت دینی آن است 
که مربی چه در مقام معلم و چه در مقام والدین 
شور و شوق فطری کودک را نسبت به جلال و 
جمال الهی پرورش دهد و از رهگذر آن فضایل 
اخلاقی را به ملکات اخلاقی مبدل سازد. تربیت 
عبارتست از: »فراهم آوردن زمینه‌ها و عوامل به 
فعلیت رساندن یا شکوفا ساختن استعدادهای 
او  اختیاری  تکامل  و  رشد  جهت  در  شخص 
اصطلاح  در  مطلوب.دین  هدف‌های  سوی  به 
عبارتست از: »مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و 
مقرراتی که برای اداره امورجامعه انسانی وپرورش 
آنها بکار گرفته میشود«. با عنایت به تعریفی که 
می‌توان  آمده  عمل  به  »دین«  و  »تربیت«  از 
گفت تربیت دینی فرایندی است دو سویه میان 
مربی و متربیّ که ضمن آن مربی با بهره‌گیری 
از مجموعه عقاید، قوانین و مقررات دینی تلاش 
میک‌ند تا شرایطی فراهم آورد که متربی آزادانه 
در جهت رشد و شکوفایی استعدادهای خود گام 
برداشته، به سوی هدف‌های مطلوب رهنمون 
جنبه‌های  سایر  همچون  دینی  تربیت  گردد. 
تربیت مانند تربیت جسمانی، ذهنی، اخلاقی 
و... فرایندی است دو سویه که باید آموخته و 
فراگرفته شود، با این تفاوت که این نوع تربیت 
از سایر انواع تربیت است و باید دقت و ظرافت 
دینی  تربیت  در  یادگیری  شود.  انجام  خاص 
دارای سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری است 
که خانواده‌ها در هر بعد وظایف خاصی را بایستی 

بکار گیرند.

ابعاد یادگیری تربیت دینی
1. بعد شناختی 

خانواده ها نخست باید به کودکان اندیشیدن را 
بیاموزند. فکر، نخست با احساس آغاز می شود. از 
تریکب تأثرات حسی، عقل حسی و مفاهیم، و از 
تریکب مفاهیم، ادراک عقلانی حاصل می شود. 
خانواده نخست باید آموزش را از آشنایی کودک 

با طبیعت آغاز کند. بدین معنا که درباره نظم و 
زیبایی سخن گفت: سپس رابطه طبیعت را با 
خدا تبیین کرد، به تدریج که کودک رشد می 
کند می توان مفاهیم دینی را بدو آموخت. باید 
به کودک آموخت که تصور خداوند در هر حالت 

و هر شکل باید همراه با تقدیس و تکریم باشد.

2. بعد رفتاری 
مربی در خانواده چه در جایگاه پدر و مادر و چه 
در جایگاه خواهر و برادر باید سعی کند تا در 
کودک فضایل اخلاقی به ملکات اخلاقی مبدل 
گردد. برخی از فلاسفه معتقدند که باید فضایل 
اخلاقی چنان در روح آدمی رسوخ کند که حتی 
در خواب هم به عمل خلاف نیندیشند و این 
ممکن نیست مگر آنکه عادات نیک از کودکی 
در وی پرورش یابد. به همین جهت تربیت را 
فن تشکیل عادات دانسته اند. گرچه برخی از 
عادات  تشکیل  جدید  تربیت  و  تعلیم  علمای 
را روشی تلقینی دانسته آن را مغایر با تربیت 
می دانند، اما اکثر متفکرین تعلیم و تربیت بر 
این نکته اتفاق نظر دارند که باید تلاش کرد تا 
از طفولیت، کودک در خانواده خود به عادات 
از  الگو  داشتن  یابد.  پرورش  و  نیک خو گیرد 
وسیله  به  تواند  است که کودک می  راههایی 
پسندیده  رفتاری  و  نیک  عاداتی  دارای  آن 
جامعه،  آدمی،  پیرامون  محیط  گرچه  گردد. 
فرهنگ، حکومت و به خصوص مدرسه، تاثیر 
بسزائی در تربیت دینی و اخلاقی کودک دارد، 
برخوردار است.  ای  ویژه  از جایگاه  اما خانواده 
از  خود  زندگی  نخستین  سالهای  از  کودکان 
پردازند.  می  یادگیری  به  الگوپذیری   طریق 
علاقه کودک به پدر و مادر و محبتی که از ایشان 
می بیند سبب می شود تا به همانند سازی با 
ایشان همت گمارد. به همین جهت است که 
تربیت فرزندان  والدین نقش اساسی در  رفتار 
خواهد داشت. الگو پذیری کودک از والدین در 
خانواده بنحو احسن صورت گیرد لذا یکی بودن 
کردار و گفتار در خانواده مهم می باشد. وقتی 
خانواده ای خود از مقیدین صلاه باشند، نونهالان 

چنین خانواده ای نیاموخته، اهل نماز می شوند. 
نماز  فصول  دارد،  آموختن  به  نیاز  که  چیزی 
است نه اصول نماز. غریزه تقلید یکی از غرایز 
نیرومند و ریشه دار انسان است. اگر این غریزه 
نبود کودک چگونه می توانست بسیاری از رسوم 
فرا  را  و...  زندگی، آداب معاشرت، غذا خوردن 

گیرد؟
در خانواده والدین به عنوان اصلی ترین عضو 
آن باید در تربیت دینی کودکان تلاش کنند 
تا متربی از سرشوق و اشتیاق به تجارب درونی 
فطرت  بتواند  خود  که  نحوی  به  یابد،  دست 
خداجوی خود را کشف کند و تجربه دینی را 
بطور حضوری شهود نماید. این ممکن نخواهد 
شد جز با عشق. عشق کلید تربیت دینی است. 
کسب فضایل اخلاقی باید به واسطه عشق به 
خداوند حاصل شود. انسان کامل کسی است 
که بتواند گرایش های والای انسانی، همچون 
کمال طلبی، حقیقت جویی، خداجویی، علم 
کشف  خود  در  را  و...  خواهی  عدالت  طلبی، 
کند و بپروراند. در حقیقت جمال معنوی است 
برای  را مهیای کمال سازد.  تواند دل  که می 
شناخت حقیقت می توان از عقل و استدلال 
و  کودکان  گرایش  در  مدد جست.  دل  نیز  و 
نوجوانان به امور دینی و مذهبی عناصر مختلفی 
نقش دارند. از جمله مهمترین و مؤثرترین این 
عوامل خانواده می‌باشد. تربیت و آموزش، انتقال 
اطلاعات نیست بلکه تغییر در جهان بینی است. 
هیچ تربیت و آموزشی بدون زمینه سازی، موفق 
نیست. اگر مجموعه عناصر و عوامل تأثیرگذار در 
ارسال یک پیام ارزشی، از وحدت و هماهنگی 
نباشد، نمی‌تواند مؤثر  لازم در عمل برخوردار 
 واقع شوند و چه بسا آثار یکدیگر را خنثی کنند.

عناصر و عوامل تأثیر گذارنده در محیط خانه، 
معنوی  ارزش  القای یک  در  و جامعه  مدرسه 
و رسانیدن پیام و بیان روح مذهبی، اگر عملًا 
یکدیگر را نفی کنند و یا در برنامه‌ها و اظهار 
مطالب، هر کدام راه و هدفی متفاوت و مغایر 
با یکدیگر بپیمایند، در ذهن فرد تناقض بوجود 
انگیزه، شوق،  ایجاد  به  منجر  پیام  و  می‌آورند 

ت
الا

مق
ب

فتا
ن آ

ترا
دخ

ره 
نوا

ش
 ج

ن
ومي

 س
مه

ه‌نا
يژ

و
شماره‌هاي 38و39 ـ  ارديبهشت و خرداد 3789



اراده و عمل نمی شود. اما در این میان، یک 
نکته مهم و قابل توجه را نباید فراموش کرد که 
اگر تربیت دینی و مذهبی خانواده ای اساسی و 
ریشه ای باشد، فرد تربیت شده می تواند در برابر 
تندبادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی مقاومت 
نشود.  خارج  زندگی  صحیح  مسیر  از  و  کند 
آموزش و پرورش روحیة مذهبی مناسب، ابتدا 
از خانه شروع می شود و خانواده نقش مهمی در 

انتقال فرهنگ دینی از خود بروز می دهد.

3. آداب و عبادات مذهبی
آداب و عبادات مذهبی چون پاسخی به عالی 
ترین نیازهای معنوی است، اگر بطور طبیعی 
احساس  شود،  ارايه  قلبی  رضایت  جلب  با  و 
خوشایند را در آنان بر می انگیزد و متربی آن 
و  عواطف  کند، چرا که  براحتی جذب می  را 
احساسات، مهمترین نقش را در تکوین، رشد 
دارند.  نوجوان  و  جوان  شخصیت  پرورش  و 
بدیهی است زمانی که کودکان و نوجوانان در 
معرض یادگیری و آموزش احکام و عبادات قرار 
دارند، لازم است برای این موضوع زمینه سازی 
خوشایند  احساس  آموزش،  با  همراه  تا  شود 
این ترتیب، نتیجه ای  ایجاد گردد و به  او  در 
مطلوب به بار آورد. در اینصورت، تقویت چنین 
گرایش فطری نیز بسیار آسان و طبیعی خواهد 
بود. کسب عادتها و رفتارهای مذهبی بیش از 
باشد،  والدین  اندرزها و سخنان  از  متأثر  آنکه 
احساسات  و  عواطف  رفتار،  پذیرش  معلول 
است.  آنان  محبت  و  مهر  با  همراه  و   مرتبط 
با برانگیختن احساساتی خوشایند در حین انجام 
فرایض مذهبی در کودکان و نوجوانان، زمینه 
یادگیری رفتارها و احساسات مطلوب فراهم می 
گردد و این نیز به نوبه خود موجب تقویت انگیزه 
و گرایش به نیایش و ارتباط با پروردگار متعال 
می شود. یادگیری بیشتر رفتارها و گفتارهای 
کودکان و نوجوانان، براساس مشاهداتی است که 
نسبت به اعمال والدین دارند و نیز احساسی که 
فضای ارتباطی خانواده در آنها پدید می آورد، در 
این امر مؤثر است. در کانون خانواده است که 

گرایش دینی افراد تقویت می شود و خمیر مایه 
شخصیت مذهبی در آنان تکریم می یابد.

و  کودک  گرایشهای  و  رفتارها  از  بسیاری   
نوجوان، از قبیل گرایش به نماز و روزه، شرکت 
و  وظایف  به  دادن  اهمیت  و  کارهای خیر  در 
تکالیف دینی، غالباً متأثر از تجارب خوشایند 
تربیتی آنان در خانه و خانواده است. کودکان 
بشدت نیازمند و تشنه یادگری هستند و احتیاج 
به امنیت و آرامش خاطر و اتصال به یک قدرت، 
رحمت و عطوفت دارند. آوای ملکوتی قرآن و 
نوای دلنشین اذکار نماز، حتی در دوران بارداری 
مادر موجب جنب و جوش و شکوفایی گرایش 
و احساسات دینی در کودک می شود. خانواده 
باید تلاش کند که آموخته های مذهبی کودکان 
با تجارب و احساسات خوشایندی شکل بگیرد. 
روحیه  و  خرسندی  احساس  ابراز  صدر،  سعه 
رضایتمندی، گرایش به این احساسات مذهبی 
را برای کودکان گوارا می سازد. مشاهده رفتار 
و  قوی  انگیزه‌ای  والدین(  )بخصوص  اطرافیان 
است.  فرزندان  آموزش  و  یادگیری  برای  غنی 
وقتی که کودک نسبت به رفتار و نحوه حرکات و 
حرف زدن والدین و اطرافیان کنجکاو می شود، 
باید توجه داشت که کنجکاوی وی بی هدف 
و بی نتیجه نیست، بلکه متضمن الگوگیری و 
مشارکت فعالانه او به صورت تجربه ای جدید در 
فرازهای حساس زندگی است. زمانی که نوجوان، 
الگوهای رفتاری مطلوب خویش را در موقعیتها 
آمدها،  و  رفت  در  زندگی،  مختلف  شرایط  و 
میهمانیها و برخورد بستگان و دوستان مشاهده 
می کند احساس شادمانی، شوق و شعف سراسر 
وجودش را فرا می‌گیرد و عمیقاً نسبت به رفتار 
می‌گیرد.  الگو  آنان  از  و  می‌شود  کنجکاو   آنها 
مهیا کردن چنین فضایی، بخصوص اگر همراه با 
مشارکت فعال کودکان و نوجوانان و همسالان 
آنان باشد برایشان بسیار دلنشین و دلپذیر است 
و همین امر بتدریج گرایش به امور مذهبی و 
روحیه اجتماعی را در آنان تقویت می کند. بدیهی 
است هر قدر الگو محبوبتر باشد، یادسپاری رفتار 
آسانتر می گردد. نگاهها و حالات و به سر بردن 

در این لحظات، غرق در سرور و شادی می شوند 
و سعی دارند که خود نیز این قبیل رفتارها را 
با اشتیاق تمام باز آفرینی کنند. پدر و مادر و 
اهل خانه اگر در رفتارهای خود، به راست گویی، 
صداقت، عفاف و حجاب، صبر و بردباری و توجه 
به حساسیت نسبت به اوقات نماز ارج بنهند و در 
عملکردهای خود ثابت قدم باشند، تاثیرگذاری و 
درون‌سازی گفتار و رفتارشان به مراتب بیشتر از 
زمانی است که تنها با گفتار و یا اجبار، فرزندان 
وادار سازند، در  به کارهای مذهبی  را  خویش 
حالیکه خود در عمل سهل انگاری می کنند. 
لحظه های حساس و پرجاذبه رفتار پدر و مادر 
در ایجاد فضای دوستانه، صمیمی و دلنشین 
عاطفی در مواجهه با فرزندان، سبب می گردد 
که آنان بدون زحمت، رفتار مورد علاقه خود 
را مورد توجه و تقلید آگاهانه قرار دهند. پدر و 
مادر و اعضای خانواده، اگر توجه داشته باشند 
که در خانه، سفر یا گردش، در میمهانی و یا در 
حین کار و بطور کلی در هر موقعیتی به اصول و 
احکام دینی پایبند باشند و به آن اهمیت دهند، 
در تلقی و نگرش فرزندان نسبت به فرایض دینی 

تاثیر مضاعف خواهد داشت. 

خانواده وگرایش مذهبی
خانواده‌ها از لحاظ گرايشهاي ديني به مذهبي، 
شده‌اند.  تقسيم  ضدمذهب  و  مذهب  فاقد 
خانواده‌هاي فاقد مذهب و ضدمذهب اساساً به 
غني‌سازي پايه‌هاي اعتقادي فرزندان خود نيازي 
نمي‌بينند درحالي که خانواده‌هاي‌مذهبي براي 
فرزندان  اعتقادي  پايه‌هاي  تقويت  و  استحکام 
لحاظ  اين  از  و  جستجو،  را  راهکارهايي  خود 
حقوق  از  بخشي  تا  ميک‌نند  وظيفه  احساس 
فرزندان خود را تأمين کنند. نقش شگفت‌انگيز 
هيچ  بر  انسان  زندگي  در  تربيت  و  تعليم 
خردمندي پوشيده نيست. شکوفايي استعدادها 
و ارزشهاي والا بر تعليم و تربيت مبتني است و 
انسان شدن انسان و وصولش به کمال نهايي، 

همه مرهون تعليم و تربيت صحيح است. 
شهيد مطهري معتقد است که تعليم و تربيت، 
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بحث ساختن افراد انسانهاست. يک مکتب که 
داراي هدفهاي مشخص است و مقررات همه 
حقوقي  اصطلاح، سيستم  به  و  دارد  جانبه‌اي 
دارد،  سياسي  سيستم  و  اقتصادي  سيستم  و 
نمي‌تواند يک سيستم خاص آموزشي نداشته 
مردم  در  مي‌خواهد  که  مکتبي  يعني  باشد؛ 
طرحهاي خاص اخلاقي، اقتصادي و سياسي را 
پياده کند بالاخره اينها را براي انسانها مي‌خواهد؛ 
اعم از اينکه هدف فرد باشد يا جامعه. با توجه 
ارکان  از  يکي  آموزش  شده،  ارايه  تعاريف  به 
اعمال،  و  رفتارها  انواع  آموختن  است؛  تربيت 
نگرشها و تفکرات، اعتقادات و باورها. پس در 
تعليم و تربيت مي‌توان از مربي و متربي، معلم و 
متعلم سخن گفت. معلم و مربي عرضه کننده، 
و متربي و متعلم دريافت کننده چيزي است 
که بايد آموخته شود. مواد آموزشي نيز در اين 
ميان جايگاه ويژه‌اي دارد. بنابراين در تعليم و 
تربيت با سه رکن سروکار داريم که مي‌توان آنها 
را مانند سه رأس مثلث در نظر گرفت که معلم 
آموزشي  مواد  و  ديگر  رأس  متعلم  رأس،  يک 
نيز رأس ديگر آن است. البته در بين اين سه 
تعاملات مختلفي درجريان است که در  رکن 
بحثهاي تخصصي تعليم و تربيت مشروحاً بدانها 
پرداخته مي‌شود. مانند انواع روشهاي آموزشي و 

يا استفاده از وسائل کمک‌آموزشي.
 زماني که اين نظام و مواد آموزشي توسط دين 
عرضه مي‌شود، مي‌توان از تعليم و تربيت ديني 
سخن گفت که در طي آن پيروان يک دين با 
دستورالعملها و احکام و مقررات ديني آشنا شده، 
آنها را اجرا ميک‌نند؛ چيزي که از آن به شعائر 
تعبير مي‌شود. شعائر، اعمال مخصوصي است 
انجام  خداوند  خشنودي  براي  ديندار  فرد  که 
قالب شعائر است  رفتار ديني که در  مي‌دهد. 
يکي از پيچيده‌ترين رفتارهاي انساني است که 
تا مدت‌ها مورد توجه جدي دانشمندان علوم 
انساني قرار نمي‌گرفت. البته به نظر مي‌رسد که 

اين رويکرد در حال تغيير است.
تاريخ آفرينش انسان نمايانگر اين واقعيت است 
که همزمان با آفرينش انسان بر روي زمين دين 

نيز متولد شد و همواره پيامبراني به کار هدايت 
و راهنمايي انسانها مشغول بوده‌اند. پرستش نيز 
در ذات و نهاد آدمي نهفته و جبلّي و فطري 
اوست ؛ ريشه و منشأ واقعي مذهب همان فطرت 
و سرشت انسان مي باشد. از نظر علماي مذهبي، 
دين نه تنها در اصلاح فرد و جامعه تأثيري عميق 
دارد بلکه تنها وسيله‌ سعادت و نيکبختي است. 
به نظر آنها جامعه‌اي که به دين پايبند نباشد، 
مي‌دهد  دست  از  را  روشنفکري  و  بيني  واقع 
ظاهربيني  و  گمراهي  در  را  عمرگرانمايه  و 
مي‌گذراند؛ عقل را زيرپا گذاشته، چون حيوانات 
کوتاه نظر و بي‌خرد زندگي ميک‌ند؛ دچار زشتي 
اخلاقي و پستي کردار مي‌شود؛ و بدين ترتيب از 
امتيازات انساني محروم مي‌شود. يکي از مباحثي 
که امروزه حوزه وسيعي از مسائل تعليم و تربيت 
متغيرهاي  تأثير  داده،  اختصاص  خود  به  را 
محيطي بر شکل‌گيري شخصيت است. از جمله 
اين متغيرهاي محيطي دين و آموزش‌هاي ديني 

معرفي شده است.
و  است که دين  داده  نشان  فراوان  تحقيقات   
مذهب مي‌تواند نقش سازنده‌اي در شکل‌گيري 
شخصيت کودکان و نوجوانان ايفا کند و مهمتر 
از آن اينکه اين تحقيقات بر نقش مثبت دين 
در بهداشت رواني انسان صحه مي‌گذارد. تربيت 
ديني که با آموزشهاي محيطي قابل اجراست 
جمله  از  که  دارد  بستگي  متعددي  عوامل  به 
مهمترين آنها و در درجه نخست به علاقه‌مندي 
اعتقادات  و  دين  به  آنها  و حسن ظن  والدين 
مذهبي بستگي دارد. در نتيجه نقش خانواده در 

تربيت ديني، اساسي و مهم است.

انواع تربيت دينى
تربيت دينى در مقام اجرا، به دو شکل رسمى و 
غير رسمى در قالب نهادهاى آموزشى رسمى، 
خانه و جامعه انجام م‏ىگيرد و هر کدام نقش 

اساسى در تدين فرد دارد.
1-رسمى

»تربيت دينى رسم‏ى« اين است که تربيت دينى 
با برنامه ‏ريزى مدون و از پيش تنظيم شده به 

وسيله افراد خاصى در نهادهاى آموزشى انجام 
شود. محيط مدرسه جاىي است که شخصيت 
دينى و مذهبى فرد پس از خانواده در آن شکل 
مي‏گيرد. مدرسه ابتداىي بيش از ديگر نهادهاى 
آموزشى در تربيت دينى متربى مؤثر است؛ زيرا 
متربى در اين مرحله از زندگى، گيرنده است و هر 
چه به او القا شود، مي‏پذيرد. در محيط مدرسه، 
دانش ‏آموز  تربيت  در  مربى  و  معلم  تنها  نه 
مؤثرند، بلکه ساير کارمندان و مسؤولان و فضاى 
آموزشى نيز بر ابعاد تربيتى او تأثير مي‏گذارند.دو 
نهاد خانه و مدرسه مکمل يکديگرند، بر هم تأثير 
متقابل دارند و هر يک نقش خاصى در تربيت 

کودک ايفا ميک‏ند.
2- غير رسمى:

 اين نوع از تربيت دينى در قالب دو نهاد خانه 
انجام  پيشين  برنامه  و  طرح  بدون  جامعه  و 
مي‏گيرد. پس از خانه و مدرسه، جامعه ‏اى که 
کودک در آن زندگى ميک‏ند به عنوان يک عامل 
مؤثر در تربيت دينى وى ايفاى نقش ميک‏ند؛ 
و  اجتماعى  رسوم  و  آداب  تمامى  کودک  زيرا 
بيش‏تر نگرش‏هاى دينى و مذهبى را از اجتماع 
فرا مي‏گيرد. اگرچه در زمينه تربيت دينى کودک 
در جامعه، طرح و برنامه‏ ريزى قبلى پيش‏بينى 
نمي‏شود، ولى آنچه در جامعه مي‏گذرد، اعم از 
فرهنگ عمومى مردم، روابط اجتماعى، مسائل 
بر  بدون شک،  دينى،  برداشت‏هاى  و  سياسى 
ابعاد جسمى و روحى متربى تأثير مي‏گذارد. به 
عنوان مثال، اگر فضاى حاکم بر اجتماع و محل 
زندگى فضاى دينى و معنوى باشد و هر روز 
برنامه‏ هاى نماز جماعت و ديگر مراسم دينى و 
مذهبى در آن برقرار شود، کودىک که در چنين 
بسيار  احتمال  به  يابد  مي  پرورش  جامعه ‏اى 
قوى، متدين خواهد بود. به عکس، در جوامع 
آلوده به انواع انحرافات و ب‏ى بند و بارى ‏هاى 
فکرى و عملى بعيد است افراد صالح و متعهد به 

ارزش‏هاى دينى و اسلامى پرورش يابند.
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 اهميت تربيت ديني در خانواده
الف: جنبه فردي

فردي که هم در دنيا سعادتمند باشد و هم در 
پدري  مقام شامخ  افرادي لايق  آخرت. چنين 
هستند نه هر کس که بر اساس هوي و هوس 
فرزندي را بوجود آورده و او را رها سازد. وقتي 
که پيامبر اکرم)ص( مي‌فرمايد: ))بهشت زير پاي 
پدري  که  معناست  بدين  اين  است.((  مادران 
و مادري که واقعاً وظيفه پدري و مادري را به 
جا آورده باشند نه اينکه هر پدر و مادري که 
گوساله  مانند  را  او  و  آورده  دنيا  به  را  بچه‌اي 
رهايش سازند. آيا اين کودک معصوم قبلاً از شما 
تقاضاي وجود کرده است که او را بوجود آورده 
و رهايش سازيد. پس اکنون که اينگونه نيست 

پس در تربيت او نيز کوشا باشيد.

ب: جنبه اجتماعي 
بعلاوه موارد بالا پدران و مادران در برابر اجتماع 
نيز مسؤولند.کودکان امروز زنان و مردان آينده 
خواهند بود و جامعه فردا از همين افراد تشکيل 
خواهد شد. هر درسي را که امروز فراگرفته‌اند، 
داشته  درستي  تربيت  اگر  خواهند.  پس  فردا 
باشند جامعه فردا جامعه سالمي خواهد بود. اگر 
کودکان امروز غلط تربيت شوند اجتماع آينده 

نيز فاسدتر خواهد بود.
خواهند  فردا  مادران  و  پدران  امروز  کودکان 
بود،آنان هر چه را که امروز فرا گرفته‌اند فردا 
پس خواهند داد. پدران و مادراني که فرزندان 
فرزندان  به  تنها  نه  مي‌دهند  پرورش  صالح 
نيز  خودشان  کرده‌اند،  کمک  اجتماع  و  خود 
خواهند  بهره‌مند  جهان  اين  در  وجودشان  از 
بنابراين کساني که پدر و مادر مي‌شوند.  بود. 
مسؤوليت بسيار سنگيني بر عهده دارند و در 
برابر خداوند و فرزندانشان مسؤول هستند، اگر 
انجام وظيفه کردند بزرگترين خدمت  درست 
کردند،هم  کوتاهي  اگر  و  اند  کرده  آنها  به  را 

خودشان و هم جامعه متضرر خواهند بود.

راهکار هاي تربيت ديني

الف ـ تفاهم بين والدين
فعاليتهاي تربيتي زماني ثمربخش‌تر است که 
ثبات و آرامش بيشتري موجود باشد. يکي از 
راه‌هاي ايجاد ثبات و آرامش در خانواده، تفاهم 
اعتقادي بين والدين است. رابطه بين اعضاي 
خانواده )همسران با همديگر و والدين با فرزندان( 
که از آن به جّو يا بافت عاطفي خانوادگي تعبير 
اهميت  از  تربيتي  مفاهيم  انتقال  در  مي‌شود 
روانشناسان  تحقيقات  است.  برخوردار  فراواني 
اجتماعي، آسيب‌شناسان رواني، آسيب‌شناسان 
اجتماعي و جامعه‌شناسان همگي بر اين نکته 
مهر تأييد مي‌زنند که کژرفتاري‌ها و انحرافات 
ريشه  زيادي  اندازه  تا  انسان‌ها  در  اجتماعي 
خانوادگي دارد و حتي يکي از را‌ه‌هاي پيش‌بيني 
رفتارهاي بزهکارانه را روابط خانوادگي دانسته‌اند.

رابطه بين زن و شوهر بر بهداشت‌رواني مجموعه 
مجموعه  اين  در  و  مي‌گذارد  تأثير  خانواده 
فرزندان شکننده‌ترند. در محيط گرم و دوستانه 
خانوادگي که در آن پدر، مادر و اعضاي ديگر 
خانواده داراي روابطي دوستانه و صميمانه‌اند، 
معمولاً کودکاني شاد، سالم، با شخصيتي فعال 
و مثبت و مستقل بار مي‌آيند که بازتاب عشق و 
علاقه خانوادگي را به صورت محبت و کمک به 
ديگران نشان مي‌دهند. برعکس در محيط‌هاي 
خانوادگي از هم پاشيده و زندگي در محيط‌هاي 
آلوده و منحرف کننده، عدم مراقبت و بي‌توجهي 
والدين به تربيت فرزندان، اساس نابهنجاري‌ها را 
در آنها پايه‌ريزي ميک‌ند که‌اين امر در نوجواني 

و جواني شدت و حدّت بيشتري پيدا ميک‌ند.

ب ـ بعد الگويي خانواده
و در  دارد  تکيه  بسيار  الگويي  به روش  اسلام 
به  فن  اين  به  همواره  تربيتي  برنامه  ترسيم 
عنوان شيوه‌اي بسيار مؤثر نگاه کرده و يکي از 
مکانهاي کاربرد آن را خانواده‌ها دانسته است. 
رفتار و اعمال والدين خواه ناخواه در فرزندان 
تأثير مي‌گذارد. فرزندان با چشماني تيزبين به 
رفتار و گفتار والدين توجه ميک‌نند. والدين در 
انتقال ارزشها نقش الگو را به عهده دارند. دلايل 

متعددي وجود دارد که کودک براي فراگيري 
شود.  برانگيخته  والدين  رفتارهاي  و  ارزشها 
و  مهر  والدينش،  رفتار کردن شبيه  با  کودک 
محبت آنها را حفظ و از تنبيه و سرزنش آنها 
پرهيز ميک‌ند. نکته‌اي که بايد به آن توجه کرد 
از  تأثيرگذارتر  بسيار  الگو  عمل  که  است  اين 
بيان الگوست. بنابراين اگر خانواده‌ها رفتارهاي 
مذهبي را براي فرزندان خود مي‌پسندند،‌ ابتدا 

خود بايد الگوي عملي باشند.
ج ـ جديت و منظم بودن

آموزش ديني، جدي است؛ بنابراين به نظم و 
جديت نياز دارد. کودک بايد پي ببرد که هرآنچه 
به دين مربوط است از ارزش و احترام برخوردار 
است. پس بايد در برابر آن خاضع و خاشع بود. 
اين اهميّت و جديت در خانواده بايد عملاً برقرار 

شود.

د ـ تشويق تفکر و انديشه
تفکر در آموزشهاي اسلامي يکي از فعاليت‌هاي 
بسيار ارزشمند تلقي مي‌شود. تعليم و تربيت 
به  را  انسان  که  باشد  گونه‌اي  به  بايد  مذهبي 
جاودان  و  ماندگار  و  اصيل  زيبايي‌هاي  سمت 
زيبايي‌هاي  به سمت  را  فرزندان  هدايت کند. 
الهي و قرآني بکشاند که پيامبر)ص( و ائمه )ع( 
قلمداد  زيبايي‌ها  گونه  اين  از  کاملي  الگوهاي 
بايد  بنابراين به کودکان و نوجوانان  مي‌شوند. 
خود  پيرامون  پديده‌هاي  درباره  که  آموخت 
قبول  ندانسته  و  خام  را  هرچيز  و  بينديشند 
نکنند؛ تلاش کنند به عمق معاني و مفاهيم 
بگيرند؛ سؤال  را در نظر  رجوع کنند؛ رفتارها 
کنند و همواره در جهت ارتقا و افزايش دانش و 
اطلاعات خود باشند. البته در اين ميان نبايد از 
نقش مشوقهاي والديني غافل شد. صبر، حوصله 
و دانش والدين در اين ميان بسيار اساسي است 

که فرزندان بتوانند در اين جهت قرار بگيرند.

هـ ـ استفاده از جاذبه‌ها
زمينه  در  مي‌توان  که  مفاهيمي  از  جداي 
آراستگي و فلسفه آن و معاني مختلف آن ذکر 
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کرد بايد اذعان کرد که آراستگي ظاهر مي‌تواند 
در جذب افراد به سمت رفتارهاي خاص مؤثر 

باشد.

و ـ تمرين و تکرار
خاصي  اهميّت  از  يادگيري  در  تکرار  مفهوم 
موجب کسب  تکرار  و  تمرين  است.  برخوردار 
مهارت در يک زمينه و باعث ايجاد عادت و ملکه 
از مسائل  برخي  قرآن کريم  رفتاري است. در 
امور  اعتقادي و  اساسي و مهم، همانند اصول 
غيبي که اين کتاب آسماني مي‌خواهد آنها را 
در اذهان مردم جا بيندازد مثل توحيد، ايمان به 
غيب، رستاخيز و... از شيوه تکرار استفاده شده 
است. تمرين و تکرار موجب کسب مهارت در 
يک زمينه و باعث ايجاد عادت و ملکه رفتاري 
است. در قرآن کريم برخي از مسائل اساسي و 
مهم، همانند اصول اعتقادي و امور غيبي که اين 
کتاب آسماني مي‌خواهد آنها را در اذهان مردم 
جا بيندازد مثل توحيد، ايمان به غيب، رستاخيز 

و... از شيوه تکرار استفاده شده است. 

ز - ايجاد رابطه عاطفي
برقراري رابطه صميمانه ومحبت براي الگو لازم 
است. ايجاد صميميت و رابطه محبت‌آميز باعث 
مي‌شود فرزندان از والدين و درخواست‌هاي آنان 
پيروي کنند؛ زيرا مي‌ترسند که درغيراين‌صورت 
عشق و علاقه آنان را از دست بدهند. بنابراين با 
استفاده از علايق خانوادگي، اعلام جهت، نشان 
دادن رحمت وعنايت، تحريک عواطف و گاهي 
نيز استفاده توأمان از مهر و قهر مي‌تواند بسيار 

مفيد باشد.
ح ـ استفاده از زمينه‌هاي تشخص‌طلبي

هرجا که اين عامل قدرتمند اجتماعي موجود 
سمت  همان  به  نيز  افراد  گرايشهاي  باشد 
خواهد بود. بنابراين اگر مشاهده ميک‌نيم که 
گرايش نوجوانان به سمت همسالاني است که 
براي نظريات و عقايدشان احترام قائل هستند 
ترجيح  خانواده  اعضاي  بر  را  آنها  نوجوانان  و 
اين  نوجوان  زيرا  کرد  تعجب  نبايد  مي‌دهند، 

شده  فراهم  بيشتر  دوستان  جمع  در  را  نياز 
در  عنصر  اين  از  مي‌توانند  والدين  مي‌بيند. 
با فراهم آوردن  و  جهت مثبت استفاده کنند 
و  مسؤوليت‌پذيري  تشخص‌طلبي،  زمينه‌هاي 
مسؤوليت‌خواهي در امور، نوجوان را جذب کنند. 
والدين مي‌توانند در جمعهاي خانوادگي به طور 
غيرمستقيم به ارزش‌هاي مذهبي اشاره کنند 
و کساني را که از آنها پيروي ميک‌نند ستايش 
کرده، افراد معروف ومحبوب و شناخته‌شده‌اي را 
که از ارزشهاي مذهبي پيروي ميک‌نند، معرفي 
فعاليت‌هاي مذهبي کودک  به  نمايند. سپس 
ونوجوان خود پرداخته، آنها را بسيار کوتاه و گذرا 

براي حاضران تشريح کنند.

ط ـ کنترل‌هاي غيرمستقيم
مراقبت از برنامه‌هاي مذهبي کودک و نوجوان، 
تذکر بموقع و واداشتن آنان به اين امور، لازم 
و حتمي است. در عين حال بايد توجه داشت 
و  غيرمستقيم‌تر  اندازه  هر  کنترلها  اين  که 
احتمال  و  است  مفيدتر  باشد،  هنرمندانه‌تر 

گرايش نوجوان را بيشتر ميک‌ند.

آسیب‌های تربیت دینی :
شناخت  یعنی  دینی  تربیت  شناسی  آسیب 
آسیب‌ها و اشكالاتی كه براعتقادات و باور دینی و 
آگاهی و معرفت دینی و یا رفتار عملی، در اندیشه 
و عملكرد جامعه دینی وارد می‌شود و یا ممكن 
عوامل  می‌تواند  آسیب‌ها  این  وارد شود‌.  است 
ومنشاء‌های گوناگون داشته باشد ولی عموماً در 
دو بعد ظاهر می‌شود بعد اول مربوط به عقاید 
ومعرفت دین‌شناسان و یا مدعیان دین‌شناسی 
و بعد دیگر مربوط به عمل و رفتار دینداران و 
یا متظاهران به دینداری است‌. افراط یا تفریط 
جزو یكی از آسیب‌های مشخص در تربیت اسلام 
ا‌ست كه در تمامی‌جوانب و حوزه‌ها‌ی اندیشه و 
رفتار دینی قابل ظهور است‌. تاكید به میانه‌روی و 
اعتدال در هر میلی و خودداری از فرو افتادن در 
لغزشگاه افراط و تفریط، از مهمترین توصیه‌های 

تربیت دینی است‌.
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 1( ریاكاری و ظاهرسازی
دینی،  تربیت  در  مسلم  آسیب‌های  از   یكی 
ظاهرسازی و ریاكاری است كه در حوزه مربوط 
ضعف  نتیجه  رسمی‌در  پرورش  و  آموزش  به 
در بعد عملی و درك صحیح معرفت دینی در 
مجموعه فعالیتهای آموزشگاهی و متون درسی 
دینی و قرآن، فراهم می‌گردد و منجر به فراهم 
نمودن زمینه ظاهر‌سازی در تربیت دینی خواهد 
شد‌. عدم شناخت صحیح مربی و دست‌اندركاران 
مستقیم در امر تربیت دینی باعث خواهد شد 
كه متربی بدون معرفت عمیق، تنها به یادگیری 
آداب  و  مناسك  انجام  و  طوطی‌وار  و  ظاهری 
دینی سطحی مورد نظر مربی اقدام نماید‌. پس 
یكی از عوامل بستر‌سازی ریا وتظاهر، در تربیت 
دینی  به ضعف و نقص در معرفت دینی مربوط 
می‌شود‌. الزام، اجبار وفشارهای اجتماعی از دیگر 
عوامل این انحراف محسوب می‌گردد‌. روح دین 
وتربیت دینی بر آزادی عمل استوار است و تاكید 
مسلم دین به كسب ایمان توأم با عمل صالح 
است‌. پس اجبار واكراه نمی‌تواند منجر به ایمان 
و تربیت دینی گردد‌. با اينکه اجبار واكراه دارای 
نتایج فوری و بعضاً رضایت‌بخش برای مربیان 
است و به زعم آنها ظاهر دانش‌آموزان از لحاظ 
دینی مناسب میک‌ند، اما می‌تواند زمینه انحراف 

در تربیت دینی را نيز فراهم نماید‌.
و  می‌بایست جان  دینی  رفتار  و  دینی  اعتقاد 
روح فرد را فرا بگیرد و در اصل، ایمان دینی به 
دل و روح انسان بر‌میگردد، لذا هرگونه رفتاری 
از درك صحیح معرفت دینی باشد  كه خالی 
نمی‌تواند مورد تائید دین باشد‌. اجباری نمودن 
آداب و مناسك دینی چون نماز جماعت، الزام 
و اجبار چادر و فشارهائی از این قبیل كه بعضاً 
نیز با امتیازهای ویژه اجتماعی همراه می‌گردد، 
فرد را به این تفكر سوق می‌دهد كه برای به 
دست آوردن امتیازهای ویژه در قبال انجام آداب 
و مناسك دینی، مبادرت به اعمال مورد پذیرش 
و خشنودي مربی كند و در نتیجه زمینه تظاهر 
فراهم می‌گردد‌. پس  از دین  ابزاری  استفاده  و 
تشویق‌هایی كه به صورت انحصاری بر انجام آداب 

ومناسك صورت گیرد و فهم وبینش فرد نسبت 
به آنها لحاظ نگردد، یكی از آسیب‌های مشخص 
و معین در تربیت دینی و نظام تعلیم و تربیت 
رسمی ما به عنوان جامعه دینی محسوب می‌شود.

مناسك  و  آداب  به  دینی،  تربیت  امر  در  اگر 
دینی اهمیت اول و اساسی داده شود و معرفت 
چنین  با  فرد  شود،  عرضه  سطحی  بینش  و 
ضعف معرفتی، انگیزه عمیق و درونی متقنی 
برای انجام احكام وآداب دینی نخواهد داشت 
و به ریا و تظاهر كشانده خواهد شد لذا اكتفا 
نمودن صرف به تأمین صورت ظاهر در مناسك 
دینی؛ تربیت دینی محسوب نمی‌گردد‌. همانطور 
كه در فصول قبلی اشاره گردید، ایمان بیشتر با 
قلب، درون و احساس مرتبط است واضح است 
كه در تربیت دینی، می‌بایست آداب و معارف 
دینی، بر روح و قلب متربی چنگ زده و از درون 
فرد را به تحول بكشاند‌. پس در تربیت دینی 
قلبی و درونی  برای جذبه عاطفی،  باید بستر 
فرد نسبت به دین مهیا شود و در این راستا 
و ناظر به همین تحول درونی است كه فرد با 
اختیار و آگاهی لازم، به رفتارهای آشكار بیرونی 
وعمل صالح مبادرت می‌ورزد تكرار لفظ ایمان و 
عمل صالح در آیات الهی ناظر به آن است كه هر 
كدام بدون دیگری ناقص و ناتمام است‌. تربیت 
دینی در شكل صحیح و سالم آن، باید در پی آن 
باشد كه ایمان و عمل در پیوند با یكدیگر از فرد 
صادر شود و با ایجاد معرفت مناسب نسبت به 
آموزه‌های دینی، زمینه تبلور انتخاب و اراده آزاد 
را در فرد فراهم نماید چرا كه در غیر این صورت 
بكار بردن لفظ ایمان برای انجام آداب ظاهری و 

بدون معرفت، صحیح نیست.
با جمع‌بندی كلیه مطالبی كه در باب ایمان و 
تربیت دینی قبلاً اشاره گردید درمی‌یابیم فردی 
 : باشد  ویژگی  چهار  دارای  كه  است  متدین 

اعتقاد، تجربه درونی، التزام درونی، و عمل. 

2( سهل‌انگاری و قصور والدین نسبت به تربیت 
دینی فرزندان 

تربیت  عوامل آسیب‌پذیری  از مهمترین  یكی 

عصر  در  خصوصاً  جوانان  و  نوجوانان  دینی 
گرفتن  پی  در  و  سهل‌انگاری  معلول  حاضر، 
در  خانواده‌ها  حد  از  بیش  بی‌تفاوتی  شیوه 
تربیت دینی فرزندان می‌باشد‌. امروزه پرداختن 
والدین به رفع تنگناهای اقتصادی، دغدغه‌ نان 
و لباس و تحصیل فرزندان و و عدم استفاده از 
روش‌های صحیح آموزش و تربیتی و سستی 
بعضی خانواده‌ها در ارزشهای اخلاقی و دینی، 
نقش نهاد خانواده را در تربیت دینی كمرنگ 

نموده است.

نهادهای  و  كانون‌ها  ناكارآمدی  و  نارسایی   )3
دینی جامعه 

یكی دیگر از عوامل آسیب تربیت دینی را می‌توان 
ضعف كانونهای دینی در ابلاغ پیام صحیح دین 
به جامعه دانست آیا حقیقتاً نهادهای دینی در 
نسل  دینی  نیازهای  با  متناسب  حاضر،  عصر 

نوجوان و جوان گام برداشته‌اند ؟

 مؤلفه های مهم تبلیغ رسای دینی 
 الف ( مجهز شدن به زبانهای زنده دنیا 

ب( آگاهی از دانش روز 
 ج( استفاده از شیوه های هنری در تبلیغ

د ( بیان دین به صورتی شیوا، دلنشین و زیبا 
ح( ارايه عقاید استوار و بیان آن با زبان مناسب 

ارايه مطالب صحیح و مستند حتی برای  و ( 
كودكان 

ز ( اولویت سنجی 
چ( رعایت اعتدال و خودداری از افراط در تبلیغ 

و گرایش صرف به یك جنبه سیاسی  اخلاقی 
ط( هنر لحظه شناسی

ی( تعلیم مسایل و ارزشهای مورد نیاز زمان بر 
اساس واقیعات دنیای كنونی 

ك ( آگاهی از شبهه های احتمالی و پاسخ متقن 
به عقاید و معارف انحرافی و باطل 

4( عدم پاسخگویی كامل به نیازها و مشكلات 
نسل نوجوان و جوان 

عدم پاسخگویی به موقع و كامل به خواسته ها 
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و نیازهای به حق نسل نوجوان و جوان می‌تواند 
منشاء مشكلات متعددی باشد كه از مهمترین 
و حساسترین آن در جامعه دینی القاء ضعف و 
ناكار آمدی دین در اداره جامعه است واین همان 
ادعا و شبه خطرناك دشمنان دین و در مقابل 
جامعه  مسؤولان  و  متولیان  وظیفه  بزرگترین 

دینی است كه باید عملاً به اثبات آن بپردازند.

5( عدم پاسخگویی لازم به پرسش و شبهات 
دینی نوجوانان و جوانان 

نوجوانی و  از مهمترین مشكلات سنین  یكی 
هویت  بحران  در  است  هویت  بحران  جوانی 
نوجوان شدیداً دچار اضطراب و ناراحتی ذهنی 
است به صورتی كه نمی‌تواند جنبه های مختلف 
شخصیت خویش را در یك خویشتن قابل قبول 
و هماهنگ سازمان دهد شك و تردید یكی از 
عوارض بحران هویت است و در عین حال كه 
جزء لاینفك هویت‌یابی است اما توقف در شك 
و تردید و بدون پاسخ گذاشتن سؤالات خصوصاً 
شبهات دینی می‌تواند زمینه آسیب دینی را در 

تربیت مذهبی نوجوان ایجاد نماید.
 بنابراین ضروری است با حوصله،متانت و در حد 
فهم و احساس، ضمن پاسخ به تردیدشبهات، 
نوجوانان را به منش و فهم صحیح دین سوق 
شبهات  هجوم  سیل  برابر  در  را  آنها  و  دهیم 
انحرافی و تهاجم دینی و فرهنگی معاندین حفظ 

كنیم.

6( عدم درك واقعیات دوره نوجوانی و جوانی و 
به تبع، برخوردهای ناصحیح با آنان 

فرایند بلوغ یكی از بحرانی ترین دوران زندگی 
هر فرد است. تمایلات و خواهش‌های متضاد، 
تمایل به تنهایی، استقلال طلبی، حساس بودن، 
ناپختگی شخصیتی،… عموماً از مشخصه های 
این دوران محسوب می‌شود. »روسو« دوره بلوغ 
»استانلی  می‌دانست.  ثانوی  و  مجدد  تولد  را 
هال« كه به پدر روانشناسی بلوغ معروف است 
این مرحله را دوران فشار و طوفان می‌نامد. عدم 
توجه به ویژگی‌های دوران جوانی و واكنش‌ها و 

بر خوردهای تند و افراطی بعضی از خانواده‌ها 
و دست‌اندركاران كانون‌های دینی نوجوانان و 
جوانان را از دین و مظاهر دینی مأیوس و ذهن 
دینی مخدوش  امور  و  دین  به  نسبت  را  آنان 
می‌نماید و چه بسا برخوردهای ناسنجیده برای 
همیشه جوانان و نوجوانان را از دین و معارف 

دینی گریزان نماید. 

 7( برداشت‌ها و تفاسیر غلط و استفاده ابزاری
 از دین

به  آسیب‌رسانی  در  مؤثر  عوامل  از  دیگر  یكی 
تربیت دینی، برداشت‌های ناصحیح، غیر منطقی 
و سست و ارايه نادرست آن به جامعه و تعلیم 
و تربیت نسل نوجوان و جوان است. برداشت‌ها 
و تفسیر‌های غلط،گاه از جانب افرادی است كه 
بدون داشتن تخصص و اهلیت لازم در درك 
صحیح دین، در جامعه به ارايه دیدگاه‌ها و تفاسیر 
دینی اقدام می‌كنند و به عمد ویا سهو در فهم و 
درك معارف حقه دین، ایجاد اختلال می‌كنند 
در پاره‌ای مواقع، اینچنین تلقی ناصحیح از دین 
رنگ و صبغه سیاسی داشته و با انگشت اشاره 
مستقیم وغیر‌مستقیم معاندین صورت می‌پذیرد 
و  سیاسی  غلط  ارايه  این  مخاطبین  عموماً  و 
هدفدار از معارف دینی، قشر حساس و غیر‌مطلع 
نوجوان وجوان جامعه است. از سوی دیگر گاهی 
برداشت و ارايه ناصحیح معارف دینی از جانب 
اصحاب دین و كانونهای دینی است كه بدلیل 
بعضی اندیشه‌ها و تفكرات خشك وغیر‌معقول از 
دین در چنبره احتیاط‌های غیر‌ضرور و سنتهای 
غلط گرفتارند و با عدم درك مقتضیات زمان 
و جمود فكری، برداشت‌های غیر‌واقعی از دین 
عرضه می‌كنند كه حقیقت دین با آن بیگانه و 
ناسازگار است و نتیجه آن چیزی جز جدایی 
افراد خصوصاً جوانان از دین و دیانت نخواهد بود. 

 8( عدم تطابق و تضاد میان قول و رفتار دینی و 
سیاست زدگی متولیان جامعه دینی :

بر  دین  اهمیت  و  تبلیغ  علیرغم  جوان  اگر 
ارزشهایی چون زهد و پارسایی شاهد سبقت 

دنیا  در  همدیگر  اسلامی‌از  جامعه  متولیان 
خواهی، زیادت طلبی و كسب مقام و موقعیت 
باشد، در وهله اول از حاكمان اسلامی‌و در نهایت 
و  نمود  خواهد  برداشت  غلط  تصویری  ازدین 
التزام اعمال و آداب دینی  در نگرش، درك و 
كه از اهداف كلی تربیت دینی است تردید و 
شبهه خواهد نمود. بدیهی است عدم مشاهده 
جامعه  متولیان  و  مربیان  در  عینی  رفتار‌های 
دینی از سوی مربیان نوجوان و جوان می‌تواند 
در هر سه جنبه از اهداف شناختی ) مجموعه 
معارف و اعتقادات دینی(، اهداف عاطفی  ) تقید 
و پایبندی به ارزشهای دینی ( و اهداف رفتاری 
و عملی ) عمل به آداب و فرایض دینی (، ایجاد 

اشكال و اختلال نماید.

9 ( تهاجم فرهنگی، آسیب بیرونی تربیت دینی 
آسیب‌رسان  شده  ذكر  عوامل  اغلب  اینجا  تا 
درونی  آسیب‌های  را می‌توان  دینی  تربیت  به 
آسیب  دشمن  فرهنگی  تهاجم  اما  دانست. 
بیرونی است. تهاجم فرهنگی با تبادل فرهنگی 
متفاوت است. تبادل فرهنگی امری مثبت لازم و 
گاه ضروری است و هیچ ملت و تمدنی نمی‌تواند 
از تبادل و تعامل فرهنگی بی‌نیاز باشد. در بستر 
تاریخ همیشه این تبادل فرهنگی وجود داشته 
و ملت‌ها در كنار تبادل و تعامل اقتصادی به 
معارف  حتی  و  رسوم  و  آداب  زبان،  فراگیری 
دینی از یكدیگر پرداخته‌اند. ترویج ادیان الهی 
ارتباط  از مقوله همین تبادل و  نیز  و مذاهب 
تبادل  بارز  مشخصات  از  است.  بوده  فرهنگی 
فرهنگی این است كه جامعه و ملتی با رغبت 
و بدون الزام و اكراه غیر، گیرنده فرهنگ مورد 
علاقه از ملتی دیگر است. در حقیقت ملت‌ها 
با این شیوه فرهنگ خود را كامل می‌نمایند. 
است  این  سر  بر  سخن  فرهنگی  تهاجم  در 
و  برتر  را  خود  فرهنگ  جامعه‌ای  و  ملت  كه 
كامل‌تر از فرهنگ‌های دیگر دانسته و با انواع 
و اقسام روشها، سعی در تسلط بر فرهنگ‌های 
استكباری  امروزه قدرتهای  باشد.  دیگر داشته 
آن  كه  دریافته‌اند  به خوبی  و سلطه‌گرجهانی 
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حقیقتی كه می‌تواند در مقابل توسعه و تجاوز 
آنها مقاومت كند، انسانهای پاك و با ایمان و 
افراد معتقد به ارزشهای الهی هستند كه براصول 
بدون شك،  می‌فشارند.  پای  خود  اعتقادات  و 
تهاجم فرهنگی از واقعیات مسلم جامعه ماست. 
هر چند با گسترش تكنولوژی ارتباطات، معضل 
نیست  ما  كشور  مخصوص  فرهنگی  تهاجم 
بلكه مسأله‌ای جهانی شده و حتی كشورهای 
غیر‌مسلمان در صدد چاره‌اندیشی و مقابله با آن 
برآمده اند. اما این واقعیت در كشور‌های مسلمان 
و كشور ما ابعاد و جلوه‌های بیشتری دارد. یكی 
از جلوه‌های تهاجم در عرصه تربیت دینی، شبهه 
افكنی و شبهه‌سازی در حوزه فرهنگ و اعتقادات 
دینی است كه به نوبه خود یكی از خطرناك‌ترین 
تهاجم به شمار می‌رود. شك، تردید و شبهه در 
نسبت  بدبینی  و  ذهنیت  ایجاد  دینی،  مبانی 
اشاعه  دینی،  مقدس  نهادهای  و  كانونها  به 
ورود  اعتیاد،  اخلاقی،  فساد  رواج   اباحه‌گری، 
و پخش فیلم‌ها و نوارهای مبتذل، سایت‌های 
اغوا  نشریات  و  كتاب‌ها  اینترنتی،  فسادآور 
كننده در سایه آزادی بیان و اندیشه، همگی از 
جلوه‌های این تهاجم علیه اعتقادات و ارزش‌های 
دینی است. بدون شك یكی از كاراترین ضربه‌ها 
دینی، همین  تربیت  بویژه  تربیت  و  تعلیم  به 
تهاجم همه جانبه فرهنگی علیه ایمان و منش 
مذهبی نوجوان و جوانان است و مقابله و دفاع 
در مقابل این هجمه نیاز به آمادگی و توان همه 
ارايه  دارد.  غیر‌رسمی‌جامعه  رسمی‌و  نهادهای 
تعابیر و تفاسیر التقاطی از اسلام، تزلزل ایمان، 
امید و اطمینان، اختلاف افكنی میان گروهها، 
جناحها و اقوام، ضعیف جلوه نمودن كارایی دین 
در اداره جامعه، و ایجاد روحیه یاس و ناامیدی 
تهاجم،  این  اثرات  تسریع  در  آینده  به  نسبت 

مدنظر دشمنان دین و دیانت می‌باشد.

نتیجه گیری
بجاست که خانواده‌ها با الهام از فرهنگ غنی 
اسلام و احکام و تعالیم آن به تربیت صحیح 
این جز  نیاز دارد و  تربیت  فرزندان مراقبت و 

از طریق عمل صالح و تأدب به آداب شریعت 
از عوامل غفلت‌زا میسر نخواهد شد.  و پرهیز 
نقش  تربيت،  اساسي  ركن  عنوان  به  خانواد‌ه 
تربيت  و  رشد‌  به  كمك  د‌ر  مهمي  بسيار 
كود‌كان ايفا مي‌كند‌، اين امر به ويژه د‌ر اولين 
كود‌ك  اوليه  تجربه‌هاي  كه  زند‌گي  سال‌هاي 
د‌ر حال شكل گرفتن است، از اهميت شايان 
توجهي برخورد‌ار است. غالب رفتارهاي انسان 
مهم‌ترين  و  اولين  و  است  ياد‌گيري  اساس  بر 
پايگاه ياد‌گيري كانون خانواد‌ه است. بسياري از 
مهارت‌ها د‌ر نخستين سال‌هاي زند‌گي فراگرفته 
پايه‌هاي  خانواد‌ه  و  خانه  اصل  د‌ر  مي‌شوند‌. 
كود‌ك  شخصيت  ساختار  و  شد‌ن  اجتماعي 
را بنيان مي‌گذارند‌. ايفاي نقش پد‌ر و ماد‌ر به 
عنوان عامل پرورشي د‌ر چارچوب خانواد‌ه شرط 
بود‌. خواهد‌  كود‌ك  سالم  شخصيت   استقرار 

پيرامون  مي‌توان  كه  است  خانواد‌ه  و  خانه  از 
محور رواني كود‌كان نخستين نصف‌النهارهاي 
شخصيت را ترسيم كرد‌، چرا كه ساختن انسان 
د‌ر د‌وران كود‌كي بسيار آسانتر از زمان بزرگسالي 
است. طبع لطيف و زمينه مساعد‌ي كه كود‌ك 
د‌ر محيط خانواد‌ه د‌ارد‌، بهترين شرايطي است 
را  تربيتي  بذرهاي  شايسته‌ترين  مي‌توان  كه 
انگيزه‌هاي  تمام  از  متأثر  كود‌ك  د‌اد‌.  پرورش 
خانواد‌گي است و رفتار او از اين محيط تأثير 
اصلي  الگوهاي  عنوان  به  والدي‌ن  مي‌پذيرد‌. 
زند‌گي كود‌ك، احساسات، علايق، ويژگي‌هاي 
اخلاقي و شخصيتي و حتي منطق قضاوتي و 
ارزشي خود‌ را به او منتقل مي‌كنند‌ و كود‌ك 
د‌روني  را  معيارها  اين  تمام  وجد‌  و  علاقه  با 
را  خود‌  تكوين  حال  د‌ر  شخصيت  و  مي‌كند‌ 
و  كود‌ك  ميان  ارتباط  مي‌د‌هد‌.  وفق  آن  با 
والدي‌ن نيرومند‌ترين نوع ارتباط است. بنابراين 
وقتي محيط سالم و سرشار از عاطفه و محبت 
باشد‌، وجد‌ان كود‌ك رشد‌ مطلوب خود‌ را آغاز 
 مي‌كند‌ و احساس امنيت د‌ر او شكل مي‌گيرد‌.

و  خانواد‌ه  د‌ر  خاطر  اطمينان  و  آرامش  وجود‌ 
حسن معاشرت والدي‌ن با فرزند‌ان و با كيدي‌گر 
ضمن آنكه زمينه اجتماعي شد‌ن را د‌ر كود‌ك 

آماد‌ه مي‌كند‌، بزرگترين د‌رس تربيتي را نيز كه 
همان شيوه برخورد‌ و ارتباط صحيح اجتماعي 

است، به كود‌كان مي‌آموزد‌.
سهم  نيز  كود‌ك  اخلاقي  رشد‌  د‌ر  خانواد‌ه 
مهمي د‌ارد‌. رفتار والدي‌ن اولين الگوي اخلاقي 
آموزش  مي‌شود‌،  محسوب  كود‌كان  براي 
عملي د‌ستورات اخلاقي پسندي‌د‌ه به كود‌ك و 
زشت  كارهاي  ارتكاب‌  از  او  مناسب  بازد‌اشتن 
و ناپسند‌ د‌ر رشد‌ اخلاقي كود‌ك حائز اهميت 
روابط  و  والدي‌ن  بود‌ن  اخلاقي  است.  فراوان 
بهنجار آنان با كيدي‌گر و با كود‌ك عامل مهم 
تكوين شخصيت اوست. نوع رابطه‌اي كه كود‌ك 
د‌ر محيط خانواد‌ه با والدي‌ن برقرار مي‌كند‌،‌اساس 
و  د‌وستان، همكاران  با  او  بعد‌ي  روابط  پايه  و 
قرار  د‌اد‌،  تشكيل خواهد‌  بعد‌ها  كه  خانواد‌ه‌اي 
مي‌گيرد‌. د‌ر ضمن اين روابط است كه كود‌ك 
توانايي  و  مي‌برد‌  پي  خود‌  ارزش  و  هويت  به 
مي‌كند‌. كسب  را  دي‌گران  با  ارتباط   برقراري 

اد‌عا  اين مسائل است كه مي‌توان  به  با توجه 
انسان  شخصيت  خميرمايه  خانواد‌ه  كرد‌، 
و  رغبت‌ها  نگرش‌ها،  و  مي‌د‌هد‌  شكل  را 
به  نسبت  ناخوشايند‌  و  خوشايند‌  رفتارهاي 
پدي‌د‌ه‌هاي مختلف از خانه سرچشمه مي‌گيرد‌ 
پايه  اساسي‌ترين  و  اولين  صحيح  تربيت  و 
است. كود‌ك  اجتماعي  و  فرد‌ي   سعاد‌ت 

روان‌شناسي مشهور به نام گزل معتقد‌ است كه 
كود‌ك د‌ر 5 سالگي نسخه كوچك جواني است 
نمي‌خواهد‌  او  البته  شد‌.  خواهد‌  آيند‌ه  د‌ر  كه 
شود‌  جواني  و  نوجواني  د‌وره  د‌ر  تربيت  منكر 
بلكه مي‌خواهد‌ بر نقش و اهميت حياتي تربيت 
د‌ر خانواد‌ه و د‌ر خرد‌سالي تأكيد‌ كند‌. به نظر 
و  نوجوانان  د‌ر  كه  رفتارهايي  از  بسياري  وي 
تجارب  از  متأثر  مي‌كنيم،  مشاهد‌ه  جوانان 
است. مد‌رسه  به  ورود‌  از  قبل  كود‌ك   تربيتي 

اولين  عنوان  به  خانواد‌ه  به  بايد‌  بنابراين 
و  د‌اد‌  فوق‌العاد‌ه  اهميت  كود‌ك  مد‌رسه 
با د‌قت، صبر،  تا خانواد‌ه  آورد‌  فراهم  محيطي 
بكوشد‌.  كود‌كان  تربيت  د‌ر  عشق  و  آگاهي 
جبراني  غيرقابل  عوارض  اين‌صورت  غير  د‌ر 
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و  آمد‌  به وجود‌ خواهد‌  د‌ر شخصيت كود‌كان 
 علاوه بر شخص، جامعه نيز متضرر خواهد‌ شد‌.

تربيت  با ساد‌ه‌اندي‌شي وظيفه  نبايد‌  خانواد‌ه‌ها 
تربيتي  سازمان‌هاي  عهد‌ه  به  را  كود‌كان 
مهيا  د‌ر  تنها  را  مسؤوليت خود‌  كنند‌.  محول 
كرد‌ن امكانات ماد‌ي بد‌انند‌، زيرا مراكز تربيتي 
علي‌رغم نقش مهمي كه برعهد‌ه د‌ارند‌، هرگز 
قاد‌ر نيستند‌ به جاي والدي‌ن و محيط خانواد‌ه 
كود‌ك  وقتي  به‌علاوه  كنند‌.  ايفا  را  نقش  اين 
وارد‌ مد‌رسه شد‌، دي‌گر بسياري از خصوصيات 
هسته  و  گرفته  شكل  او  شخصيتي  و  رواني 
اصلي شخصيت او ساخته شد‌ه است و مد‌رسه 
تثبيت‌كنند‌ه  يا  تقويت‌كنند‌ه  عنوان  به  تنها 
كند‌. عمل  مي‌تواند‌  او  شخصيتي   الگوهاي 

بعد‌ از ورود‌ كود‌ك به مد‌رسه بايد‌ بين خانه و 
مد‌رسه نيز د‌ر زمينه مسائل آموزشي و تربيتي 
هماهنگي و همكاري لازم وجود‌ د‌اشته باشد‌. 
روند‌  د‌ر  را  خانواد‌ه‌ها  بايد‌  مد‌رسه  مسؤولان 
تربيت‌پذيري د‌انش‌آموزان سهيم سازند‌ و آنان 
كنند‌،  ترغيب  فرزند‌انشان  آتيه  به  نسبت  را 
نيروهاي مثبت  به عنوان  را  والدي‌ن  همچنين 
قبول  مد‌رسه  برنامه‌هاي  جد‌ايي‌ناپذير  جزء  و 
د‌اشته باشند‌ و آنها را به عنوان عضو تيم آموزشي 
پذيرا باشند‌، چرا كه آنها مي‌توانند‌ تكميل‌كنند‌ه 
د‌ست‌اند‌ركاران  حامي  و  آموزش  خد‌مات 
آيند‌. حساب  به  تربيتي  مسايل  د‌ر   مد‌رسه 

از آنجا كه بخش وسيعي از وقت د‌انش‌آموز د‌ر خانه 
و بخش دي‌گري د‌ر مد‌رسه مي‌گذرد‌، هماهنگي 
بين اين د‌و نهاد‌ رسمي و غيررسمي مي‌تواند‌ 
بد‌ون  باشد‌.  تربيتي  رفتارهاي  تسهيل  موجب 
همگامي خانواد‌ه با مد‌رسه نمي‌توان به كي رفتار 
فرهنگي معتد‌ل بين د‌انش‌آموزان اميد‌ د‌اشت. 
نبود‌ همكاري و هماهنگي و وجود‌ تعارضات بين 
روابط پد‌ر و ماد‌ر و اولياء مد‌رسه عواقب وخيمي 
را به همراه خواهد‌ د‌اشت. فلسفه و هد‌ف تشكيل 
ايجاد‌  نيز  مد‌ارس  د‌ر  مربيان  و  اولياء  انجمن 
مد‌رسه  و  خانواد‌ه  بين  همفكري  و  هماهنگي 
از اصول آن ايجاد‌ تغييرات  بود‌ه است و كيي 
است. صحيح  پرورش  نقش  ايفاي  براي   لازم 

مورد‌  د‌ر  مد‌رسه  اولياء  و  والدي‌ن  غلط  بينش 
ارتباطات خانه و مد‌رسه موجب از هم گسستگي 
كه  به‌گونه‌اي  مي‌شود‌،  مد‌رسه  و  خانه  روابط 
راستاي  د‌ر  خود‌  فكري  توان  تمام  از  والدي‌ن 
بهبود‌ مسايل آموزشي و تربيتي مد‌رسه بهره 
نمي‌گيرند‌ و بي‌توجهي آنان به مسايل تربيتي 
د‌انش‌آموزان و ناهمگوني ارتباط خانه و مد‌رسه 
د‌انش‌آموزان  رفتاري  د‌وگانگي  بر  خود‌بخود‌ 
و  تعاد‌ل شخصيت  لازمه حفظ  مي‌زند‌.  د‌امن 
تعاد‌ل رواني فرد‌، هماهنگي بين الگوهاي ارايه 
همگامي  بنابراين  است،  خانه  و  مد‌رسه  شد‌ه 
خانواد‌ه با مجموعه آموزش و پرورش است كه 
مي‌تواند‌ سازند‌گي فرد‌، سازند‌گي جامعه و د‌ر 
نهايت پيشرفت جامعه را به همراه د‌اشته باشد‌.

سازند‌گي، سلامت و پويايي جامعه آيند‌ه مبتني 
بر نگرش‌ها، اد‌راك‌ها و توانمند‌ي‌هايي است كه 
كود‌كان امروز د‌ر خانه و مد‌رسه كسب مي‌كنند‌؛ 
بنابراين تلاش خانواد‌ه‌ها و مسؤولان مد‌رسه و 
مراكز تربيتي مي‌تواند‌ با هماهنگي و همفكري، 
آيند‌ه  اجتماع  هم ساختن فرد‌ و هم ساختن 
را تضمين كند‌. اگرچه باز هم ياد‌آور مي‌شويم 
كه د‌ر اين رابطه مهم‌ترين نقش را خانواد‌ه ايفا 
مي‌كند‌. بيشترين فرصت و زمان لازم براي رشد‌ 
كود‌ك د‌ر اختيار خانواد‌ه اوست بنابراين محيط 
خانواد‌ه د‌ر تعليم و تربيت فرد‌ مهم‌ترين نقش را 
برعهد‌ه د‌ارد‌. خانه و مدرسه دو نهاد تربيتي مهم 
به شمار مي‌آيند كه در صدرعوامل تأثيرگذار بر 
روند رشد و تكامل رفتار و منش دانش‌آموزان 
قرار دارند و مهم‌ترين عامل در تربيت و رشد 
فكري و اخلاقي، هماهنگي و همسويي نظري و 
عملي ميان مربيان و خانواده هستند. هر كي از 
دو كانون خانه و مدرسه به تنهايي امكان عمل 
موفقيت آميز نخواهد داشت و بايد به عنوان كي 
مركز و كي نهاد تعليماتي و تربيتي تلقي شوند 
و مجموعه سياست و برنامه‌هايي كه آموزش و 
پرورش طراحي و به اجرا درمي‌آورد بايد در اين 
دو كانون بر اساس كي سياست، كي بينش و 

كي هدف دنبال شود. 
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بررسي نقش رسانه‌ها در ترويج فرهنگ 
حجاب و راهكارهای عملی تحقق آن

چكيده
در پژوهش حاضر، رسالت رسانه اسلامي در ترويج حجاب 
قرارگرفته  بررسي  مورد  تحقق  عملي  راهكارهاي  و  برتر 
است. روش انجام پژوهش توصيفي از نوع تحليل اسنادي 
جهت  لازم  داده‌هاي  گردآوري  علاوه‌  به  است  بوده 
مراجع  و  منابع  كليه  پژوهش،  سؤال‌هاي  به  پاسخگويي 
از فرم گردآوري داده‌ها  با استفاده  مرتبط و در دسترس 
تحليل و يافته‌ها به شيوه يكفي تحليل شده است. در اين 
اسطوره،  آفرينش  كاركردهايي چون  با  رسانه‌ها  پژوهش 
در  برتر  حجاب  ارايه  به  هويتي‌ابي  و  تفريح  و  سرگرمي 
جامعه اسلامي مي‌پردازد. كه البته در اين بين رسانه در 
فرايند ترويج حجاب در جامعه  با تهديداتي چون؛ بصري 
سطح،  بر  تأيكد  رس،  زود  بلوغ  حجاب،  فرهنگ  شدن 
تزلزل ارزش‌ها،كاهش نهادهاي ديني، مصرف گرايي و نيز 
با فرصتهايي چون؛ ترويج فرهنگ و اخلاق جهاني، از بين 
بردن مرزها، تعامل با ديگران، آگاهي از ساير فرهنگ‌ها و 
اديان و ... پرداخته مي شود. نتيجه‌گيري كلي اين است كه 
در دوران حاضر »حجاب« خود در عرضه رسانه و ارتباطات 
تجلی می‌یابد و بدون رسانه‌ها در دوران نوين اصولاً تبلیغ 
اسلامي  و رسانه  گیرد  نمی‌تواند صورت  ترويج حجاب  و 
و  حجاب  چهره  از  منحط  عقاید  و  خرافه  گرد  زدودن  با 
جلوگیری از راه‌یابی بدعت در حجاب، با موشكافی راه را 

برای افكار متحجّر مسدود مي‌سازند.
 می‌توان گفت مسأله حجاب و ارتباطات چه در سطح فردی 
و چه در سطح جمعی خود نوعی از آیین و مراسم است 
معنا  و  می‌گیرند  مختلف شکل  فرهنگ‌های  متن  در  که 
می‌یابند. و با ارايه راهكارهايي در حوزه رسانه‌اي حجاب 
سعي بر از بين بردن مسايل مربوط به حجاب و زمينه سازي 

حجاب برتر در جامعه اسلامي بوده است .

واژگان كليدي
رسانه– حجاب – فرهنگ- اسلام – راهكار

  نوشته: سياوش پورطهماسبي)مدرس  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيله سوار(
شاپور نورآذر )عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيله سوار(
آذر تاجور )مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيله سوار(
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مقدمه
آنچه مسلم است در جهان نوين، دين نه مي‌تواند بر رسانه اعمال سلطه كند 
و نه مي‌تواند به آن بي‌توجه باشد. همه زندگي تحت پوشش رسانه‌هاست 
و دين نيز از آن مستثني نيست. مي‌توان گفت از نگاه درون ديني، آينده 
جهان کاملاًً اطلاعاتي و ديني است و ارتباطات جهاني و دين همسازي 
دارند )محمدي،1384، ص196(. مطالعه رسانه و دين به ما كمك مي‌كند 
به درك علت و چگونگي تعامل كي نيروي اجتماعي مانند دين با كي 
نيروي اجتماعي مسلط ديگر عصر حاضر، يعني رسانه‌ها نايل شويم مثلًا 
استفاده از تلويزيون و ديگر رسانه‌هاي بصري براي انتقال معاني ديني در 
درون محدوده‌هاي اجتماعات ديني منجر به رواج انواع تازه‌اي از فعاليت‌هاي 
رسانه‌اي و آداب ديني شده است. رسانه هاي ارتباطي و دين هر دو به 
واسطه‌گري مي‌پردازند و بين دنياي داخل و خارج فرد از طرق گوناگون پل 
مي‌زنند چرا كه هم دين و هم رسانه هويت فرهنگي و هويت شخصي را 
به هم پيوند مي‌دهند)ايزدي،1386، ص11(. برنامه‌هاي رسانه‌اي و مراسم 
و مناسك آييني و سنتي، مقدمه مشتركي دارند كه متمركز شدن ذهن 
مخاطب درباره موضوع برنامه و غافل شدن از موضوع‌هاي ديگر است. اگر 
مناسك و برنامه هاي مذهبي بخواهد در رسانه بازتاب داشته باشد، ايجاد 
زمينه اهميتي دو چندان مي يابد ؛ زيرا مي خواهد مخاطب را جذب كند 
و هم مخاطب جذب شده را وارد مناسك سازد)حسني، 1385، ص 191(.

در جامعه اطلاعاتي حاضر كه فناوري اطلاعات و ارتباطات و رسانه‌ها همه 
جا را زير سلطه خود برده‌اند استفاده و بكارگيري از رسانه‌ها در امر حجاب 
و عفاف ضروري به نظر مي‌رسد. بطوري كه اگر فرهنگ حجاب در جامعه 
نهادينه شود، نيازي به حفاظت ندارد و هر كس به شخصه آن را حفظ كرده 
و توسعه مي‌دهد. رسانه‌ها به سهم خود مي‌توانند موجب تبديل فرهنگ 
حجاب و عفاف به كي هنجار قوي اجتماعي و نهادينه شدن آن در درون 

اجتماع باشند.
در دنیای امروز رسانه‌های جمعی تأثير به سزایی در زندگی مردم دارند. 
آنها می‌توانند تفکرات غیر بومی و جدیدی را در مردم به وجود آورند. آنها 
به عنوان ابزاری می باشند که رسانندة پیام به مخاطبان هستند. در صورت 
برنامه ریزی درست و منطقی می‌توانند مردم را به خواسته های مسؤولین و 
ارزش های مورد قبول آنها نزدیک کنند. به اعتقاد لازار، رسانه‌های تصویری 
در دراز مدت با فرایند فرهنگ سازی، ادرا‌کهای مردم را تحت نفوذ خود 

در می‌آورند. )لازار،ترجمه كتبي،1380(.
این مطلب  به  امروزه در تمامی بخشهای جراید و رسانه های دیداری 
برخورد میک‌نیم که "حجاب در حال بی‌حجابی است" و در هر گوشه‌ایی از 
این وسایل هر روزها مطالبی را در خصوص خودکشی،طلاق و فرار دختران 
از خانه خود را شاهد هستیم. اگر بپذيريم كه جهان در آستانه سال 2020 
ميلادي، دو كدخدا پيدا خواهد كرد و اين دهكده جهاني يا بايد فرهنگ 
و تمدن اسلامي با محوريت ايران باشد و يا بايد فرهنگ غرب با محوريت 

امركيا را برتابد و لي‏لي‏پوت جهان از ميان دوگاليور ايران و امركيا، كيي را 
انتخاب كند، بايد پذيرفت، آن‏چه در اطراف ما مي‏گذرد، اعم از نقشه راه 
خاورميانه تا لشكركشي به عراق و افغانستان و محدويت‏هاي بين‏المللي 
براي جلوگيري از تبديل ايران به قدرت هسته‏اي، تنها و تنها براي مهار 
انقلاب اسلامي، تنها رقيب ليبرال ـ دمكراسي، در چند دهه ديگر است. از 
اين‏رو، به همان اندازه كه بايد از فرهنگ شهادت‏طلبي پاس‏داري كرد، بايد 
از حجاب نيز به دفاع برخاست؛ زيرا اين دو به منزله دوبال و دو شاخصه 
مكتب اسلام ناب محمدي)س( به شمار مي‏آيند و امروز حجاب، به منزله 

پرچم تمدن اسلامي است. 
بنابراين، رسالت رسانه‏هاي جمعي، چيزي جز تبليغ و ترويج اين فرهنگ 
و مبارزه بي‏امان با ترفندهاي فرهنگ مهاجم نيست. بلكه موظف است از 
وظايفي كه قانون اساسي و نيز سند چشم‏انداز بيست ساله رهبر معظم 
نكند؛  تخطي  ساخته  ترسيم  نظام  دستگاه‏هاي  حركت  براي  انقلاب، 
وظايف و چشم‏اندازي كه در آن بر حركت حول محور بينش توحيدي 
و شريعت‏مداري يعني همان هويت ديني، تأكيد شده است. امروزه در 
حساس‏ترين مقطع تاريخي، اسلام و ايران، در هجمه بي‏امان رسانه‏هاي 
غربي قرار گرفته‏اند كه با تبليغ فرهنگ لذت و ايجاد فضايي انتزاعي و 
تخيلي و ايجاد نيازهاي كاذب در نهاد انسان امروزي، مبلغ فرهنگ برهنگي 
و شيطاني خود هستند؛ در حالي‏كه رسانه‏هاي نوشتاري به لحاظ حاكميت 
بينش تجاري و كاركرد حزبي و گروهي و رسانه‏هاي ديداري چون سينما، 
به دليل روكيرد گيشه‏پسند، دفاع از اين پرچم انقلاب اسلامي ايران را 

ناديده گرفته و بعضاً به بوته فراموشي سپرده‏اند. 
تحقیقات نشان می دهند که دختران و پسران _ در سطح کلی تر، زنان 
و مردان - تمایل به این دارند که خود را به صورت تصاویری که در رسانه 
و  )گادامر،ترجمه وحدتي،1380(.تعامل  آورند.  نمایش داده شده در  ها 
ارتباطات بین فرد و مدلهای فرهنگی کم کم هماهنگی فرهنگی بین فرد و 
منبع فرهنگی بوجود می‌آورد. بخصوص اگر توجه به دنیای فرهنگی و نیاز 
های تماس گیرندگان توجه بشود. تامپسون نیز معتقد است که رسانه های 
ارتباطی نوعی بازنگری منش نمادین زندگی اجتماعی و شیوه های ارتباطی 

نوین در بین مردم را به همراه می آورد)تامپسون،ترجمه اوحدي،1380(.
هر مسأله‌اي كه بخواهد به شكل فرهنگ در جامعه جا بيافتد بايد داراي سه 
ويژگي باشد. نخست آنكه حداقل در طول كي نسل )25 سال( دوام داشته 
باشد. دوم آنكه عموميت داشته باشد و سوم آنكه اجباري نباشد و اين ويژگي 
سوم از دو ويژگي قبلي مهم‌تر است. چون هيچ مولفه‌اي با اجبار دوام نمي‌آورد 
و در جامعه تبديل به فرهنگ نمي‌شود. با اين تفاصيل، بحث حجاب و لباس 
ملي اگر قرار باشد ارزش هاي معنوي حجاب و فرهنگ سازي آن و لباسي به 
عنوان لباس ملي براي ايرانيان طراحي شود، بايد توسط رسانه ها ارايه شود. 
طرح هايي چون مد و لباس يا لباس ملي را بايد با تبليغ نامحسوس از طريق 
پوشاندن آن به تن سوپر استارهاي سينما و تلويزيون در فيلم ها و سريال ها 
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و مجريان سيما و همچنين هديه دادن در ادارات و دانشگاه‌ها و ارزان فروشي 
آنها در بوتي‌كها و فروشگاه‌ها بين زنان و دختران مد بشود.

رسانه‌ها و فناوري اطلاعات و دستيابي به روش‌هاي نوين ايجاد و انتقال 
انديشه‌ها، آراء، آمار و اطلاعات در حوزة زنان به عنوان بخش مهمي از 
به واسطة  امروزه  اثربخش در جذب مخاطبين زن مي‌باشد.  روش‌هاي 
پوشش وسيع رسانه‌ها و اطلاعات اينترنتي به خصوص در ميان مخاطبين 
جوان كيي از روش‌هاي مؤثر تعامل اطلاعات مبتني بر جمع آوري سؤالات 
و شبهات متداول جوانان در حوزه ديني و فرايند پاسخگويي سريع و به روز 

به آنان از اهميت بالايي برخوردار است. 

كاركردهاي رسانه ي اسلامي در فرايند حجاب
1. آفرينش اسطوره

آرنولد  چون  افرادي  است.  اسطوره  آفرينش  ها  رسانه  هاي  ويژگي  از   
شوارتزنگر نماد خشونت، ديويد بكام  نماد ورزش فوتبال و مصرف گرايي 
سرسام آور، بيل گيتس نماد ثروت و.... در برخورد با مسأله حجاب نيز رسانه 
اسلامي آفرينش و ارايه الگوهاي برتر حجاب اسلامي از طريق كتاب‌ها، 
فيلم ها و بازي‌هاي رايانه‌اي و... به خلق اسطوره‌هاي برتر حجاب مي‌پردازند. 
رسانه باید به ارايه الگوي برتر حجاب بپردازد و از طریق برجسته کردن، 
جذاب نشان دادن، همنوایی و... نشان دهد که قهرمان و اسطوره حجاب او 
با پیروی از دستورات ديني و در سايه چنين عملكردي به آرامش روحي 
رواني رسيده و از آسيب‌هاي اجتماعي در امان خواهد ماند و  با زمينه سازي 

مناسب و بردن خیال فرد  به دنیایی دیگر، زمینه تحول او را فراهم سازد.

2. سرگرمي و تفریح1
علم آموزي و تربيت با ابزار سرگرمي، از شگردهاي رسانه‌ها است. از این رو 
رسانه اسلامي به روشی که کودک و یا نوجوان دوست دارد خود را در آن 
قالب ببیند استفاده کرده و بی هیچ مقاومتی به ارايه پیام خود می‌پردازد. 
بطوری که در حال حاضر اکثر برنامه های تلویزیونی و رایانه ای از این روش 
استفاده میک‌نند رسانه‏ها از طریق ارايه هنجارها و ارزش‌هاي حجاب، به 
افراد تلقین میک‏نند که رفتارِ ارايه شده در رسانه‏ها، رفتار »مناسب ديني و 
اسلامي« است. به این ترتیب، رسانه‏ها، با ارايه الگوها و هنجارهای خاص، 

باعث ایجاد همنوایی در افراد می‏گردند)پورطهماسبي،1387(.

3. مدرسه مجازی2
تغيير  را  انسان  فهم  و حتي  زندگي  كليت  مجازي  دنياي  در  زيستن   
مي‌دهد. منظور از فهم، روال طبيعي ادراك است كه در وضعيت جهاني 
شدن از مجراي واقعي و طبيعي خود خارج مي‌شود و سبك و سياق خاص 
ميي‌ابد. سر و كار رسانه با هويت است؛ با ذهن، فهم، پارادايم‌ها، تصورها 
و تصويرسازي‌ها مي‌باشد. يعني با دگرگوني در آنهاست كه اخلاق، رفتار 

و انديشه انسان دگرگوني مي‌پذيرد.رسانه با بمباران اطلاعاتي اخلاقي و 
معنوي فرد بدون اینکه نیازی به حضور فیزیکی داشته باشد به او القاء 
میک‌ند که در یک محیط معنوي قرار دارد و با نماياندن الگوهاي برتر 

حجاب هنجار سازي مي‌كند. 

4. هويت يابي
تلویزیون،  بویژه  و  رسانه‏ها  به  افراد  روی‏آوری  علل  دیگر  از  هویتّ‏یابی 
کسب آگاهی در مورد خویشتن، تقویت ارزشهای شخصی، یافتن الگوهای 
رفتاری، همانندسازی با ارزشهای مورد اعتنای دیگران و در یک کلام، 
»هویتّ‏یابی« است درگذشته که الگوها و نقش‌ها اندک و محدود بودند، 
هویتّ‏یابی نسبتاً آسان بود؛ اما در جوامع صنعتی امروز و با توجه به تعدّد 
منابع هویتّ‏یابی از جمله رسانه‏های متعدد که الگوهای متنوّع و متضاد را 
فراروی نسل جوان و نوجوان قرار می‏دهند، هویتّ‏یابی آنان را با دشواریهای 
بسیاری مواجه کرده است )مک کوایل، ترجمه منتظر قائم،1380(. یکی 
از کارکردهای منفی رسانه‏ها در فرآیند هویتّ‏یابی، ارايه الگوهای ناسالم 
در رسانه‏هاست. پاستر، یکی از نظریه‏پردازان پسُت‏مدرنیسم در این زمینه 
می‏گوید: »آنچه در نوآوری‌های فنّیِ مربوط به عصر دوم رسانه‏ها یعنی عصر 
اینترنت، پست الکترونیکی و ماهواره مهم است، دگرگونی گسترده فرهنگ، 
هویتّ فرهنگی و روش جدید ساخته شدن هویتّ‌ها است« )پاستر،ترجمه 
صالحيار،1377(. رسالت رسانه‌‏ي اسلامي، نهادینه کردن »فرهنگ اسلامي 
حجاب« در جامعه و ارايه مدل‌های هویتّی سالم به جوانان و نوجوانان 
است. رسانه‏های خودی باید در برابر تلاش رسانه‏های بیگانه که سعی 
 ـاسلامی(  در یکسان‏سازی هویتّ فرهنگی و تضعیف هویتّ ملّی )ایرانی 
جامعه ما دارند، از هویتّ مستقل و جمعی خود پاسداری کنند. به میزانی 
که رسانه‏ها مسؤولیت خود را در جهت حفظ هویتّ و ارايه مدلهای هویتی 
به جوانان و نوجوانان درک کنند، می‏توانند از پیامدهای منفی رسانه‏های 
مهاجم که هویتّ ملّی و فرهنگی ما را نشانه گرفته و استراتژی بحران 

آفرینی را در پیش گرفته‏اند، پیشگیری کنند.
در اين زمينه اگر به آرمان و اندیشه امام راحل)ره( که معتقد بود: »تلویزیون 
باید یک دانشگاه باشد«، باور داشته باشیم، می‏توان دریافت که رسانه‏ها 
 ـسرگرمی« شوند و کارکرد یک‏بعُدی پیدا کنند.  نباید اسیر تئوری »رسانه 
رسانه‏ها باید هنجارها، ارزشها و میراث فرهنگی جامعه را در قالب فیلم، 
داستان، مقاله، گزارش مستند و... به نسل جوان و نوجوان معرفی کنند و 
از این رهگذر، درک آنها را از اینکه چه کسی هستند، سابقه تاریخی آنها 
چیست، موقعیت کنونی ما در جهان و منطقه چگونه است، و... افزایش 
داده، تأثیرات منفی ماهواره، اینترنت و دیگر رسانه‏های فراملیّتی را گوشزد 
کنند و این امکان را فراهم سازند تا جوانان و نوجوانان به هویتّ اصیل 

فرهنگی، تاریخی، سیاسی، و اجتماعی خویش پی برند.
از دیگر ویژگی های  کاربردی رسانه  در برخورد با حجاب :
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1- سهولت دسترسي به حجم بسيار بالايي از اطلاعات و دانش هاي موجود 
در زمينه مسايل ديني و حجاب 2- ايجاد نگرشهاي جديد براي مواجهه با 
مسأله حجاب 3- ايجاد موقعيت‌هاي اجتماعي واقعي حجاب 4- افزايش 
ارتباطات ديني 5-  بالا بردن کيفيت، دقت و صحت مطالب ديني 6- 
سرعت بخشی به محجبه شدن 7- كاركرد انسجام بخشي و گسترش 
مسايل ديني 8- كاركرد اطلاع رساني و آگاهي سازي ديني – معنوي 
9- امکان برقراري ارتباط بيشتر و گسترده‌تر بين عابد و معبود و معبد به 

طور مداوم 10- افزايش کيفيت يادگيري و آموخته‌هاي  ديني.

چالش‌هاي رسانه‌ها و مسأله حجاب در فرايند جهاني شدن
که  دارد  وجود  تصويري، ضعف‌هايي  رسانه‌هاي  توليدات  و  برنامه‌ها  در 
مستقيم يا غير مستقيم به فراگير شدن فرهنگ بدحجابي در جامعه‌ دامن 
مي‌زند. براي روشن شدن اين ادعا، مواردي را با ذکر مصداق بيان ميک‌نيم.

تهديدات :
1. بصری شدن فرهنگ حجاب 

رسانه و فناوري نوين به تدريج فرهنگ ما را تبديل به فرهنگ بصری 
کرده است؛ »اسکات لش«3 استدلال می کندکه مدرنيته دوره گفتار بود 
و دوره پسامدرن حاضر عصر فيگورال يا شكل است.  اگر در گذشته انسان 
به کمک واژه ها و کلمات مي انديشيد و احساس مي کرد، در دنياي 
پسامدرن به کمک ايماژه ها، تصاوير و اشكال ارتباط برقرار مي کند و 
می انديشد.نيل پستمن معتقد است كه پذيرش فناوري هاي الكترونيك 
بخصوص تلويزيون، در جامعه و به تبع آن در مدرسه، بدون تفكر صورت 
پذيرفته است و تدريس را به تفريح عوامانه تقليل داده است. او معتقد است 
که اطلاعات در كتاب ها بطور دقيق انتخاب شده اند و بطور منطقي به 
آموزش سلسله مراتب دانش كمك مي كنند ولي اطلاعات الكترونيكي 
اينچنين نيستند. دستيابي آسان به اطلاعات دانش آموزان را از رنج تحقيق 
و پذيرش انتقاد، آزاد مي‌كند ولي در عين حال وقت آنها را صرف تفكر 
نمي‌كند به نظر او ممكن است تعليم و تربيت رايانه‌اي دانش آموزان را در 
نظام  بوروكراسي صاحب شغل گرداند، ولي لزوماً از آنها شهرونداني با تفكر 
انتقادي نمي‌سازد به صورتي که بتوانند در نظامي دموكراتيك مشاركت 
كنند )لش، ترجمه، چاوشي،1382(.اين در حالي است كه انسان بايد از 
لحاظ دانش ديني و مسايل اخلاقي حجاب اطلاعات كافي داشته باشد كه 
رسانه ها مانع از اين كار در دراز مدت مي شوند و در ثاني مسأله مهم تر 
اينكه حجاب برتر حجاب دل است كه رسانه ها با بصري كردن فرهنگ 

حجاب بر ظاهر مسأله سرپوش مي‌گذارد.

2. بلوغ زودرس
رسانه هاي نوين با بمباران اطلاعاتی کودک و نوجوان و آگاهی فزاینده او 

به یکباره او را در مقابل مجهولاتی قرار می دهد که اقتضای سنی او نیست. 
به طوری که مشهود است یکی از مسايل مهم در این باره بلوغ زودرس 
جنسی کودکان است که از طریق این رسانه‌ها ایجاد می‌شود. در نتيجه، 
آنچه مقتضاي سني و شرعي كودك نيست و دين در مراحل بعدي آن را 
طلب مي‌كند رخ داده و تربيت او مختل مي‌شود. به عبارت ديگر اجازه 
دهيم بچه ها از دوران كودكي و نوجواني خود، به سلامت عبور كنند چرا 
كه با شتاب بي مورد و غير منطقي باعث خواهيم شد بچه‌ها به اندازه كافي 
در معرض محرك‌هاي طبيعي قرار نگيرند، لذا از پختگي لازم برخوردار 
نشوند. به تعبير زيباي روسو: »شرط رسيدن به بزرگسالي بهره‌مند شدن از 

كودكي سالم است«)شكوهي،1369(. 

3. تایکد بر سطح
 تفکرات ديني اخير، با نوعی محسوسیت و معقولیت تزیکه شده نسبت 
به چیزهای ظاهری، بر سطح اشاره می‌ورزد. رابطه نشانه یا دال و مدلول 
در این تفکر در حال فروپاشی و زوال است. در عرصه رسانه‌ها، متون و 
تصاویر، به دنیای بیرونی فراتر از دال ها اشاره ندارد، بلکه بیشتر به زنجیره 
ای از مدلول ها، متون و تصاویر دیگر اشاره دارند. قطب بندی دوگانه تخیل 
و واقعیت زوال می باد یا از نظرها محو می شود.ایماژ، سطوح، ظاهر و 
حضور همه جایی در تفکر دوران اخير است، ظاهر و نمود به باطن و جوهر 
تبدیل می شود)نوذری، 1379،ص 70(. از این روی در رسانه هاي نوين به 
محتواي ديني بهایی داده نشده و بر ظواهر دين، تایکد می شود در نتيجه 
به ابعاد دروني دين پرداخته نشده و به سطوح و ظواهر دين و تربيت ديني 

بسنده مي كنند. 

4. تزلزل ارزش‌ها
در تربيت رسانه‌اي، مهمترين عامل، باورهاي ماست. نگرش4 یا طرز تلقی‌ها، 
عقاید فرهنگی5 و ارزش‌ها مهم‌ترين ابعاد تربيت هستند. پستمن معتقد 
است که رسانه در شکل کنونی ممکن است به حل بعضی از مسايل شخصی 
کمک کند ولی ارزش‌های اخلاقی – اجتماعی را سست ميک‌ند و به حاشیه 
می‌راند به نظر او الهه فناوری نمی‌تواند برخی مهارت‌ها چون مهارت‌های 
شهروندی را در دانش‌آموزان ایجاد کند. که این مسأله تهدیدی برای تربیت 
دینی می‌باشد )عطاران، 1383(. پستمن6 مي‌گويد دانش‌آموزاني که وقت 
خود را جلوی رایانه می‌گذارند، وقت کافی برای آموختن ارزش‌های انسانی 
نخواهند داشت، زیرا ارزش‌های انسانی در موقعیت‌های واقعی و در مواجهه 
با دیگران آموخته می‌شود مانند موقعی که دانش آموز تصمیم می‌گیرد 
تقلب کند یا نکند، به دوستش توجه کند یا به او التفاتی نداشته باشد و 
به علاوه استفاده از رایانه در مدرسه توجه را بیشتر معطوف مسايل فنی 
خواهد کرد و جایی برای مسايلی انسانی باقی نخواهد گذاشت و سبب فقر 

محتوایی اخلاقی مدرسه خواهد شد.
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5. كاهش نهادهاي ديني 
با ظهور رسانه و فناوري نوين  همچون ماهواره، رايانه، تلویزیون و... كه 
همگي نقش تربيتي و ديني را دارا هستند، ميزان كنترل مدارس و اماكن 
مذهبي بر آموخته‌ها، كيفيت و جهت‌گيري‌هاي تربيتي  و ديني كاهش 
ميي‌ابد و  اماكن مذهبي و مدارس رقباي جديدي را شاهد خواهند بود 
ديگر تعليم و تربيت و آموزش مسايل ديني و مذهبي محدود به مكاني به 
نام مدرسه يا مسجد نخواهد بود و باالطبع مشکلات خاصی که با از بین 

رفتن مدارس و اماكن مذهبي هست بوجود خواهد آمد.

6. بي‌توجهي به حجاب
پوشاندن تمام بدن به استثناي صورت و دو دست براي زنان مسلمان 
واجب است و در اين زمينه هيچ‌گونه اختلافي ميان علما وجود ندارد؛ 
ولي اين مسأله از سوي برخي فيلم‌سازان مورد غفلت قرار گرفته و بيرون 
بودن قسمتي از موي جلوي سر بازيگران زن، داشتن مانتوهاي آستين 
کوتاه و نپوشيدن جوراب براي زنان، امري رايج در فيلم‌ها به شمار مي‌رود 
اين بي‌توجهي به حجاب، موجب نوعي عادي سازي در ذهن مخاطب و 
گرايش به آن مي‌شود. بي‌گمان، هيچک‌دام از مراجع بر بي‌اشکال بودن اين 
نوع پوشش صحه نمي‌گذارند و سازندگان اين گونه فيلم‌‌ها آراي شخصي 
و تفسيرهاي به رأي خود از احکام ديني مربوط به حجاب را به مخاطبان 

القا ميک‌نند.

7. استفاده از آرايش‌هاي غليظ
واجب نبودن پوشش صورت و دستان در دين مبين اسلام، مشروط به 
براي جذاب‌تر کردن  اما رسانه‌هاي تصويري  آنها است؛   نبودن  آراسته 
تصاوير، آرايش‌هايي بسيار غليظ با استفاده از گريم‌هاي حرفه‌اي را براي 
هنرپيشه‌هاي زن به کار مي‌برند که حتي در فيلم‌هاي ‌خارجي هم ديده 
نمي‌شود. اين مسأله‌ درباره اغلب به اصطلاح ستاره‌هاي سينماي ايران و 
اکثر فيلم‌هاي سينمايي صادق است.اگر اين شيوه از تکنيک‌هاي دنياي 
فيلم‌سازي به شمار مي‌آيد، چرا فيلم‌سازان خارجي، نيازي به نشان دادن 
زني با حجاب کامل اسلامي در فيلم‌هايشان ندارند و فقط فيلم‌سازان ما 
نيازمند بهره‌مندي از بازيگري هنرپيشه‌هاي بدون حجاب در فيلم‌هايشان 

هستند؟!

8. استفاده از بازيگران خارجي در فيلم‌هاي ايراني
حضور بازيگران خارجي در فيلم‌هاي ايراني سابقه‌اي طولاني دارد و به 
سينماي پيش از انقلاب برمي‌گردد؛ ولي بايد توجه داشت که اين سينما 
با سينماي پس از انقلاب، تفاوت اساسي دارد و هر يک داراي مؤلفه‌هايي 
و حتي  فيلم‌ها  در  اين،  وجود  با  است.  ديگري  از  متمايز  کامل  به‌طور 
سريال‌هاي محصول مشترک، شاهد زناني بي‌حجاب هستيم که به آساني 

در کنار هنرپيشه‌هاي ايراني قرار مي‌گيرند و ايفاي نقش ميک‌نند. توجيه 
فيلم‌سازان و برخي نقادان سينمايي در اين زمينه، غيرمسلمان بودن اين 
زنان و جواز نگاه به آنها و تصوير‌شان است؛ اما به راستي حضور بازيگران 
خارجي در فيلم‌ها و سريال‌هاي ايراني چه نيازي از مخاطب مسلمان ايراني 
را پاسخ مي‌دهد؟! اگر اين شيوه از تکنيک‌هاي دنياي فيلم‌سازي به شمار 
مي‌آيد، چرا فيلم‌سازان خارجي، نيازي به نشان دادن زني با حجاب کامل 
اسلامي در فيلم‌هايشان ندارند و فقط فيلم‌سازان ما نيازمند بهره‌مندي 
از بازيگري هنرپيشه‌هاي بدون حجاب در فيلم‌هايشان هستند؟! بي‌گمان 
اين موضوع نه به عنوان تکنيک حرفه‌اي و نه به منظور پاسخ‌گويي به 
نيازهاي حقيقي مخاطب، بلکه تنها به منظورجذابيت بخشيدن ايجاد تنوع 
در پوشش بانوان حاضر در فيلم و نيز گيشه پسند بودن محصول توليدي، 
انجام مي‌شود اين روند، ممکن است در آينده به صرف هزينه‌هاي ميلياردي 
براي دعوت از ستاره‌هاي باليوود و هاليوود و چهره‌هاي برجسته سينماي 
جهان براي حضور در فيلم‌هاي ايراني بينجامد که در آن صورت نمي‌توان 

به باقي ماندن هويت ايراني و حجاب اسلامي اميد داشت.

9. مصرف گرايي 
در هویت ملی ایرانیان، سنتی نشینی و در فرهنگ دینی ساده زیستی و 
قناعت مورد تأیکد بوده و هست. حال عرضه برنامه ها و فیلم های جذاب 
با دکورهای تجملی و آنچنانی ضمن ضربه زدن به اقتصاد کشور باعث 
دوگانگی در شخصیت جوانان و از دست رفتن هویت اصیل دینی اسلامی 
و ملی آنان می‌شود.  تبلیغات کالاهای تجاری و بازرگانی از اموری است 
که در سال‌های اخیر رونق بیشتری یافته است و حتی بین برنامه‌های 

تلویزیونی و بصورت ناگهانی نیز رواج یافته است. 

فرصت ها
1- در قرن حاضر رسانه اسلامي باید بکوشد، با تمرین دادن انسان برای 
یک زندگی مشترک جهانی با همنوعان خود، او را به سوی ارزش‌ها و 
اخلاقیاتی سوق دهد که کلی و جهان شمول باشد تا انسان، جزمي7 و تک 
بعدی بار نیابد. رسانه‌ها تا اندازه ای تحرک مسأله حجاب را تسریع کرده 
است و باعث پخش گسترده فرهنگ شده و عموماً ارتباطات فرهنگي را 

راحت تر و ارزان‌تر نموده است.
2- به واسطه فناوری و رسانه‌هاي پیشرفته و کارآمد ارتباطی و جدایی 
»زمان و مكان«، این امکان فراهم می شود که زندگی اجتماعی در فضایی 
بسیار گسترده  شکل بگیرد و توانایی مکان، در محدود و مقید ساختن 
روابط اجتماعی بسیار کاهش یابد. در چنین دنیای بدون »مرز« امکان 
گفتگوی فرهنگ‌ها و گفتمان ها، اديان بیشتر فراهم شده و اجزاء و عناصر 
مختلف فرهنگی به صورت گریزناپذیر، با هم برخورد میک‌نند و در کنار 
یکدیگر قرار می‌گیرند. در اين صورت مسأله حجاب مي تواند به عنوان 
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گفتمان غالب مطرح شود.
3- رسانه برای حاکم کردن ارزش‌های والای انسانی حجاب وتوسعه مفهوم 
حجاب، در برنامه های رسانه اي، در فضای یادگیری شبکه جهان گستر، 
زنان ضمن تعامل با دیگران، مسايلی چون مهارتهای نقد و تحلیل منابع 
اطلاعاتی و تحلیلی مسايل اخلاقی حجاب با تعالیم و آموزه های دینی 
مختلف آشنا شده و به نقد و ارزیابی نگرش اديان مختلف به مسأله حجاب  
مي پردازند و نيز امکان دسترسی فرهنگهای محلی و دینی به سطوح 

جهانی، امکان تبادلات میان ادیان و فرهنگها را فراهم آورند.
4-  با وجود رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی نظیر ماهواره، اینترنت، و... 
افراد در جوامع مختلف بیشتر از هر زمان دیگری توانسته اند راجع به اديان 
و فرهنگ‌های مختلف آگاهی بیابند. رسانه ها می‌توانند به عنوان یکی 
از مهم‌ترین ابزارهای تقویت جهان‌گستری با استفاده از مایه وآموزه های 
دینی،حجاب را در قالب نیازهای هزاره جهانی بازتعریف وتجدید ساختار 

کند.
برنامه‌هاي  از  بايد  ترويج حجاب   : کودکان  ميان  در  ترويج حجاب   -5
کودک آغاز شود. همان‌گونه که نمايش روابط دوستانه دختر و پسر در 
برنامه‌هاي کودک، تبليغات و... بر ذهن کودک تأثيرگذار است، نشان دادن 
نزديکي دختران با حجاب به خدا و علاقه‌مندي اهل‌بيت )عليهم‌السلام( به 
ايشان، از طريق ساخت کارتون و برنامه‌هاي کودک، مي‌تواند در روحيه 
و تصميم‌گيري او براي انتخاب پوشش آينده‌اش تأثيرگذار باشد. گاهي 
دختران 9 و 10 ساله همانند کودکان کوچک‌تر بدون پوشش در برنامه‌هاي 

زنده تلويزيوني حاضر مي‌شوند! 
 6-تبيين فلسفه حجاب با حضور کارشنانسان ديني  : تاکنون هيچ‌گونه 
برنامه‌اي در زمينه تبيين »فلسفه حجاب« و چرايي و حدود آن، از سوي 
صدا و سيما اجرايي نشده است. اين در حالي است که براساس بررسي‌هاي، 
نوع پوشش و ظاهر افراد و رفتارهاي خارج از عرف ديني ايشان به دليل 
ناآگاهي و عدم شناخت مسايل اسلامي بوده و بي‌گمان، تلويزيون بهترين 

وسيله براي تفهيم اين مسايل به شمار مي‌آيد. 
رعايت  با  بايد  مناسب: رسانه‌هاي تصويري،  پوششي  الگوهاي  ارايه   -7
موازين اسلامي در تهيه و پخش برنامه‌هاي خود، افزون بر نوع پوشش 
به انتخاب رنگ‌ نيز توجه داشته باشند. بي‌شک، مجري تلويزيوني که طي 
اجراي برنامه يک ساعته، چندين لباس با مدل‌هاي و رنگ‌هاي گوناگون بر 
تن ميک‌ند، نه تنها هيچ‌ نيازي از مخاطب را با اين عمل برطرف نميک‌ند، 
بلکه سبب تشديد روحيه اسراف و تجمل‌گرايي در وي مي‌شود. تأثير بازيگر 

بر احساسات جامعه را نمي‌توان انکار کرد.
 8-استفاده از ظرفيت‌هاي رسانه در تبيين آفت‌هاي فردي و اجتماعي 
از ظرفيت‌هاي گسترده خود،  با استفاده  اگر رسانه هاي ما  بي‌حجابي: 
به انعکاس خطرها و آفت‌هاي رواج بي‌حجابي براي فرد و اجتماع و نيز 
مصونيت حاصل از بهره‌مندي حجاب بپردازد، در مدتي کوتاه مي‌توان 
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فرهنگ حجاب را نهادينه کرد، به گونه‌اي که فقط تعدادي انگشت شمار، به 
حجاب بي‌توجه باشند. تشريح رابطه متقابل دوري زنان از حجاب و عفاف 
و افزايش آمار جرم و جنايت در جامعه و نيز تأثير بي‌عفتي و بي‌حجابي در 
شدت يافتن بحران‌هاي روحي و اختلاف‌هاي خانوادگي مي‌تواند تا حدّي 
چشم‌گير، ميزان گرايش به بي‌حجابي را کاهش دهد. معرفي حجاب به 
عنوان شاخصه هويت ملي و مذهبي زن مسلمان ايران سيره عملي بانوان 
نمونه اسلام به ويژه حضرت فاطمه زهرا)س( و حضرت زينب کبري)س(، 
الگوي رفتاري مناسبي را در اختيار زنان مسلمان قرار مي‌دهد تا با تکيه بر 
عملکرد و فرمايشات گهربار اين بزرگواران، به حقيقت ححاب پي برده، آن 
را پيشه خود سازند. بررسي پوشش اين دو گوهر گرانقدر در مقابل نامحرم 
به عنوان شاخصه هويت ديني زن مسلمان در کنار تبيين پوشش زن ايراني 
در طول تاريخ به عنوان شاخصه هويت ملي زن ايراني، مي‌تواند نقش‌پذيري 

جوانان از هويت بيگانگان را کاهش دهد.
9- تحليل رخدادهاي جهاني درباره حجاب : هر روزه شاهد پخش خبرهاي 
متعددي از گوشه و کنار جهان درباره مخالفت‌هاي غرب با مظاهر ديني 
مسلمين و به ويژه حجاب هستيم. اخراج گويندگان محجبه از شبکه‌هاي 
تلويويزني و ممنوعيت حجاب در کشورهاي اروپايي مانند فرانسه و حتي 
آسيايي نظير ترکيه در زمره اين اقدامات است. ضرورت دارد صدا و سيماي 
جمهوري‌اسلامي ايران به اعلام خبر اين وقايع دنباله‌دار و هدفمند، بسنده 
نکند، بلکه با واکنش به موقع از طريق برنامه‌سازي سريع و مناسب، تهيه 
گزارش و تشکيل نشست‌هاي تحليلي در شبکه‌هاي گوناگون، اين اقدامات 
را بررسي و دلايل اهميت حجاب و تهديدهاي آن براي دشمنان را تبيين 

کند.

نتيجة بخش اول مقاله
رسانه ها حکم قلب جامعه را دارند و تمام رگ ها و شریان ها از درون آن 
می گذرد بنابراين باید بر آنچه وارد آنها می شود و آنچه خارج می گردد 
نظارت کامل داشت. رسانه ها باید یادآور هویت جمعی برای مردم باشند 
و مصرف آنها منجر به واکنش منفی در مخاطب نشود. انحصار گرایی 
فرهنگی با دنیای رسانه ای امروز مغایرت دارد. حفظ فرهنگ خاص از 
طریق بستن مرزهای فرهنگی و قرنطینه کردن آن فرهنگ خاص بدترین 
راه حفاظت از آن فرهنگ است. این کاملاً شبیه به عملکرد فرقه ای دینی 
است که برای خلوص اعتقادات دینی‌اش راه را بر ورود اعضا جدید می‌بندد 

و یا به سختی عضو می‌پذیرد )انصاري،1378(.
رسانه های گروهی اعم از تلویزیون، ماهواره و اینترنت مانند شمشیر دو لبه 
هستند که کارکرد مثبت و منفی را در پی دارد و باید در جهت ترویج عفاف 
و حجاب زمینه مثبت آن را تقویت کرد.برای مقابله با دشمنان و مخالفان 
عفاف و حجاب باید از شیوه خودشان استفاده کنیم و با نشان دادن زنان 
موفق در مقاطع مختلف اجتماعی و سیاسی کشورهای اسلامی، الگویی 

مناسب به جامعه جهانی ارايه دهیم.ما می توانیم سخن خود را در رابطه با 
عفاف و حجاب، معنویت و جایگاه آن در خانواده و جامعه از طریق رسانه 

هاي جمعي به همه نقاط جهان منتقل کنیم.
 امروزه با توجه به چالشها و تغییرات وسیعی که در جوامع بشری در 
حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و بخصوص ديني روی می دهد،نهادهاي 
ديني کارایی مطلوب خود را از دست داده و باید با توجه به تغییرات 
تجدید  مورد  جدید،  فناورانه  و  اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
ساختار قرار گیرند. رسانه‌هاي جدید برای نهادهاي ديني و دولت‌ها امكاناتي 
فراهم کرده است که با بهره‌گیری مؤثر از این فرصت‌ها و پتانسیل‌های 
موجود بتوان ساختاری در خور هزاره جدید بنا نهاد)جلالی،1381(.دولتها 
و نهادهاي ديني مى تواند با جهت گيرى آرمانى خطوط اصلى همگامى 
و هماوردى با قافله شتابان فنّاورى و رسانه ها را ترسيم نمايد و هم با 
رويکردى عملکردگرا با به خدمت در درآوردن اين افزار، بسياري از مسايل 

مربوط به فرهنگ و ارزش‌هاي حجاب را مرتفع سازند. 
در عصر جديد،رسانه ها و انفجار اطلاعات و ارتباطات ملی و بین المللی نه 
تنها دین را به حاشیه نرانده است، بلکه آن را درمتن دغدغه های روحی 
بشر معاصر قرار داده است )هينس8،ترجمه كياني،1381( و انسان معاصر 
بیش از هر زمان دیگر به دین و ارزش هاي حجاب احساس نیاز می کند 
چرا كه كاركرد رسانه ها نشان دهنده این موضوع است که نه تنها حجاب در 
صحنه جهانی حذف نمی‌شود بلکه شرایط و زمینه مساعدی برای آن فراهم 
می‌شود. در عرصه جهاني شدن به كي باز انديشي ديني در مورد مسأله 
حجاب نيازمنديم و در اين باز انديشي بعضي از عناصر و مؤلفه هاي فرهنگ 
حجاب كه قبلاً مورد غفلت واقع مي‌شد، به آنها بهاء داده شده و مورد تأكيد 
قرار گيرند و همچنين اعتقاد بر اين است كه اگر ما به دين تاريخي تكيه 
كنيم در روند جهاني عقب مي مانيم و عقب ماندن از روند جهاني يعني 
از ميان رفتن و در اين روند رسانه‌ها مي‌توانند بسياري از مشكلات مسأله 
حجاب را حل كنند. رسانه اسلامي می‌تواند بر فرایند ترويج فرهنگ حجاب 
به طرق گوناگون و از جمله؛ الگو دادن، ارايه اطلاعات و نگرشهایی خاص به 
حجاب، برانگيختن احساس فرد،چت و گفتگو، تشکیل انجمن هاي ديني 
مجازي، سعه صدر و همکاری را یاد دهد و با تبادل تجربه‌ها و افكار در 
مورد مسايل و ارزش‌هاي حجاب  و بر قراری تعامل به یادگیری مشارکتی 
در محیط آموزش مجازی بپردازد. از اين رو باید به سوی حاکمیت اخلاق 
الهی بر رسانه اسلامي سیر کنیم. زنان و دختران ما از طریق رسانه ديني  
یاد می‌گیرند که چه گونه فرهنگ حجاب را رعايت كنند، با هم صحبت 
کنند و چه گونه  تعاملی با هم داشته باشند تا به همزیستی مسالمت آمیز 
برسند. در همين راستا تولیدات رسانه ای باید آنچنان ارزشمند و با یکفیت 
باشد که بتواند جوانان ما را جذب کنند زیرا همانطور که اشاره شد غرب 
برای گرایش جوانان به سوی خود جلوه لازم را به کارهای خود داده است و 
این کار از طریق کار کردن روی مسایل بنیادی انجام شده است. تحقیقات 
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انجام شده در دهه70 و 80 نشان داد که افراد خودشان را در معرض پیام 
هایی قرار می دهند که با آن پیام ها همدل و همسو شده‌اند.

بر اساس رهيافتهاي گوناگون نظري و تجربي مي توان به اين نتيجه رسيد 
كه زندگي ديندارانه براي انسان در عصر ارتباطات هم ممكن و هم مطلوب 
پس مي‌توانيم بگوييم فرهنگ حجاب كه  است) خانيكي،1386(. 
حاصل از رسانه ها ست عبارت است از تحول انسان موجود به 
انسان مطلوب در پرتو آموزه هاي ديني توليد رسانه، به طوري كه 

آنها را بفهمد، بپذيرد، دوست بدارد و عمل كند. 
اگر معتقديم كه مسأله بدحجابي و بدپوششي بايد از جامعه ما حذف شود، 
بايد چيز ديگري را جايگزين آن كنيم تا با استفاده از جذابيت هاي آن 
الگوهاي فرهنگ اسلامي را در بين مردم گسترش دهيم. بايد گفت اگرچه 
نيروي انتظامي در خصوص اجراي طرح برخورد با مظاهر بدحجابي اقدام 
مي‌كند اما بايد اذعان داشت كه با اجراي اين طرح نه تنها عناصر بدحجابي 
در سطح معابر عمومي كاهش يافته بلكه بر اساس آمارهاي منتشر شده 
ميزان امنيت اخلاقي و اجتماعي نيز افزايش پيدا كرده است. متأسفانه 
ما هنوز اسلام را به خوبي نشناخته‌ايم و نمي‌دانيم كه احكام اسلامي بر 
اساس مصلحت افراد وضع شده است. در شرايط فعلي آشنايي بيشتر با 
قوانين اسلام در زمينه حجاب و اجراي اين قوانين بسيار اهميت دارد.حل 
معضل بدحجابي قبل از هر چيز نيازمند فرهنگ سازي است. ما بايد به 
زنان و مردان جامعه اين موضوع را تفهيم كنيم كه اركان اصلي شخصيت 
افراد مسايل ظاهري نيست بلكه ميزان معلومات، سطح فرهنگ، وضعيت 
اخلاقي، نوع رابطه افراد با جامعه و توانمند ي هاي فردي آنان جزو اركان 
اصلي شخصيت آنان محسوب مي‌شود و به زن يا مرد شخصيت مي‌بخشد 
نه خودنمايي و توجه صرف به وضعيت ظاهري يا تبعيت از مد و ظواهر 

غربي.
وقت آن رسيده كه عالمانه و آگاهانه و بدون هيچ خوف و وحشتي، از 
موضع‏گيري‏هاي بين‏المللي و عناصر وابسته به آنان در داخل، به وظيفه 
سراغ  به  نخست،  گام  در  و  كنيم  عمل  خود  انقلابي  و  ملي  اسلامي، 
رسانه‏هاي جمعي برويم و با بازخواني عملكرد آنان و ارزيابي بودجه‏هاي در 
نظر گرفته شده از سوي نظام مقدس اسلامي با بازده عيني و ملموس، به 
پاك‏سازي موانع و در برخي از موارد، به افشاي نقش برخي افراد در به‏وجود 

آمدن وضعيت كنوني بپردازيم. 
 در آخر بايد گفت :

1- در دوران حاضر »حجاب« خود در عرضه رسانه و ارتباطات تجلی 
می‌یابد و پیام آن با کمک رسانه‌ها به مخاطبان منتقل می‌گردد؛ بر پایه 
چنین دیدگاهی، اولاً باید گفت که بدون رسانه ها در دوران نوين اصولاً 

تبلیغ و ترويج مسأله و فرهنگ حجاب نمی‌تواند صورت گیرد.
2- یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی رسانه ها در جوامع انسانی حفاظت 
از حجاب برتر و انتقال صحیح پیام آن به مردم است. رسانه اسلامي با 

زدودن گرد خرافه و عقاید منحط از چهره حجاب و جلوگیری از راه یابی 
بدعت در حجاب، با موشكافی راه را برای افكار متحجّر مسدود مي‌سازند.

3 - در دوران جهاني شدن آیین‌ها، مراسم و مناسک فرهنگ حجاب در 
متن ارتباطات و رسانه ها شکل می‌گیرند؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت 
که ارتباطات چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی خود نوعی از 
آیین و مراسم است که در متن فرهنگ‌های مختلف شکل می‌گیرند و 
معنا می‌یابند. مراسم و آیین‌های ملی، هم‌چون نوروز، یا مناسک اسلامی 
هم‌چون حج، تنها زمانی معنای کامل خود را به دست می‌آوردند که به 
شکل جمعی و در جمع تجسم یابند؛حجاب كي مسأله اجتماعي است و 
این جمع است که می‌تواند معنای ارتباطات را به شکل کامل مورد تجربه 
قرار دهد و این معنا در آیین‌ها و مناسک است که متکامل می‌گردد، متعالی 

می‌شود و به ثمر می‌نشیند.

بخش دوم مقاله:
ارايه راهكارهاي رسانه اي گسترش فرهنگ حجاب

1-  اهتمام ويژه در خصوص معرفي و ترويج فرهنگ عفاف به منظور 
نهادينه‌‌سازي و جذاب نمودن آن وتبيين نقش حجاب و عفاف در افزايش 

سلامت جامعه و بهره‌وري آن از طريق توليد برنامه‌هاي مختلف.
2-  فرهنگ‌سازي در زمينه اصلاح پوشش نامناسب و ارايه راه‌حل‌هاي مؤثر 
و فوري از طريق توليد برنامه‌هاي كارشناسي، گفتمان، توليد فيلم، تيزرهاي 
تلويزيوني و... براي مثال سريال هاي موفقي چون : »در پناه تو« كه بسياري 
از دختران و زنان مانتويي و حتي بدحجاب تحت تأثير شخصيت اول آن 

سريال، چادري شدند. 
3- تبيين و آموزش احكام شرعي حجاب و عفاف، بيان آيات و روايات 
و توصيه‌هاي ديني و رعايت حريم عفاف در خانه و اجتماع و آموزش 

معيارهاي رفتار صحيح زن و مرد جهت برقراري روابط متعادل اجتماعي.
4- به تصوير كشيدن ابعاد شخصيت‌هاي الهي اسلام چون حضرت زهرا 
)س(، حضرت زينب )س( و زنان نمونه از صدر اسلام تا دوران معاصر 
در مناسبت‌هاي مذهبي و ملي و تأثير آن در فرهنگ‌سازي و گسترش 
ارزش‌هاي اسلامي به صورت جذاب و ترويج الگوهاي مناسب حجاب از 
طريق توليد فيلم و سريال و ساير برنامه‌هاي تلويزيوني و انجام مناظره 
علمي، فرهنگي و هنري در خصوص فلسفه حجاب و عفاف به منظور 

استحكام بنيه اعتقادي و فرهنگي جوانان.
5- به تصوير كشيدن چهره بانوان محجبه كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي 
مختلف فرهنگي، هنري، اجتماعي و سياسي از طريق برنامه‌هاي تلويزيون 
و تهيه فيلم از زندگي آنان نيز به تصوير كشيدن زنان تحصيل كرده، ممتاز، 
متعهد و با حجاب در فيلم‌ها و مجموعه‌هاي هنري و پرهيز از نشان دادن 

آنان در نقش‌ها و شخصيت‌هاي عامه و كم‌سواد.
6- تهيه فيلم و ارايه تصوير روشن از تاريخچه و خاستگاه كشف حجاب در 
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ايران به عنوان كي حركت سياسي با هدف تخريب بنيان‌هاي فكري و عقيدتي 
و رفتاري زنان در جامعه همچنين تهيه برنامه‌هاي مختلف در خصوص تاريخچه 
و جايگاه پوشش و حجاب در غرب، تبيين علل و عوامل آن و چگونگي رواج 

فرهنگ برهنگي در سده‌هاي اخير در آن جوامع.
در  )منطقه‌اي(  بومي  پوشش  و  حجاب  شرعي  احكام  ترويج  و  7- آموزش 
جغرافياي جمهوري اسلامي ايران و نشان دادن وضعيت حقوقي، فرهنگي و 
اجتماعي زنان در غرب و مقايسه آن با وضعيت زنان در ايران به منظور ايجاد 
احساس رضايت خاطر زنان ايراني از فرهنگ ديني و پايبندي آگاهانه‌تر آنان به 

عفاف و حجاب.
8- انجام تمهيدات لازم براي كاهش تأثيرات منفي سريال‌ها و فيلم‌هاي خارجي 
متضاد با فرهنگ اسلامي از طريق نقد و بررسي فيلم‌ها و سريال‌ها و نشان دادن 
اثرات منفي فرهنگ مبتذل و غيراخلاقي غرب در زندگي اجتماعي و خانوادگي.

9- آشنا نمودن خانواده‌ها و جوانان نسبت به برگزاري ازدواج كم هزينه و ساده باتوجه 
 ـدر ابعاد   ـخصوصاً دختران  به شرايط اقتصادي جامعه و انعكاس موفقيت‌هاي جوانان 

مختلف با هدف احيا و تقويت شخصيت و منزلت اجتماعي آنها .
براساس  خارجي  سريال‌هاي  و  فيلم‌ها  انتخاب  شرايط  در  بازنگري   -10
ملاك‌هاي حجاب و عفاف و تهيه برنامه‌هاي متناسب با فرهنگ حجاب و عفاف 
براي كودكان و استفاده از قهرمان‌هاي عروسكي مطرح در كارتون‌ها و برنامه‌هاي 
كودك نظير )علي كوچولو، كلاه قرمزي و... در ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با 

همكاري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان(.  
11- نظارت مستمر به عنوان عوامل ترويج بي‌مبالاتي اخلاقي و سوق آن به 
سوي تبليغات و آگهي‌هاي فرهنگي و اخلاقي و تدوين سياست‌هاي روشن و 
مشخص در مورد سبك لباس و آرايش هنرمندان، مجريان زن و مرد و... در 

برنامه‌ها، فيلم‌هاي سينمايي، تأتر و... با محوريت عفاف و حجاب.
12- ايجاد سايتهاي تخصصي امور زنان و اطلاع‌رساني مناسب و دقيق به 
زنان  در خصوص  انحرافات  و  اجتماعي  آسيب‌هاي  علل  مورد  در  خانواده‌ها 
بي‌سرپرست، كودكان خياباني، طلاق، اعتياد، فرار دختران و نشان دادن عدم 

رعايت عفاف و حجاب در بروز اين آسيب‌ها.
13-  افزايش سطح آگاهي خانواده‌ها از طريق رسانه ملي در مورد اهميت 
فرهنگي عفاف و حجاب و انعكاس عواقب منفي استفاده از فيلم‌ها، نوارهاي 
مبتذل و حضور در گروه‌هاي منحرف بر زندگي فردي ـ اجتماعي از طريق 

برنامه‌هاي مناسب به صورت طبيعي و غيرعمدي.  
14- طرح»لباس ملي« و ارايه آن توسط رسانه‌ها و اتخاذ سياست‌هاي انضباطي 
در خصوص بازيگران زن صدا و سيما و جلوگيري از تجليل و تبليغ چهره‌هايي 

كه در مناظر اجتماعي و عمومي با ظاهر و پوشش بد حضور پيدا مي‌كنند. 
15- ترغيب و تشويق توليدكنندگان آثار فرهنگي كه راهكارهاي بديع و جذاب 
در راستاي تعميق و توسعه فرهنگ عفاف ارايه نمايند و تجليل از هنرمندان 
و فرهنگ‌سازان متعهد كه در اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب صاحب اثر و نظر 

مي‌باشند. 


وقت آن رسيده است كه 

عالمانه و آگاهانه، به سراغ 
رسانه‌های جمعی برويم و با 

بازخوانی عملكرد آنها و ارزيابی 
بودجه‌ها به اصلاح فرهنگی 

آنان بپردازيم
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16- برگزاري دوره آموزشي با پنج محور 
»اخلاق  زنان«،  مسايل  »جريان‌شناسي 
وبلاگ‌نويسي  »روش‌هاي  اينترنتي«، 
ديني«، »تحليلي بر حركت‌هاي فمنيستي« 
و »جايگاه زن در غرب و اسلام« به منظور 
رسانه‌اي   بعد  در  اسلامي  روكيرد  تقويت 
و  خانه‌دار  زنان  مسايل  حوزه  در  ويژه  به 

دختران دانشجو.

پي‌نوشت‌ها
ــــــــــــــــــــــــ

1. Diversion                                                                                                                                          
2. Hyper – School                                                                                                                                           
3. Lach Scot                                                                                                                                             
4. Attitude                                                                                                                                           
5. Oppinion                                                                                                                                           
6. Postman
7. Dogmatic                                                                                                                                           
8. Hens                                                                                                                                               
                       

منابع 
ــــــــــــــــــــــــ

1- انصاری، رفعت)1378(،تبیین و ارزیابی نهضت 
و  اخلاقی  تربیت  بر  آن  اثرات  و  شدن  جهانی 
ارزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت 

مدرس،تهران.
و  مطالعات  بررسي  ايزدي،پيروز)1386(،   -2
پژوهشهاي رسانه ها و دين، فصلنامه رسانه، سال 

هجدهم، شماره 1،بهار.
3- پاستر، مارک)1377(،عصر دوم رسانه‏ها،ترجمه 

غلامحسین صالحیار،تهران، مؤسسه ایران.
4- پورطهماسبي، سياوش )1387(، نقش و عملكرد 
نامه  پايان  مدرن،  پست  عصر  در  رسانه  تربيتي 
دانشگاه  انساني،  علوم  دانشكده  ارشد،  كارشناسي 

شاهد، تهران.
)1380(، رسانه ها و مدرنیته:  تامپسون، جان   -5
مسعود  ترجمه  ها،  رسانه  اجتماعی  نظریه 

اوحدی،تهران،انتشارات سروش.
و  شدن  جهانی  دین،  هنیس)1381(،  جف،   -6
فرهنگ سیاسی در جهان سوم،ترجمه داوود یکانی، 

تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
7- جلالی، علی اکبر)1381(،برنامه درسی در عصر 

فناوری اطلاعات،تهران، انتشارات مدارس هوشمند
8- حسني، محمد )1385(، فرهنگ و رسانه هاي 
نوين، قم، انتشارات مركز پژوهش هاي اسلامي صدا 

و سيما و دفتر عقل.
9- خانيكي، هادي )1386(، دين و نهاد ارتباطات، 

فصلنامه رسانه، سال هجدهم، شماره 1،بهار.
بررسی   ،)1385( زارچي، محمد رضا  10- رضايي 
نامه  پايان  ديني،  تربيت  با  شدن  جهاني  نسبت 
دانشگاه  انساني،  علوم  دانشكده  ارشد،  كارشناسي 

شاهد، تهران.
مبانی  و  شکوهی،غلامحسين)1369(،اصول   -11
قدس  آستان  پرورش،مشهد،انتشارات  و  آموزش 

رضوی.
12- عطاران، محمد )1383(.جهانی شدن، فناوری 
اطلاعات و تعلیم و تربیت. تهران. موسسه توسعه 

فناوری آموزشی مدارس هوشمند.
صنایع  و  زن  مارگرت)1380(  گادامر   -13
انتشارات  وحدتی،تهران،  مهرداد  فرهنگی،ترجمه 
مرکز  همکاری  معاصر با  نگاه  پژوهشی  موسسه 

گفتگوی تمدن ها.
عمومی،ترجمه  افکار   ،)1380( ژودیت  لازار،   -14

مرتضی کتبی،تهران،نشر ني.
پست  شناسی  جامعه   ،)1383( اسکات  لش،   -15

مدرنیسم، ترجمه حسن چاوشیان، تهران،نشر مرکز.
16- محمدي، كريم خان )1384(، جامعه اطلاعاتي و 
دين، فصلنامه رسانه،سال شانزدهم، شماره 2، تابستان.

)1380(،مخاطب‏شناسی، ترجمه  17- مک کوایل 
مهدی منتظر قائم، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات 

و رسانه‏ها.
و  مدرنيته  پست  نوذري،حسينعلي)1379(،   -18

پست مدرنيسم.تهران،انتشارات نقش جهان.
19- اصول كافي، يعقوب كليني.
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مسأله ی حجاب از 
دیدگاه مذاهب اسلامی

چکیده
و حقوقی  فقهی  »بررسی  عنوان  با  مقاله‌ی حاضر 
مسأله‌ی حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی« مسأله‌ی 
حجاب را به عنوان یک حکم شرعی مورد بررسی 
قرار می‌دهد، و با تکیه بر آراء فقهای امامیه و مذاهب 
اهل تسنن)شافعیه، مالکیه، حنفیه، حنابله(، با هدف 
تبیین حدود و کیفیت پوشش واجب و بررسی مبانی 
فقهی و حقوقی  آن، به بررسی این موضوع پرداخته 
است، هر چند اصل حجاب مورد اتفاق جمیع فقهای 
چه  به  پوشش  این  حدود  که  این  اما  است  اسلام 
نحوی باید باشد ،تاحدودی مورد اختلاف است که 
درباره‌ی  فقهاء  دیدگاه  تفاوت  اختلاف،  این  منشأ 

موارد استثناء از حکم وجوب پوشش است،
در این مقاله سعی بر آن است تا با بیان نظر فقهای 
شیعی و سنی در مورد استثنائات وجوب پوشش، 
حدود پوشش زن را مشخص کرده و در نهایت امتیاز 
فقه امامیه بر فقه مذاهب اهل تسنن در این خصوص، 

بیان گردد.

واژگان كليدي
حجاب، مذاهب اسلامی، کفین، وجه،  قدمین

مقدمه
اسلام به عنوان آخرین دین الهی، برای حفظ 
حریم فرد و جلوگیری از انحرافات اجتماعی، 
وضع  زن  پوشش  مورد  در  را  خاصی  احکام 
کرده است که تنها اختصاص به زنان ندارد و 

شامل مردان نیز می‌شود.
و مردان و  زنان  از  برای هر یک  اسلام  دین 
پسران و دختران دستوراتی را صادر کرده است 
با ویژگی‌های جسمی و روحی  که متناسب 

آنان است.
بدیهی است که زنان به دلیل بهره مندی از 
لطافت و زیبایی ظاهری مورد توجه مردان واقع 
می‌شوند وبرای آن که رسالت مادری‌اشان را 
فراموش نکنند و بتوانند به درستی نقش خود 
را در تربیت فرزند و گرم نگاه داشتن کانون 
و  عفاف  حریم  در  باید  نمایند،  ایفا  خانواده 

حجاب قرار گیرند.
از  که  مسایلی  مهم‌ترین  از  یکی  هم‌چنین 
ضروریات و شعائر اساسی دین مبین اسلام 
به  مربوط  روایات  در  و  می‌شود  محسوب 

آخرالزمان چهره‌ی بسیار نامطلوبی برای آن 
عفت  و  مسأله‌ی حجاب  است،  ترسیم شده 
زنان در جامعه و یا در میان نامحرمان می‌باشد.

با توجه به اهمیت بحث حجاب و این که قرآن 
آن را حافظ سلامتی جسم و روح و روان مرد 
و زن و واساس امنیت جامعه می‌شمارد، آیا 
سزوار است که مرد و زن مسلمان این پدیده‌ی 

مهم اجتماعی را مورد توجه قرار ندهند؟
مرد و زن ما باید این را سرلوحه‌ی زندگی خود 
قرار داده و از آن جایی که غریزه‌ي پوشش در 
این زن  اگر  امر فطری است،  وجود زن یک 
در محیطی درست رشد کند و تعالیم درستی 

  نوشته: زينب محمدزاده آيسك )دانشجوي کارشناسی ارشد مدرسه عالي شهيد مطهري (
به راهنمايي: دکتر زهرا گواهی )استادیار دانشگاه پیام نور مشهد( 
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ببیند این غریزه‌ي او منحرف نمي‌شود. 
اگر چه موضوع حجاب با توجه به اختلاف آراء و 
نظرات فقهای شیعه و اهل تسنن، در باره‌ي حدود 
آن مي‌تواند جایگاه بیشتری را جهت بحث و فحص 
به خود اختصاص دهد، اما دراین مقاله سعی بر آن 
این زمینه  شده است که اهم مطالب موجود در 
در حد توان مطرح گردد، هر چند دارای عیوب و 
نواقصی است.لذا نگارنده از نظرات و انتقادات اساتید 
و محققین محترم در اصلاح و پیشرفت این کار 

تحقیقی استقبال ميک‌ند.

مکاتب  در  حجاب  حقوقی  و  فقهی  بررسی 
اسلام

از منظر فقهی و حقوقی  اگر بخواهیم حجاب را 

بررسی نماییم، باید نظر فقهای اسلامی چه شیعی و 
چه سنی را در این زمینه بیان کنیم واز این رهگذر 
موارد امتیاز فقه شیعی بر فقه سنی رابیان کنیم 
و در زمینه‌ي حقوقی نیز نظر قانونگذار جمهوری 

اسلامی ایران را در این زمینه بیان نماییم.

واژه شناسی حجاب
حجاب در لغت: الحجاب جمع حجب به معنای 
به  که  گفت  مي‌توان  مي‌باشد.1  پوشش  و  پرده 
حسب اصل لغت هر پوششی حجاب نیست؛ بلکه 
از طریق  نامیده مي‌شود که  آن پوششی حجاب 

پشت پرده واقع شدن صورت گیرد.2 ابن منظور در 
»لسان العرب« این واژه را این گونه توضیح مي‌دهد 
که حجاب به معنای پوشاندن و نیز اسم چیزی که 
پوشانیدن با آن انجام مي‌گیرد، مي‌باشد و هر چیزی 

که میان دو چیز جدایی بیاندازد، حجاب است.3

حجاب در اصطلاح : 
حجاب در کاربرد فقهی و اصطلاح فقیهان، قلمرو 
مقصود  و  دارد  محدودتری  معنای  و  کوچک‌تر 
از آن پوشش ویژه‌اي برای زنان است، که مانع و 
بازدارنده‌ي نگاه نامحرمان به آنان و مانع انگیزش 
تمایلات جنسی مردان باشد، پیدایش و کاربرد این 
اصطلاح به جای ستر که در گذشته میان فقیهان 
رایج و معمول بوده است. به باور برخی از محققان 

چون شهید مطهری، پیشینه‌ي چندانی ندارد ویک 
اصطلاح نسبتاً جدید است.4

واژه‌شناسي عفاف: 
عفاف در لغت: 

عَفَّ عَفاً – عفافاً و عِفَّه وعَفافَه یعنی از حرام و گفتار 
و کردار ناپسند خودداری کرد، پاکدامنی ورزید، عَفَّ 
عَن کذا: از فلان چیز پاکدامنی ورزید.5 هم‌چنین در 
بیان معنای لغوی واژه‌ي عفاف در فرهنگ معاصر 
)عربی – فارسی( چنین آمده است که: »عَفَّ از ماده 
)عفه و عفاف( یعنی: »پرهیزکردن، خویشتن داری 
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کردن ازهرچیز ممنوع، حرام، ازکارناپسند، پارسا بودن، با تقوا بودن« تعفف 
= عَفَّ عن: عفاف ورزیدن، خودداری کردن، شرم داشتن، دچار حیا شدن 

)از انجام کاری، برابر چیزی( «.6 
ابن منظور در این‌باره مي‌نویسد: »عفاف ورزیدن یعنی در گفتار و کردار از 
آن چه حلال نیست دوری جستن و خویشتن‌داری نمودن«7. با توجه به 
معانی لغوی که برای واژه‌ي عفاف ذکر شده، مي‌توان گفت که عفت و تقواو 
درستکاری بایکدیگررابطه‌اي نزدیک و تنگاتنگ دارند، لذا آن جا که عفت 

و حیا باشد، صداقت و درستکاری و تقوا هم وجود دارد.

معنای اصطلاحی عفاف: 
عفاف اصطلاحی اخلاقی است. عالمان اخلاق، عفاف را در شمار مهم‌ترین 
فضایل اخلاقی جای داده‌اند و فیلسوفان در حکمت عملی به آن پرداخته‌اند. 
علامه طباطبایی، عفاف را از اصول سه گانه‌ي فضیلت‌های اخلاقی مي‌داند 
که صبر، حیا، ایثار، سخاوت و ... بر شاخه‌ي آن مي‌روید. ایشان پس از 
آن که قوای شهوانی، غضبی و فکری را منشاء وخاستگاه تمامی اخلاق 
انسانی بر مي‌شمرد، مي‌گوید: »حد اعتدال در قوه‌ي شهوانی عفاف و افراط 
وتفریط در آن خمود نامیده مي‌شود«.8 بر اساس آن چه که گفته شد، 
عفاف معنایی وسیع‌تر از پاکدامنی، فحشاء و زنا دارد. قرآن کریم و نصوص 
روایی نیز، عفاف را در معنای وسیع‌تر از عفاف و پاکی جنسی به کار برده 
و آن را به معنای در پیش گرفتن رویه‌ي اعتدال، خود نگه داری، تسلط 
بر خویشتن، صبوری و ایستادگی در برابر کام‌جویی ناروا مي‌داند که در 
حوزه‌ي تمایلات جسمی و جنسی مي‌گنجد و نفس انسانی خواهان برآورده 

شدن بي‌قید و حصر آن نیازها است.9 
مواضعی از بدن که پوشش آن در نماز و در برابر ناظر واجب است به 
تعبیرفقهاء »عورت« نام دارد. درکتاب‌های لغت چند معنا برای عورت ذکر 
شده، از جمله، »العوره سوءه الانسان و کل ما یستحیی منه والعوره کل 

خلل یتخوف منه فی ثغر او حرب«10
در این تعریف دو معنا آمده، اول قسمت‌هایی از بدن انسان که زشت و 
ناپسند است وحیا مانع آشکارشدن آن مي‌شود، دوم هر چیز آسیب‌پذیری 

که مورد نگرانی باشد، مانند سرحدات و مرزها، عورت مي‌باشد.
ابن اثیر مي‌نویسد: »کل ما یستحیی منه اذا ظهر«11»هر آن چه که حیاء 

مانع آشکار شدن آن مي‌شود، عورت است«
از این جهت به زن عورت اطلاق مي‌شود که مانند منطقه‌اي آسیب پذیر، 
باید در حصار و پوشش قرار گیرد یا بدن وی از جهت فیزیکی به گونه‌اي 
است که حجب و حیا مانع نشان دادن آن در برابرچشمان نامحرم مي‌شود. 
اما این که چه مقدار از بدن زن »عورت« است، درکلمات فقهاء اختلاف 
واقع شده و منشأ اختلاف در این است که آیا مواضع مورد اختلاف یعنی 
وجه و کفین و قدمین »عورت« قلمداد مي‌شوند تا پوشش آن‌ها واجب 

باشد یا چنین نیست و این عنوان بر این مواضع صدق نميک‌ند؟

با تحقیق و تتّبع در کتب فقهی وبررسی نظر فقهای امامیه و فقهای اهل 
سنّت در این خصوص هفت نظر و قول به دست مي‌آید. برخی از فقهاء 
تمام بدن زن را »عورت« مي‌نامند و پوشش آن را در مقابل نامحرم واجب 
مي‌دانند، برخی »وجه« را از این عنوان وحکم استثناء کرده‌اند و پوشش 
آن را واجب نمي‌دانند، برخی »وجه و کفین« را مستثنی دانسته‌اند، برخی 
وجه و کفین )ظاهر و یا باطن آن( و قدمین را و برخی وجه و کفین و ظاهر 
قدمین و بالاخره برخی دیگر وجه و کفین و قدمین را مستثنی نموده‌اند. 

که به تفکیک هر یک مورد بررسی قرار مي‌گیرد.

اقوال فقهاء اسلام در مورد حدود حجاب
1- وجوب پوشش تمام بدن بدون استثناء

 برخی از فقهاء تمام بدن زن را »عورت« مي‌دانندو پوشش آن را واجب.
از جمله: 

1- ابوالصلاح الحلبی در کتاب الکافی للحلبی مي‌نویسد: »...والمرأهًْ کلها 
العورهًْ...«21 يعني»تمام بدن زن عورت است«.

2- القاضی ابن البرّاج درکتاب المهذّب مي‌نویسد: »....عورهًْ النساء فهی 
جمیع ابدانهن...«13يعني »عورت زنان جمیع بدن‌هایشان مي‌باشد«.

3- ابن ادریس حلیّ در کتاب سرائر در باب یکفیّت جلد زن مي‌نویسد: »و 
اذا ارید جلد المرأه جلدت کما یجلد الرجل و ضربت کما یضرب، إلاّ أنها 
تضرب جالسه ولا تکون قائمه فی هذه الحال، وتربط عليها ثيابها، لئلا تهتک 
عورتها، فإن جميعها عورهًْ«14 يعني: »هر گاه خواستيد زن را تازيانه بزنيد، 
همان گونه که مرد را تازيانه مي‌زنيد، تازيانه مي‌خورد و همان‌گونه که مرد 
را مي‌زنيد زده مي‌شود، جزء اين که زن نشسته زده مي‌شود و نبايد در 
اين صورت ايستاده باشد، ولباس‌هايش به دور او چسبيده است، تا اين که 

عورت او نمايان نشود، چون تمام بدن زن عورت است«.
4- ابن حمزه‌ي طوسی در »لوسيله« مي‌گويد: »...وعورهًْ النساء جميع 
البدن، و يجب عليها ستره ...«»تمام بدن زن عورت است و پوشش آن بر 

او واجب است«.
5- سيد بن زهره حلبی در »لغنيه النزوع« می‌گويد: »وستر العورهًْ من 
النساء جميع أبدانهن.....«»در مورد زنان پوشش عورت تمام بدن‌هاشان 

مي‌باشد«.
6- علامه حلیّ در»منتهی المطلب« مي‌نویسد: »وجسد المرأهًْ البالغهًْ الحرهًْ 
عورهًْ بلاخلاف بین کل من یحفظ عنه العلم لقول النبی )صلّی الله علیه وآله 
وسلّم( : »المرأهًْ عورهًْ«15»بدن زن آزاد بالغ عورت است و این مسأله بین هر 
کسی که علم به مطلب دارد، بلاخلاف است، یعنی هر کسی که به مسأله 
علم دارد با آن موافق است و مخالفی وجود ندارد به دلیل قول پیامبر اکرم 

)صلیّ الله علیه و آله وسلّم( که مي‌فرمایند: »زن عورت است«.
علامه حلیّ در این جا هر چند صراحتاً بیان نکرده‌اند که تمام بدن زن 
نیاورده‌اند،  استثنايی  هیچ  آن  بعد  این که  به  باتوجّه  ولی  است  عورت 
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مشخص مي‌شود که مراد ایشان این بوده که تمام بدن زن عورت است. 
7- شیخ طوسی در کتاب »الخلاف« مي‌نویسد: »المرأهًْ کلها عورهًْ، فعلیها 
است،  بدن زن عورت  الصلاهًْ«16يعني »تمام  بدنها فی  ان تستر جمیع 

بنابراین بر او واجب است تمام بدنش را در نماز بپوشاند«.
8- ابوالمجد الحلبی درکتاب »شاره السبق« درباب شرایط نماز )یکی از 
شرایط آن ستر العورهًْ مي‌باشد( مي‌نویسد: »......وکلها عورهًْ، فیجب علیها 
ستر جمیع رأسها و بدنها إلا ما سمح فیه.....«17 يعني »تمام بدن زن عورت 
است، بنابراین پوشیدن تمام سر و بدن او بر او واجب است، مگر آن مقداری 

که مسح ميک‌شد«.
9- فاضل هندی در»کشف اللثّام« مي‌نویسد: »و بدن المرأهًْ کلّه عورهًْ«18 

يعني»تمام بدن زن عورت است«.
فقهای اهل سنّت تمام بدن زن را عورت نمي‌دانند بلکه قایل به استثنائاتی 

هستند که در بخش‌های بعدی مطرح خواهد شد.

2- وجوب پوشش تمام بدن به استثنای وجه
عده‌ي معدودی از فقهای امامیه، پوشش تمام بدن زن را به استثنای وجه 

واجب مي‌دانند ازجمله: 
1- شيخ طوسی در کتاب »الاقتصاد« باب»ستر العورهًْ و ما يجوز الصلاهًْ 
فيه« مي‌نويسد: »...و اما المرأهًْ الحرهًْ فإن جميعها عورهًْ يجب ستره فی 
است  عورت  آزاد  زن  بدن  فقط«91»تمام  الوجه  غير  تکشف  ولا  الصلاه، 
وپوشش آن در نماز واجب است و غیر از صورت هیچ قسمتی از بدن او 

نباید آشکار شود«.
2- علامه حلیّ در کتاب تذکره الفقهاء مي‌نویسد: »وعورهًْ المرأهًْ جمیع 
بدنها الاّ الوجه بإجماع العلماء«20»تمام بدن زن به استثنای صورت به دلیل 

اجماع علماء عورت است«.
»وجسدالمرأهًْ  مي‌نویسد:  المعاد«  درکتاب»ذخیره  سبزواری  محقق   -3
الحرهًْ کله عورهًْ یجب سترهًْ عدا الوجه«21»تمام بدن زن آزاد به استثنای 

صورت عورت است و پوشش آن بر او واجب است«.
از میان فقهای اهل سنّت، گروهی از فقهای حنبلی نیز همین عقیده را 

دارند: 
1- در کتاب»أخصرالمختصرات« آمده است: »وکل الحرهًْ عور إلاّ وجهها«22 

»تمام بدن زن آزاد عورت است به استثنای صورتش«
2- در کتاب »لإرشاد« آمده است: »الحرهًْ البالغهًْ فکلها عورهًْ إلاّ وجهها و فی 
کفیها و قدمیها عن أحمد روایتان، المشهور وجوب سترهما«23 يعني»تمام 
بدن زن آزاد بالغ به استثنای صورتش عورت است و در مورد دستان و 
قدم‌های او از احمدبن حنبل دو روایت ذکر شده است )وجوب پوشش 

وعدم وجوب آن( وقول مشهور عدم وجوب پوشش آن‌ها مي‌باشد.«
هم‌چنين در کتب»زاد المستقنع فی إختصار المقنع«24 و»کلمات السداد 
علی متن الزاد«25 و»منارالسبیل«26 نیز به همین مضمون اشاره شده است.

3- وجوب پوشش تمام بدن به استثناء وجه و کفين
فقهایی که قایلند به این که برای زن پوشاندن تمام بدن به استثنای صورت 

و دو دست واجب است عبارتند از: 
1- شیخ طوسی درکتاب»خلاف« به نقل از کتاب »المغنی ابن قدامه« 
که یکی از کتب اهل تسنّن مي‌باشد مي‌نویسد: »وأما المرأهًْ فکلها عورهًْ 
إلا الوجه و الکفین«72»تمام بدن زن به استثنای صورت و دستان او عورت 

است«.
2- ابن علامه درکتاب »ایضاح الفوائد« در باب»نظر الرجل الی المرأهًْ« 
مي‌نویسد: نگاه مرد به هر زن اجنبی که قصد ازدواج با او ندارد و نیازی 
هم به نگاه کردن به او ندارد، حرام است به جزء صورت و دو دست او 
و این مسأله بین علمای اسلام اجماعی است، در ادامه مي‌نویسد: اگر 
نگاه به صورت و دستان با قصد لذّت باشد یا خوف فتنه‌اي وجود داشته 
باشد، چنین نگاهی حرام است، به دلیل اجماع و قول خداوند متعال »قُلْ 
وامِنْ أبَصَْارهِِمْ وَ یحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ«28 سپس در ادامه از قول  للِمُْؤمنین یغُضُّ
پدر بزرگوارش نقل ميک‌ند: »نظر به صورت و دو دست، مانند نظر به سایر 
بدن، حرام است« وخود نیز این نظر را به عنوان نظر صحیح‌تر انتخاب 
ميک‌ند به دلیل عموم آیه و به دلیل این که در آن احتمال شهوت و فتنه 

وجود دارد.29
3- شهید اول در کتاب » ذکری‌الشیعهًْ فی احکام الشریعهًْ« در باب استثنائات 
عورت زن مي‌نویسد: »واجمع العلماء علی عدم وجوب ستر وجهها و کفیها 
یبْدِینَ زیِنَتَهُنَّ إَّال مَا ظَهَر مَِنْهَا«30وأما القدمان فالمشهور  لقوله تعالی»وََال
عندنا إنهما لیست من العوره لبدوهما غالباً و لقضیه الأصل«31»علماء برعدم 
وجوب پوشش صورت ودستان زن اجماع دارند به دلیل قول خداوند متعال 
یبْدِینَ زیِنَتَهُنَّ إَّال مَا ظَهَر مَِنْهَا« ولی در مورد  در آیه‌ي 31 سوره نور»وََال
قدم‌ها، در نزد ما مشهوراین است که این دو عورت نمي‌باشند چون غالباً 

این دو آشکارند واصل هم عدم وجوب است )اصل برائت( . 
در این جا شهید اول به طورقطع وجه و کفین را از جمله مستثنیات 
دانستند و در مورد قدم‌ها آن را به عنوان قول مشهور بیان کردند، لذا نظر 
خود آن بزرگوار شاید به طور جزم این نباشد که قدم‌ها هم جزء عورت 

نمي‌باشد.
اکنون که آن دسته از فقهای امامیه را که قایلند زن باید به استثنای 
صورت و دو دست خود، مابقی بدن را بپوشاند، نام بردیم، به بیان تنی 
چند از فقهای اهل تسنّن که همین عقیده را دارند، مي‌پردازیم این فقهاء 

عبارتند از: 
1- عبدالله بن محمود بن مودود الموصلی الحنفی در کتاب »الاختیار 
لتعلیل المختار« که یکی از کتب فقهی حنفی مي‌باشد از قول ابو حنیفه 
مي‌نویسد: »تمام بدن زن آزاد عورت است به جزء صورت و دو دست. به 

چند دلیل : 
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مَاظَهَرَمِنْهَا«32  یبْدِینَ زیِنَتَهُنَّ إَّال دلیل اول: قول خداوند تبارک و تعالی: »وََال
ابن عبّاس مي‌گوید مراد از زینت کحل و خاتم است، آشکار شدن زینت، 
ضرورتاً آشکار شدن موضع آن را به دنبال دارد و کحل )سرمه ( زینت 
و دست  درنتیجه صورت  است،  زینت دست  )انگشتر(  خاتم  و  صورت 

مي‌تواند آشکار باشد.
دلیل دوم: آشکار شدن آن دو در معاملات ضروری است« سپس در ادامه 
می‌نویسد: درمورد قدم‌ها دو قول وجود دارد: صحیح آن دو قول این است : 

قدم‌ها در نماز عورت نیست ولی خارج نماز عورت است.«33
2- ابو بکربن علی بن محمد الحدادی در کتاب »لجوهر النیره« مي‌نویسد: 
»برای مرد جایز نیست که به زن اجنبیه نگاه کند مگر به صورت و دستان 
او، چون که هنگام معامله با مردان آشکار کردن صورت و دستان برای 
گرفتن و دادن، ضروری است، هم‌چنين گاهی اوقات، به خاطر شهادت به 
نفع او یا بر علیه او نزد حاکم، مضطر به کشف صورت مي‌شود، لذا به او بر 

کشف صورت اجازه مي‌دهند.«34
3- الشیبانی در کتاب »لمبسوط« مي‌نویسد: »وأما المرأهًْ الحرهًْ التی لا 
نکاح بینه و بینها ولا حرمهًْ ممن یحل له نکاحها فلیس ینبغی له أن ینظر 
إلی شیءٍ منها مکشوفاً إلاّ الوجه والکف ولابأس بأن ینظر إلی وجهها وإلی 
کفها ولاینظر إلی شیءٍ غیر ذلک منها«35 يعني»زن آزادی که بین او و مرد 
بیگانه ازدواجی صورت نگرفته است )محرم سببی نیست( و از زنانی که 
نکاح او بر مرد حرام باشد نیست )محرم نسبی نیست( در این صورت بر 
مرد جایز نیست که به جزيی از بدن این زن نگاه کند مگر صورت و دستان 
او، ولی نگاه به صورت ودستان او هیچ اشکالی ندارد و به غیر از دستان و 

صورت به هیچ عضو دیگری نمي‌تواند نگاه کند.«
5- أبوالحسن الرشدانی درکتاب »الهدایهًْ« مي‌نویسد: »وبدن الحرهًْ کلها 
عورهًْ إلاّ وجهها و کفیها«36»تمام بدن زن آزاد به جزءصورت و دستان او 

عورت است«. 
الملوک«  کتاب»تحفهًْ  در  الرازی  عبدالقادر  بن  بکر  ابی  محمدبن   -6
مي‌نویسد: »ویحرم النظر إلی غیر الوجه والکفین من الحرهًْ الأجنبیهًْ«37 

يعني»نگاه کردن به غیر از صورت و دستان زن آزاد نامحرم حرام است«.
7- »کمال الدین محمدبن عبدالواحد السیواسی« در کتاب »فتح القدیر« 
و »البابرتی« در کتاب »العنایهًْ في شرح البدایهًْ« مي‌نویسند: »و بدن الحرهًْ 
کلها عورهًْ إلاّ وجهها و کفیها ... و هذا تنصیص علی أن القدم عورهًْ. و یروی 
أنها لیست بعوره وهوالأصح«38 يعني »تمام بدن زن آزاد عورت است به 
جزء صورت و دستان او، و این عبارت بیان‌گر آن است که پاها عورت است 
ولی یک قول وجود دارد که قدم‌ها عورت نیست و این در نظر من بهترین 

قول است«.
همان‌طور که بیان شد آقای السیواسی و البابرتی در ابتدا پوشش قدم را به 
طور قطع واجب دانستند ولی در انتها آن را به صورت قول قیل ذکر کردند 

و سپس بیان داشتند که از نظر من این بهترین قول است. 
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8-در کتاب»مجمع الأنهر« آمده است: »ولا ینظر الرجل إلی الحرهًْ الأجنبیهًْ 
یلزمها  والکف  الوجه  إبداء  الشهوهًْ، لأن  أمن  إن  والکفین  الوجه  إلی  إلا 
بالضرورهًْ للأخذ والإعطاء، ولا ینظر إلی قدمیها لعدم الضرورهًْ فی إبدائهما«39 
يعني»مرد نامحرم فقط مي‌تواند به صورت و دستان زن نامحرم نگاه کند، 
اگر نگاه همراه با شهوت نباشد، که در این صورت با توجه به مفهوم مخالف 
آن، اگر نگاه همراه با شهوت باشد، جایز نیست که نگاه کند، در ادامه در 
دلیل جواز نگاه بدون شهوت به صورت و دستان زن، مي‌فرمایند: چون 
آشکار شدن صورت و دستان به هنگام معامله برای دادن وگرفتن ثمن 
و مثمن معامله، غیر قابل اجتناب است. سپس در ادامه مي‌فرمایند: از آن 
جایی که ضرورتی در آشکار شدن قدم‌ها وجود ندارد، نگاه کردن به آن‌ها 

جایز نیست.
9-در کتاب»فقه العبادات علی المذهب الحنفی« آمده است: »تمام بدن 
کرده  ذکر  آن  برای  است« چنددلیل  عورت  کفین  و  وجه  به جزء  زن 
است: اول: حدیث عبدالله بن مسعود: »المرأهًْ عورهًْ فإذا خرجت استشرفها 
مي‌شود  خارج  خانه  از  گاه  هر  پس  است  عورت  الشیطان«40يعني»زن 
شیطان او را احاطه ميک‌ند« دلیل دوم: حدیث عایشه: »أن النبی )صلی 
الله علیه و سلم( : لا یقبل الله صلاهًْ حائض إلا بخمار« يعني»نماز شخص 
حائض )مراد کسی است که در سن حیض است( قبول نمي‌شود مگر این 
که روسری بپوشد.« سپس در ادامه مي‌نویسد: در ظاهر کفین اختلاف 
کرده‌اند: گروهی به طور مطلق گفته‌اند: عورت است، گروهی به طور مطلق 
گفته‌اند: عورت نیست گروهی گفته‌اند: در نماز عورت نیست ولی خارج 

نماز عورت است.«41
در ادامه، سخن چندتن ازفقهای مذهب مالکی را بیان ميک‌نیم: 

المسالک«  »إرشاد‌  کتاب  در  البغدادی  الدین  شهاب  عبدالرحمن   -1
ومحمدبن أحمد بن جزی الکلبی در کتاب »لقوانین الفقهیه« مي‌نویسد: 
»والحرهًْ کلها عورهًْ إلاّ وجهها و کفیها«42»تمام بدن زن آزاد به استثنای 

صورت و دستان او عورت است«.
الصغیر« مي‌نویسد:  الشرح  الصاوی علی  الصاوی در کتاب »حاشیه   -2
»وعوره الحره مع رجل أجنبی منها أی لیس بمحرم لها جمیع البدن غیر 
الوجه والکفین و أما هما فلیسا بعورهًْ«43»عورت زن آزاد نسبت به مرد بیگانه 
)یعنی مردی که به او محرم نیست( تمام بدن است غیر از صورت و دستان 

او، ولی این دو عورت نیستند«.
است:  آمده  عورت  تحدید  دربیان  مالکی«  العبادات  درکتاب»فقه   -3
»عندالمرأهًْ الحرهًْ البالغهًْ جمیع بدنها ماعدا الوجه والکفین«44»حد عورت 

زن آزاد بالغ تمام بدنش به استثنای صورت و دستان او مي‌باشد«.
4-القرطبی در کتاب »الإستذکار« مي‌نویسد: »والذي عليه فقهاء الأمصار 
بالحجاز و العراق أن علی المرأهًْ الحرهًْ أن تغطي جسمها......فإنها كلها عورهًْ 
إلا وجهها وكفيها و أن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها«45 »آن‌چه که تمام 
فقهای همه زمان‌ها در حجاز و عراق برآن اتفاق نظر دارند این است که 

باید زن آزاد تمام بدنش را بپوشاند زیرا زن آزاد تمام بدنش به استثنای 
صورت و دستانش عورت است، بنابراین پوشش بدنش به استثنای صورت 

و دستانش بر او واجب است«.
5-در کتاب »الذخیره« نیز آمده است: »الحرائر فی الجواهر أجسادهن کلها 
عوره إلا الوجه والکفین«46 يعني»تمام جوهره‌ي بدن زنان آزاد عورت است 

به استثنای صورت و دستان آن‌ها«.
هم‌چنین در کتب الفواکه الدوانی47 والقوانین الفقهیه48 و حاشیه العدوی49 
وشرح خلیل للخرشی 50 وکفایه الطالب 51 و مختصر52 ومنح الجلیل 53 به 

همین مضمون اشاره شده است.
در میان فقهای اهل تسنّن، علاوه بر فقهای مذهب حنفی و مالکی، گروهی 

از فقهای شافعی نیز همین قول راپذیرفته‌اند ازجمله: 
1- در کتاب »أسنی المطالب« آمده است: »وعورهًْ الحرهًْ فی الصلاهًْ و 
عند الأجنبی و لو خارجها جمیع البدن إلاّ الوجه والکفین ظهراً و بطناً إلی 
الکوعین لقوله تعالی »وََال یبْدِینَ زیِنَتَهُنَّ إَّال مَا ظَهَرَمِنْهَا« قال ابن عباس و 
غیره »ما ظهر منها« وجهها و کفاها إنما لم یکونا عوره لأن الحاجه تدعو إلی 
إبرازهما«54 »عورت زن در نماز و در نزد مرد بیگانه ولو این که خارج نماز 
باشد، تمام بدن است به استثنای صورت و دستان تا مچ )چه ظاهر دستان 
و چه باطن آن‌ها( به خاطر قول خداوند متعال در آیه‌ي 31 سوره نور»وََال 
یبْدِینَ زیِنَتَهُنَّ إَّال مَاظَهَرَمِنْهَا« ابن عباس و غیره مي‌گوید مراد از ما ظهر 
منها صورت و دستان مي‌‌با‌شد، زیرا ابراز این دو به خاطر نیاز به آن‌ها غیر 

قابل اجتناب است«.
2- درکتاب »المهذّب« آمده است: »زن آزاد تمام بدن او عورت است، به 

جزء وجه و کفین او به سه دلیل:
اول: قول خداوند متعال در قرآن کریم: »وََال یبْدِینَ زیِنَتَهُنَّ إَّال مَا ظَهَرَ 
مِنْهَا« ابن عباس در تفسیر »ما ظهر منها« گفته است : مراد از »ما ظهر 

منها« وجه و کفین است. 
دلیل دوم: »پیامبر اکرم»صلی الله علیه و آله و سلّم« زنان را در احرام 
ازپوشیدن دستکش و نقاب منع ميک‌ردند، در حالی که اگر این دو عورت 

بودند، هر آیینه پوشیدن آن دو در احرام حرام نبود.
دلیل سوم: کشف صورت برای خرید و فروش و هم‌چنين کشف دستان 
برای گرفتن و دادن ثمن و مثمن معامله، غیر قابل اجتناب است.«55 علاوه 
بر این سه مذهب اهل تسنّن، گروهی از فقهای حنبلی نیز همین قول را 

پذیرفته اند: 
1- درکتاب »العمده« آمده است: »والحرهًْ کلها عورهًْ إلاّ وجهها و کفیها« 

»تمام بدن زن آزاد به جزء صورت و دستان او عورت است«.56
2- عبدالله بن قدامه المقدسی درکتاب »الکافی فی فقه الإمام أحمد بن 
حنبل« نیزیکی از استثنائات را وجه مي‌داند ومي‌نویسدکه درمورد کفین 
دو روایت وجود دارد، از طرفی به چند دلیل مي‌گوییم که کفین از وجوب 
پوشش مستثناست، به خاطر قول خداوند متعال در قرآن کریم: »وََال یبْدِینَ 
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زیِنَتَهُنَّ إَّال مَاظَهَرَمِنْهَا« و ابن عباس در تفسیر»ما ظهر منها« گفته است 
که مراد از آن وجه و کفین است و دلیل دوم این که، پوشیدن وجه و کفین 
در احرام، حرام است واگر آن دو عورت بودند، هرآیینه پوشیدن آن‌ها در 
احرام حرام نبود.و از طرفی مي‌گوییم پوشیدن دستان واجب است چون 
در پوشیدن آن مشقتی وجود ندارد، پس به مانند سایر بدن پوشیدن آن 

واجب است.57

4- وجوب پوشش تمام بدن به استثنای وجه و قدمین و باطن کفین 
گروه بسیار اندکی از فقهای اهل تسنّن قایلند به اینکه زن باید تمام بدن 

خودرا به استثنای صورت و قدم‌ها وظاهر دستان، بپوشاند:
زین الدین بن إبراهیم بن نجیم در کتاب »البحرالرائق« مي‌نویسد: »وبدن 
الحرهًْ عورهًْ إلاّ وجهها و کفیها و قدمیها.....و عبر بالکف دون الید علی أنه 
مختص بالباطن دون الظاهر وأن الظاهر الکف عوره ......«58 »تمام بدن زن 
آزاد به جزء صورت و دستان و قدم‌ها عورت است و از این که به جای تعبیر 
به ید تعبیر به کف کرده است این نکته استنباط مي‌شود که فقط باطن 

دست عورت نیست، بنابراین ظاهر دست عورت است«
متن فوق بیان گر این مطلب است که بر زن واجب است تمام بدن خود را 
به استثنای صورت و قدم‌ها، وباطن دستان، بپوشاند، بنابراین ظاهر دست 

عورت است و پوشش آن‌ها بر زن واجب است.

5- وجوب پوشش تمام بدن به استثناء وجه و کفين و ظاهر قدمين
عده‌اي از فقهاء علاوه بر وجه و کفين، ظاهر قدم‌ها را نيز استثناء کرده‌اند 

که در زير بيان مي‌شود: 
علامه حلیّ در کتاب مختلف الشيعه به نقل از شيخ طوسی در کتاب 
المبسوط مي‌نويسد: »المرأهًْ الحرهًْ يجب عليها ستر رأسها و بدنها .....، ولا 
يجب عليها ستر الوجه و الکفين و ظهرالقدمين و إن سترته کان أفضل« 
»بر زن آزاد واجب است که سر و بدنش را بپوشاند، ولی بر او واجب نیست 

که صورت و دستان و روی قدم را بپوشاند، ولی اگر بپوشاند بهتر است«.
بپوشاند ولی  نیست  این جا شیخ طوسی هرچند مي‌فرماید واجب  در 

مي‌فرماید بهتر آن است که بپوشاند بنابراین حمل بر استحباب مي‌شود.

6- وجوب پوشش تمام بدن به استثناء وجه و کفین و باطن قدمین
از میان فقهای اهل تسنن، یکی از فقهای شافعی معتقد است که یکی 
ازاستثنائات وجوب پوشش زن علاوه برصورت و دستان، باطن قدم‌ها است؛ 
محمدبن إدریس الشافعی در کتاب »الام« مي‌نویسد: »وکل المرأهًْ عورهًْ إلا 
کفیها و وجهها و ظهر قدمیها عورهًْ«95»تمام بدن زن عورت است به جزء 
صورت و دستان او و روی پای او نیز عورت است« از این که مي‌نويسد: 
روی پا او عورت است، از طریق مفهوم مخالف به دست مي‌آید که کف پا 

عورت نیست.

هم‌چنين عبدالکریم بن محمد الرافعی القزوینی در کتاب »الشرح الکبیر 
إلی  والیدین  إلاالوجه  بدنها  الحرهًْ جمیع  عورهًْ  »و  مي‌نویسد:  للرافعی« 
القدم عورهًْ«60»عورت زن آزاد تمام بدنش مي‌باشد به  الکوعین و ظهر 

استثنای صورت و دستان تا مچ و روی پا عورت است«.

7- وجوب پوشش تمام بدن به استثناء وجه و کفين و قدمين
تعدادی از فقهاء علاوه بر وجه و کفین، قدم‌ها را نیز به طور مطلق )چه 
ظاهر آن و چه باطن آن ( از جمله استثنائات پوشش زن قرار داده‌اند، که 

عبارتند از: 
1- ابن ادریس حلیّ در کتاب »سرائر« مي‌نویسد: »وأما المرأهًْ الحرهًْ البالغه 
فإنه یجب علیها ستر رأسها و بدنها من قرنها إلی قدمها، ولایجب علیها 
ستر الوجه والکفین والقدمین، فإن سترت ذلک کان أفضل«61 »بر زن بالغ 
آزاد واجب است که سر و بدنش را ا ز بالای سر تا قدم‌هایش بپوشاند؛ ولی 
پوشش صورت و دستان و قدم‌ها بر او واجب نمي‌باشد، البته اگر آن‌ها را 

بپوشاند بهتر است«.
2- علامه حلیّ در کتاب »إرشاد الأذهان« مي‌نویسد: »جسد المرأهًْ کله 
عورهًْ، عدا الوجه و الکفین والقدمین«62 »تمام بدن زن به استثنای صورت و 

دستان و قدم‌ها عورت مي‌باشد«.
نمازگذار  لباس  باب  المتعلمین« در  3- علامه حلیّ در کتاب »تبصره 
و  والیدین  الوجه  کشف  لها  وسوغ  عورهًْ،  المرأهًْ  جسد  »و  مي‌نویسد: 
القدمین«63 »بدن زن عورت است ولی به او در باز گذاشتن صورت و دستان 

و قدم‌ها اجازه داده شده است«.
4- شهید اول در کتاب »دروس« مي‌نویسد: »وبدن المرأه و رأسها عوره 
إلا الوجه و الکفین و القدمین ظاهرهما و باطنهما«64 »بدن زن به استثنای 
آن‌ها( عورت  باطن  و چه  قدم‌ها  قدم‌ها )چه ظاهر  و  و دستان  صورت 

مي‌باشد«.
5- شهید ثانی در کتاب »روض الجنان« مي‌نویسد: »تمام بدن زن آزاد 
عورت است، لذا پوشش آن در نماز و آن چه که در حکم نماز است، بر زن 
واجب است، به استثنای صورت )مراد از آن مقداری است که شستن آن 
در وضو واجب است( و دو دست )حد آن دو، تا مچ است( وفرقی بین ظاهر 
دو دست و باطن آن‌ها وجود ندارد« سپس در ادامه مي‌نویسد: »ستثناء 
این دو عضو، بین اصحاب ما اتفاقی است، و هم‌چنين، بنابر قول مشهور 
قدم‌ها نیز از وجوب پوشش مستثناست ودلیل آن علاوه بر این که، چون 
غالباً آشکارند، روایت محمّدبن مسلم است از امام باقر )علیه السلام( ، امام 
باقر )علیه السلام( مي‌فرمایند: »والمرأهًْ تصلی فی الدرع والمقنعهًْ إذا کان 
الدرع کثیفا« امام باقر )علیه السلام( در این روایت به درع و مقنعه اکتفاء 
کرده اند، در حالی که درع همان پیراهن است و غالباً قدم‌ها را نمي‌پوشاند 
و مقنعه پوشش سر است« سپس در ادامه مي‌نویسد: »حد قدم‌ها تا ساق 
پا مي‌باشد، و بنابر ظاهر، فرقی بین ظاهر آن دو و باطن آن دو وجود ندارد، 
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چون عمومیت دلیل هر دو را در برمي‌گیرد«65 .
6- محقق اردبیلی در کتاب »مجمع الفائدهًْ« مي‌نویسد: »وجسد المرأهًْ کله 
عورهًْ عدا الوجه والکفین و القدمین«66 »تمام بدن زن به استثنای صورت و 

دستان و قدم‌ها عورت مي‌باشد«.
7- محقق سبزواری در کتاب »کفایهًْ الأحکام« مي‌نویسد: »والأقوی أنَ 
جسد المرأهًْ الحرهًْ کله عورهًْ سوی الوجه والکفین والقدمین«67 »نظر قوی‌تر 
آن است که تمام بدن زن به استثنای صورت و دستان و قدم‌ها عورت 

مي‌باشد«.
در ادامه بحث نظر چند تن از فقهای اهل تسنن را در این زمینه بیان 

ميک‌نیم: 
1- زین الدین بن إبراهیم بن نجیم در کتاب »البحر الرائق« مي‌نویسد: 
به  بدن زن  قدمیها«68 »تمام  و  و کفیها  إلا وجهها  عورهًْ  الحرهًْ  »وبدن 

استثنای صورت و دستان و قدم‌ها عورت مي‌باشد«.
2- عبدالغنی الغنیمی در کتاب »الباب فی شرح الکتاب« مي‌نویسد: »وبدن 
المرأهًْ الحرهًْ کله عورهًْ إلا وجهها و کفیها و قدمیها«69 »تمام بدن زن به 

استثنای صورت و دستان و قدم‌ها عورت مي‌باشد«.
3- در کتاب»تبیین الحقایق« آمده است: »و بدن الحرهًْ عورهًْ إلا وجهها و 
کفیها و قدمیها، لقوله تعالی »ولایبدین زینتهن إلا ما ظهر منها« والمراد 
محل زینتهن و ما ظهر منها الوجه والکفان و فی القدم روایتان والأصح أنها 
لیست بعوره للإبتلاء بإبدائها«70 »تمام بدن زن به استثنای صورت و دستان 
و قدم‌ها عورت مي‌باشد، به خاطر قول خداوند متعال در آیه‌ي 31سوره‌ي 
نور»ولایبدین زینتهن إلا ما ظهر منها« مراد اززینت محل زینت است و 
مراد از »ما ظهر منها« صورت و دستان مي‌باشد، سپس در ادامه مي‌نویسد: 
در مورد قدم دو روایت وجود دارد و صحیح‌ترین این دو روایت این است 

که به خاطر ابتلايی که در آشکار کردن آن وجود دارد، عورت نمي‌باشد.« 
همان طور که گفته شد آقای زیعلی در ابتدا قدم‌ها را به طور قطع جزء 
عورت به حساب نیاوردند ولی در ادامه مي‌فرمایند در مورد قدم دو قول 
وجود دارد و عورت نبودن قدم را به عنوان صحیح‌ترین دو قول انتخاب 

کردند.
با توجه به مطالب فوق این نتیجه به دست مي‌آید، مذهب امامیه بالنسبه به 
مذاهب اهل تسنن یک سری امتیازاتی داردو آن این که در مذهب امامیه 
برای استثنائاتی که در مورد وجوب پوشش زن در مقابل مرد نامحرم وجود 
دارد، دو ملاک عمده مدنظر واقع شده است، ملاک اول این که ضرورتی 
وجود داشته باشد، واین ملاک به استناد یکی از قواعد فقهی : »المحظورات 
بالضرورات« کارهای ممنوع )در بحث ما، آشکار کردن صورت و  تبیح 
دستان( به واسطه‌ي ضرورت جایز است، و یا به قول عامیانه از باب »اکل 
به میته« )همه مي‌دانیم خوردن مردار حرام است ولی اگر اضطرار حاکم 
باشد، همین خوردن میته که حرام است، جایز مي‌شود، یعنی اضطرار 
تا حدی مؤثر است که مي‌تواند حکم شرعی نزد خدا را نیز تغییر دهد( 
مي‌باشد، ملاک دوم این که در باز گذاشتن صورت و دستان، جلوی مرد 
نامحرم، خوف فتنه‌اي وجود نداشته باشد، بدین معنا که اگر مرد نامحرم 
با نگاه کردن به صورت و دستان خانمی به هردلیل )زیبایی خانم، آرایشی 
که کرده و ..( به گناه بیفتد، در این صورت باز گذاشتن صورت و دستان 
جایز نمي‌باشد.بنابراین اگر این دو ملاک وجود داشته باشد، حکم )جواز 
آشکار کردن صورت و دستان( وجود دارد و در غیر این صورت، چنین 
حکمی وجود ندارد، در میان مذاهب اهل تسنن نیز در مذهب حنفیه 
و شافعیه، گروهی از فقهاء از جمله: آقای عبدالله بن محمود بن مودود 
الموصلی الحنفی در کتاب »الإختیار لتعلیل المختار« و... آقای السنیکی 
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در کتاب »أسنی المطالب«، یکی از این دو ملاک )ضرورت( را در جواز 
آشکار کردن آن‌ها مد نظر قرار داده‌اند.ولی در مجموع فقهای اهل تسنن 
برای این حکم ملاک به خصوصی را در نظر نگرفته‌اند و حتی گروهی از 
ایشان قایل به سخت گیری‌های بي‌مورد در این زمینه شده اند، به طوری 
که گفته‌اند حتی رفتن به قبرستان به دلیل اختلاطی که بین زن و مرد، 

حاصل مي‌شود، برای زن جایز نمي‌باشد.

بررسی جرم انگاری بي‌حجابی در حقوق موضوعه‌ي ایران
1. ارکان جرم

الف( رکن قانونی: 
لازمه‌ي جرم انگاری یک فعل، وضع مجازات قانونی از سوی قانون گذار 
برای آن است، زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی تنها هر فعل یا 
ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب مي‌شود. 
تبصره‌ي ماده 638 قانون مجازات اسلامی )مصوب 1375( رکن قانونی 
تشکیل دهنده‌ي جرم رعایت کردن حجاب شرعی است. براساس این 
تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معبر و انظار عمومی ظاهر شوند به 
حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی 
محکوم خواهند شد.پیش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامی، در سال 
1375 مستند قانونی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، ماده 4 قانون نحوه 
رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها 
در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار ميک‌ند )مصوب 
1365( بود. برابر این ماده: »کسانی که در انظار عمومی، وضع پوشیدن 
لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت 
عمومی باشد، توقیف وخارج از نوبت در دادگاه صالح، محاکمه و حسب 
مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده 2 محکوم مي‌گردند.« ماده 
638 قانون مجازات اسلامی، ورود خاص به عام است، زیرا ماده‌ي 4 برای 
همه‌ي اشخاص عمومیت دارد، ولی قانون مجازات اسلامی تنها به جرم 
نداشتن حجاب شرعی در زنان اختصاص یافته است. بنابراین قانون مجازات 
در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است. البته قانون یاد 
شده هم چنان به اعتبار خود باقی بوده و مستند قانونی برای جرم رعایت 
نکردن پوشش شرعی از سوی مردان است.از سوی دیگر، هدف این قانون 
درباره‌ي شیوه برخورد انتظامی و قضایی با جرم ظاهر شدن بدون حجاب 
شرعی در انظار عمومی باید ملاک عمل قرار بگیرد، محدوده‌ي تعارض این 
دو ماده، میزان مجازات مقرر در آن‌هاست.ماده 2 قانون: »نحوه‌ي رسیدگی 
به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملأ عام 
خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار ميک‌ند« از مجازات‌های 
تعریزی به شرح زیر نام مي‌برد: »1-تذکر و ارشاد 2- توبیخ و سرزنش 
3- تهدید 4- 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار 
ریال برای استفاده کننده 5- 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 
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تا 200 هزار ریال در مورد استفاده کننده«. این مجازات‌ها در حق بزه کاران 
زن به دلیل وجود قانون خاص لاحق اعمال نمي‌شود. بنابراین مجازات زنان 
در رعایت نکردن حجاب شرعی منحصر در همان دو موردی است که ماده 

638 قانون مجازات اسلامی مقرّر کرده است.

ب( رکن مادی:
1- رفتار مجرمانه: 

رفتار قوام دهنده‌ي جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی و سلبی 
است. به عبارت دیگر»ترک فعل« رفتار تشکیل دهنده‌ي این جرم است. 
این جرم عبارت است از رعایت نکردن و ترک یک تکلیف قانونی که همان 

مراعات حجاب شرعی در انظار عمومی از سوی بانوان است. 

2- شخصیت بزهکار: 
دکتر شامبیاتی در این رابطه مي‌نویسد: »در مسأله‌ی بی‌حجابی و تبصره 
ماده 638 قانون مجازات اسلامی، فقط خطاب مقنّن به زنان بوده و حکم 
این تبصره، شامل مردان نمي‌باشد.حال این سؤال پیش مي‌آید که آیا 
پوشش و حفاظ برای اقلیت‌های دینی هم الزامی است یا خیر؟واگر یک 
زن غیر مسلمان مرتکب عمل بي‌حجابی در معابر و انظار عمومی شود، 
مشمول حکم این قاعده قرار خواهد گرفت یا خیر؟در این خصوص با توجه 
به مقررات ماده 3 قانون مجازات اسلامی که نسبت به کلیه کسانی که در 
قلمروی جمهوری اسلامی ایران، قرار دارند، قابلیت اعمال دارد، لذا احترام 
به قانون برای کلیه‌ي افراد جامعه اعم از مسلمان و غیر مسلمان اجباری 
زنان غیر مسلمان  اعمال توسط  این قبیل  است و در صورت مشاهده 

مشمول حکم قانون قرار خواهند گرفت.«

3- شخصیت بزه دیده: 
سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه و خانواده، حوزه‌هایی هستند که 
با تحقق جرم رعایت نکردن حجاب شرعی آسیب مي‌بینند.بنابراین جرم 
مورد بحث در شمار جرایم عمومی است و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند 
دعوای شاکی خصوصی نیست. فلسفه‌ي جرم انگاری رعایت نکردن حجاب 
شرعی نیز پاسداری از امنیت اخلاقی جامعه است که اخلال در آن، زمینه 
ساز جرایم بسیار دیگری است. اهمیت پاسداری از شخصیت بزه دیده در 
این جرم، ضرورت اهتمام به جلوگیری از گسترش جرم یاد شده را دو 

چندان ميک‌ند.71

4- وسیله‌ي ارتکاب جرم: 
به دلیل عمدی بودن رفتار مجرمانه‌ي جرم مورد بحث، وسیله در تحقق آن 
نوعیت ندارد به بیان دیگر، ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب 
شرعی نکند، مصداق جرم، رعایت نکردن حجاب شرعی به شمار مي‌رود. 
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نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر، آشکار بودن گردن و سینه به دلیل 
شیوه بستن روسری )مانند رسم عرب دوران جاهلیت( استفاده از لباس‌های 
تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دست‌ها، همگی بخشی از مصداق‌های 
جرم رعایت نکردن حجاب شرعی هستند.تشخیص مصداق‌های این جرم 

بر عهده‌ي دادگاه رسیدگی کننده است.72

5- مکان ارتکاب جرم: 
مکان تحقق جرم یاد شده، معابر و انظار عمومی است. حکم شماره 413- 
یاری  عمومی  معابر  شناخت  در  را  ما  کشور،  عالی  دیوان   1316/2/31
مي‌رساند: »مقصودازارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از این 
که عمل در مريی ومنظرعمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم 
باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتزار از علنی بودن و آشکار 
شدن آن تأثیری نخواهد داشت، بنابراین، ارتکاب عمل منافی عفت در پس 

کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود.«73
فضای درونی وسیله‌ي نقلیه شخصی در صورتی که قابل مشاهده و در 
منظر عموم باشد، مشمول »انظار عمومی« خواهد بود. پس در صوررتی که 
راننده یا سرنشین وسیله‌ي نقلیه حجاب نداشته باشد، مرتکب جرم و نقص 
قانون شده است. بنابراین ضابطان دادگستری باید با متوقف کردن چنین 
وسیله‌ي نقلیه‌اي، از فرار مجرم جلوگیری کنند. در این فرض، گرفتن 
مدرک شناسایی از فرد بي‌حجاب برای مراجعه بعدی به پاسگاه نیروی 
انتظامی وجاهت قانونی ندارد و استنکاف از تکلیف قانونی ضابطان مبنی بر 

توقیف فرد بي‌حجاب است. 

6- زمان ارتکاب جرم: 
عامل زمان در تحقق جرم یاد شده مدخلیتی ندارد و رعایت نکردن حجاب 
شرعی در هر زمانی حتی در زمان خالی از تردد افراد در معابر عمومی، 

مرتکب را مستوجب مجازات مي‌سازد.

7- حصول نتیجه: 
جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از نظر حصول نتیجه مجرمانه، جرم 
مطلق است و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن، 
مرتکب را مستوجب مجازات قانونی مي‌سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در 
پی آن، وجود سوء نیت خاص از شرایط تحقق این جرم نیست. بنابراین 
صرف مراعات نکردن حجاب شرعی در مناظر عمومی، بدون در نظر گرفتن 
آثار منفی احتمالی مترتب بر آن یا بار نشدن چنین آثاری، موجب تحقق 

این جرم است.

ج( رکن معنوی: 
جرم بي‌حجابی از جمله جرایم عمومی است، چرا که مرتکب باید علاوه بر 
علم و آگاهی به غیر قانونی بودن و حرام بودن عمل ارتکابی، قصد انجام آن 
را نیز داشته باشد.به عبارتی دیگر، باید تعلق اراده بر نفس عمل مجرمانه 
صرف نظر از نتیجه آن موجود باشد، بنابراین، صرف اینکه زنی به اختیار 
و التفات حجاب شرعی را رعایت نکند، بزه کار به شمار مي‌رود، هم‌چنين 
قبلاً گفتیم که جرم بي‌حجابی، جرمی مطلق است و سوء نیت خاص در 
تحقق آن نقشی ندارد، مدخلیت نداشتن سوء نیت خاص در تحقق این 



جرم با اطلاق تبصره‌ي قانونی آن نیز سازگار است. زیرا قانون، همه زنانی 
را که حجاب شرعی را مراعات نميک‌نند، فارغ از قصد و انگیزه‌ي ایشان، 
مجرم مي‌داند، البته اگر مرتکب جرم دارای انگیزه‌های مجرمانه‌اي مانند 
تشویق دیگران به بي‌حجابی یا تبلیغ علیه نظام باشد، به مجازات مربوط 
به هر یک از این جرایم مهم محکوم خواهد شد74.هم‌چنين بي‌حجابی اگر 
به قصد انکار عامدانه و عالمانه ضرورت حجاب شرعی باشد، با جمع شدن 

شرایط دیگر، سبب تحقق »ارتداد« نیز مي‌گردد.

2. آیین دادرسی جرم بي‌حجابی
تعقیب،  از: کشف،  است  عبارت  دادرسی یکفری جرایم جزایی  مراحل 

تحقیق، صدور حکم و اجرای حکم صادر شده
الف( مرحله‌ي کشف: دادسرا به موجب بند الف ماده 3 قانون تشکیل 
دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب )مصوب 1373( که در سال 1381 اصلاح 
شد، عهده دار کشف جرایم است. یکی از مهم‌ترین روش‌های کشف جرم 
که دادسرا از آن مدد مي‌جوید، گزارش‌های ضابطان دادگستری مي‌باشد 
و به موجب ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در 
امور یکفری مصوب 1378/1/22 »ضابطان دادگستری مأمورانی هستند 
که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم به موجب قانون 
اقدام مي‌نمایند. این ضابطان مکلفند، پس از آگاهی از وقوع جرم، اقدامات 
لازم را برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم یا پنهان شدن او، 
انجام دهند»ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که 
به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است«75 ضابطان دادگستری 
در برخورد با این جرم چه در مريی و منظر ایشان انجام شده باشد و 
چه به واسطه اعلان دو نفر یا بیشتر که شاهد ارتکاب جرم بوده‌اند و فرد 
معینی را بزه کار معرفی کنند، از رخ دادن آن آگاه شده باشند، باید تمامی 
اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و 

جلوگیری از فرار متهم معمول دارند.
دادگستری،  ضابط  مقام  در  مي‌توانند  که  دارند  وجود  نهاد  دو  امروزه 
وظیفه‌ي کشف در جرایم مشهود را بر عهده بگیرند، یکی از آن دو نیروی 
انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان ضابط عام دادگستری 
برابر قانون نیروی انتظامی )مصوب 1369( »مبارزه با منکرات و فساد« 
را به عنوان یک وظیفه قانونی در مقام ضابط دادگستری بر عهده دارد. 
بنابراین، نیروی انتظامی مکلف است با به کارگیری مستمر نیروهای خود، 
زنان بدون حجاب شرعی را شناسایی کند و ایشان را پس از توقیف به 
مقام قضایی صالح تحویل دهد هم‌چنين بسنده کردن نیروی انتظامی 
به »إرشاد« ناقضان قانون وجاهت قانونی ندارد و تخلف از اجرای قانون 
به شمار مي‌رود، نهاد دیگری، نیروی مقاومت بسیج است که»به موجب 
قوانین خاص و در محدوده‌ي وظایف محوله ضابط دادگستری به شمار 
مي‌رود« ماده یک »قانون حمایت قضایی بسیج« )مصوب1370( در این 

باره چنین بیان داشته است: »به نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی اجازه داده مي‌شود، همانند ضابطین قوه قضایيه هنگام 
برخورد با جرایم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان دیگر یا عدم اقدام 
به موقع آنها و یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و 
فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی، اقدامات قانونی لازم را 
به عمل آورند« بنابراین نیروی مقاومت بسیج نیز مي‌تواند در برخورد با جرم 
مشهود بي‌حجابی، به عنوان ضابط قضایی اقدام کند. نیروی مقاومت بسیج 
مکلف به اقدام به موقع است. عدم اقدام به موقع ضابطین در شرایطی محرز 
است که ضابطین ذی ربط دیرتر به صحنه برسند یا در صورت حضور، با 

جرم مورد نظر برخورد ننمایند.«76 

ب( مرحله‌ي تعقیب: 
ماده 3 »قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور یکفری« 
مصوب 1378 مقرر داشته است: »تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه‌ي 
الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، برابر ضوابط قانونی بر عهده‌ي 
»احیای  به  معروف  قانون  بنابر  امروزه  مي‌باشد.«  قضایی  حوزه  ریيس 
دادسراها« دادستان یا همان مدعی العموم عهده دار تکلیف است.ضابطان 
دادگستری پس از کشف جرم موضوع را به دادسرا ارجاع مي‌دهندودادسرا 
به نمایندگی از جامعه به اقامه دعوا مي‌پردازد.دادرسی در نظام حقوقی 
ایران مبتنی بر»سیستم قانونی بودن تعقیب« است، در این روش، دادسرا 
مکلف است هرگاه عمل ارتکابی از نظر قانون جرم باشد، بزه کاررا تعقیب 
کندوحق اظهار نظر درباره‌ي متناسب و مفید بودن یا نبودن تعقیب را 
ندارد. ارزش مندی این روش به آن است که بر مبنای آن، هر جرمی تحت 
تعقیب قرار مي‌گیرد و قطعیت اجرای مجازات به عنوان لازمه‌ي عبرت 
آموزی اعمال سیاست‌های یکفری متزلزل نمي‌شود. بنابراین دادسرا در 

برخورد با جرم بي‌حجابی، هرگز حق استنکاف از تعقیب متهم راندارد.77

ج( مرحله تحقیق: 
 »تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده‌ي بازپرس مي‌باشد«78 البته قانون 
این اجازه را به ضابطان داده است که در مورد جرایم مشهود، عهده دار 
تحقیقات مقدماتی گردند. قانون گذار برای جلوگیری از اشاعه‌ي فحشا، 
تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است.»مگر در مواردی 
که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر 
توسط قاضی صورت مي‌گیرد.«79 بنابراین جرم بي‌حجابی، تحقیق‌بردار 
است و هم ضابطان و هم بازپرس به عنوان مقام تحقیق مي‌توانند برای 
تکمیل پرونده، تحقیقات انجام دهند. مقام تحقیق مکلف است پس از 
احزار هویت دقیق متهم، اتهام داده شده را به وی تفهیم کند و پس از آن، 
دفاع متهم را بشنود و آن گاه در صورت نیاز، درباره شیوه‌ي ارتکاب جرم، 
زمان و مکان آن و موارد دیگر از متهم بازجویی کند. از آن جا که متهم 
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این جرم مؤنث است، مقام تحقیق موظّف به رعایت موازین شرعی در امر 
تحقیقات است و باید به گونه‌اي برخورد کند که از مظّان اتهام فاصله داشته 
باشد. بازپرس پس از پایان یافتن تحقیقات، با احزار تحقق جرم بي‌حجابی 
و انتساب آن به متهم با صدور »قرار مجرمیت« پرونده را جهت تأیید 

دادستان و صدور یکفر خواست یکفری نزد وی بفرستد.

د( مرحله دادرسی
اولین موضوع در مرحله‌ي دادرسی، تعیین صلاحیت دادگاه برای آغاز 
رسیدگی است برابر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب 
»رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد 
انقلاب است. جرم بي‌حجابی آن گاه  فی الارض« در صلاحیت دادگاه 
که زمینه ساز اشاعه‌ي فحشا در جامعه‌ي اسلامی بوده و هتک کننده 
باشد، مشمول عنوان  اسلامی  انقلاب  اسلامی مورد حمایت  ارزش‌های 
»افساد فی الارض« خواهد بود. البته رویه‌ي جاری دادگاه‌هاي دادگستری 
این است که دادرسی پرونده‌های مربوط به جرایم منافی عفت و از جمله 
عالی  در محاکم عمومی یکفری صورت مي‌پذیرد. »شورای  بي‌حجابی 
قضایی در تاریخ 1364/9/26 در بخش نامه‌اي چنین ابلاغ کرد: »نظر به 
اینکه ضد انقلاب با استفاده از عناوین و مساعدت‌های قانونی به پایگاه‌های 
فکری و فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی رخنه و حمله نموده، سعی 
دارد با خلاف کاری در رفتار و اعمال اجتماعی، فساد اخلاقی و جنسی و 
بي‌بند و باری اعتقادی را بر پایه‌های غرب باوری نفوذ و شیوع دهد، لازم 
است آقایان قضات محترم با توجه به حساسیت زمان و فرصت تاریخی 
استثنایی که در آن به سر مي‌بریم، به دور از رأفت بي‌جایی که بعضاً 
اعمال مي‌شود، در کلیه‌ي مظاهر این حرکت ضد انقلابی فساد انگیز و فتنه 
انگیز به دقت نظر کنند و مراجع قضایی عمومی که صلاحیت رسیدگی 
به جرایم عمومی را دارند، در هر مورد که ارتکاب رشاء و ارتشاء و اختلاس 
جرایم علیه اموال و حقوق عمومی، جرایم علیه عفت و عصمت عمومی، 
فحشا و منکرات در رفتار مبتذل غرب گرایانه در پوشش و آرایش و دیگر 
جرایم که عنواناً به منظور برهم زدن امنیت سیاسی و اقتصادی کشور یا 
غارت بیت المال به نظر مي‌رسد، پرونده را برای رسیدگی قانونی به استناد 
ماده واحده‌ي قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب حسب 
مورد به دادسرا یا دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال نمایند.دادسراها و 
دادگاه‌هاي انقلاب با کلیه مظاهر این حرکت‌های مخل امنیت نظم عمومی 
و مضر به مصالح انقلاب پیروزی اسلامی طبق قانون برخورد نموده، اجازه 
و  فرهنگ  در حیطه  مفسدین جبهه جدیدی  دسته‌های  داد  نخواهند 
شئون اجتماعی در برابر انقلاب باز کنند. دادستان کل کشور در همان 
سال براساس بخشنامه‌ي شورای عالی قضایی با صدور بخشنامه‌اي تأیکد 
کرد که در مورد »هر گونه اعمال خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات و 
رفتارهای مبتذل غرب گرایانه و مشابه آن با انگیزه ضدیت و دهن کجی به 

نظام و اخلال در امنیت سیاسی و یا اخلاقی و ... شایسته است، دادسراها و 
دادگاه‌هاي انقلاب اسلامی نسبت به پذیرش این قبیل پرونده‌ها از مراجع 
انتظامی و پیگیری قاطع و رسیدگی دقیق و مجازات متخلفین و مجرمین 
وفق ضوابط شرعی و قانونی اقدام نمایند.«بنابراین، مقامات تحقیق، ملکلف 
هستند در مرحله‌ي تحقیقات مقدماتی، درباره انگیزه‌ي مجرمانه مرتکب 
جرم بي‌حجابی، تحقیقات لازم را انجام دهند تا حسب مورد، پرونده مجرم 
را به دادسراهای انقلاب بفرستند.پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح، 
دادرس باید بر مبنای گزارش ضابطان و تحقیقات مقدماتی انجام شده، در 
صورتی که مورد وثوق او باشد، وارد رسیدگی ماهوی به اتهام‌های متهم 
از قاعده‌ي»آزادی دلیل در امر  انتسابی،  اثبات جرم  شود. دادرس برای 
یکفری« بهره مي‌گیرد. اقرار متهم، گزارش جامع ضابطان دادگستری، 
شهادت دو شاهد قانونی و علم قاضی، روش‌های اثبات جرم بي‌حجابی 
است. به دلیل وجود جنبه حق اللهی جرم مورد بحث، محاکمه باید با 
حضور متهم صورت گیرد و حکم محکومیت غیابی نمی توان صادر کرد.«80

هـ( مرحله اجرای احکام
مي‌باشد.  احکام  اجرای  مرحله‌ي  یکفری،  دادرسی‌های  نهایی  مرحله‌ي 
مطابق ماده 287قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومی و انقلاب در امور 
یکفری: »هرگاه رأی به برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم صادر 
شود، رأی بلافاصله توسط دادگاه اجرا مي‌شود.« حکم قطعی محکومیت 
مي‌شود،  اجرا  یکفری  احکام  اجرای  واحد  و  دادسرا  واسطه‌ي  به  متهم 
مجازات‌های جرم بي‌حجابی، حبس یا جزای نقدی است. »اشخاصی که 
محکوم به حبس هستند، با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل 
یکفر به زندان معرفی مي‌شوند«81 »مدت تمامی یکفرهای حبس از روزی 
شروع مي‌شود که محکومٌ علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا، حبس 
شود«82»در اجرای حکم به جزای نقدی، میزان محکوم باید به حساب 

خزانه‌ي دولت، واریز و برگه رسید آن پیوست پرونده شود«.83
باتوجه به مطالب فوق این نتیجه حاصل مي‌شود که بي‌حجابی در حقوق 
مجازات  قانون  در  قانونگذار  و  مي‌شود  محسوب  ایران جرم  موضوعه‌ي 
اسلامی به این مسأله اشاره کرده است، و ضمانت اجرای خاصی برای 
کسانی که حجاب را رعایت نکنند و قصد اخلال در نظم عمومی و هتک 
بنابراین  ارزش‌های اسلامی را داشته باشند، در نظر گرفته شده است، 
همه‌ي زنان مسلمان باید به این مسأله توجه کافی داشته باشند و در 
رعایت آن اهتمام بورزند، ناگفته نماند، هرچند در وضع کنونی با این مسأله 
به عنوان یک جرم برخورد نمي‌شود، ولی زنان بدانند که رعایت حجاب از 
جانب آنان نه تنها حافظ شخصیت آن‌ها در این دنیا مي‌باشد؛ بلکه ضامن 

سعادت اخروی آن‌ها نیز مي‌باشد.
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پي‌نوشت‌ها
ــــــــــــــــــــــــ

1. بندر ریگی، محمد، فرهنگ بندرریگی )تهران: انتشارات علمی، 1378( چاپ اول، ص 
 .750

2. مطهری، مرتضی، مسأله حجاب )بی‌جا: صدرا، 1366( ، ص 78.

3.ابن منظور، لسان العرب )بیروت: دارصار، 1414ق( ج1، ص298.
4. مطهری، مرتضی، مسأله‌ی حجاب )تهران، نشریه انجمن اسلامی پزشکان، 1353( 

ص64. 
کبیر، 1382( ج2،  امیر  انتشارات   : )تهران  فرهنگ لاروس  طبیبیان، سید حمید،   .5

ص1466.
6. آذر تاش، آذر نوش، فرهنگ معاصر )عربی– فارسی( ) تهران: لشدنی، 1383( چاپ 

چهارم، ص446. 
7. »عفف: العِفّة: الكَفُّ عما لا يحَِلّ و يجَْمُل« )ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص253( .

8. طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان )تهران: موسسه انتشاراتی اسماعیلیان، 1392 
ه.ق( چاپ سوم، ج1، ص 137.

9.‌هاشمی، سید حسین، »رابطه‌ي حجاب و عفاف«، پژوهش‌های قرآنی، سال سیزدهم، 
پاییز و زمستان 1386، شماره‌ي 52- 51.

10. الجوهری، اسماعیل، الصحاح )تهران: امیری، 1368( جلددوم، ص759
11. ابن اثیر، مبارک، »النهایه فی غریب الحدیث والاثر« )قم: اسماعیلیان، 1364( جلدسوم، 

ص319.
12. الحلبی، ابوالصلاح، الکافی للحلبی )اصفهان: مکتبه الإمام امیرالمومنین، ]بی‌تا[( ص139 
13. القاضی ابن البراج، المهذب )قم: موسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم 

المشرفه، 1406( جلد اول، ص83 
14. حلی، ابن إدریس، سرائر)قم : موسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم 

المشرفه، 1410( ص453 
15. علامه حلی، منتهی المطلب )ایران، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیه، 1412( جلد 

اول، ص236 
 16. شیخ طوسی، خلاف )قم: موسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم 

المشرفه، 1407( جلد اول، ص393 
17. الحلبی، ابوالمجد، اشاره السبق )قم: موسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین 

بقم المشرفه، 1414( ص83 
18. الهندی، الفاضل، کشف اللثام )قم: موسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین 

بقم المشرفه، 1416( چاپ اول، ج3، ص243 
 19. شیخ طوسی، الاقتصاد )طهران: منشورات مکتبه جامع چهلستون، 1400( ص258 

20. علامه حلی، تذکره الفقهاء )قم: موسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، 1420( 
جلد اول، ص92 

21 .محقق سبزواری، ذخیره المعاد )]بی‌جا[: موسسه آل البیت )ع( ، لأحیاء التراث، ]بی‌تا[( 
جلداول، ص237

22. الأخضری، أبو زید عبدالرحمن بن محمد الصغیر، مختصر )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[، 
جلد اول، ص18 

23. السعدی، عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله، الإرشاد )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( جلداول، 
ص34 

است«  عورت  استثنای صورتش  به  زن  بدن  »تمام  وجهها«  إلا  عوره  الحره  24. »کل 
»الحجاوی، شرف الدین موسی بن أحمدبن موسی أبو النجا، زاد المستقنع فی إختصار 

المقنع )الریاض: دار الوطن للنشر، ]بی‌تا[( جلد اول، ص41« 
25. »و کل الحره عوره إلا وجهها« »تمام بدن زن آزاد به استثنای صورتش عورت است« 

»آل مبارک، فیصل بن عبدالعزیز، کلمات السداد علی متن الزاد )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( 
جلد اول، ص37«

26. »والحره البالغه کلها عوره فی الصلاه إلا وجهها« »تمام بدن زن آزاد بالغ به استثنای 
صورتش در نماز عورت است« »إبن فویان، منارالسبیل فی شرح الدلیل )]بی جا[: المکتب 

الإسلامی، 1409( جلد اول، ص74«
27. شیخ طوسی، خلاف، جلد اول، ص393 

28. نور/30 
29. »نظر الرجل الی المرأه، فنقول، کل اجنبیه لا یرید نکاحها ولا حاجه إلی النظر إلیها 
یحرم النظر إلی ما عدا الوجه و الکفین منها، بإجماع علماء الاسلام و أما الوجه و الکفین 
فیحرم بتلذذ أو خوف الفتنه اجماعاً لقوله تعالی »قل للمونین یغضوا من أبصارهم«.......قال 
والدی فی التذکره، یحرم النظر الیهما کسائر جسدها وهو الأصح عندی لعموم الآیه و لأنه 
مظنه الشهوه والفتنه.« »ابن العلامه، ایضاح لفوائد )قم: المطبعه العلمیه، 1387( چاپ اول، 

جلد سوم، ص5«
30. نور/31 

31. شهید اول، ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه )قم: موسسه آل البیت )ع( لإحیاء التراث، 
1419( چاپ اول، جلد سوم3، ص6 

32. نور/31 
33. »قال: وجمیع البدن الحره عوره إلا وجهها و کفیها لقوله تعالی: »ولا یبدین زینتهن إلا 
ما ظهر منها« قال ابن عباس: الکحل و الخاتم .ومن ضروره إبداء الزینه إبداء موضعها، فالکحل 
زینه الوجه، والخاتم زینه الکف، ولأنها تحتاج إلی کشف ذلک فی المعاملات فکان فیه 
ضروره« »الموصلی الحنفی، عبدالله بن محمودبن مودود، الإختیار لتعلیل المختار )بیروت: 

لبنان، دار الکتب العلمیه، 1426ه، 2005م( الطبعه الثالثه، ج1، ص49
نََّ فيِ إبدَْاءِ الوَْجْهِ  يْهَا( ِأل 34.  »وََال يجَُوزُ أنَْ ينَْظُرَ الرَّجُلُ مِنْ الْأَجْنَبِيَّهًِْ إَّال إلىَ وَجْهِهَا وَكَفَّ
وَالكَْفِّ ضَرُورَهًًْ لحَِاجَتِهَا إلىَ المُْعَامَلهًَِْ مَعَ الرِّجَالِ أخَْذًا وَإعِْطَاءً وَقَدْ يضَْطَرُّ إلىَ كَشْفِ وَجْهِهَا 
صَ لهََا فيِهِ« )الحدادی العبادی اليمنی، ابو بکر بن علی  هَادَهًِْ لهََا وَعَليَْهَا عِنْدَ الحَْاكِمِ فَرُخِّ للِشَّ

بن محمد، الجوهر النیره )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( ج 6، ص163( 
35. الشیبانی، محمدبن الحسن بن فرقد، المبسوط )کراتشی: إداره القرآن والعلم الإسلامیه، 

]بی‌تا[( ج3، ص56 
36. الرشدانی، أبی الحسن علی بن أبی بکربن عبدالجلیل، الهدایه فی شرح البدایه )]بی‌جا[: 

المکتبه الإسلامیه، ]بی‌تا[( ج1، ص43
37. الرازی، محمدبن ابی بکر بن عبدالقادر، تحفه الملوک )بیروت: دارالبشائر الإسلامیه، 

1417( جلد اول، ص230 
38. السیواسی، کمال الدین محمد بن عبدالواحد، فتح القدیر )بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( 
ج1، ص459؛البابرتی، محمدبن محمد، العنایه شرح البدایه )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( جلد 

اول، ص418
 39. عبدالرحمن محمدالمعروف بشیخی زاده، مجمع الأنهر )]بی جا[: ]بی نا[، ]بی تا[( 

جلد هشتم، ص171 
 40. ورام بن أبی فراس، مجموعه ورام )قم: انتشارات مکتبه الفقهیه، ]بی تا[( جلد دوم، 

ص118 
41. »عوره المرأه جميع بدنها عدا الوجه والكفين بدليل حديث عبدالله بن مسعود، أن 
النبی )صلی الله علیه وآله و سلّم( قال: المرأه عوره فإذا خرجت إستشرفها الشیطان وحديث 
عايشه: أنالنبي )صلی الله عليه وسلم( قال: لايقبل الله صلاه حائض إلا بخمار واختلف في 
ظاهرالكفين: قيل هوعوره وقيل إنه ليس بعوره في الصلاه وقيل إنه ليس بعوره مطلقا« 
»الحاجه نجاح، الحلبی، فقه العبادات علی مذهب الحنفی )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( جلد 

اول، ص76« 
3البغدادی، عبدالرحمن شهاب الدین، إرشادالمسالک )]بی‌جا[: الشرکه الإفریقیه للطباعه، 
]بی‌تا[( ، جلد اول، ص28؛ محمدبن أحمدبن جزی، الکلبی الغرناطی، القوانین الفقهیه 

)]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( جلد اول، ص40
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42
43. الصاوی، احمدبن محمد، حاشیه الصاوی علی الشرح الصغیر )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( 

جلد اول، ص482 
44. فقه العبادات مالکی )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( جلد اول، ص141 

45. النمری القرطبی، أبوعمريوسف بن عبدالله بن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار )بيروت: دارالکتب العلمیه، ]بی‌تا[( جلد دوم، ص202

46. الغرافی، شهاب الدین أحمدبن إدریس، الذخیره )بیروت: دارالغرب، 1994( ج2، ص105 
47. »و من المرأه الحره جمیع جسدها إلا الوجه و الکفین« »عورت زنان آزاد جمیع 
بدن‌هایشان است به استثنای صورت و دستان« »النفراوی، أحمدبن غنیم بن سلم، الفواکه 

الدوانی )]بی‌جا[: مکتبه الثقافه الدینیه، ]بی‌تا[( ، جلد اول، ص370«
48. وأما الحره فکلها عوره إلا الوجه والکفین« »تمام بدن زن آزاد به استثنای صورت و 

دستان او عورت است« »القوانین الفقهیه، جلد اول، ص40«
49. الصعیدی العدوی، علی بن أحمد، حاشیه العدوی )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( جلد دوم، 

ص21 
50. الخرشی، محمدبن عبدالله، شرح خلیل للخرشی )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( جلد دوم، 

ص201 
51. البقاعی، یوسف الشیخ محمد، کفایه الطالب )بیروت: دارالفکر، 1412( جلد اول، ص215 
52. الأخضری، أبو زید عبدالرحمن بن محمد الصغیر، مختصر )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[، 

جلد اول، ص18 
53. محمدبن أحمد، علیش، منح الجلیل )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( جلد اول، ص476 

54. زکریا بن محمدبن زکریا الأنصاری، زین الدین أبو یحیی السنیکی، أسنی المطالب شرح 
روض الطالب )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( جلد سوم، ص43

55.  »فأماالحرة فجميع بدنها عورة إلاالوجه والكفين لقوله تعالى )و لا یبدین زینتهن إلا ما 
ظهر منها( قال ابن عباس )رضی الله عنهما( وجهها و کفیها ولان النبی )صلی الله علیه وآله 
وسلّم( نهی المرأه فی الاحرام عن لبس القفازین والنقاب ولو کان الوجه والکف عوره لما حرم 
سترهما فی الإحرام ولان الحاجه تدعو إلی إبراز الوجه للبیع والشراء وإلی إبراز الکف للأخذ 
والإعطاء فلم یجعل ذلک عوره« »إبراهیم بن علی بن یوسف، الشیرازی، المهذب )بیروت: 

]بی‌نا[، ]بی‌تا[( جلد اول، ص64«
56. العمده )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( جلد اول، ص62

57. »والمرأه کلها عوره إلا الوجه و فی الکفین روایتان لقوله تعالی: )ولا یبدین زینتن إلا ما 
ظهر منها( قال إبن عباس : وجهها و کفیها و لانه یحرم ستر الوجه فی الإحرام وستر الکفین 
بالقفازین و لو کانا عوره لم یحرم سترها والثانیه: أن الکفین عوره لأن المشقة لا تلحق فی 
سترهما فأشبها سائر بدنها« »عبدالله بن قدامه، المقدسی، الکافی فی الفقه الإمام أحمدبن 

حنبل)]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( جلد اول، ص226«
58. زین الدین بن إبراهیم بن نجیم، المعروف بإبن نجیم المصری، البحر الرائق )]بی‌جا[: 

]بی‌نا[، ]بی‌تا[( جلد سوم، ص64
59. الشافعی، محمدبن إدریس، الام )بیروت: دار المعرفه، 1393( جلد اول، ص89 

60. الرافعی القزوینی، عبدالکریم بن محمد، الشرح الکبیر للرافعی )]بی‌جا[: ]بی‌نا[، ]بی‌تا[( 
جلد چهارم، ص83 

61. ابن إدریس حلی، سرائر، ج1، ص260
62. علامه حلی، إرشاد الأذهان )قم: موسسه النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم 

المشرفه، 1410( ص247 
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مراسم اختتاميه
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بررسی ابعاد گوناگون حجاب 
و تحلیل راهکارهای یکپارچه سازی برون‌ده‌های فرهنگی و تربیتی در آن

چکیده
اين مقاله با بررسي انواع حجاب)گفتاري، رفتاري و پوششي( به آثار فردي و اجتماعي حجاب مي‌پردازد و سپس پيشنهادها و توصيه‌هايي جهت تربيت ماردان آينده 
از همان سال‌هاي آغاز يادگيري ارائه مي‌نمايد. به اعتقاد نويسندگان، سازمان‌هاي فرهنگي و تربيتي جمهوري اسلامي، مهمترين وظيفه را در اين ميان بر عهده دارند.

واژگان كليدي
حجاب، عفاف، بي‌حجابي، فرهنگ، تربيت، رفتار، شخصيت

  نوشته: فاطمه اسفندیار ) کارشناسی حوزوی و کارشناس کانون قرآن و عترت دانشگاه ازاد اسلامی  واحد فیروزکوه(
زهرا یوسفیان ) دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه (
محمد صالح هاشم زاده ) دانشجوی کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه(
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مقدمه
حجاب و پوشش در دین مبین اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
اسلام به عنوان آخرین دین الهی برای حفظ فرد و جلوگیری جامعه از 
انحرافاتی که سرچشمه ی آنها بی حجابی و بی عفتی و عدم رعایت پوشش 
صحیح می باشد برنامه ای را به مردم داده است که این دستورالعمل شامل 

همه ی افراد بشر اعم از مرد و زن می باشد.
اسلام برای مردان پوششی را قرار داده است که مسلمان بایستی به آن 
دستور عمل کند و برای دختران و زنان نیز متناسب با جسم و روحیات 
آنها برنامه ای دارد. زن مظهر زیبايی و کانون مهر و محبت است. اما زن در 
دیدگاه دنیا‌گرايان و کسانی که فقط به عالم ماده دل‌ خوش کرده‌اند بسیار 
تحقیر شده است. اگر به فکر فرو رویم و اندکی وقت داشته باشیم می یابیم 
که همه ی جسارتها و تحقیرها علتی ندارد به جز دوری جستن از برنامه 

های دین و عمل نکردن به فرائض و شعائر دینی و مذهبی.
اسلام می گوید: ای زن خودت را حفظ کن و زیور آلات و جسم زیبایت را 

برای همسر خودت نمایان کن.
حجاب اسلامی یعنی مصونیت و نه محدودیت و مثال حجاب برای زن 
به قلعه‌ای می‌ماند که مردم برای حفظ جان خویش از ظلم و حملات 
وحشیان به دور خانه‌های خویش می‌سازند. پس قلعه وسیله نجات است 
و در مسیر پر خار و خس زندگی که هر لحظه امکان دارد که پای بر 
تیغی بنشیند بایستی کفشی به پا داشته باشیم که از تیغ‌های شهوترانی و 

حرام‌آلود دیگران محفوظ بمانیم.

مفهوم لغوى حجاب 
به گفته اهل لغت اين واژه به صورت متعدى و به معناى در پرده قرار 
دادن به كار مىرود.  ابن دريد م‌ىگويد: »حجبت الشىء. .. اذا سترته، 
فيه.  تستترت  اذا  السحاب  فى  الشمس  احتجبت  تر...،  السِّ الحجاب:  و 
يعنى  حجاب  و  م‌ىگيرد  فرا  را  شىء  روى  كه  است  پوششى  حجاب، 
احتجبت  فرو م‌ىرود عرب م‌ىگويد:  ابر  زمانى كه خورشيد در  پرده...، 
م‌ىدهد:  توضيح  چنين  را  واژه  اين  فيومى  السحاب«.  فى   الشمس 
حجب فعلى متعدى است و به معناى مانع شدن به كار م‌ىرود. به پرده، 
حجاب م‌ىگويند، زيرا مانع از ديدن است، و به دربان، حاجب گفته مىشود، 
زيرا وى مانع از ورود افراد است. اين واژه در اصل بر موانع جسمانى اطلاق 
 م‌ىگردد، ولى برخى مواقع به موانع معنوى نيز حجاب گفته م‌ىشود. 
از گفتار اهل لغت م‌ىتوان نتيجه گرفت كه در زبان عرب، حجاب به پوششى 
گفته م‌ىشود كه مانع از ديدن شيئى پوشانده شده م‌ىشود. شهيد مطهرى 

نتيجه تحقيقات لغوى خود را درباره اين واژه، چنين بيان مى كند: 
كلمه حجاب هم به معنى پوشيدن است و هم به معنى پرده و حاجب، 
بيشتر استعمالش به معنى پرده است. اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش 
مى دهد كه پرده وسيله پوشش است و شايد بتوان گفت كه به حسب اصل 

لغت هر پوشش حجاب نيست؛ آن پوشش حجاب ناميده مى شود كه از 
طريق پشت پرده واقع شدن صورت گيرد. 

اين واژه در قرآن و حديث نيز با عنايت به همين معناى لغوى به كار رفته 
و معناى خاصى پيدا نكرده است. شهيد مطهرى مى فرمايد: در قرآن كريم 
در داستان سليمان غروب خورشيد را اين طور توصيف مى كند: »حتى 
توارت بالحجاب« يعنى تا آن وقتى كه خورشيد در پشت پرده مخفى شد. 
تعبير حجاب با همين معنا در آيه 51 سوره شورى و نيز در آيه 53 سوره 

احزاب به كار برده شده است . 
در دستورى كه امير‌المؤمنين )عليه السلام( به مالك اشتر نوشته است 
م‌ىفرمايد: »فلا تطولن احتجابك عن رعيتك« يعنى در ميان مردم باش 
كمتر خود را در اندرون خانه از مردم پنهان كن. حاجب و دربان تو را از 

مردم جدا نكند بلكه خودت را در معرض ملاقات و تماس مردم قرار ده. 

مفهوم اصطلاحى حجاب 
حجاب در علومى چون عرفان و طب و شايد ديگر علوم، اصطلاح خاصى 
دارداما در مسأله مورد بحث اين نوشتار كه مسأله‌اى فقهى است داراى 
معناى خاصى نيست. اين واژه در فقه در معناى لغوى خود كه همان پرده 
حائل ميان دو چيز باشد به كار رفته و معناى جديدى براى آن ايجاد نشده 
بود. در دوران متأخر اين واژه معناى اصطلاحى خاصى پيدا كرده و به 
پوشش خاص زنان اطلاق شده است. شهيد مطهرى در اين باره مى فرمايد: 
استعمال كلمه حجاب در مورد پوشش زن اصطلاح نسبتاً جديدى است. 
در قديم و مخصوصاً در اصطلاح فقها كلمه ستر كه به معنى پوشش است 
به كار مى رفته است. فقها چه در كتاب الصلوهًْ و چه در كتاب النكاح كه 
متعرض اين مطلب شده اند كلمه ستر را به كار برده اند نه كلمه حجاب را. 
بهتر اين بود كه اين كلمه عوض نم‌ىشد و ما هميشه همان كلمه پوشش 
را به كار م‌ىبرديم، زيرا چنان كه گفتيم معنى شايع لغت حجاب، پرده است 
و اگر در مورد پوشش به كار برده م‌ىشود به اعتبار پشت پرده واقع شدن 
زن است و همين امر موجب شده كه عده زيادى گمان كنند كه اسلام 
خواسته است زن هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بيرون 
نرود. پوشش زن در اسلام اين است كه زن در معاشرت خود با مردان بدن 
خود را بپوشاند و به جلوه‌گرى و خود نماىي نپردازد. آيات مربوطه همين 
معنى را ذكر م‌ىكند و فتواى فقها هم مؤيد همين مطلب است... در آيات 
مربوطه، لغت حجاب به كار نرفته است. آياتى كه در اين باره هست چه 
در سوره مباركه نور و چه در سوره مباركه احزاب حدود پوشش و تماس 
هاى زن و مرد را ذكر كرده است بدون آن كه كلمه حجاب را به كار برده 
باشد. آيه‌اى كه در آن كلمه حجاب به كار رفته است مربوط است به زنان 
پيغمبر اسلام. معناى اصطلاحى جديد اين واژه، عبارت است از پوششى كه 
زن در برابر نامحرمان بايد استفاده كند و از جلوه‌گرى و خود‌نماىي بپرهيزد. 
در اين نوشتار نيز همين معناى اصطلاحى مورد نظر است، نه پرده نشينى 
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زنان. ترديدى نيست كه حجاب در اين اندازه ىكي از احكام مشترك اديان 
ابراهيمى و از احكام ضرورى اسلام بوده و همه طوايف اسلامى بر آن اتفاق 

نظر دارند.

حجاب و عفت
“عفت“ و “حجاب“ دو واژه‌ى متفاوت‌اند که در اصل معناى «منع و امتناع« 
مشترك هستند. اما تفاوت آن‌ها در «تفاوت بين ظاهر و باطن« است؛ 
يعنى منع و بازدارى در حجاب مربوط به ظاهر است، ولى منع و بازدارى 
در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت كي حالت درونى است، 
ولى با توجه به اين كه تأثير ظاهر بر باطن و تأثير باطن بر ظاهر، ىكي از 
ويژگى‌هاى عمومى انسان است؛ بنابراين، بين حجاب و پوشش ظاهرى و 
عفت و بازدارى باطنى انسان، تأثير و تأثرّ متقابل است؛ بدين ترتيب كه 
هرچه حجاب و پوشش ظاهرى بيش تر و بهتر باشد، اين نوع حجاب در 
تقويت و پرورش روحيه‌ى باطنى و درونى عفت، تأثير بيش ترى دارد؛ و 
بالعكس هر چه عفت درونى و باطنى بيش‌تر باشد باعث حجاب و پوشش 
ظاهرى بيش‌تر و بهتر در مواجهه با نامحرم مى‌گردد. »حجاب زنان سالمند 
قرآن مجيد به شكل ظريفى به اين تأثير و تأثرّ اشاره فرموده است .نخست 
به زنان سالمند اجازه مى‌دهد كه بدون قصد تبرّج و خودنماىي، لباس‌هاى 
روىي خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولى در نهايت مى‌گويد: 
اگر عفت بورزند، يعنى حتى لباس‌هاىي مثل چادر را نيز بر ندارند، بهتر 
است: «وَ القَْواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتىِ لا يرَْجُونَ نكِاحاً فَليَْسَ عَليَْهِنَّ جُناحٌ أنَْ 
ُ سَمِيعٌ  يضََعْنَ ثيِابهَُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بزِِينَةٍ وَ أنَْ يسَْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لهَُنَّ وَ اَّلهل

عَليِمٌ» سوره  مباركه نور
علاوه بر رابطه‌ى قبل، بين پوشش ظاهرى و عفت باطنى، رابطه‌ى علامت 
و صاحب علامت نيز هست؛ به اين معنا كه مقدار حجاب ظاهرى، نشانه‌اى 
از مرحله ى خاصى از عفت باطنى صاحب حجاب است .البته اين مطلب 
به اين معنا نيست كه هر زنى كه حجاب و پوشش ظاهرى داشت، لزوماً از 

همه‌ى مراتب عفت و پاكدامنى نيز برخوردار است.

آيا حجاب مانع همه بزهكارى‌هاى اجتماعى است؟
با توجه به همين نكته، پاسخ اين اشكال و شبهه ى افرادى كه براى ناكارآمد 
جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهرى، تخلفات بعضى از زنان با حجاب را 
بهانه قرار م‌ىدهند آشكار م‌ىگردد؛ زيرا مشكل اين عده از زنان، ضعف در 
حجاب باطنى و فقدان ايمان و اعتقاد قوى به آثار مثبت حجاب و پوشش 
ظاهرى است و قبلاً گذشت كه حجاب اسلامى ابعادى گسترده دارد و ىكي 
از مهم‌ترين و اساسى ترين ابعاد آن، حجاب درونى و باطنى و ذهنى است 
كه فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از عقايد و ايمان راسخ درونى برخوردار 
م‌ىكند؛ و اساساً اين حجاب ذهنى و عقيدتى، به منزلهى‌ سنگ بناى ديگر 
حجاب ها، از جمله حجاب و پوشش ظاهرى است؛ زيرا افكار و عقايد انسان، 

شكل دهندهى‌ رفتارهاى اوست. البته، همان گونه كه حجاب و پوشش 
ظاهرى، لزوماً به معناى برخوردارى از همه ى مراتب عفاف نيست، عفاف 
بدون رعايت پوشش ظاهرى نيز قابل تصور نيست. نم‌ىتوان زن يا مردى را 
كه عريان يا نيمه عريان در انظار عمومى ظاهر م‌ىشود عفيف دانست؛ زيرا 
گفتيم كه پوشش ظاهرى ىكي از علامت‌ها و نشانه‌هاى عفاف است و بين 

مقدار عفاف و حجاب، رابطه ى تأثير و تأثرّ متقابل وجود دارد.
بعضى نيز رابطهى‌ عفاف و حجاب را از نوع رابطهى‌ ريشه و ميوه دانسته‌اند؛ 
با اين تعبير كه »حجاب، ميوهى‌ عفاف، و عفاف، ريشهى‌ حجاب است«. 
برخى افراد ممكن است حجاب ظاهرى داشته باشند، ولى عفاف و طهارت 
باطنى را در خويش ايجاد نكرده باشند. اين حجاب، تنها پوسته و ظاهرى 
است. از سوى ديگر، بعضي افراد با اين جمله که "من دلي پاك دارم و 
نيازي به حجاب نيست"  ادعاى عفاف كرده و با اين تعابير، خود را سرگرم 
م‌ىكنند. چنين انسان‌هاىي بايد در قاموس انديشهى‌ خود اين نكتهى‌ 
اساسى را بنگارند كه درون پاك، بيرونى پاك م‌ىپروراند و هرگز قلب پاك، 

موجب بارور شدن ميوهى‌ ناپاكِ ب‌ىحجابى نخواهد شد.

هدف و فلسفه حجاب 
هدف اصلی تشریع احکام در اسلام، قرب به خداوند است که به وسیله‌ی 

تزیکه‌ی نفس و تقوا به دست می‎آید: 
ِ أتَقْاکُمْ« )حجرات؛ 13( بزرگوار و با افتخارترین شما نزد  »إنَِّ أکَْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّه
مُِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یتَْلُوا عَلیَْهِمْ  خدا با تقواترین شماست. «هُوَ الَّذِی بعََثَ فیِ اْأل
 آیاتهِِ وَ یزَُکِّیهِمْ وَ یعَُلِّمُهُمُ الکِْتابَ وَ الحِْکْمَةَ وَ إنِْ کانوُا مِنْ قَبْلُ لفَِی ضَلالٍ مُبِینٍ«؛ 
اوست خدایی که میان عرب امّی )قومی که خواندن و نوشتن هم نمی‎دانستند( 
پیغمبری بزرگوار از همان قوم برانگیخت، تا بر آنان وحی خدا را تلاوت کند 
و آنها را )از لوث جهل و اخلاق زشت( پاک سازد و کتاب سماوی و حکمت 
 الهی بیاموزد؛ با آن که پیش از این، همه در ورطه‌ی جهالت و گمراهی بودند. 

از قرآن کریم استفاده می‎شود که هدف از تشریع حکم الهی، وجوب حجاب 
اسلامی، دست‌یابی به تزیکه‌ی نفس، طهارت، عفت و پاکدامنی است. آیاتی 
وا مِنْ أبَصْارهِِمْ وَ یحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلکَِ أزَْىک  همچون: »قُلْ للِمُْؤْمِنِینَ یغَُضُّ
لهَُمْ«؛ ای رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشم‎ها از نگاه ناروا بپوشند و 
فروج و اندامشان را محفوظ دارند، که این بر پایکزگی جسم و جان ایشان 

اصلح است.

حجاب چشم 
وا مِنْ أبَصْارهِِمْ« )نور؛30( ای رسول ما به مردان مؤمن  »قُلْ للِمُْؤْمِنِینَ یغَُضُّ

بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
« )نور؛31( ای رسول به زنان مؤمن  »قُلْ للِمُْؤْمِناتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَصْارهِِنَّ

بگو تا چشم‎ها را از نگاه ناروا بپوشند.
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حجاب در گفتار 
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری زنان در مقابل نامحرم 
است :»فَلا تخَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فیِ قَلبِْهِ مَرَضٌ« )احزاب؛32( پس 
زنهار نازک و نرم با مردان سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار (هوا و 

هوس( است به طمع افتد.

حجاب رفتاری 
نوع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب رفتاری زنان در مقابل نامحرم 
است. به زنان دستور داده شده است به گونه‎ای راه نروند که با نشان دادن 
زینت‎های خود باعث جلب توجه نامحرم شوند . »وَ لا یضَْرِبنَْ بأِرَْجُلهِِنَّ 
« )نور؛31( و آن طور پای به زمین نزنند که  لیُِعْلمََ ما یخُْفِینَ مِنْ زیِنَتِهِنَّ

خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.
از مجموع مباحث طرح شده به روشنی استفاده می‎شود که مراد از حجاب 
اسلامی، پوشش و حریم قایل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم در 
 انحای مختلف رفتار، مثل نحوه‌ی پوشش، نگاه، ‌حرف زدن و راه‎ رفتن است. 
بنابراین، حجاب و پوشش زن نیز به منزله‌ی یک حاجب و مانع در مقابل 
افراد نامحرم است که قصد نفوذ و تصرف در حریم ناموس دیگران را دارند. 

همین مفهوم منع و امتناع در ریشه‌ی لغوی عفت نیز وجود دارد.

حجاب در قرآن 
مسأله حجاب در دو سوره از سوره هاى قرآن مطرح شده است. ابتدا اين 
نكته به طور اجمال در سوره احزاب آيه 59 مطرح شده، و سپس با تفصيل 
ِّلمُْؤْمِنَاتِ يغْضُضْنَ مِنْ أبَصَْارهِِنَّ  بيشتر در سوره نور آمده است: »و قَُل ل
وَيحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وََال يبْدِينَ زيِنَتَهُنَّ إَّال مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَليْضْرِبنَْ بخُِمُرِهِنَّ 
عَلىَ جُيوبهِِنَّ وََال يبْدِينَ زيِنَتَهُنَّ إَّال لبُِعُولتَِهِنَّ أوَْ آباَئهِِنَّ أوَْ آباَء بعُُولتَِهِنَّ 
أوَْ أبَنَْائهِِنَّ أوَْ أبَنَْاء بعُُولتَِهِنَّ أوَْ إخِْوَانهِِنَّ أوَْ بنَِى إخِْوَانهِِنَّ أوَْ بنَِى أخََوَاتهِِنَّ 
رِْبةَِ مِنَ الرِّجَالِ أوَِ  أوَْ نسَِائهِِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَمَانهُُنَّ أوَِ التَّابعِِينَ غَيرِ أوُْلىِ اْإل
َّذِينَ لمَْ يظْهَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَاء وََال يضْرِبنَْ بأِرَْجُلهِِنَّ ليِعْلمََ مَا  فْلِ ال الطِّ
ِ جَمِيعًا أيَهَا المُْؤْمِنُونَ لعََلكَُّمْ تفُْلحُِونَ«؛ و  يخْفِينَ مِن زيِنَتِهِنَّ وَتوُبوُا إلِىَ اللَّه
به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را ]از هر نامحرمى[ فرو بندند و پاكدامنى 
ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردانند مگر آن چه طبعاً از آن پيداست، 
و بايد روسرى خود را بر گردن خويش ]فرو[ اندازند و زيورهايشان را جز 
براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران 
شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان 
]همكيش[ خود يا كنيزانشان يا خدمت كاران مرد كه]از زن[ ب‌ىنيازند 
يا كودكانى كه بر عورت‌هاى زنان وقوف حاصل نكرده اند آشكار نكنند و 
پاهاى خود را ]به گونه اى به زمين [نكوبند تا آنچه از زينت شان نهفته مى 
دارند معلوم گردد. اى مؤمنان! همگى ]از مرد و زن[ به درگاه خدا توبه كنيد 
تىِ َال يرْجُونَ نكَِاحًا فَليَسَ  اميد كه رستگار شويد. » وَ القَْوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء الَّال

عَليَهِنَّ جُنَاحٌ أنَ يضَعْنَ ثيِابهَُنَّ غَيرَ مُتَبَرِّجَات بزِِينَهًْ وَ أنَ يسْتَعْفِفْنَ خَيرٌ 
ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ«؛ و بر زنان از كار افتاده اى كه ]ديگر [اميد زناشوىي  َّهُنَّ وَ اللَّه ل
ندارند گناهى نيست كه پوشش خود را كنار نهند ]به شرطى كه[ زينتى را 
آشكار نكنند، و عفت ورزيدن براى آن ها بهتر است و خدا شنواى داناست. 
در شأن نزول آيه 30 سوره نور » قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم...« جناب كلينى به سند خويش از سعد اسكاف نقل م‌ىكند كه 
امام باقر )عليه السلام( فرمود: جوانى از جماعت انصار در شهر مدينه با زنى 
روبه رو شد. در آن زمان زنان پوشش سر خود را پشت گوش هاى خود مى 
انداختند ]در نتيجه، بنا گوش و گردن ايشان هويدا بود[ وقتى زن از كنار 
وى گذشت جوان سر را به عقب برگرداند و هم چنان كه راه م‌ىرفت وى 
را نظاره م‌ىكرد و وارد كوچه‌اى شد و در حالى كه به پشت سر خود نگاه 
م‌ىكرد به راه خود ادامه داد كه صورتش به استخوان يا تكه شيشه‌اى كه 
از ديوار بيرون زده بود برخورد كرد و شكست. وقتى آن زن از نظرش محو 
شد نگاه كرد و ديد كه بدن و لباسش خونين شد. جوان خدمت رسول 
خدا شرفياب شد. پيامبر از حال وى جويا شد و او جريان را به اطلاع آن 
جناب رساند. پس جبرئيل نازل شد و اين آيه را آورد: »قل للمؤمنين يغضّوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إنّ الله خبيرٌ بما يصنعون.« 
سيوطى نيز اين شأن نزول را به نقل از ابن مردويه از امام على)عليه السلام(

نقل كرده است. از اين شأن نزول م‌ىتوان استنباط كرد كه اولين آياتى 
كه در تشريع حجاب و بيان محدوده نظر نازل شده، همين آيات سوره 

نور است. 
گزارش‌هاى تاريخى حاكى از آن است كه مسلمانان بعد از نزول اين آيات، 
رويه متفاوتى را پيش گرفتند و با شنيدن اين آيات به ضرورت ايجاد 
تغييرات و دگرگونى هاىي در چگونگى پوشش زنان پى بردند و به همين 
دليل بعد از نزول اين آيات، زنان با پوشش هاى متفاوتى در اجتماع حاضر 

مى شدند. مثلاً طبرى )244ـ310 ق( در تفسير خود آورده است: 
النساء  الله  قالت: يرحم  انهّا  وآله(  النبى)صلى الله عليه  عائشه زوج  عن 
المهاجرات الاول لما انزل الله»وليضربنّ بخمرهنّ...« شققن اكثف مروطهن 
فاختمرن به؛ يعني: رحمت خدا بر زنان مهاجر پيشگام باد كه هنگامى كه 
خداوند فرمان حجاب را نازل فرمود، ضخيم‌ترين پوشش‌هاى پشمين خود 

را برش داده و با آن سر و گردن خود را پوشاندند. 
سيوطى )849ـ911 ق( نيز به سند خود از ام سلمه نقل مى كند كه 
بعد از نزول آيه »يدنين عليهن من جلابيبهن« زنان انصار از منازلشان 
با پوشش‌هاى مشىك خارج مى شدند به گونه اى كه به نظر م‌ىرسيد 
بر سر ايشان كلاغى نشسته است. به گفته سيوطى اين گزارش ذيل آيه 
»وليضربن بخمرهن« از سوره نور نيز در جوامع رواىي متعددى نقل شده 
است.در كلام ديگرى آمده است كه نزد عايشه از برترى زنان قريش سخن 
به ميان آمد. او گفت زنان قريش صاحبان فضيلت اند اما به خدا قسم من در 
پاى بندى به كتاب خدا و ايمان به قرآن كسى را برتر از زنان انصار نديدم. 
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وقتى آيه »وليضربنّ بخمرهنّ على جيوبهنّ« نازل شد و مردان اين آيه را 
در خانه ها بر زنان خود خواندند، بعد از آن هر كي از آن زنان با لباس خود، 
سر و كناره هاى صورتش را مى پوشاند. آنان وقتى صبح پشت سر رسول 
خدا به نماز ايستادند سر و گردن خود را پوشانده بودند به گونه اى كه خيال 
مى كردى بر سر آن ها كلاغ نشسته است. از آنچه گذشت معلوم مى شود 
كه برداشت مردم از اين آيات، ضرورت تجديد نظر در چگونگى حضور زنان 

در اجتماع و بين نامحرمان بود. 
فقها و مفسران نيز مفاد اين آيات را وجوب پوشش خاص براى زنان در برابر 
مردان نامحرم دانسته اند. در محدوده دلالت آيات، 32 و33 و 53 سوره 

احزاب 28 نيز بين مفسران اختلاف است. 

تاريخ نزول سوره احزاب و نور 
به اتفاق دانشمندان علوم قرآن سوره هاى نور و احزاب از سوره هاى مدنى 
قرآن هستند. بر اساس نقل بسيارى از دانشمندان علوم قرآن سوره احزاب 
كه متعرض حوادث سال پنجم هجرى است چهارمين يا پنجمين سوره 
اى است كه در مدينه بر پيامبر اكرم ـ صلوات الله و سلامه عليه ـ نازل 
شد و سوره نور نيز بعد از سوره نصر كه بعد از صلح حديبيه ]سال ششم 
هجرى[ و قبل از فتح مكه ]ماه رمضان سال هشتم [در مدينه بر پيامبر 

نازل شده است. 
محققان تاريخ اسلامى نيز معتقدند كه سوره نور به طور تقريبى در سال 
هشتم هجرى آغاز شد، زيرا اين سوره بعد از سوره نصر كه در سال هشتم 
نازل شد و در تاريخ نقل شده كه پيامبر بعد از اين سوره دو سال در قيد 
حيات بود و سوره نور بعد از سوره احزاب كه نزول آن از آغاز سال پنجم 
شروع شد، نازل شده است. به روايت ابن عباس چندين سوره بين زمان 

نزول سوره نور و احزاب فاصله شده است. 

حجاب مانع همه بزهکاری های اجتماعی
اشکال و شبهه‌ی افرادی که برای ناکارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش 
ظاهری، تخلفات بعضی از زنان با حجاب را بهانه قرار می‎دهند آشکار 
می‎گردد؛ زیرا مشکل این عده از زنان، ضعف در حجاب باطنی و فقدان 
ایمان و اعتقاد قوی به آثار مثبت حجاب و پوشش ظاهری است و قبلًا 
گذشت که حجاب اسلامی ابعادی گسترده دارد و یکی از مهم‌ترین و 
اساسی‏ترین ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در 
مواجهه با گناه و فساد، از عقاید و ایمان راسخ درونی برخوردار میک‌ند؛ و 
اساساً این حجاب ذهنی و عقیدتی، به منزله‎ی سنگ بنای دیگر حجاب‎ها، 
از جمله حجاب و پوشش ظاهری است؛ زیرا افکار و عقاید انسان، شکل 

دهنده‌ی رفتارهای اوست. 
البته، همان‎گونه که حجاب و پوشش ظاهری، لزوماً به معنای برخورداری 
از همه‌ی مراتب عفاف نیست، عفاف بدون رعایت پوشش ظاهری نیز قابل 

تصور نیست. نمی‎توان زن یا مردی را که عریان یا نیمه عریان در انظار 
عمومی ظاهر می‎شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یکی 
از علامت‎ها و نشانه‎های عفاف است، و بین مقدار عفاف و حجاب، رابطه‌ی 
تأثیر و تأثرّ متقابل وجود دارد. بعضی نیز رابطه‌ی عفاف و حجاب را از نوع 
رابطه‌ی ریشه و میوه دانسته‌اند؛ با این تعبیر که حجاب، میوه‌ی عفاف، و 
عفاف، ریشه‌ی حجاب است. برخی افراد ممکن است حجاب ظاهری داشته 
باشند، ولی عفاف و طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند. این 
حجاب، تنها پوسته‌ و ظاهری است. از سوی دیگر، افرادی ادعای عفاف 
کرده و با تعابیری، مثل »من دلي پاک دارم، خدا با دل انسان کار دارد؛ دل 
بايد پاك باشد«، خود را سرگرم میک‌نند؛ چنین انسان‎هایی باید در قاموس 
اندیشه‌ی خود این نکته‌ی اساسی را بنگارند که درون پاک، بیرونی پاک 
می‌پروراند و هرگز قلب پاک، موجب بارور شدن میوه‌ی ناپاکِ بی‌حجابی 

نخواهد شد.

آثار اجتماعی حجاب
بهداشت روانى اجتماع و کاهش هیجان‏ها و التهاب جنسى که سبب کاهش 
عطش سیرى ناپذیرى شهوت است .تحکیم روابط خانوادگى و برقرارى 
صمیمیت کامل زوجین .با رواج بى حجابى و جلوه گرى زن، جوانان مجرد، 
ازدواج را نوعى محدودیت و پایان آزاد‏ىهاى جنسی خود تلقّى مک‏ىنند 
وافراد متأهل هر روز در مقایسه‏اى خطرناک میان آن چه دارند و ندارند، قرار 
 م‏ىگیرند. این مقایسه‏ها، هوس را دامن زده و ریشه زندگى را م‏ىسوزاند.

 استوارى اجتماعى و استیفاى نیروى کار و فعالیّت‏ دختر و پسرى که 
در محیط کار و دانشگاه تحریک شهوانى شوند، از تمرکز و کارآیى آن‏ها 
کاسته م‏ىشود و حکومت شهوت بر اجتماع سبب هدر رفتن نیروى فکرى 

و کارى است.
بالارفتن ارزش واقعیت زن و جبران ضعف جسمانى او حیا، عفاف و حجاب 
زن م‏ىتواند در نقش عاطفى او و تأثیرگذارى بر مرد مؤثر باشد. لباس زن 
سبب تقویت تخیّل و عشق در مرد است و حریم نگه داشتن یکى از وسايل 

مرموز براى حفظ مقام و موقعیّت زن در برابر مرد است.

راه‌های نفوذ بی‌حجابی
به نظر می رسد عوامل گوناگونی دست به دست هم داده اند تا بدحجابی 
سیاسی به طور تصاعدی، رشدی طبیعی را طی کند، اما مقدم بر آن، 

ضروری است که تفاوت بدحجابی سیاسی با بدحجابی رایج ذکر شود: 
باشد،  برخوردار  اذهان عامه  ۱( چنانچه حجاب از جایگاهی هنجار در 
بدحجابی رایج را می توان در شمار ناهنجاریهای اجتماعی دانست. اما 

بدحجابی سیاسی عملی عامدانه در جهت مخالفت سیاسی با نظام است. 
2) بدحجابی رایج خاستگاه فکری مدونی ندارد، اما بدحجابی سیاسی 

متکی بر تفکری مدون و نظام یافته است. 
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3) بدحجابی رایج، ریشه در ضعف فرهنگی و یا خودباختگی فرهنگی 
امنیت اجتماعی دارد و نه  بنابراین بدحجاب نه قصد اختلال در  دارد. 
قصد مخالفت با ارزشهای اخلاق اسلام و انقلاب، اما بدحجابی سیاسی 
ترفندی است از سوی مخالفان انقلاب اسلامی که به قصد بی ارزش کردن 
ارزشهای برخاسته از انقلاب صورت می پذیرد و هدف از آن بی اعتنایی به 

سیاستهای فرهنگی و اجتماعی نظام است. 
در هر صورت در برخورد با پدیده بدحجابی، باید مشکل فرهنگی و سیاسی 
آن را از هم متمایز ساخت و متناسب با خاستگاههای آن، به برخوردی 
با  قهرآمیز  و  خصمانه  برخورد  شده پرداخت.  ریزی  برنامه  و  سنجیده 
بدحجابی )ولو با بدحجابی فرهنگی( باعث گرایش آنان به سوی بدحجابی 
سیاسی است، بالاتر از آن عدم اعتماد و حمایت مردم به برنامه‌ریزی‌های 
مسؤولان که ناشی از عدم موضع مشخص آنان در قبال مبارزه با بدحجابی 
است، باعث گسترش هر چه بیشتر بدحجابی سیاسی است. اما در سطحی 
به  معترضانه  و  پاسخی غیرمستقیم  سیاسی”  “بدحجابی  گسترده‌تر 
نارضایی‌ها است که اگر درصد بالایی از آن ریشه در تهاجم فرهنگی غرب و 
ترفندهای پشت پرده داشته باشد، درصدی از آن نیز بی اعتنایی به مسأله 

جوانان، در سطح جدی آن است. 
گستردگی حجابی سیاسی و رسوخ آن به سطح جوانان، در حقیقت یکی 
از طیفهای گسترده ای است که فرآیند آن گرایش جوانان را به سمت 

لیبرالیسم سامان خواهد بخشید. 
بدحجابی سیاسی در حقیقت همان تاکتیک قدیمی زنان مسلمانان را که 
در مبارزه با استعمار از آن استعانت می جستند به وام گرفته است، اما این 

بار در جبهه ای مقابل اسلام.

نتایج با حجاب بودن
1. دامنه تأثير رفتارها

ب‏ىترديد زندگى اجتماعى - خواه بر استدلال عقلى و خواه برخواسته فطرى 
و خواه بر بنيان قراردادهاى اجتماعى و... بنا شده باشد - از تأثير و تأثرّ 
متقابل افراد و عملكرد آن‏ها تهى نيست. خوب‏ىها و زيبا‏ىيها براى فرد و 
خانواده و جامعه مفيدند و زشت‏ىها و بد‏ىها نيز به همه زيان م‏ىرسانند. و 

تأثير خود را بر تمام اعضا و اركان جامعه به جا خواهند گذاشت.

2. همنواىي آهنگ تكوين و تشريع‏
مدبرّ آفرينش كه خواهان تداوم نسل بشر است، خود، به قلم تدبير و تكوين، 
جاذبه‏هاى عقلى، اجتماعى، فطرى و زيستى - جنسى را در آدميان و 
حتّى حيوانات و گياهان به وديعت نهاده تا در پرتو جذب و انجذاب درونى 
هميشگى شعله وجودشان را بر افروخته نگهدارند. خالق هستى براى بقاى 
ديگر موجودات تنها همين جذب و انجذاب را كافى دانسته، ولى براى بقاى 



نسل بشر مسؤوليت‌سپارى را نيز از نظر دور نداشته است؛ زيرا بشر چون 
جانوران و گياهان نيست كه نسل وى تنها با جاذبه‏هاى زيستى - جنسى 
و عشق‌ورزى آزاد پايدار ماند. نوزاد انسان پس از تولدّ به تغذيه، نگهدارى 
و پرورش درست نيازمند است و بدون مراقبت‏هاى بهداشتى، زيستى و... 
فرصت حيات نمي‏ىابد. بر اين اساس، معمار هستى كه نهاد آدمى را آن 
گونه سرشت، برگنبد تشريع اين گونه نوشت كه ازدواج محبوب‏ترين بنيادها 
براى بنا نهادن كانون تولدّ و مهد پرورش و رشد نوع انسان است‏1، تا هم 
جذب و انجذاب به محيط خانواده محدود گردد و هم نسلى سالم و متعادل 
پرورش يابد. چون جذب و انجذاب لجام گسيخته هرگز به بقاى نسل 
تن نم‏ىدهد و آن را مزاحم عشق‌ورزى خود م‏ىبيند؛ همان‏گونه كه نسل 
ناسالم، پدر و مادرى نم‏ىشناسد تا آن نژاد را استمرار بخشد2. به اين منظور، 
انتظار م‏ىرود معمار نظام تكوين و تشريع در راه نيل به خواست خود، به 
تدبير و تشريع لازم دست يازد و اسباب رسيدن به آن هدف را تشريع 
فرمايد. »حجاب« در شمار اين اسباب جاى دارد. اينك در اين نوشتار، با 
پرداختن به برخى آثار تربيتى و روان شناختى اين دو پديده، سودمندى و 
 ضررآفرينى هر كي را هويدا م‏ىسازيم تا هر كس خود آگاهانه تصميم گيرد.

3. حجاب و رشد شخصيت‏
شخصيت، مجموعه افكار، عواطف، عادت‏ها و اخلاقيات كي انسان است 
كه به تمايز وى از ديگران م‏ىانجامد3؛ به عبارت ديگر، مجموعه صفات 
و ويژگ‏ىهاى جسمى، روانى و رفتارى كه هر انسان را از انسان‏هاى ديگر 
متمايز م‏ىسازد، شخصيت نام دارد .4بر اين اساس، هر كس شخصيتى 
دارد كه خود را با آن معرفى م‏ىكند. و ديگران نيز او را به همان ويژگ‏ىها 
م‏ىشناسند. در، »روان‏شناسى كمال« انسان رشد يافته كه انسان خواستارِ 
انسانى كه  اين گونه توصيف شده است:  تحققِ خود معرفى م‏ىگردد، 
نيازهاى سطوح پايين )نيازهاى جسمانى، ايمنى، تعلق، محبت و احترام( 
را پشت سر نهاده، در صدد استفاده از توانا‏ىيها و قابليت‏هاى خود است و 
به دنبال به فعليّت رساندن خويشتن و تحقق خويش است‏5. اركي فروم 
انسان رشد يافته را انسان بارور معرفى م‏ىكند و در تعريف او م‏ىگويد: وى 
انسانى است كه نيازهاى روان‏ىاش را از راه‏هاى بارور و زايا و خلاق ارضاء 
م‏ىكند6. به عقيده اركي فروم مؤثرترين عامل در رشد شخصيت انسان 
برآوردن معقول نيازهاى روانى است كه حيوانات پست اين نوع نيازها را 
ندارند. انسان سالم نيازهاى روانى - نه نيازهاى جسمانى مانند گرسنگى، 
تشنگى، جنسى و...- خود را از راه‏هاى خلّاق ارضاء م‏ىكند و اشخاص 
ناسالم از راه‏هاى نامعقول‏7. اكنون بايد ديد فرصت رشد شخصيت با رعايت 
حجاب بيش‏تر فراهم م‏ىگردد يا با عدم رعايت آن؟ انسانى كه پيوسته 
نگران زيباىي خود است و بيش‏تر در جهت معرفى پيكر خود م‏ىكوشد، 
بهتر م‏ىتواند قابليت‏هاى خود را بشناسد و به فعليت برساند يا آن كه سر 
در باغ انديشه دارد؟ آيا توجّه به نيازهاى جسمانى و سطحى به انسان امكان 

رشد م‏ىدهد يا توجّه به نيازهاى عالى و مخصوص انسان‏ها؟ آيا غرق شدن 
در خودنماىي و جلب توجّه ديگران مسير منتهى به يافتن خويشتن است؟ 
انسانى كه زندگ‏ىاش تحت فرمان و اراده‏اش نيست، در حس هويتّي‌ابى 
خود دچار شكست شده است‏8 تا چه رسد به آن كه هويتّش را به كمال 
رساند. زيرا سليقه و خواست ديگران در زندگ‏ىاش تأثير م‏ىگذارد و چنان 
كه خود م‏ىپسندد. آنگونه  نه  ديگران م‏ىپسندند،  كه   زندگى م‏ىكند 

ب‏ىحجاب در انديشه نمايش خود و زيباىي خويش است. اين امر كه عقده 
نابود م‏ىسازد؛  انسان را م‏ىنماياند، زمينه رشد و تعالى وى را  حقارت 
در حالى كه زن مانند مرد كي انسان است و بايد از نظر انسانى رشد و 
تكامل يابد. كسى كه با نمايش زيباىي خود و گزينش پوششى ويژه در 
انديشه جلب نظر ديگران به سر م‏ىبرد، در حقيقت م‏ىخواهد با تكيه 
بر جذابيت‏هاى ظاهرى خويش و نه اصالت‏ها و ارزش‏هاى متعالى خود، 
جاىي در جامعه بيابد. در واقع او از اين طريق اعلام م‏ىدارد، آنچه برايش 
اصل است و اهميّت دارد، »زن بودن« او است نه انسانيت و انديشه و 
لياقت و كارآ‏ىياش. چنين فردى قبل از همه اسير خويش است و به 
مغازه‏دارى شبيه است كه پيوسته در انديشه تزيين ظاهر و تغيير دكور 
 خود به سر م‏ىبرد و فرصت پرداختن به آرزوهاى بزرگ‏تر را نمي‏ىابد.9

4. حجاب و حرمت خود )احساس ارزشمندى(
از نظر روان‏شناسى، قطع‏ىترين عامل رشد انسان »ميزان ارزشى« است كه 
هر فرد براى خود قايل است‏10؛ به عبارت بهتر، نافذترين عامل رشد روانى 
و شخصيتىِ انسان، سطح حرمت خود (esteem - Self) او است. درجه 
ارزيابى فرد از خود، حرمت خود خوانده م‏ىشود و در واقع باز خوردى از 
مورد قبول بودن و مورد قبول نبودن به شمار م‏ىآيد. اين قضاوت در قالب 
رفتارهاى كلامى و غير كلامى بروز م‏ىكند و گستره‏اى است كه فرد خود 
 را در آن پهنه توانا، مهم، موفق و با ارزش و يا ناموفق و ب‏ىارزش م‏ىداند.11

چنان كه گذشت، »سطح حرمت خود« در سازش يافتگى هيجانى، اجتماعى 
و عاطفى تأثير بسيار دارد و از عوامل تعيين كننده اساسى در شكل‏دهى 
الگوهاى رفتارى و عاطفى است؛ به گونه‏اى كه ترديد افراد در ارزشمند‏ىشان 
به ناتوانى در رسيدن به زندگى عاطفى موزون م‏ىانجامد. اين افراد همواره 
م‏ىكنند.  ترك  را  صحنه  و  هراسناكند  ناتوان‏ىهاشان  شدن  آشكار  از 
 از طرفى خلاقيت با »سطح حرمت خود« رابطه کاملاً مستقيم دارد.12

به راستى آيا برهنه شدن و كشاندن رفتارهاى جنسى به كوچه و خيابان به 
آدمى ارزش م‏ىدهد و انسان را از احساس ارزشمندى بهره‏مند م‏ىسازد؟ 
البتّه شايد احساس رضايت آنى و زود گذر پديد آورد، ولى كم‏تر كسى 
است كه بر خوردارى از اين حالت و رفتار را ارزش تلقى كند و شخص 
برخوردار از اين روحيه را ارزشمند بداند. افزون بر اين، تأمين هر خواسته‏اى 
هميشه با احساس رضايت همراه نيست. در جامعه‏اى كه برهنگى تمام 
شريان‏هاى آن را پر كرده و زن و مرد همواره در حال مقايسه داشته‏ها 
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و نداشته‏هاى خويشند، انسان‏ها در تشويش مستمر و دلهره هميشگى فرو م‏ىروند؛ زيرا رقابت و 
مقايسه در ميدانى رخ م‏ىنمايد كه ظرفيت رقابت ندارد و بدين سبب، آدمى به تنوع طلبى حريصانه 
كشيده م‏ىشود. ب‏ىترديد تا وقتى اين انديشه فضاى ذهن آدمى را آكنده است، فرصتى براى بروز 
خلاقيت و ابتكار باقى نم‏ىماند. ذهنِ مشغول به تصاحب دل ديگران و جلب نظر مردان و پسنديده 
شدن، هرگز انديشه علمى را بر نم‏ىتابد و نم‏ىتواند يافته‏اى تازه عرضه كند. او در پى آن است كه 
در وضعيت موجود پسنديده شود نه آن كه وضعيت را تغيير دهد و با ابتكار و خلاقيت، طرحى نو 
در اندازد. از سوى ديگر، از آن‏جا كه احساس ب‏ىارزش بودن تمام وجود اين افراد را پر كرده است، 
در پى جبران اين كمبود بر م‏ىآيند و چون آسان‏ترين راه رسيدن به اين احساس، مقبول ديگران 
واقع شدن است، از طريق سكس و عرضه پيكر خود در اين مسير گام بر م‏ىدارند تا به شكلى، 
احساس ارزشمندىِ از كف رفته خود را جبران كنند. در حالى كه شخص بر خوردار از حجاب هرگز 
چنين نيازى را احساس نم‏ىكند. در نگاه او بهترين راه جبرانِ احساسِ ارزشمندى آن است كه 
خود را از دسترس بيگانگان دور نگهدارد و مقام و موقعيت خود را پايين نياورد13. گويا از همين 
 رو است كه ويل دورانت م‏ىگويد: زنان دريافتند كه دست و دل بازى مايه طعن و تحقير است.

بنابراين، چنين افرادى هم ارزشمندى را از كف داده‏اند و هم در جبران آن به بيراهه رفته‏اند. 
پايدار است.  و  ارزشمند  پايدار، رفتن در پى كسب صفات  ارزشمندى  به احساس  راه رسيدن 
انسان برخوردار از حجاب، با دور نگهداشتن خود از دسترس ديگران، سطح ارزشمندى خود را 
ارتقا م‏ىبخشد تا آن‏جا كه مرد، نيازمندانه به آستان وى روى م‏ىآورد. ب‏ىترديد اگر زنان اين 
مفهوم را به طور كامل درك كنند، به پوشيده داشتن و مخفى ساختن پيكر خويش بيش‏تر 
گرايش نشان م‏ىدهند14 و پى خواهند برد كه راه احساس ارزشمندى در دسترس و مقبول بودن 
لحظه به لحظه نيست. راسل م‏ىگويد: از لحاظ هنرى، مايه تأسف است كه بتوان به آسانى به 
 زنان دست يافت. ويل دورانت نيز م‏ىگويد: آنچه م‏ىجوييم و نيابيم عزيز و گرانبها م‏ىگردد.15

به  كه  است  اين  به  احترامشان  و  عزّت  زنان  م‏ىكند:  توصيه  صراحت  به  جيمز  ويليام 
نگهدارند.  دور  مردان،  دسترس  از  را  خود  و  نكنند  مبتذل  را  خود  نروند،  مردان   دنبال 
پس حجاب احساس ارزشمندى است؛ كه موقعيتى بلند مرتبه براى زنان پديد م‏ىآورد و مردان را 
در محدوديت فرو م‏ىبرد. اگر چه در بيان به زنان گفته م‏ىشود كه پوشيده بيرون آييد؛ ولى واقعيت 
آن است كه به مرد گفته م‏ىشود، بهره بردارى جنسى در همه جا ممنوع. چون راه چشم را كه 

نافذترين كانال حسىِ مردان است، نم‏ىتوان سد كرد.

5. حجاب و استحكام خانواده‏ 
خانواده با اهميّت‏ترين نهاد اجتماعى است .خانواده كانون عشق و اميد و تحقق آرزوهاى آدمى و مركز 
تولدّ و پرورش نسل بشر است؛ به گونه‏اى كه هيچ جامعه‏اى نم‏ىتواند بدون خانواده پايدار بماند. در 
معارف الهى خانواده مهم‏ترين جايگاه پرورش انسان است. قرآن كريم همسران را »لباس« كيديگر 
م‏ىداند و بدين ترتيب نقش هر كي را معيّن م‏ىكند. زن و شوهر نزد‏كيترين افراد به كيديگرند و 
چون لباس، كيديگر را از آفات و آسيب‏هاى عفت‌سوز و ايمان‌برانداز حفظ م‏ىكنند16. افزون بر اين، 
آن‏ها مانند لباس، مايه وقار و آراستگى كيديگرند .ب‏ىترديد اين نقش در پرتو تفاوت زن و شوهر 
شكل م‏ىگيرد. چنانچه زن و شوهر از تعهدات خانوادگى رها باشند، نم‏ىتوانند براى كيديگر چون 
لباس به شمار آيند و عفت و وقار و شخصيت هم را پاس دارند. حجاب از لوازم سامان يافتن چنين 
بنيادى است و ب‏ىحجابى با آن تعارض آشكار دارد؛ زيرا ب‏ىبند و بارى در پوشش، ب‏ىبند و بارى 
 در تحركي و احساس نياز را در پى دارد و تأمين نيازهاى شعله‏ور بنياد خانواده را نشانه م‏ىرود.17


زنِ برخوردار از حجاب، با دور 

نگهداشتن خود از دسترس ديگران، 
سطح ارزشمندى خود را ارتقا 

م‏ىبخشد تا آن‏جا كه مرد، نيازمندانه 
به آستان وى روى م‏ىآورد.
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غريزه جنسى ىكي از علل مهم ازدواج و به وجود آمدن خانواده است؛ امّا 
براى پايدار‏ىاش كافى نيست. بعد از ازدواج به تدريج با گذر زمان اهداف 
جديد شكل م‏ىگيرد؛ خواسته‏هاى زيستى و جنسى اندك اندك جاى خود 
را به نيازهاى روانى و امنيتى و عاطفى و شناختى م‏ىدهد و ديگر سرمايه 
عشق ورزى به تنهاىي براى تأمين اهداف خانواده و خواسته‏ها كافى نيست. 
نخستين شرط دستيابى بدين اهداف و تأمين خواست‏هاى جديد، آن است 
كه زن و شوهر از هويتّ و خواست‏هاى فردى دست شويند و به سوى پى 
ريزى هويتى جمعى گام بردارند. چنانچه هر كس فقط خواهش خويش 
را پى گيرد؛ زن در جهت تجمل و خودنماىي و مورد پسند واقع شدن در 
اجتماع و جلب توجّه مردان گام بردارد؛ در دغدغه مقبوليت خويش فرو رود 
و نقش مادرى را به فراموشى سپارد؛ و از آن سوى مرد در انديشه رسيدن 
به تمكين‏هاى نوتر و پر رونق‏تر به سر برد و نقش پدرى را فراموش كند، 
بنيان خانواده بر باد م‏ىرود. ب‏ىترديد كانون خانواده با امورى چون توجّه به 
لباس و بدن و روى و موى و انگشت نما شدن و مشخص‏تر معرفى كردن 
خود، پيوند تنگاتنگ دارد و پرداختن بدين امور و فراموش كردن اهداف 

خانواده و نيازهاى برتر، پايه‏هاى خانواده را متزلزل م‏ىسازد. 

6. حجاب و مسؤوليت پذير‏ى
هر كس در برابر خود و ديگران مسؤول است .انجام موفقيت‏آميز مسؤوليت 
به استعداد و برخوردارى از توانمند‏ىهاى متناسب و ظرفيت‏هاى روان 
از مسؤوليت‏ها و حتّى  پاره‏اى  نياز دارد. توفيق در  شناختى و جسمى 
سپردن برخى از مسؤوليت‏ها به حجاب تكيه دارد و افرادى كه ب‏ىحجابى 
پيشه م‏ىكنند، توان انجام آن را ندارند. اين گروه ناگزير بايد به خويش 
پردازند و - چنان كه امروزه مشاهده م‏ىكنيم - چاره‏اى ندارند جز آن 
كه انجام آن مسؤوليت‏ها را به ديگران و حتّى مردان بسپارند. زنانى كه 
در پى دلرباىي و جلب نظر ديگرانند و جز عرضه پيكر خود به چيزى 
نم‏ىانديشند، هرگز نم‏ىتوانند غمخوار همنوع خود باشند؛ در برابر خانواده 
و اجتماع احساس مسؤوليت كنند و به معنويت خود و اعضاى خانواده و 
جامعه بينديشند. اين افراد، افزون بر آن كه خود به دليل ناتوانى يا شانه 
خالى كردن از انجام دادن مسؤوليت‏هاى فردى باز م‏ىمانند، با روحيه و 
وضعيت بدنى خاص خويش محيط را آلوده و موقعيت را براى فعاليت 
مسؤوليت پذيرانه نامساعد م‏ىسازند. بر اين اساس، بازدهى فعاليت‏هاى 
خانوادگى و اجتماعى را كاهش م‏ىدهند و حتّى دقّت عمل را دچار اختلال 
م‏ىكنند؛ به عبارت ديگر، اين افراد خود ناتوان م‏ىمانند و ديگران را نيز 
از انجام دادن تعهدات و مسؤوليت‏هاشان باز م‏ىدارند. تحقيقات گسترده 
و به ويژه پژوهش‏هاى ميدانى، حاكى از افت توليد و كاهش سطح كيفيت 
 در مراكز آلوده به افراد ب‏ىحجاب، بر درستى اين سخن گواهى م‏ىدهد.

اسلام كه عاطل و باطل ماندن نيروهاى عظيم انسانى و غير انسانى را 
نم‏ىپسندد، براى رسيدن به موفقيت در انجام تعهدات و مسؤوليت‏هاى 

رعايت  كه  م‏ىداند  لازم  را  شرايطى  و  استعداد  اجتماعى،  و  فردى 
رعايت  با  ب‏ىحجاب  فرد  م‏ىآيد.  شمار  به  آن‏ها  از  ىكي  پوشش خاص 
از قبول مسؤوليت خوددارى ورزيده، در پى  نكردن اين شرط در واقع 
خواسته‏هاى خود م‏ىرود و حتّى ديگران را از انجام تعهدهاى پذيرفته 
شده باز م‏ىدارد. بنابراين، حجاب هرگز به معناى محدود كردن حوزه 
مسؤوليت زن نيست .حجاب شرط موفقيت در انجام دادن مسؤوليت‏ها 
از  ب‏ىحجابى  انتخاب  با  انسان،  است.  مسؤوليت‏ها  برخى  سپردن  و 
قبول مسؤوليت‏هاى حساس و سنگين شانه خالى م‏ىكند؛ آزاد از هر 
 تعهدى سر بار ديگران م‏ىشود و مسؤوليت‏ها را به ديگران وا م‏ىگذارد.

نتایج بی حجابی
رعایت نکردن پوشش اسلامى توسط زنان نه تنها از بین رفتن حساسیت 
مردان را به دنبال ندارد، بلکه موجب طغیان غریزه جنسى آنان نیز م‏ىگردد 

و پس از مدتى باعث دلزدگى و بى معنایى آن خواهد شد.
رعايت نكردن حجاب، فسادها و بدبختي‌هاي بسياري براي فرد و جامعه 
دارد كه بخاطر همان‌ها، در اسلام، آن حجاب با همه ابعاد و جوانب آن 
مقررشده و علت و فلسفه‌ي آن، مصونيت فرد و جامعه از آن آثار و پي‌آمدها 

بوده است كه ذيلاً بناچار بدون پرده برخي ازآنها ذكر ميشود:
منعكس  او  و دل  و ذهن  نهاد  در  فوراً  ببيند  انسان  آنچه  است  روشن 
مي‌گردد، و ديدن و انعكاس هر چيزي، تأثيرخاص خود را بر روح و بلكه 
بر جسم وي خواهد گذاشت. نگاه مرد به زن و انعكاس چهره‌ي او در نهاد 
وي برای بسیاری قهراً و بدون اختيار، باعث تهييجات تمايلات جنسي شده 
و هواهاي وي را برمي انگيزد و بحسب چهره و البسه وخودآرايي وتفاوت 
افراد زن ومرد و... وخصوصاً با همكاري شيطان ونفس امّاره، فكر مرد را بآن 
مشغول مينمايد تاآنجا كه گاه درخواب هم آن اشتغال فكري راداشته... وگاه 
مدتها از ذهن او بيرون نمي‌رود و امكان دارد در بعضي افراد تا حد از دست 
دادن كنترل اعصاب و اختلال فكري و رنجوري و... هم برسد... و در داستاني 
است كه در راهي، زني به مردي برخورد و از او آدرسي را پرسيد و رفت و 

آن مردحتي درسكرات مرگ هم بياد او شعر مي‌خواند.
در نتيجه با همه اينها بديهي است كه در جامعه‌اي كه آن حيا و حجاب 
چشم مرد و زن و پوشش زن نباشد چه مصيبت‌ها و بدبختي‌ها خواهد 
بود؟! ... گذشته از اينكه آيا با اين همه ديگر چه جايي براي تقوا و تزكيه 
نفس و فضايل انساني و دينداري مي‌ماند؟! همانطوركه اكنون در هر كجا 
كه بي‌حجابي و بدحجابي رايج است خصوصاً مثل دنياي غرب چه گذشته 

و چه مي‌گذرد؟! كه درعين حال در اين جا باختصار گذشت.
و همه اينها درحديث ازحضرت امام رضا )ع( در فلسفه حرمت نگاه مرد 
خلاصه شده است:»... لما فيه من تهييج الرجال، و ما يدعو التهييج الي 
الفساد والدخول فيمالايحل...« )وسائل الشيعهًْ، كتاب النكاح( و نيز روايات 
فراوان ازحضرت رسول اكرم )ص( و ائمه اطهار )ع( آمده كه: »النظر سهم 
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من سهام ابليس ـ نگاه ]حرام[ تيري از تيرهاي شيطان است ...«.
لذا بخاطر دفع آن مفاسد و... هم دستور حيا و حجاب چشم براي زن و مرد 

و هم دستورحجاب پوشش و غيره براي زن داده شده است.
كيي از عواقب شوم بسيار خطرناك و مهلك ديگر بي‌حجابي و بدحجابي 
و نظر، بسياري ازبي‌علاقگي‌ها و كدورت‌ها و تفرقه‌هاي بين همسران و 
وگردش  غيرضروري  رفتن‌هاي  بيرون  با  خصوصاً  و  است،  و...  طلاق‌ها 
دركوچه وخيابان‌ها و غيره است، زيرا اكثر مردم از زن و مرد، تقواي چشم 
و فكر نداشته كه ازنگاه خودداري نمايند، از سويي واضح است كه زن‌ها و 
مردها از نظر قيافه و خودآرايي و لباس و غيره مختلفند، لذا وقتي حجاب 
يا حجاب كامل نبود و زن‌ها با آن گوناگوني درخارج منزل و يا در داخل 
منزل در مقابل ديد و نظر مردان نامحرم قرارگرفته قهراً آن مردان از زوجه 
خود سرد مي‌شوند، زن‌ها نيز با ديدن مردان مختلف از شوهران خود 
دلسرد خواهند شد. و اينجاست كه در آن وضع، كمتر زن و شوهري يافت 
مي‌شوند كه آنچنان كه بايد با كيديگر گرم باشند،گرچه اظهار هم نكنند، 

كه اين خود، زندگي هردو را تيره و تار و تباه مي‌نمايد...
اين دو امر، بر روي نسل آثار بسيارشوم و فساد اخلاق مي‌گذارد كه حتي 
در اينجا هم شايسته ذكرنيست. كه مي‌توان همه اين فتنه ها و غير آنها در 
احاديثي همانند فرموده‌هاي حضرت اميرالمؤمنين )ع( جمع وخلاصه شده 
باشد مانند: »اللحظ رائد الفتن: نگاه‌ها يابنده‌ي فتنه‌هاست«، »من اطلق 
طرفه جلب حتفه: هر كه چشم خود را آزاد گذارد نابودي بدون كشتن 
و زدن خود را جلب كرده«، »من غضّ طرفه قلّ اسَفُه وامَِنَ تلفه:هركه 
چشم خودراببندد تأسف وحسرت اوكم وازتلف شدن ايمن خواهدگشت«... 
وباهمه اين فتنه هاست كه فرمودند:»ذهاب النظرخيرمن النظرالي ما يوجب 
الفتنه : ازبين رفتن بينائي و كوري بهتر است از نگاه به آنچه موجب فتنه 
مي‌گردد« و فرمودند: » لعن ا...الناظر و المنظور اليه: خداوند لعنت فرمايد 
آن نگاه كننده وآنراكه به او نگاه شده )كه خود را در معرض نگاه قرارداده(« 

)جامع، ابواب فوق الذكرباب(.
و از همه اينها شدت جنايت و گناه وعذاب زن‌هاي بي‌حجاب و بدحجاب كه 
حتي با كي بيرون آمدن، باعث نگاه صدها و هزاران مرد مي‌شوند، روشن 
مي‌گردد. همانطوركه شدت جنايت و گناه وعذاب استعمار و دولت‌هاي 
مزدور استعمار و عمال و مزدوران آنها در شرق و غرب جهان كه اين 

بي‌حجابي و بدحجابي را آورده روشن مي‌گردد.
بديهي است بالاتر و شديدتر از همه اين فتنه‌ها و آثار و عواقب شوم و... 
آنكه ديگر درآن قلب و ذهن و فكرفرد و جامعه‌اي كه همواره با آن آثار 
و فتنه‌ها پرشده، خلأ و جايي براي دين وايمان وتقوا وياد وذكروعبادت 
خداوآخرت و... نخواهد ماند همانطوركه در هر جا كه درشرق و غرب حتي 
در كشورهاي اسلامي آن بي‌حجابي و بدحجابي و عدم كنترل نگاه‌ها بوده، 
چنين است و قهراً با از دست دادن دين و اسلام و ايمان كيسره به جهنم 

خواهند رفت و چه فتنه و عذابي از اينها بالاتر و...  

بنابراين با همين مطلب فشرده روشن گشت كه سعادت و خوشبختي 
دنيا و آخرت در همان حجاب و حياي چشم و غيره است كه خداوند 
حكيم مقرر فرموده و بدبختي دنيا و آخرت در رعايت نكردن آنها خواهد 
بود همانطور كه در قرآن كريم در سوره نور آيه31 پس از آنكه دستور 
حجاب چشم و پوشش و غيره را )كه انشاء الله بعداً خواهيد خواند(، صادر 
نموده به آنها كه تاكنون رعايت نكرده‌اند، مي‌فرمايد: »وتوبوا الي الله جميعاً 
ايُّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون: و توبه و بازگشت نماييد همگي بسوي خدا 
)در رعايت آنها( كه شايد رستگار شويد« كه مفهوم آن اين است كه فرد 
و جامعه‌اي كه حجاب پوشش زن و... و پوشش چشم براي زن و مرد آنها 
نيست اصلاً شايد و اميد و امكان سعادت ورستگاري و بهشت و رضوان 
الهي براي آنها نخواهد بود. و چه گناهان و عذاب‌ها كه از سوي پيغمبراكرم 
)ص( وائمه )ع( خبر داده شده براي زنان بي‌حجاب و بدحجاب و آنها كه 
از زن و مرد تقواي چشم و... ندارند، كه از جمله روايات آن در همان ابواب 
وسائل و جامع سابق الذكر آمده و چون براي هرفرد معتقد همان كي آيه 
قرآن بامعني و مفهوم مشاراليه كافي است، ضرورتي براي ذكرآن روايات 
نديديم هركه خواهد به آن ابواب و سايركتب مفصله مربوطه مراجعه نمايد.

پیشنهاد‌ها و توصیه‌ها
ابتدایی،  دوره‎های  دختران  درسی  کتاب‌های  در  می‎شود  پیشنهاد   .1
راهنمایی و دبیرستان، به طور سلسله‎وار مباحث مختلف حجاب و پوشش 
به ترتیب دوره‎های تحصیلی و با رعایت سطح‎بندی مباحث از ساده به 
پیچیده به شکل صحیح و زیبا طرح شود، تا دختران جامعه از همان 
خردسالی به عنوان مادران آینده، با مسايل مختلف حجاب، اعم از فلسفه و 
فواید حجاب، آثار فردی و اجتماعی آن، پیامدهای بدحجابی و بی‎حجابی و 
غیره آشنا شوند و نسبت به حجاب، اعتقاد راسخ پیدا نمایند، اگر دختران 
جامعه از همان سنین کودکی اعتقاد راسخ و عمیقی نسبت به حقانیت 
حجاب و مسايل آن، به عنوان یک حجاب درونی، پیدا نمایند یقیناً در 
مرحله‌ی حجاب بیرونی نیز بر اساس همان اعتقاد درونی عمل خواهند 
کرد. از آن جا که یکی از سوره‎های قرآنی که بسیاری از مسايل حجاب و 
پوشش در آن مطرح شده، سوره‌ی نور است؛ مناسب است که در مدارس 
دخترانه، زمینه‌ی آشنایی عمیق و تفصیلی دختران با معارف قرآنی این 
سوره درباره‌ی حجاب و پوشش، به طور صحیح و دقیق و کارشناسی شده 

فراهم گردد. 
2. پیشنهاد می‎گردد از برخی محصولات فرهنگی، مثل مجله ‎ها به صورت 
ویژه‎نامه‎های هر چند وقت یکبار برای تبیین علمی و جذاب مسايل حجاب 
برای دختران استفاده شود؛ به عنوان مثال شماره‎ی ششم مجله‎ی‌ »حدیث 
زندگی« ویژه‎ی جوانان که توسط موسسه‎ی فرهنگی دارالحدیث چاپ 
می‎گردد، ویژه‎ی عفاف و حجاب است که مطالعه آن را به خواهران و بانوان 

توصیه می‎کنیم.
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3. در مراکز آموزش عالی و دانشگاه‎ها که مقدار آگاهی و توانایی فهم 
دختران بیش‌تر است، جلسات پرسش و پاسخ درباره‌ی بعضی مسايل و 
شبهات جدید حجاب با حضور کارشناسان آگاه و مسلط دینی و اسلامی، با 

حضور زنان و خواهران مؤمن فرهیخته و دانشمند تشکیل گردد. 
4. یکی از مراکز فرهنگی مهم که نقش قابل توجهی در گسترش حجاب 
کامل دارد، سیمای جمهوری اسلامی است؛ زیرا تمام فیلم‌ها و برنامه‌های 
آن نقش الگودهی بسیار مهمی برای مردم دارد؛ بنابراین، جا دارد مسؤولان 
سیمای جمهوری اسلامی به الگوپذیری مردم، خصوصاً‌ زنان و دختران، از 
حجاب و پوشش هنرمندان و مجریان تلویزیون، توجّه و دقت جدی نمایند.

5. مراکز فرهنگی و رسانه‎ های جمعی، مثل مطبوعات با نگارش آثار و 
مقالات علمی و استدلالی به تبیین مسايل مهم و اساسی حجاب برتر 
اثر حاضر روشن گشت، حجاب  از لابلای  زیرا همان‎گونه که  بپردازند؛ 
حداکثری و بیش‎تر بانوان یکی از احکامی است که دین اسلام، بانوان را به 
آن ترغیب و تشویق نموده است. نکته‎ی فوق به منزله‎ی یک ملاک و معیار 
برای ارزیابی فعالیت‎های مطبوعاتی در ارتباط با ترویج فرهنگ حجاب و 
پوشش در جامعه اسلامی است؛ به این معنا که اگر نتیجه‎ی فعالیت‎های 
مطبوعاتی در راستای تقویت و تحکیم منطقی حجاب و پوشش بیش‎تر 
و برتر باشد، می‎توان گفت مطبوعات جامعه‎ی اسلامی، در این مورد به 
وظیفه‎ی‌ اسلامی خود عمل نموده‎اند؛ ولی اگر فعالیت‎های مطبوعاتی آنان 
منجر به تضعیف و تخریب مصادیق حجاب برتر باشد در حقیقت به رسالت 

مطبوعاتی خود عمل نکرده‎ اند. 
6. خانواده‎ها، خصوصاً مادران که مسؤولیت سنگین‎تری در تربیت دختران 
و ارتباط بیش‌تری با آنها دارند، خود در مواجهه با نامحرم از حجاب کامل، 
مثل چادر استفاده نمایند، تا از این طریق فرزندان دختر نیز از همان 
کودکی با حجاب اسلامی آشنا شوند و با تمرین کردن نسبت به آن انس 
بگیرند. البته در کنار تمرین و عادت دادن آنان، لازم است مادران ابعاد 
مختلف حجاب و پوشش و فواید آن را برای دختران تبیین و آنها را به 
رعایت پوشش کامل اسلامی تشویق، و در انتخاب دوستان آنها توجه نمایند 

که به مسايل شرعی و از جمله رعایت حجاب مقید باشند. 
7. به دلیل تأثیرپذیری دانش‎آموزان و دانش‌جویان از مدیران و معلمان و 
اساتید، رعایت حجاب کامل از سوی کادر آموزشی مراکز آموزش و پرورش 
و دانشگاه تأثیر رفتاری و عملی فراوانی روی مخاطبان دارد. برای استمرار 
و تقویت حجاب کامل در بین کادر آموزشی، مسؤولان مراکز مذکور باید 
با تصمیم‌گیری قاطع و منطقی اوّلاً، لزوم استفاده از حجاب کامل اسلامی 
افرادی که حجاب کامل را رعایت میک‌نند به  ثانیاً،  را قانونمند کنند؛ 
شکل‌های مختلف مورد تشویق قرار گیرند؛ ثالثاً، پس از تبیین منطقی 
حکم حجاب با افراد متخلف، به طور قاطع و جدی و قانونی برخورد نمایند. 
8. اگر برخی مراکز فرهنگی از شعارنویسی روی دیوارها برای ترویج فرهنگ 
حجاب کمک می‎گیرند، در این زمینه باید از شعارهای جذاب و مثبت 

استفاده کنند؛ مثل: »حجاب سلاح زن است در مقابل نگاه‌های آلوده«؛ 
»حجاب پند است، نه بند«. افراد آشنا به مسايل و کارهای فرهنگی، به 
خوبی می‎دانند که استفاده از شعارهای منفی و دارای دافعه، نه تنها اثر 
مثبت ندارد، بلکه بر عکس باعث لجاجت و مقاومت در افراد بی‎حجاب 

می‎گردد.
9. یکی از روش‎های تبلیغ منفی بر ضد حجاب، خصوصاً در شکل چادر این است 
که معمولاً افراد باحجاب و چادری را افرادی بی‎سواد و بدون فرهنگ معرفی 
 می‎کنند و در مقابل، زنان بی‎حجاب را افراد با فرهنگ به حساب می‎آورند.

رسانه‎های  افراد، خصوصاً  با توجه به این که ادعای فوق توسط بعضی 
خارجی و غربی مطرح می‎گردد، به منظور اثبات نادرستی این ادعا دو 

پیشنهاد ارايه می‎گردد:
الف( الگوهای برجسته‌ی زنان محجبه و چادری در زمینه‎های مختلف به 
وسیله رسانه‎ها، مثل صدا و سیما و مطبوعات و … از طریق بیان جلوه‎های 
زندگانی، و موفقیت‎های آنها در کسب مدارج علمی و فرهنگی معرفی 
گردند. یکی از مطبوعاتی که تا حدودی در این زمینه موفق بوده است، 
مجله‌ی »پیام زن« است. در شماره‎های مختلف این مجله مصاحبه‎ هایی با 
زنان متدین و محجبه که دارای موفقیت‎های علمی و فرهنگی بوده‎اند انجام 

شده است، که مطالعه‎ی‌ آنها به دختران و بانوان توصیه می‎گردد. 
ب( شرکت فعال زنان محجبه و دارای مدارک علمی و فرهنگی سطح 
بالا در کنفرانس‎های خارجی و بین‌المللی، در خنثی نمودن تبلیغات سوء 
رسانه‎های خارجی و غربی بر ضد زنان محجبه، نقش بسیار مؤثری دارد. یکی 
از نمونه‎های بارز آن، شرکت گسترده و عالمانه‌ی زنان محجبه در اجلاس 
پکن بود که نقش بسیار مؤثری را در تصحیح افکار جهانیان درباره‌ی زنان 

محجبه ایرانی داشته است.
10. همان‎گونه که حکومت‎های لائیک و ضد دین، مثل حکومت رضاخان 
در ایران و حکومت آتاتورک در تریکه، با طرح کشف حجاب، به طور 
برنامه‎ریزی شده به مقابله با آن برخاستند؛ و رژیم طاغوتی شاه نیز به 
دلیل ماهیت ضد دینی برای مقابله با دین و مقوله‎های دینی، مثل حجاب، 
از  است حکومت‎های دینی،  بود؛ لازم  برنامه‌ی مشخص  و  دارای طرح 
جمله جمهوری اسلامی نیز برای مقابله با بی‎حجابی و بدحجابی، که از 
مظاهر هجوم فرهنگی غرب است، دارای طرح روشن و مشخص و دقیق 
و کارشناسانه باشد؛ از این رو، پیش‌نهاد می‎شود شورایی از کارشناسان 
مسايل شرعی و جامعه‎شناختی و روان‎شناختی حجاب، با نظارت و حمایت 
شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود و طرحی جامع برای مبارزه‌ی 
سنجیده و کارشناسی شده با مقوله‌ی بدحجابی و راه‌های گسترش حجاب 
برتر تهیه نمایند. در تهیه‌ی طرح مذکور لازم است از تجربه‎های زنان 

محجبه و فرهیخته‌ی حوزوی و دانشگاهی نیز استفاده شود.
11. به زنان و دختران متدین و عفیف پیشنهاد می‎شود به  طور مستمر 
مطالعات و تحقیقات خود را درباره‌ی فلسفه، فواید و مسايل حجاب افزایش 
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دهند. این کار دو فایده‌ی مهم دارد:
الف( اعتقاد و ایمان آنها به حقانیت احکام متعالی و نورانی اسلام، افزایش 
می‎یابد و در نتیجه التزام عملی آنها به رعایت حجاب برتر بیش‌تر می‌شود.

و منطقی  ترویج صحیح  و  تبلیغ  به  بهتر می‎توانند  فوق  از طریق  ب( 
حجاب برتر اقدام نمایند و حتی در مواقع لازم، از طریق جهاد فرهنگی به 

پاسخ‌گویی شبهات  مخالفان حجاب نیز اقدام ميک‌نند.

راه‌هاي ترویج حجاب 
1. راهکارهای فرهنگی:

- ارايه مدهاي مشروع و اسلامي؛
- ایجاد نمایشگاه‌های مد لباس اسلامی؛

- تغییر و تنوع در طرح‌ها و رنگ‌های پوشش اسلامی؛ 
- ایجاد محتوا در عرصه‌های  مجازی؛

- برگزاري کنفرانس‌های تشریح ماهیت زن در جوامع غربی؛ 
- اشتغال در مراکز مختلف ) اولویت قرار دادن حجاب(؛

- ترویج حجاب از طریق اساتید و تمرکز بر روی پوشش مناسب اساتید و 
الگو  قرار دادن اساتید و تشویق اساتید با حجاب؛

- ايجاد ارتباط بين سینما و حجاب؛
- ايجاد ارتباط بين رسانه و حجاب؛

- ايجاد ارتباط بين تبلیغات و حجاب؛
- تبلیغ گفته های اندیشمندان بزرگ غیر مسلمان راجع به حجاب؛

- ساختن فیلم‌هایی با موضوعات تأثیرات مخرب بی‌حجابی در آینده جامعه 
و زنان؛

- تلفیق اندیشه‌های وطن‌دوستانه با پوشش ملی ایرانی اسلامی؛
- ایجاد الگوهای جدید و ملموس و به روز؛

- شناساندن موقعیت و شخصیت واقعی زن.

2. تبليغ نگرش صحيح به  ارزش و احترام زن 
از نظر اجتماعی زن هر قدر متین‌تر، باوقارتر، عفیف‌تر و با حجاب‌تر باشد، 
بر احترام و ابهتش افزوده می‌شود. برای درک این مطلب کافیست بدانیم 
که حتی در کشورهایی که حجاب ندارند در مراسم رسمی خود، زنان 
با جلوه‌های متفاوت‌تر از شرایط عادی، ظاهر می‌شوند و از لباس‌هایی 
که پوشش بهتر و زیادتری دارند استفاده میک‌نند. چرا که تا زمانی که 
سرشیشه عطر بسته است، عطر داخل آن هم محفوظ خواهد ماند، ولی 
به محض اینکه چند ساعتی سرشیشه عطر برداشته شود، عطر داخل آن 
می‌پرد و تنها شیشه خالی بدون عطر می‌ماند و کسی به آن تمایلی ندارد. 
حجاب هم مثل سر شیشه عطر است که بوی خوش و زیبایی و طراوت زنها 
را حفظ میک‌ند و با برداشتن حجاب، آن زیبایی و طراوت از بین می‌رود و 

زنان کرامت خویش را از دست خواهند داد.

3. الگوگيري از زنان برگزيده تاريخ
اين است که زن مسلمان آن چنان که  از تأسفهاي جدي  امروز يکي 
بايد وشايد با چهره هاي بلند تاريخ اسلام آشنا نيست،زندگاني حضرت 
زهرا)س( وفرزند برومندش ،پيام آور عاشورا حضرت زينب)س( بايد براي 
زن مؤمنه نشان داده شودتا بنگرد با حفظ هويت وشخصيت ووقار مي تواند 

درجامعه حضور پيدا کند وايفاي نقش کند.
کلامي ازامام صادق عليه السلام وارد شده است که مطابق آن »آموختن 
دوستي آل علي )ع( به زنان براي آنها کافي است«. چرا که زن اگر حب 
علي را فراگرفت و او را راهبر شناخت وخاندان او را به عنوان الگو پذيرفت 
وبر راهي رفت که اهل بيت عليه السلام رفته اند وآنان را سر مشق قرار داد، 

رويين تن مي‌شود وحضورش درجامعه دلهره آفرين نخواهد بود.

راه‌هاي مقابله با بد حجابي وبي حجابي در جامعه 
1- رعايت اصل تقواي الهي در عمل از طرف آمرين به معروف وناهين از 

منكر )يعني عامل بودن آمر( ؛ 
2- اراية الگوي صحيح پوشش متناسب با اسلام وانقلاب براي دختران 

وپسران؛ 
3- اراية الگوهاي امروزي كه براي نسل جوان ملموس باشد )مانند: دعوت 
از كساني كه در زمينه‌هاي علمي، اجتـماعي و... در بين نسل جوان موفق 

بوده و پوشش برتر دارند.(؛ 
4- ترويج فرهنگ اصيل اسلامي و قرآني در صدا وسيما، سينما، ميادين 
شهرها )به صورت تابلوهاي بزرگ(، ساخت فيلم، سريال و پخش مراسم 

عزاداري وهيأت‌هاي مذهبي؛ 
5- بيان محسنـات حجاب اسلامي و بيان مضرات بدحجابي و بي‌حجابي 
از طريق همايش، ميزگرد و با بهره‌گيري از نسل جوان و با پوشش‌هاي 

مناسب؛ 
6- در نظر گرفتن شرايط زماني ومكاني در امر به معروف ونهي از منكر 
بخاطراثر گذاري و اثر پذيري و فرهنگ سازي از طريق مثبت نگري به 

مقوله حجاب و عدم بزرگنمايي بدحجابي؛ 
7- رعايت حجاب از سوي خود و خانواده مسؤولين و زيرمجموعه‌ي اداري 

آنان )مانند منشي‌ها (؛ 
لباس‌هاي  و  غيرفرهنگي  محصولات  فروش  و  توليد  از  جلوگيري   -8

نامناسب؛ 
9- توسعه و گسترش هيأت‌هاي مذهبي و پخش از صدا وسيما و همچنين 

در بعضي مناسبات كشاندن آنان به خيابان‌ها وميادين شهر؛ 
10- برگزاري ميزگردهاي تخصصي با بهره‌گيري از متخصصين جوان در 

زمينه‌هاي مختلف علمي، سياسي. اجتماعي و… 
11- تعيين حدود قانوني حجاب اسلامي با عنايت به فرهنگ غني اسلامي 
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و ايراني براي دختران و پسران در جامعه و مدرسه 
و دانشگاه با بهره‌مندي از نظر كارشناسان علوم 

اجتماعي و روانشناسان؛ 
12- برخورد قاطع با متخلفين بصورت هماهنگ 
دستگاه‌هاي  تمامي  طرف  از  الشكل  متحد  و 
مسؤول از قبيل: قوة قضائيه، نيروي انتظامي و 
ضابطين آنان در بسيج وبا پديده ي بدحجابي 
و… )ارايه‌ي راه حل واحد در برخورد با بد حجابي 
و بي‌حجابي و پرهيز از تكروي‌ها و كج سليقگي‌ها 

در برخوردها(؛ 
با  عقلانيت  بر  مبتني  و  اصولي  برخورد   -13
تكنولوژي‌هاي جديد )مانند ماهواره و اينترنت( و 
تلاش در جهت شناساندن محسنات آن‌ها به‌جاي 
ناكرده  خداي  گاهي  و  احساسي  برخوردهاي 

نابخردانه با آن، كه خودنوعي ترويج است.
در  رجاء  و  خوف  احساسي  حالت  ايجاد   -14
جامعه: خوف براي متخلفين و رجاء براي مردم 
و افراد سالم جامعه با وضع قوانيني كه ضمانت 
اجراي عملي را داشته باشند و نظارت دقيق بر 
حسن اجراي آن قوانين از طريق مجلس محترم و 

دستگاه‌هاي نظارتي؛ 
15- ايجاد اعتماد عمومي به حكومت با برخورد 
قاطع با فاسقين و فاسدين و متجاهرين به فسق؛ 
16- ايجاد اشتغال براي جوانان و سرگرم كردن 
اين قشر عظيم به كار و تلاش و ايجاد امنيت 

شغلي؛ 
17- برقراري امنيت شغلي، اجتماعي، اقتصادي، 
تبليغات  و  ذيربط  مسؤولين  طريق  از  رفاهي 

گسترده رسانه‌هاي گروهي؛ 
بناي  استحكام  و  ازدواج  فرهنگ  ترويج   -18
خانواده با حمايت از مزدوجين و فرهنگ سازي در 
اين رابطه و ارايه‌ي راهكارهاي عملي براي حصول 
از طريق:  ازدواج  به آن و سهل و آسان نمودن 
ساخت خانه‌هاي با مساحت كم و بصورت اقساط 
در اختيار زوج‌هاي جوان گذاردن، تأمين اشتغال 
طريق  از  خانوادگي  مشاوره‌هاي  ارايه‌ي  آنان، 
ميزگردهاي  برگزاري  و  جرايد  و  ملي  رسانه‌ي 
تخصصي در اين زمينه و يا ساخت سريال‌هاي 

مناسب؛ 

19- بيان غيرمستقيم مسايل فرهنگي از طريق 
صدا وسيما با ساخت فيلم، سريال و مصاحبه و 

دعوت از خانواده‌هاي موفق؛
20- از بين بردن دغدغه معيشت براي خانواده‌ها 
شكاف  بردن  بين  از  نهايت  در  و  كردن  وكم 
طبقاتي بين فقير و غني و برخورد با سودجويان 
وسوء استفاده كنندگان در جامعه اعم از مسؤولين 
وطبقات اول ودوم جامعه وديگران . چراكه همسر 
يا مرد خانه از صبح زود به دليل عقب نماندن از 
ديگران و تأمين معاش و رفع نياز و كسب رزق و 
روزي وبعضاً رفاه طلبي بيش از حد توان تا پاسي 
از شب در تمام هفته حتي گاهي جمعه‌ها مشغول 
كار و تلاش بوده و از توجه عاطفي و معنوي اهل 
خانواده‌ي خود غافل است و هنگامي كه همسر 
و  غريزي  احتياجات  پاسخگوي  نتواند  پدر  و 
عاطفي خانواده‌ي خود باشد نوعي عقده و بيماري 
و  احساسي  كمبود  كه  آنان مي‌شود  گريبانگير 
عاطفي )محبت( است كه در نهايت ممكن است 
براي ارضاء آن گرايش به غير قوت گرفته و كم‌كم 
زمينه‌هاي ناهنجاري به وجود آيد تا غريزه ارضاء 
شود. به عنوان نمونه: )به انحراف كشيده شدن 

بعضي ازخانم‌هاي متأهل (؛
مناسب  وپوشش  اخلاقي  اصول  رعايت   -21 
پدر   : مانند  فرزندان  منزل درحضور  در  والدين 
در مقابل دختر ومادر در مقابل پسروحتي محارم 
نسبي كه ممكن است موجب بروز حوادث بسيار 

شومي نيز گردد؛ 
22- رعايت والدين در عدم استفاده از فيلم‌هاي 
مبتذل و برنامه‌هاي ماهواره‌اي در حضور فرزندان  
و  شده  ايجاد  آنان  كنجكاوي  زمينه‌ي  كه  چرا 

كودكان نيز به دنبال تقليد برمي‌آيند؛ 
23- كنترل فرزندان توسط والدين در خروج و 
ورود از منزل و نظارت بر حضور آنان در مجالس 
از  جوانان  غيرخصوصي  و  خصوصي  محافل  و 
قبيل: جشن تولدها، جشن‌هاي فارغ التحصيلي 

و پارتي‌ها و…  
24- تبليغ درسطح شهرها و حتي روستاها بطور 
برد،  بيل  تراكت،  توسط  كينواخت  و  منسجم 
پلاكارد و...  با ذكر محاسن حجاب نه معايب آن ؛


يكي از مهمترين راه‌هاي ترويج 
حجاب و مبارزه با بدحجابي 
اين است كه خانواده، منشيان و 
كاركنان مديران مسئولان نظام، 
حجاب را رعايت كنند.

ب
فتا

ن آ
ترا

دخ
ره 

نوا
ش

 ج
ن

ومي
 س

مه
ه‌نا

يژ
و

ت
الا

مق

86 شماره‌هاي 38و39 ـ  ارديبهشت و خرداد 89



25- پرهيز از دوگانگي و حتي چند گانگي در برخوردها و رفتارها و 
تبليغ‌ها و… 

26 – سليقه‌اي عمل نكردن دستگاه‌هاي مسؤول از قبيل: ستاد امر به 
معروف و نهي از منكر، نيروي انتظامي، دستگاه قضايي و... 

نتیجه گیری
پیاده کردن آموزه‌های دینی و عینی نمودن دستور العمل‌های شریعت، 
وظیفه آحاد جامعه است. اما در این میان سازمان فرهنگی حکومت دینی، 
وظیفه ای مضاعف به دوش می کشند و باید خط مشی کلی جامعه را بر 

اجتناب از رذایل اخلاقی، ترغیب جوانان به ازدواج بنا نهند.
عدم اهتمام به تقویت باورهای دینی و ارزش‌های اخلاقی سبب می‌شود 
نسل جوان نسبت به ارزش‌ها بیگانه گشته و نسبت به اعتقادات دینی خود 
احساس حقارت نماید و بن بست فکری در این باب خودباختگی به فرهنگ 

غرب را در پی دارد.
احیای ارزش های اصیل اسلامی و فراخوانی زن مسلمان به تعقل و دریافتن 
ارزش ها و آفریدن روح تعبد و تعهد نسبت به این ها نقش مهمی در این 

زمینه خواهد داشت.
1. اصلاح نگرش های فرهنگی در سیاست گزاران و برنامه ریزان

تحلیل صحیح، برنامه ریزی و سیاست گذاری درست آن گاه میسر می 
شود که از جزئی نگری پرهیز شود. گاهی برنامه ریزان به جای آسیب 
شناسی و پرداختن به معضلات اساسی جامعه، به اتخاذ برنامه های موقتی 

رو می آورند.
این شیوه، آسیب های جدی بر جامعه تحمیل می کند.

آگاهی مجریان و توجه آنان به معضلات اخلاقی جامعه، اختصاص اعتبار 
مناسب و سوق دادن جامعه به سمت اصلاحات می تواند گام مؤثری در 

رفع مشکلات فرهنگی جامعه باشد.
2. اصلاح عملکرد رسانه ها

گاهی برنامه های تبلیغی و فرهنگی، زمینه تحقیر زنان و تضعیف موقعیت 
آنان را فراهم نموده است. از این رو مناسب است با اجتناب از عرضه برنامه 
هایی که زنان را به سوی جلوه گری سوق می دهد زمینه تعالی آن ها را 

فراهم سازند.
رعایت متانت و حفظ پوشش که ضامن مصونیت اخلاقی و روانی زن به 
هنگام حضور در عرصه های اجتماعی است، گاه در میان هنرپیشگان مورد 

بی مهری قرار گرفته و حجاب سنتی و اصیل تحقیر شده است.
نهادهای فرهنگی باید بیش از پیش به تربیت هنرمندان و هنرپیشگان 
متعهد به مبانی اعتقادی بپردازند تا حفظ ارزش های دینی نه به عنوان 
تحمیل قانونی، بلکه به عنوان باورهای قلبی و تمایلاتی خودجوش متجلی 

شود. 

3. اصلاح نظام الگوسازی
انسان پیوسته در این اندیشه است ارزش هایی را که باور دارد در چهره 
ای مجسم بنگرد. مسأله الگو در اخلاق اسلامی و روان شناسی نیز جایگاه 
مهمی دارد. از این رو، قرآن کریم زنانی شایسته چون آسیه همسر فرعون 

و حضرت مریم)س( را معرفی و از آنان تجلیل نموده است.
یکی از تأسف‌های جدی عصر حاضر این است که زن مسلمان به طور 

بایسته با چهره های بلند تاریخ اسلام آشنا نیست. 
4. به کارگیری روش های صحیح برای گسترش حجاب

طی کردن مسیر اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط می تواند فضای رغبت و 
میل به رعایت حجاب را فراهم نماید. اگر شهرسازی و معماری به ویژه در 
مراکز آموزشی دخترانه به گونه ای باشد که تا حدودی آزادی عمل را برای 
آنان فراهم نماید و نیز شرایط و مقتضیات فرهنگی، روحی و سنی افراد 
لحاظ شود و نیز به نوع کار و خصوصیات اقلیمی و منطقه ای توجه شود. 

و در نهایت به حس تنوع طلبی و مدگرایی جوانان توجه شود و متناسب با 
فرهنگ دینی و آداب محلی و منطقه ای آنان، الگوهای پوششی ارايه شود.
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تحلیل مبانی کلی حجاب و عفاف 

چكيده  
حجاب و پوشش زن در برابر مرد بيگانه، يكي از مسائل مهم اسلامي است. فقهاي شيعه بلكه همه‌ي علماي دين از صدر اسلام تا كنون با استناد به دلايل نقلي 
)آيات و روايات(‌ و دلايل عقلي به وجوب حجاب حكم نموده و آن را از ضروريات دين دانسته‌اند. واژه حجاب در كتب لغت غالباً به معني پرده و حائل تعريف شده و 
استعمال آن در فقه نسبتاً جديد است، زيرا فقها در كتب فقهي در ذيل بحث‌هايي چون صلاه و نكاح از واژه‌ي ستر  به جاي حجاب استفاده كرده و احكام و حدود 
آن را تعيين نموده‌اند. نبايد از نظر دور داشت كه حجاب در کنار عفاف معنا پيدا ميك‌ند. در واقع حجاب و عفاف دو ارزش اخلاقي هستند كه در كنار هم باعث ايجاد 

نوعي فرهنگ در جهت حفظ امنيت اخلاقي و جنسي در جامعه مي‌شوند که بخش عظيم اين فرهنگ شامل حجاب خواهد بود. 
در واقع حجاب در كنار عفاف تدبيري است در جهت حفظ موقعيت زن و فزوني بخش، حرمت او، در عین اینکه مایه سلامت و آرامش روان جامعه است . 

واژگان كليدي 
حجاب، ستر، عفاف، پوشش، وجه،‌ كفين 

  نوشته: منصوره فصیح رامندی ( کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق(
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1- 	مقدمه 
 حجاب به عنوان كي تكليف شرعي و حكم الهي از جايگاه ويژه‌اي در 
شريعت اسلام برخوردار است تا جايي كه كيي از ضروريات دين به شمار 
مي‌رود، و در كتب فقهي بيش از سي دليل عقلي و نقلي بر اين وجوب و 

ضرورت اقامه شده است. )موسوي خوانساري، ص 75( 
مسأله حجاب نيز، هم چون ساير مباحث فقهي و ديني مستند به آياتي 
از قرآن كريم و رواياتي از اهل بيت» عليهم السلام« مي‌باشد كه اين  امر 
موجب ثبوت و ضابطه‌مند بودن اين مسأله شده است. در واقع فقها با 
استناد به همين آيات و روايات حكم وجوب حجاب و حدود آن را استنباط 
كرده‌اند. نكته مهمي كه از مستندات قراني و روايي حجاب استفاده مي 
شود  اين است كه زن مسلمان بايد در كنار حفظ پوشش چنان رفتاري 
داشته باشد كه علايم وقار و سنگيني و پاكي از آن هويدا باشد. با توجه به 
همين مستندات علي الخصوص آيات قرآن به اين نكته پي مي بريم كه، 

مراد و مقصود اصلي از حجاب، حجاب همراه با عفاف است. 
و حجاب بدون عفاف، خود نوعي برهنگي فرهنگي و در جهت گسترش 
فساد خواهد بود. نبايد از نظر دور داشت كه در عين اين كه اين دو ارزش 
اخلاقي از كيديگر جدايي ناپذيرند، ولي با دقت و بررسي در معناي هر كي 

به تفاوت اين دو مقوله پي خواهيم برد. 
در اين نوشتار، تلاش شده است كه مباني كلي حجاب در قالب، بيان 
تعاريف، مستندات و مباني فقهی مورد بررسي قرار گيرد که در كنار بحث 

از مباني حجاب، عفاف و مصاديق آن نيز مورد توجه قرار گرفته است. 

	2- معناي لغوي و اصطلاحي حجاب 
2-1 معنای لغوی حجاب 

واژه حجاب از ريشه‌ي ) ح. ج. ب ( است كه در لغت معاني گوناگوني براي 
آن ذكر شده است. به عنوان مثال روپوش، روبند، نقاب، برقع، آن چه با آن 

چيزي را بپوشانند. ) لغت نامه دهخدا، ج 5، ص 764 ( 
در ساده‌ترين تعريف لغوي، مي‌توان گفت كه، حجاب به معني پوشش و 
فاصله ميان دو چيز معنا شده است. " الحجاب، كل ما حال بين شيئين، ‌هر 

آن چه ميان دو چيز حايل شود حجاب است" ) طريحي، ص 34 (
ابن منظور در تعريف حجاب مي‌نويسد، ‌»‌الحجاب الستر ... و الحجاب اسم ما 

ي منع شيئه فقد حجبه ...« )ابن منظور، ‌ص 36( احتجب به كل شِِ
حجاب به معناي پوشانيدن است و اسم چيزي است كه پوشانيدن با آن 
انجام مي‌گيرد و هر چيزي كه ميان دو چيز جدايي مي‌اندازد، حجاب گويند 

و هر چيزي كه مانع از چيز ديگري شود او را حجب نموده است. 
پس، هر چيزي كه حايل ميان دو چيز باشد و آن را از هم جدا كند، حجاب 
است »الحجاب شي عن شي «، حجاب آن چيزي است كه به واسطه آن 

چيزي از چيز ديگر در حجاب قرار گيرد. ) فراهيدي، ص 82(

پس حجاب هم به معني پوشيدن است و هم به معني پرده و حاحب، و 
بيش ترين استعمال واژه‌ي حجاب در معني پرده است، اين كلمه از آن 
جهت مفهوم پوشش مي‌دهد كه پرده و وسيله‌ي پوشش است. شايد بتوان 
گفت كه بر اساس معنای لغوی هر پوششي حجاب نيست آن پوششي 
حجاب ناميده مي‌شود كه از طريق پشت پرده واقع شدن صورت مي‌گيرد 
و در قرآن كريم در داستان سليمان، غروب خورشيد را اين گونه توصيف 
مي‌كند » حتي توارت بالحجاب « يعني تا آن وقت كه خورشيد در پشت 
پرده مخفي شد. )مطهري، ص71( با توجه به معاني فوق مي‌توان گفت 
در لغت حجاب در دو معني به كار رفته است، كيي حايل و ديگر در پرده 

قرار دادن و پوشش. 

2-2- تعريف فقهي حجاب 
حجاب زن مسلمان به عنوان كي پوشش متعارف در جامعه ي اسلامي، 
كي مسأله فقهي است، به نوعي كه در برهه‌هايي از تاريخ ایران زنان بدون 
توجه به نوح حكومت و قوانين آن سعي در حفظ پوشش خود داشته‌اند که 
اين قضيه در جريان كشف حجاب به خوبي واضح است. بنابراین می‌توان 

گفت؛ فهم عرف از معنای حجاب همان معنای فقهی حجاب است. 
به كارگيري واژه حجاب در مورد پوشش زنان در مباحث كي اصطلاح 
نسبتا جديد است و در گذشته به خصوص در اصطلاح فقها كلمه ستر كه 
به معني پوشش است به جاي واژه حجاب به كار رفته است و فقها چه در 
كتاب الصلوه و چه در كتاب نكاح كه متعرض اين مطلب شده‌اند كلمه‌ي 
ستر را به كار برده‌اند نه كلمه‌ي حجاب را. ) مطهري، ص 71 ( و ستر را بر 

دو گونه تقسيم كرده‌اند: 
1- پوششي كه ذاتا واجب است، مانند پوشيده نگه داشتن شرمگاه از ديد 

مردان و زنان ديگر بلكه كودكان مميز و اهل تشخيص به جز همسر. 
2- پوشش در حال نماز. واجب است  بانوان در هنگام نماز تمام بدن حتي 
سر و موي خود را بپوشانند، ولي پوشاندن دست تا مچ و گردن و صورت 
به مقداري كه در وضو شسته مي‌شود لازم نيست )طباطبایی یزدی، ص 

 ) 414
چنان كه در تعريف فقهي حجاب آمده است: "الحجاب ماتبلسه المراهًْ من 
الثياب لستر العورهًْ عن الاجانب، حجاب لباسي است كه زن براي حفظ 

عورت از اجانب مي‌پوشد." )قلعجی، ‌ص  127(‌

3- 	مستندات قرآني و روايي حجاب 
حجاب هم چون ساير موضوعات فقهي، مستند به آياتي از قرآن كريم 
و روايات اهل بيت »عليهم السلام« مي‌باشد. این مسأله موجب ثبوت و 
ضابطه‌مند بودن حکم وجوب حجاب بوده و فقها با تکیه به مستدات قرآنی 
و روایی موجود در این زمینه حکم وجوب حجاب را استنباط نموده اند.   
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3-1- گستره ي حجاب در قرآن كريم  
از جمله آياتي كه در قرآن به مسأله حجاب اختصاص دارد مي‌توان با آيات 
)‌30 و31و 58 و59 و60 سوره‌ي نور( ‌و آيات )32و53 و59 و60 سوره‌ي 
احزاب (اشاره كرد شايد بتوان گفت كه آيات مذكور به نوعي ناظر به معناي 

فقهي حجاب مي باشد. 
آيات اصلي مربوط به پوشش آيات 30 و 31 سوره‌ي نور است، كه احكام 

نگاه كردن، چشم چراني و حجاب در آيات مذكور بيان شده است. 
»‌قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفضوا فروجهم ذلك ازكي لهم ....« 

)30/ نور(
» و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن و لايبدين 

زينتهن الاماظهر منها«. )31/نور(
در اين آيات، ابتدا به مردان دستور حفظ نگاه و حفظ فرج داده شده و در 
ادامه همين دستورات به زنان داده شده، در عين اين كه تأیکد شده كه 

زنان زينت هايشان را جز آن‌چه كه آشكار است هويدا نسازند. 
بنا به تصريح آيات فوق بر زنان مسلمان واجب است با روسري‌هاي خود 
سر و گردن و سينه و ديگر مواضع زينت را از چشم مردان بپوشانند، اكثر 
مفسران چون علامه طباطبايي در مقام تفسير اين آيات شريفه اين وجه را 
بيان كرده و بر اين عقيده‌اند كه مراد از زينت، مواضع و جاهاي آن است. ) 

علامه طباطبايي، ج 15، ذيل آيه 31 سوره‌ي نور ( 
صاحب تفسير كشاف در اين رابطه مي گويد : ذكر زينت و نه واضع آن 
به منظور تأكيد و مبالغه در سترو پوشش است زيرا زينت در مواضع و 
قسمت هايي از بدن قرار مي گيرد كه براي نامحرمان نگاه به آن جايز 
نيست، همانند ذراع ) فاصله ميان آرنج تا مچ دست ( ساق، سينه، گردن، 
بازو و گوش و سر. نهی از آشكار نمودن خود زينت به اين معناست كه 
وقتي نظر به زينت، به دليل قرار داشتن در قسمت هايي از بدن حرام 
است؛ نظر بر خود آن جاها قطعاً و به طريق اولي حرام مي‌باشد. ) فضل 

الله، ص300 – 304 ( 
همان‌گونه كه مطرح شد آيات )32 و53 و59 و60 (‌ سوره‌ي احزاب نيز از 
جمله مستندات قراني در خصوص مسأله حجاب بوده كه بخشي از آيات 
مربوط به زنان پيامبر و بخش ديگر در خصوص حفظ حريم عفاف مي 

باشد. 
به عنوان مثال در آيه‌ي 59 سوره‌ي احزاب خداوند به همسران پيامبر و 
زنان مؤمن توصيه كرده است كه جلباب خود را پيش بكشند تا كمتر مورد 
اذيت قرار گيرند. شأن نزول اين آيه‌ي شريفه در تفسير علي بن ابراهيم 
قمي چنين آمده است؛ »‌ سبب نزول آيه اين بود كه زنان مسلمان به 
مسجد مي رفتند و نماز جماعت را با پيامبر مي خواندند، هنگامي كه آن 
ها براي نماز مغرب وعشاء و يا صبح از خانه بيرون مي رفتند، جوان ها  بر 
سر راه آن ها مي نشستند و به آزار نسبت به آنان مبادرت مي نمودند، لذا 
آيه‌ي فوق نازل گرديد و جهت مقابله با اين مزاحمت ما زنان را به رعايت 

پوشش فرا خواند؟ ) قمي، ص 366 ( هم‌چنين در » روائع « صابوني به 
نقل از »‌المنثور« سيوطي در اين زمينه نقل شده است، » افراد فاسق 
زناني را كه در شب از خانه خارج مي‌شدند اذيت مي‌كردند، اگر زني را 
پوشيده مي‌ديدند، مي‌گفتند اين زن آزاد است و او را دنبال نمي‌كردند و 
اگر مي‌ديدند پوشيده نيست به تعقيب و آزار او مي‌پرداختند« )‌الصابوني، 

ص 377 ( 
بيان مذكور خالي از ايراد نيست، زيرا چنين مي‌فهماند كه مزاحمت نسبت 
به كنيزان مانعي ندارد و منافقين آن را به عنوان عذري مقبول براي خود 
ذكر مي‌كرده اند، در حالي كه چنين نيست. گرچه پوشانيدن موي سر بر 
كنيزان واجب نبوده است و شايد رمز آن اين بوده كه وضع كنيز معمولا 
جالب و تحركي آميز نيست و مورد رغبت كسي واقع نمي‌شود، ولي در 
هر حال اين مزاحمت‌ها حتي در مورد كنيزان نيز گناه محسوب مي‌شده 
است و منافقان نمي‌توانسته‌اند كنيز بودن را عذري براي خود قلمداد كنند. 

)مطهري،ص162( 
در واقع آيات بيان شده مهم‌ترين سند در اثبات وجوب و لزوم حجاب بوده 
و فقها از مجموع اين آيات حكم حجاب را استنباط نموده و طبق آن فتوا 

داده‌اند. 
3-2- حجاب در روايات 

روايات فراواني در خصوص حجاب وارد شده است كه در بعضي از آن‌ها 
معناي لغوي حجاب يعني ) پرده و مانع ( لحاظ شده. به عنوان مثال در 
حكمت 282 نهج البلاغه حضرت علي )ع( مي‌فرمايند: » بينكم و بين 
الموعظهًْ حجاب من الغرهًْ« يعني: ميان شماو پندپذيري پرده‌اي از غرور و 

خودخواهي وجود دارد. 
و در بعضي ديگرمدلول روايات، نگاهي دستوري و يا توصيفي در ارتباط 
با اين موضوع داشته اند. حضرت علي در نگاهي توصيفي به حجاب مي 
فرمايند: »در آخر الزمان و نزدكي شدن قيامت كه بدترين زمان هاست، 
زناني آشكار مي‌شوند كه بي‌حجاب و خودنما هستند و از دين خارج و در 
فتنه‌ها داخل مي‌باشند، متمايل به شهوت ها، شتابنده به سوي لذت‌ها بوده 
و گناهان را حلال شمرده‌اند و اين‌ها براي هميشه در جهنم ماندگارند«. 

)حر العاملی، ص35(
با وجود اين كه اين روايت، در مقام توصيف است ولي مفاد آن مشتمل بر 
توصيه در رعايت پوشش زن در برابر مرد بيگانه است. در برخي روايات نيز 
نگاه دستوري به مسأله حجاب مشهود است، به عنوان مثال امام صادق )ع( 
فرموده‌اند » پيامبر)ص( نهی فرمود از اين‌كه زن براي مرد اجنبي زينت 
كند كه اگر چنين كرد حق است كه خدا او را به آتش بسوزاند« ) الصابوني، 

ص 385( 
در بعضي از روايات نيز بدون اين‌كه صراحتا به لفظ حجاب اشاره شود، به 
پوشش زنان و حدود آن توجه شده، در سنن ابن داوود نقل شده كه اسماء 
دختر ابوبكر به خانه پيامبر اكرم آمد در حالي كه جامه‌هاي نازك و بدن 
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نما پوشيده بود، رسول اكرم روي خويش را از وي برگرداند و فرمود : » اي 
اسماء همين كه زن به حد بلوغ رسيد سزاوار نيست چيزي از بدن او ديده 
شود مگر اين دو، و اشاره فرمودند به چهره و قسمت مچ به پايين دست 

خويش« )محمدي ري شهري، ص2762 ( 

	4- حجاب و عفاف 
حجاب و عفاف هر كدام از جمله ارزش‌هاي اخلاقي به خصوص در جوامع 
اسلامي است. عفاف را مي‌توان نوعي فرهنگ در جهت ايجاد امنيت اخلاقي 
و جنسي در جامعه دانست كه بخش عظيمي از اين فرهنگ شامل حجاب 
خواهد بود. با وجود اين كه، اين دو واژه غالباً در كنار هم به كار رفته اند، اما 
با كمي تأمل در متون ديني و كتب لغت، به اين نتيجه مي‌رسيم كه حجاب 

و عفاف، تفاوت هاي اساسي دارند. 
همان‌گونه كه مطرح شد، حجاب در معناي لغوي به معني پرده و حايل و 

يا آن چه كه مانع رسيدن مي‌شود، ذكر شده است. 
با توجه به معاني ذكر شده براي حجاب در لغت، به این نکته پی می‌بریم 
که حجاب امري ظاهري و در ارتباط با جسم است، اگر چه اين پوشش 
برخاسته از اعتقادات و باورهای دروني افراد است، ولی نوعي پوشش در 

ظاهر به ويژه براي زنان است كه مانع نگاه نامحرم به آن‌ها مي‌شود. 
ضروري است كه براي آشنايي با مفهوم عفاف و تفاوت آن با حجاب اشاره‌اي 

اجمالي به معاني گوناگون از عفاف و رابطه‌ي آن با حجاب داشته باشيم. 

4-1- معناي عفاف 
در لسان العرب ذيل واژه عفت چنين آمده : 

» الكف عما لايحل و لا يجمل، عف عن المحارم و الاطماع الدنیهًْ « )ابن 
منظور، ص 252 ( »خودداري از آن چه كه زيبا و شايسته نيست، خودداري 

از حرام‌ها و طمع‌هاي پست«‌.
هم‌چنين واژه عفت در قاموس المحيط چنين تعريف شده است: »‌ عف، 
كف عما لا يحل و لا يجمل كاستعف و تعفف «، خودداري از آن‌چه زيبا 
و شايسته نیست مانند استعف و تعفف )فیروزآبادی، ص177(. با توجه به 
معناي لغوي عفت، عفت به معني نگه داشتن نفسي از ارتكاب و كارهاي 
حرام مي‌باشد چنان كه آيت الله مكارم شيرازي در كتاب اخلاق در قرآن در 
اين خصوص مي‌فرمايند »‌عفت داراي مفهوم عام و خاص است، مفهوم عام 
آن خويشتن‌داري در برابر هرگونه تمايل افراطي و نفساني است و مفهوم 
خاص آن خويشتن‌داري در برابر تمايلات و بي‌بند و باري جنسي است «‌ 
) مكارم شيرازي، ص 283 ( بنابراين عفت به معني حفظ شهوت تحت 

حاكميت عقل است، البته با رعايت شرايط اعتدال. 
در قرآن كريم واژه عفت در غالب دو كلمه‌ي » يستعفف« و » تعفف«‌ در 
آيات 273 بقره، 6 نساء، 33 و 60 نور در معاني گوناگون ذكر شده كه 

مي‌توان اين معاني را به ابعاد عفاف تلقي نمود. 

الف – عفت در معني خويشتن‌داري در اظهار نياز 
للفقراء‌ الذين احصرا في سبيل الله لايستطيعون ضرب في الارض يحسبهم 
الجاهل اغنياء من التعفف ... « )273/بقره( صدقات مخصوص فقيراني است 
كه در راه خدا بازمانده و ناتوان شده‌اند و توانايي آن كه در زمين بگردند 
ندارند و از فرط عفاف چنانند كه هر كس كه از حال آن‌ها آگاه نباشد پندارد 

غني و بي‌نيازند ... «‌
در تفسير الميزان در خصوص اين آيه علامه طباطبايي مي‌فرمايند: ‌كلمه‌ي 
تعفف به معناي آن است كه عفت، صفت آدمي شده باشد و»‌ يحسبهم 
الجاهل اغنياء«‌ يعني كسي كه از حال ايشان اطلاع ندارد از شدت عفتي 
كه دارند آنان را توانگر مي‌پندارند، چون با اين‌كه فقيرند ولي تظاهر به فقر 
نمي‌كنند و مردم پي به حال آنان نمي‌برند، مگر اين كه شدت فقر رنگ و 

رويشان را زرد كند«‌. )طباطبايي، ص 613 (
در آيه‌ي مذكور عفاف به معناي عدم اظهار فقر به عنوان كي ارزش اخلاقي 
براي مسلمين مطرح شده است، عفاف به همين معنا در روايات نيز آمده 
است: »العفاف زينهًْ الفقر و الشكر زينهًْ الغني« يعني: »عفاف زينت فقر و 

شكرگزاری زينت بي‌نيازي است « )ري شهري، ص 382( 

ب- عفت به معني قناعت 
»‌ وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح ... و من كان غنيا فليستعفف و من كان 
فقيرا فليا كل بالمعروف... و كفی بالله حسیبا « )6/نساء( يتيمان را آزمايش 
كنيد تا هنگامي كه بالغ شده و قدرت بر نكاح پيدا كنند آن گاه اگر آن ها 
را دانا به درك مصالح زندگي خود يافتيد اموالشان را به آن‌ها باز دهيد و 
به اسراف و عجله مال آن‌ها را حيف و ميل نكنيد، بدين انديشه كه مبادا 
بزرگ شوند و هر كس که دارا است از تصرف در اموال او خودداری کند ... 
و ثروتمندان به منظور مهرورزي به يتيم و باقي گذراندن مالش به ثروتي 

كه خداوند روزي آنان كرده قناعت كنند.«
وارد شده است،  اين مضمون  باقر )ع( تحت  امام محمد  از  نيز  روايتي 
آيه  اين  تفسير  در  طباطبايي  علامه  هم‌چنين   )  555 ص  )طبرسي، 
مي‌فرمايند: »گاهي سرپرست يتيم فقير است و چاره‌اي ندارد، جز اين كه 
براي رفع حوايجش براي يتيم كار كند، و از اجرت كارش حوايج ضروريش 
را برآورد ولي گاهي سرپرست يتيم ثروتمند است، در اين صورت خداي 
تعالي مي‌فرمايد : هر كس كه ثروتمند است، طريق عفت در پيش گيرد و 
از مال يتيم چيزي را نگيرد و اگر فقير است به طور شايسته از آن بخورد« 
) طباطبايي، ص 376 ( پس عفاف در اين آيه به معناي قناعت مي باشد و 
در حديثي از معصوم نقل شده كه مي‌فرمايد : » ثمرهًْ العفهًْ القناعهًْ - ميوه 

عفت قناعت است « ) ري شهري، 3828 ( 

ج- عفت به معني پاكدامني 
» و ليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتي يغنهم الله ... )نور 32( و آن كه 
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وسيله نكاح نيابد، بايد عفت نفس پيشه كند تا خدا آن‌ها را به لطف و فضل 
خود بي‌نياز گرداند .... « 

با توجه به اين‌كه در آيه‌ي قبل ترغيب به ازدواج شده است، گاهي با تمام 
تلاش و كوشش وسيله‌ي ازدواج فراهم نمي‌شود و خواه يا ناخواه انسان 
مجبور است مدتي را با محروميت بگذراند، مبادا كساني كه در اين مرحله 
قرار دارند، گمان كنند كه آلودگي جنسي براي آنان مجاز است و ضرورت 
چنین ايجاب مي‌كند، لذا بلافاصله در آيه‌ي بعد دستور پارسايي مي‌دهد. 

)مكارم شيرازي، ص 479( 

د- عفاف به معني پوشيدن چادر 
» القواعد من لنساء اللاتي لاير جون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن 

غير متبرجات بزینه و ان يستغففن خير لهن و الله سميع عليم «‌ )نور/60(
و زنان سالخورده كه باز نشسته‌اند و اميد ازدواج و نكاح ندارند بر آنان باكي 
نيست در صورتي كه اظهار تجملات و زينت خود نكنند كه جامه‌هاي خود 
را از نزد محرمان برگيرند و باز هم عفت و تقوا گزيني براي آنان بهتر است « 
اين آيه‌ي شريفه پوشش و حجاب زنان سالخورده را استثنا نموده است و 
مي‌فرمايد: زنان سالخورده‌اي كه از سن ازدواج آن‌ها گذشته باشد و ديگر 
اميدي به ازدواج ندارند گناهي بر آنان نيست كه لباس‌هاي روئين خود را 
بر زمين گذارند. در واقع براي اين استثناء دو شرط وجود دارد: اين كه 
در سن و سالي باشند كه معمولاً اميدي به ازدواج ندارند و به تعبير ديگر 
جاذبه جنسي را از دست داده باشند. دوم اين كه خود را زينت نكرده باشند. 
روشن است كه با قيود مذكور، مفاسد كشف حجاب در مورد آنان وجود 
نخواهد داشت و به همين دليل اسلام اين حكم را از آنان برداشته است. 
اين نكته نيز روشن است كه منظور از بر زمين گذاشتن لباس، برهنه شدن 
و بيرون آوردن همه لباس‌ها نيست بلكه تنها كنار گذاشتن لباس‌هاي رو 
است كه در بعضي از روايات از آن به چادر يا روسري تعبير شده است. 
به عنوان مثال روايتي در تفسير آيه‌ي60 سوره‌ي نور وارد شده است كه 
حضرت صادق ) ع( مي‌فرمايند: » الغمد و الجلباب اذا كانت المراهًْ مسنهًْ« 
يعني وقتي زن سالخورده‌اي باشد جايز است چارقد و روسري را زمين 

بگذارد ) كليني، ص 522 ( 

4-2- رابطه ي عفاف و حجاب 
با توجه به معاني ذكر شده براي حجاب و عفاف مي‌توان نتيجه گرفت 
كه عفاف نوعي حجاب دروني است كه انسان را از گناه باز مي‌دارد. عفاف 
حالتي دروني و نفساني است كه غرايز را تعديل و تحت كنترل خود در 

مي‌آورد. 
نشانه‌هاي عفاف، نوع پوشش، رفتار و گفتار فرد است. در واقع حفظ چشم، 
گوش، قلب، و تمامي اعضاء و جوارح از هر گونه خطا و گناه عفاف است كه 

حاصل اين عفت و حجاب دروني، پوشش ظاهري است. 

عفاف و تسلط بر خود غريزي، آثاري دارد كه متناسب با عفت در هر ساحت 
و عرصه‌اي در رفتار، گفتار و روابط اجتماعي فرد عفيف پديدار مي‌گردد. 

حركات و سکنات انسان گاهي زبان دار است. گاهي وضع لباس، راه رفتن، 
سخن گفتن معني دار است و به زبان بي‌زباني مي‌گويد دلت را به من بده، 
در آرزوي من باش، مرا تعقيب كن. گاهي بر عكس با بي‌زباني مي‌گويد 

دست تعرض از اين حريم كوتاه است. 
بنابراين زن مسلمان بايد آن چنان در ميان مردم رفت و آمد كند که علائم 
عفاف و وقار و سنگيني و پاكي از آن هويدا باشد و با اين صفت شناخته 
شود، و در اين وقت است كه بيماردلان كه دنبال شكار مي‌گردند از آن‌ها 
مايوس مي‌گردند و فكر بهره‌كشي از آن‌ها در مخيله شان خطور نمي‌كند. 

) مطهري، ص 163، 162 ( 
حضرت امام خميني )ره( در خصوص تأثير حجاب و عفاف بر كيديگر 
مي‌فرمايند: »‌ توجه داشته باشيد كه حجابي كه اسلام قرار داده است، براي 
حفظ ارزش‌هاي شماست، هر چه را كه خدا دستور فرموده است، چه براي 
مرد و چه براي زن، براي اين است كه آن ارزش‌هاي واقعي كه اين‌ها دارند 
و ممكن است به واسطه وسوسه‌هاي شيطاني با دست‌هاي فاسد استعمار 

پايمال شوند، اين ارزش‌ها زنده بشوند«. ) موسوی الخمینی، ص 121( 
با توجه به اين كه زن از ظرافت‌ها و زيبايي خاصي برخوردار است، همواره 
مورد توجه بوده واین توجه نوعي كشش و جذبه مرد را به سوي زن در پي 
دارد. بنابراين حجاب مهم‌ترين عامل در تعديل اين كشش و جذب است. 

حضرت علي )ع( پوشش را مهم‌ترين عامل تعديل حس زيبايي دوستي و 
خود نمايي دانسته و مي‌فرمايند: » زكات الجمال، العفاف ـ زكات زيبايي 

عفاف است.« ) آمدي، ص 105( 
در عين اين كه حجاب شرط لازم براي رسيدن به عفاف است اما شرط 
كافي نيست، زيرا همان گونه كه مطرح شد عفاف شامل پوشش در رفتار و 
گفتار فرد نيز هست، بنابراين ضروري است كه افراد در عين حفظ پوشش 
ظاهر، غرايز خود را نيز كنترل كرده و در تعاملات اجتماعي و گفتار و كردار 

خود عفاف را ملحوظ نمايند. 
اما در خصوص اين كه در شريعت مقدس اسلام، كدام كي از اين دو 
ارزش اخلاقي ارجح است، بايد گفت اسلام مبتني بر دو بخش اخلاق و 
فقه است، اسلام در غالب دستورات و تعاليم اخلاقي بر عفاف و مخصوصاً 
عفت در پوشش تأكيد فراواني كرده است تا جايي كه بي عفت را بي دين 
مي‌داند، »‌ لا دين لا عفاف له « ‌و در فقه در قالب حكم شرعي، بر حجاب 
و نحوه ي پوشش خاص زنان اصرار ورزيده است. پس در شريعت اسلام، 
دو ارزش حجاب و عفاف با حفظ جايگاه، توأمان مورد تأكيد و تصريح واقع 

شده است. 

5- آرا و نظريات فقها پيرامون حجاب 
با توجه به متون فقهي، حجاب به عنوان كي تكليف شرعي و حكم الهي 
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از جايگاه ويژه اي در شريعت اسلام برخوردار است. 
به گونه اي كه اصل اين حكم از ضروريات دين و 
مذهب به شمار مي رود و فقها بر ضرورت آن اجماع 

نموده‌اند.)حكيم، ص 239(‌
هم‌چنين در كتب و منابع فقهي بيش از سي دليل 
عقلي و نقلي بر وجوب و ضرورت حجاب اقامه شده 
است، كه خود نشان دهنده اهميت ويژه اين مسأله 

مي‌باشد. ) موسوي خوانساري، ‌ص 235( 
البته در متون فقهي باب مستقلي به موضوع حجاب 
اختصاص پيدا نكرده و احكام آن در ذيل احكام 
ديگر چون نكاح و صلاه مطرح شده است.  به عنوان 
در  نکاح،  باب  البهیه،  روضه  در  شهیدثانی  مثال 
خصوص جواز نگاه مرد به زنی که قصد ازدواج با 
وی را دارد، حدود حجاب را چنین تعریف میک‌ند   
» و يجوز النظر الي وجه امراه يريد نكاحها و يختص 
الجواز بالوجه و الكفين، جواز نگاه كردن مرد نسبت 
از دواج كند  او  با  زني كه مي خواهد  اعضاي  به 
مختص صورت و دو كف دست زن مي باشد. « 

)‌شهيد ثاني، ص 108( 
هم‌چنين در برخي از متون فقهي در فصلي تحت 
عنوان في الستر و الساتر حدود پوشش زن در نماز 
چنين تعيين شده است ؛‌ » يجب الستر للمرأهًْ تمام 
بدنها عن عدا الزوج و المحارم الا الوجه و الكفين 
مع التلذذ و الریبه « ) طباطبايي يزدي، ص 392 ( 
امام خميني در تحرير الوسيله ذيل احكام پوشش 
نماز  نمازگزار، در خصوص حدود پوشش زن در 
مي‌فرمايند : » عورت در زن كه واجب است در نماز 
پوشيده شود همه بدن، حتي سر و موي اوست به 
استثناي مقداري از صورت كه در وضو باید شسته 
شود و دست‌ها تا مچ و پاها تا ساق، و بر زن واجب 
است مقداري از اطراف موارد استثناء شده را نيز 
بپوشاند تا يقين كند كه تكليف خداي تعالي را 
ذيل  الخميني، ص 219،  ) موسوي  داده«  انجام 

مسأله 3 ( 
در اين‌كه پوشانيدن غير وجه بر زن واجب است از 
لحاظ فقه اسلام هيچ‌گونه ترديدي وجود ندارد. اين 
قسمت جز ضروريات و مسلمات است. نه از نظر 
قرآن و حديث و نه از نظر فتاوي در اين‌باره اختلاف 

و تشكيكي وجود ندارد. ) مطهري، ص 165 ( 

بنابراين از نظر فقها، پوشش وجه و كفين واجب 
نيست و حتي نگاه كردن به وجه و كفين زن به 
شرط اين كه بدون تلذذ و ريبه باشد جايز است، و 

براي اين نظر به ادله‌ي زير استدلال نموده‌اند. 
به عنوان مثال، آيه‌ي 31 سوره‌ي نور، كه پوشاندن 
وجه و كفين را لازم نشمرده است. در اين آيه به 
دو جمله مي‌توان استناد جست. كيي جمله » و لا 
يبدين زينتمين الا ما ظهر منها « و ديگر جمله‌ي 
» و ليضربن بخمر هن علي جيويهن «‌ ظهور آيه را 
در اين‌كه قسمتي از زينت بدن را استثنا مي‌كند 
« نمي‌توان منكر شد و اين كه آيه دلالت دارد كه 
پوشانيدن گريبان لازم است، و چون در مقام بيان 
حد است اگر پوشانيدن چهره هم لازم بود بيان 

می‌كرد. ) مطهري، ص 173 (
از جمله‌ي ادله‌ي ديگر در خصوص عدم پوشش 
وجه و كفين، رواياتي است كه مستقيما حكم وجه 
كفين را چه از نظر پوشيدن وچه از جنبه نگاه کردن 

بیان میک‌ند. 
پرسیدم  امام صادق  یسار می‌گوید: ‌از  بن  فضیل 
که آیا ذراع‌های زن از قسمت‌هایی است که باید 
از غیر محارم بپوشاند فرمود: بلی و آنچه زیر روسری 
قرار می‌گیرد باید پوشیده شود، ‌وهمچنین از محل 

دستبند به بالا. )کلینی، ص125( 
هم چنين روايت ديگري از جابربن عبدالله انصاري 
در كافي تحت این مضمون وارد شده است ؛ جابر 

مي‌گويد : 
»در خدمت رسول خدا در خانه‌ي فاطمه آمديم. 
خواست.  ورود  اجازه‌ي  و  كرد  سلام  خدا  رسول 
فاطمه )ص( اجازه داد. پيامبر اكرم ) ص( فرمود: 
با كسي كه همراه من است وارد شوم؟ زهرا)س( 
فرمود:‌ پدر جان، چيزي بر سر ندارم. پيامبر فرمود: 
با قسمتهاي اضافي روپوش خودت آن را بپوشان.« 
دلالت اين احاديث بر اين كه پوشانيدن چهره واجب 
نيست و نيز اين كه نظر كردن به چهره جايز است، 
بسيار روشن مي‌باشد. سيره‌اي كه در جمیع ازمنه 
و امكنه وجود دارد اين است كه از وجه و كفين به 
عنوان عورت ياد نمي‌شده كه پوشش آن ضروري 
باشد. به همين دليل در نماز آن‌ها  را نمي‌پوشانند. 
از سوي ديگر پوشاندن وجه و كفين موجب عسر 


در كتب ديني و منابع فقهي، 
بيش از 30 دليل عقلي و نقلي 
بر وجوب و ضرورت حجاب 

اقامه شده است
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و حرج است، زيرا زنان به خريد و فروش مبادرت 
مي‌نمايند. 

	6- فلسفه حجاب 
در  معناست كه زن  اين  به  اسلام  در  پوشش زن 
معاشرت با مردان بدن خود را بپوشاند و از جلوه‌گري 
و خودنمايي خودداري كند. بنابراين، لزوم حجاب از 
سوي اسلام در حقيقت براي حفظ كرامت زن است 

تا مورد بهره برداري هوسبازان قرار نگيرد. 
حجاب در اسلام از كي مسأله كلي و اساسي ريشه 
مي گيرد و آن اين است كه اسلام مي خواهد انواع 
التذاذهای جنسي، چه بصری و لمسي و چه نوع 
ديگر، به محيط خانوادگي و در كادر ازدواج قانوني 
اختصاص يابد، و اجتماع منحصراً براي كار و فعاليت 
باشد. به  طور كلي فلسفه‌ي حجاب از چهار جهت 

قابل بررسي است: 
	1- آرامش رواني

و  هيجان‌ها  بار،  و  بي‌بند  معاشرت‌هاي  آزادي 
التهاب‌هاي جنسي را فزوني مي‌بخشد. از سوي ديگر 
غريزه‌ي جنسي، غريزه‌اي نيرومند است كه هر چه 
بيش‌تر اطاعت شود، سركش تر مي‌گردد، به هر حال 
اسلام به قدرت شگرف اين غريزه‌ي آتشين توجه 
كامل كرده است، اسلام تدابيري براي تعديل و رام 
كردن اين غريزه انديشيده است و در اين زمينه، هم 
براي زنان و هم براي مردان تكليف معين كرده است. 
كي وظيفه‌ي مشترك براي زن و مرد هر دو مقرر 
فرموده مربوط به نگاه كردن است، » قل للمؤمنين 
يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ... قل للمؤمنات 
يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن « خلاصه‌ي 
اين دستور اين است كه زن و مرد نبايد به كيديگر 
خيره شوند، نبايد چشم چراني كنند، كي وظيفه هم 
خاص زنان مقرر شده است و آن اين است كه بدن 
خود را از مردان بيگانه پوشيده نگه دارد و موجبات 

تحركي مردان بيگانه را فراهم نسازد. 
اما علت اين كه در اسلام دستور پوشش اختصاص 
به زنان يافته است اين است كه ميل به خودنمايي و 
خودآرايي مخصوص زنان است. اين زن است كه به 
حكم طبيعت خاص خود مي خواهد دلبري كند و 
مرد بيگانه را دلباخته و در دام علاقه‌ي به خود اسير 

سازد. لهذا انحراف تبرج و برهنگي از انحراف‌هاي 
مخصوص زنان است و دستور پوشش هم براي آنان 

مقرر گرديده است. 
	2- استحكام پيوند خانواده 

جنسي  التذاذ‌هاي  و  استمتاعات  يافتن  اختصاص 
به محيط خانوادگي و در چارچوب ازدواج مشروع، 
پيوند زن و شوهر را محكم مي سازد و به هر كي 
از طرفين اين اعتماد را مي دهد كه او تنها كسي 
است كه مورد عنايت و علاقه‌ي شركي زندگي خود 
قرار دارد در حالي كه در جوامع غربي و سيستم‌هاي 
آزاد، رقيب و مزاحم، امنيت خاطر زوجين را از بين 

مي برد. 
	3- استواري اجتماع 

نيروي  باري‌ها،  و  بي‌بند  و  نشده  حساب  ارتباط 
با  كار و فعاليت اجتماع را ضعيف مي‌كند. اسلام 
و  زن  اجتماعي  اقتصادي،  فرهنگي،  فعاليت‌هاي 
تحصيل او مخالف نيست. ولي با آلوده كردن محيط 
كار و فساد مخالف است. لذا در اجتماعي كه حريم 
زن و مرد رعايت نشود، ركود فعاليت‌هاي اجتماعي و 

انحطاط اخلاقي خواهد بود. 
	4- ارزش و احترام زن 

زن از نظر عاطفي وتأثير پذيري، هميشه بر مرد تفوق 
دارد. لذا با رعايت حريم بين خود و مرد باعث حفظ 
ارزش و موقعيت خويش مي شود. اسلام تأكيد دارد 
كه هر اندازه زن متين‌تر و با وقارتر باشد، احترامش 

افزوده مي‌شود ) مطهري، ص 81-80-79 ( 

	7- ارزش حجاب 
عفاف و پوشش تدبيري است كه خود زن با كي 
الهام براي گرانبها كردن خود و حفظ موقعيت خود، 
در برابر مرد به كار برده است. حريم نگه داشتن زن 
ميان خود و مرد كيي از وسايل مرموزي بوده است 
كه زن براي حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از 

آن استفاده كرده است. 
از اين وسيله  اسلام زن را تشويق كرده است كه 
استفاده كند. اسلام مخصوصا تأكيد كرده است كه 
زن هر اندازه متين‌تر و با وقارتر حركت كند و خود 
را در معرض نمايش مرد نگذارد به احترامش افزوده 

مي‌شود. 


غريزة جنسي، غريزه‌اي 
نيرومند است كه هر چه 
بيشتر به شكل نامشروع و 
افسارگسيخته اطاعت شود، 
سركش‌تر مي‌گردد
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امام خميني )ره( درباره ارزش حجاب زن مي‌فرمايند: »حجاب اسلامي 
يعني حجاب وقار، حجاب شخصيت، ساخته من فقيه نيست، اين نص 
صريح قرآن است. آن قدري كه قرآن مجيد بيان كرده نه ما مي‌توانيم از 
آن حدود خارج شويم و نه زناني كه معتقد به اين كتاب بزرگ آسماني 

هستند«. )‌مكتبي هدايتي، ص 147(
پس حجاب پاسخي است به نداي فطرت، نشان تمدن و فرهنگ اسلامي 
است، ‌فزوني‌بخش حرمت زنان و مایه سلامت و آرامش روان جامعه است. 
حجاب نه تنها باعث سلامت و امنيت در جامعه است بلكه جريانات تاريخي 
در كشورهاي مسلمان، ثابت كرده كه حجاب نقش اساسي در مقابله با 
اهداف استعماري سلطه جويان غربي در آن كشورها داشته است، در واقع 
استعمارگران حجاب را به عنوان عامل مزاحم در دستي‌ابي به اهداف 
خويش دانسته‌اند و با سياست‌هايي چون كشف حجاب يا القاء فرهنگ 
برهنگي به عنوان نوعي تمدن در صدد از بين بردن امنيت اخلاقي و غيرت 

در كشورهاي اسلامي بوده‌اند. 
انقلاب الجزيره مي‌نويسد: »هر چادري كه دور  فرانس فاتون در كتاب 
انداخته مي‌شود، افق جديدي را كه بر استعمارگران ممنوع بود در برابرشان 
مي‌گشايد و بدن زن الجزايري را كه عريان شده است به او نشان مي‌دهد. 
پس از ديدن هر چهره‌ي بي‌حجاب اميدهاي حمله ور شدن اشغالگران 
ده برابر مي‌گردد. هر بار كه كي زن كشف حجاب مي‌كند، در واقع وجود 
جامعه الجزايري را بر سيستم دفاعي سست بنياد، باز و متلاشي شده به 

اشغال گران اعلام مي‌دارد. « )‌فرانس فاتون، ص210( 

نتیجه
حجاب از ضروریات مذهب بلکه ضروری دین اسلام است و هدف شارع 
از تشریع حجاب حفظ شخصیت حقیقی زن و توسعه امنیت جنسی در 
جامعه است. در بررسی مبانی حجاب روشن شد که مسأله حجاب نیز 
همچون سایر مباحث فقهی و دینی مستند به آیاتی از قرآن کریم و روایاتی 
از اهل‌بیت )علیهم السلام( بوده که با امعان نظر در این آیات و روایات فقها 
ضرورت و ‌وجوب حجاب را استنباط نموده‌اند. البته با دقت و توجه در آیات 
و روایات ناظر به حجاب به این نکته پی می‌بریم که مقصود از حجاب، 
‌حجاب همراه با عفاف است. با وجود اینکه این دو واژه غالباً همراه با هم 
به کار رفته‌اند اما در تحلیل رابطه میان حجاب و عفاف مشخص می‌شود 
که ‌عفاف نوعی حجاب درونی است که غرایز را کنترل و تعدیل نموده و 
انسان را از گناه باز می‌دارد. در واقع حجاب و عفاف ‌متم و مکمل یکدیگرند، 
‌بنابراین زن مسلمان باید آن چنان رفتار کند که علائم وقار و سنگینی و 
پاکی از آن هویدا باشد. در واقع عفاف فرهنگ ایجاد امنیت اخلاقی در 
جامعه است که بخش عظیمی از این فرهنگ را حجاب تشکیل داده است. 
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حجاب و عفاف از منظر اعتقادی- تربیتی

چكيده 
عفاف و پاكدامني از اموري است كه با فطرت 
انسان سازگار است و عقل سليم آن را تجويز 
در  زنان  حضور  به  اسلام  كه  آنجا  از  ميك‌ند. 
و  عفت  از  برخورداري  مي‌نهند،  ارج  جامعه 
حجاب را براي آنان لازم مي‌داند تا امنيت فردي 
آنان محفوظ بماند، شخصيت اجتماعي آنان به 
ديده احترام نگريسته شود و ارزش‌هاي جامعه 

انساني خدشه دار نشود.
بركات  و  آثار  جامعه  در  عفت  با  زنان  حضور 
فراواني دارد كه از آن جمله مي توان به عبوديت 
خداوند، آرامش رواني، فعاليت اجتماعي، ارزش 

آفريني اشاره كرد. 
 همچنين عدم رعايت عفت زنان موجب ايجاد 
مشكلات متعددي براي جامعه خواهد بود كه 
تحريك  عمومي،  آرامش  آن سلب  مهم‌ترين 
قوه شهواني و ايجاد مزاحمت براي كار و تلاش 

جوانان است.
اين نوشتار به شرح و توضيح برخي از اين امور 
پرداخته است. اميد است مورد عنايت و توجه 

علاقمندان قرار گيرد.
‏

واژگان كليدي
ارزش  رواني،  آرامش  حجاب،  عفاف، 

آفريني،امنيت

  نوشته: علي اكبر شايسته‌نژاد )عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد رجايي(
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مقدمه
فطرت انسان، به حفظ پاکی و پاکدامنی متمایل است. خداوند متعال، پاك 
بودن و پاك زيستن را در سرشت و نهاد بشر به وديعت گذاشته است. از 
این رو آنگاه که آدم و حوا، به دلیل نزدیک شدن به شجره ممنوعه، خود را 
برهنه یافتند، احساس شرم کرده و سعی کردند خود را از آن وضع برهانند.

طَفِقا  وَ  سَوْآتهُُما  لهَُما  بدََتْ  جَرَهًْ  الشَّ ا ذاقَا  قرآن کریم می فرماید: »فَلمََّ
«)سوره اعراف: آیه22(: و هنگامى كه از آن  يخَْصِفانِ عَليَْهِما مِنْ وَرَقِ الجَْنَّهًِْ
درخت چشيدند، اندامشان ]عورتشان‏[ بر آنها آشكار شد و شروع كردند به 

قرار دادن برگ‌هاى )درختان( بهشتى بر خود، تا آن را بپوشانند.
این عمل آن دو، نشان دهنده ناسازگاری طبع و فطرت انسان با عریانی و 

برهنه بودن است.
در تبیین قرآن از جايگاه انسان در نظام هستى، مرد و زن هیچ تفاوتی با 
یکدیگر ندارند. خداوند عزیز می فرماید: »الَّذي أحَْسَنَ كُلَّ شَي‏ْءٍ خَلقََهُ وَ 
اهُ وَ نفََخَ فيهِ مِنْ رُوحِه‏« )سوره سجده:  نِسْانِ مِنْ طينٍ ... ثمَُّ سَوَّ بدََأَ خَلقَْ اْإل
آیه 7(: او همان كسى است كه هر چه را آفريد نيكو آفريد و آفرينش انسان 
را از گِل آغاز كرد... سپس )اندام( او را موزون ساخت و از روح خويش در 

وى دميد.
 ِ قرآن از زبان پيامبر اكرم)ص( م‏ىفرمايد: »قُلْ هذِهِ سَبيلي‏ أدَْعُوا إلِىَ اللَّه
عَل‏ى بصَيرَةٍ أنَاَ وَ مَنِ اتَّبَعَني« ‏)سوره یوسف: آیه 108(: بگو: اين راه من است 
من و پيروانم، و با بصيرت كامل، همه مردم را به سوى خدا دعوت م‏ىكنيم!

از اين آيه استفاده م‏ىشود كه در مراحل شكل‏گيرى، موزون سازى اندام 
انسان، در دميدن روح الهى به كالبد او و هدایت آنان، تفاوتی بين زن و 

مرد، وجود ندارد. 
سایر  به  نسبت  او  برتری  انسان،  جلوه‌های عظمت  از  یکی  که  آنجا  از 
موجودات عالم و از جمله حیوانات است. پس هر صفتی که انسان را به 
حیوان نزدیک کند، نشانه سقوط و انحطاط اوست. برهنگی و بی‌حجابی، 

انسان را به حیوان نزدیک و ارزش‌های متعالی او را تباه می کند.
این مقاله به بررسی ارزش و آثار تربیتی و اخلاقی حجاب و عفاف از منظر 

قرآن و پیشوایان دین می پردازد.

مفهوم عفاف
"عَفاف"، از ريشه "عفت" و به معنای اكتفا به حداقل لذت مادی و جسمانی 

است. 
راغب اصفهانی نوشته است: عفت پديد آمدن حالتى براى نفس است كه 
افزون‏طلبى قوه شهوانيه جلوگيرى م‏ىشود. )مفردات،  از  به وسيله آن 

ص350( 
طریحی می نویسد: از چیزی عفاف ورزيد، يعنى از آن امتناع کرد. )مجمع 

البحرین، ج5، ص101(
ابن منظور می‌نویسد: عفت یعنی خويشتن‌دارى از آن‏چه كه حلال و زيبا 

نيست. ) لسان العرب، ج 9، ص253(
نهفتگى،  پرهيزگارى،  و  پارساىي  معنای  به  است:"عفاف  نوشته  دهخدا 
پاكدامنى و خويشتن‌دارى است«. )لغتنامه، مدخل عفاف؛ نیز فرهنگ 

معین ج2، ص 207(
نراقى م‏ىنويسد: عفت آن است که قوه شهوانیه ، مطيع و منقاد قوه عاقله 
شودكه در اقدام به خوردن و نكاح، حدود اوامر الهى را از نظر كمى و كيفى، 

نگهدارد.)معراج السعاده،ص 243( 
بر این اساس عفت، اعتدال عقلى و شرعى و توجه به حریم دین و اخلاق 

در همه نیازهای انسان است.

عفاف در قرآن
خداوند متعال عفت را از صفات مؤمنين شمرده و فرموده است: 

»وَ الَّذينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حافظُِون«‏ )سوره مؤمنون: آیه 5(: و آنها كه دامان 
خود را )از آلوده‏شدن به ب‏ىعفتى( حفظ م‏ىكنند. 

واژه های از ريشه "عفاف"، چهار بار در قرآن استفاده شده است که عبارتند 
از:

1-»يحَْسَبُهُمُ الجْاهِلُ أغَْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ« )سوره بقره: آيه 273(: و از شدّت 
خويشتن‏دارى، افراد ناآگاه آنها را ب‏ىنياز م‏ىپندارند.  

انسان‌های نیازمند، به دلیل بزرگ منشی، برخورداری از مناعت طبع و 
عزت نفس، دست نياز به سوی دیگران دراز نمیک‌نند، به گونه‌ای که مردم 

آنان را غنی می‌پندارند.
ا فَليَْسْتَعْفِف‏...« )سوره نساء: آيه 6(:  هر كس كه ب‏ىنياز   2- » ... مَنْ كانَ غَنِيًّ

است، )از برداشت حق الزحمه( خوددارى كند. 
در این آیه سخن از کسانی است که امانتدار اموال یتیم هستند، تا آنان به 
سن بلوغ برسند و خویشتن قدرت مراقبت از اموال خود را بیابند. خداوند 
می‌فرماید نگهبانان این اموال اگر ثروتمند هستند و نیاز مالی ندارد، از 
دست‌یازی به اموال آنان خودداری کنند و چیزی به عنوان حق الزحمه از 

مال آنان به خود اختصاص ندهند..
هُ مِنْ فَضْلهِ‏«  ّـ  3- »وَ ليَْسْتَعْفِفِ الَّذينَ لا يجَِدُونَ نكِاحاً حَتىَّ يغُْنِيَهُمُ الل
بايد  نمي‏ىابند،  ازدواج  براى  امكانى  كه  كسانى  و   :)32 آيه  نور:  )سوره 

پاكدامنى پيشه كنند تا خداوند از فضل خود آنان را ب‏ىنياز گرداند!
در این آیه خداوند به کسانی که شرایط مناسب مالی، روحی و ... را برای 
ازدواج ندارند، فرمان می دهد در برابر  طغیان قوه جنسی، خويشتن دارى 

کنند تا به فضل الهی زمان مناسب برای ازدواج آنان فرا رسد. 
ّـَهُ سَميعٌ عَليمٌ« )سوره نور: آيه 60(: و  4- »... وَ أنَْ يسَْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لهَُنَّ وَ الل

اگر خود را بپوشانند براى آنان بهتر است و خداوند شنوا و داناست.
در این آیه خداوند به زنانی که به دلایل کهولت سن ملزم به حفظ پوشش 
نیستند، توصیه میک‌ند که برای حفظ عفت عمومی خود را بپوشانند. زیرا 

این کار امری پسندیده و نیکو بشمار می‌رود. 
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نتیجه بررسی نشان می‌دهد که از نظر قرآن کریم،  عفاف دارای دایره 
گسترده‌ای است و مناعت طبع، پرهیز از تجاوز به حریم مالی یتیمان، 
پاکدامنی و بردباری در برابر طغیان شهوت و پوشش اختیاری برای سلامت 

جامعه را در بر می‌گیرد.

عفاف در روایات
در اکثر روایات، عفت در مورد مراقبت از شکم و شهوت و بازداشتن این 
دو از فزون‌خواهی و غلطیدن در حرام، به کار رفته است. )نک: بحارالانوار، 

ج68، ص 268(
سِْرَاف‏«  امام علی)ع( فرمود: »حَلُّوا أنَفُْسَكُمْ باِلعَْفَافِ وَ تجََنَّبُوا التَّبْذِيرَ وَ اْإل
)مستدرک، ج15، ص266(: نفس خود را به زيور عفاف بیرایید و از اسراف 

و تبذير بپرهيزيد.
هْوَهًَْ« )مستدرک، ج11، ص 275( :  ةُ تضُْعِفُ الشَّ و نیز )ع( فرمود: »العِْفَّ

خويشتن‏دارى شهوت را ناتوان م‏ىسازد.
امام على)ع( م‏ىفرمايد: »ألعِفَهًُْ أفَضَلُ الفُتُوَهًِْ« )غررالحکم، ص255(:  عفت 

و پاكدامنى اصل جوانمردى است.
تُهُ عَلىَ قَدْرِ غَيْرَتهِ‏«  تِه‏.. وَ عِفَّ و نیز می‌فرماید: »قَدْرُ الرَّجُلِ عَلىَ قَدْرِ هِمَّ
)نهج‌البلاغه، ص477، حکمت47( : ارزش مرد به اندازه همت او، ... و عفت 

او به اندازه غيرت وى خواهد بود.
انسان به اقتضاى فطرتش عفت مدار و طالب زيباىي و با زشتى و پليدى 
نامأنوس است. لذا با قوه عقل به تمییز زشتی از زیبایی و نیکی از بدی می 

پردازد. 
ثاَم‏«  اْآل مِنَ  البَْرَاءَهًُْ  ثمََرَتهَُ  وَ  العَْفَافُ  العَْقْلِ  »أصَْلَ  فرمود:  علی)ع(  امام 
)بحارالانوار، ج75، ص 7(: اساس عقل عفاف است و ثمره آن دورى از 

زشتى است. 
در کتب اخلاقی از افراط و زیاده روی در شهوت، به عنوان "شره" و از 
تفريط آن، به عنوان "خمود" و از اعتدال و میانه روی در ارضای آن به عنوان 
"عفت" یاد شده است. )نک: شبّر، اخلاق، ص33، همچنین معراج السعاده(

ملکی تبریزی)ره( می‌نویسد: اگر خواستيم كه عقل و شرع حاكم بر شهوت 
شوند، مي‌بايست كه شهوت را تضعيف و عفت را تقويت كنيم. )اسرارالصلوهًْ، 

ص227( 
از این رو معرفت نسبت به مرزهاى عفاف و شهوت، برای انسان ضرورى 
است، زيرا انحراف در آن موجب  ورود به وادى تهتّك و بى پرواىي است. 

مطهرى می نویسد: عفاف، يعنى آن حالت نفسانى، يعنى رام بودن قوه 
شهوانى تحت حكومت عقل و ايمان، عفاف و پاكدامنى، يعنى تحت تأثير 
قوه شهوانى نبودن، شره نداشتن. يعنى جزو آن افرادى كه تا در مقابل 
كي شهوتى قرار م‏ىگيرند، بى اختيار م‏ىشوند و محكوم اين غريزه خود 

هستند، نبودن. اين، معناى عفاف است. )مجموعه آثار، ج2، ص 615(

شهوت
چنانکه گفته شد: واژه مقابل عفت، شهوت است. پس برای شناخت حریم 

عفت ناچار باید مفهوم شهوت را نیز بشناسیم.
راغب می‌نویسد: اصل شهوت، كشش و اشتياق نفس است به آنچه در دنیا 
اراده كند. و بر دو گونه است: حقيقى و غير حقيقى. اشتياق حقيقى حد 
ضرورت است که اگر تأمین نشود، بدن انسان آسيب م‏ىبيند. و اشتياق 
غير حقيقى )كاذب( حد کمتر یا بیشتر از میزان ضرورت است که موجب 

آسيب به انسان می‌شود. )مفردات، ص 276(
طریحی می‌نویسد: شهوات جمع شهوت، به معناى اشتياق نفس به چيزى 

است. )مجمع البحرین، ج1، ص252(
اشتياق،  آرزو، ميل، رغبت،  از:  دهخدا  می‌نویسد: شهوت عبارت است 

خواهش، شوق نفس، حصول لذت و منفعت« )لغت نامه، مدخل شهوت(
قرآن كريم شهوت را به معنى عام به كار برده و فرموده است: »زُيِّنَ للِنَّاسِ 
هًِْ  هَبِ وَ الفِْضَّ هَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ البَْنينَ وَ القَْناطيرِ المُْقَنْطَرَهًِْ مِنَ الذَّ حُبُّ الشَّ
نيْا« )سوره آل  مَهًِْ وَ الْأَنعْامِ وَ الحَْرْث‏ ذلكَِ مَتاعُ الحَْياهًِْ الدُّ وَ الخَْيْلِ المُْسَوَّ
عمران: آیه 14( : محبّت امور مادى، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از 
طلا و نقره و اسب‌هاى ممتاز و چهارپايان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده 
شده است )تا در پرتو آن، آزمايش و تربيت شوند ولى( اينها )در صورتى كه 

هدف نهاىي آدمى را تشكيل دهند،( سرمايه زندگى پست )مادى( است‏.

رابطه عفت با شهوت
عفت همان غلبه نیروی عقل بر شهوت است که موجب کرامت نفس انسان 
و تعالی اوست. اگر قواى عقلانى بر اميال نفسانى غلبه كند، گوهر وجود 

آدمى و هويت انسانى اش آشكار م‏ىگردد. 
«)غررالحکم، ص 52( هر كس كه  امام على)ع( م‏ىفرمايد: »مَن عَقَلَ عَفَّ

عقل دارد، عفاف م‏ىورزد. 
پيامبر اسلام)ص( فرمود: »إنَِّ العَْقْلَ عِقَالٌ مِنَ الجَْهْلِ وَ النَّفْسَ مِثْلُ أخَْبَثِ 
وَابِّ فَإنِْ لمَْ تعُْقَلْ حَارَت‏« )مستدرک، ج1، ص83(: عقل مهار کننده  الدَّ
نفس انسان از نادانی و هلاکت  است، زیرا نفس همانند حيوان سركشی 

است که اگر مهار نشود، انسان را به ورطه نابودى مک‌ىشد. 
 » هًِْ وَ القَناعَهًِْ امام على)ع( می‌فرماید: »يسُتَدَلُّ عَلىَ عَقلِ الرَّجُلِ باِلتَّحلىِ باِلعِفَّ
)غررالحکم، ص 275(: ميزان انديشمندى انسان به ميزان آراستگى او به 

عفت و قناعت سنجیده می شود. 
نْ قَدَرَ فَعَفَّ  ِ بأِعَْظَمَ أجَْراً مِمَّ هِيدُ فيِ سَبِيلِ اللَّه و نیز فرمود: »مَا المُْجَاهِدُ الشَّ
ئكَِهًْ« )نهج البلاغه، ص 559(: اجر  لكََادَ العَْفِيفُ أنَْ يكَُونَ مَلكَاً مِنَ المََْال
انسانی که در راه خدا جهاد میک‌ند و به شهادت می‌رسد، برتر از اجر کسی 
که سنجیده عمل میک‌ند و عفت می‌ورزد، نیست. انسان عفیف به مرحله 

ورود به جمع ملائکه نزدیک است.
انسان عصر حاضر، گرچه از نظر علم و تجربه، پیشرفت‌های قابل توجهی 
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کرده است، اما از نظر اخلاقی گرفتار نوعی بحران و ناامنی است. در مرداب 
کشنده ب‌ىعفتى، حيران و سرگردان است و دستيابى او به تكنو لوژی 
و صنعت نتوانسته است از گسترش پديده شوم ابتذال و ب‏ىبند و بارى 

جلوگیری کند. 
شکوه و عظمت انسان در تلاش درونى او براى حاكميت خوبي‌ها و تقويت 

عفت و پاكى و حرکت به عالم قدس و ملکوت تجلی می کند. 
از نظر مولانا انسان آخر بین، سعادتمند و زیبنده نام خلیفه الهی است و 

انسان آخور بین، در منجلاب گناه و شهوت سقوط میک‌ند.

رابطه عفت با حياء
ىكي از عواملی که با عفت و پاکدامنی رابطه دو جانبه و متقابل دارد و مانع 

رشد شهوت می‌شود، حیاء است. 
حیاء هم از زمينه‏هاى عفاف و هم یکی از ثمرات آن است و از مهم‏ترين 

موانع انحراف جنسى محسوب م‏ىشود. 
هر چه احساس شرم و آزرم در انسان بيشتر باشد، عفت او نيز بيشتر 

خواهد بود.
 امام على)ع( فرمود: »أعَفَكُم أحياكُم« )غررالحکم، ص 256(: عفیف ترین 

شما، با حیاترین شماست.
نقش حیا به قدر است که ممکن است برخی افراد جامعه پا‏ىبند به اخلاق 
و ايمان نباشند، ولى به سبب حيا از ديگران، به پاره‏اى ازگناهان دست 
نزنند. آنان از ترس سرزنش افكار عمومى و ملامت مردم، و رسواىي نزد 

دیگران از ارتکاب گناه سر باز می‌زنند. 
فلسفی از قول دكتر فلاسن، استاد دانشگاه روچستبر، م‌ىنويسد: خجالت 
كشيدن و حياء علامت سلامت است و در ميان تمام افراد بشر رايج است. 

)کودک، ج2، ص371( ‏

مفهوم حجاب
راغب می‌نویسد: حجب و الحجاب يعنى باز داشتن و ممانعت از دسترسى 
به چيزى و نيز به معنای جوف و باطن و آنچه كه در دل پوشيده و پنهان 

است، می‌باشد. )مفردات، ص219(
خداى تعالى گويد: »وَ بيَْنَهُما حِجابٌ« )سوره اعراف: آیه 46(: و در ميان آن 

دو ]بهشتيان و دوزخيان‏[، حجابى است‏. 
در این آیه منظور از این حجاب، چيزى است كه مانع رسيدن لذّت‌های 
بهشتي، به دوزخيان و نیز مانع رسيدن رنج و آزار دوزخيان به بهشتيان 

م‏ىشود. 
ُ إَّال وَحْياً أوَْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ«  و نیز می‌فرماید: »وَ ما كانَ لبَِشَرٍ أنَْ يكَُلِّمَهُ اللَّه
)سوره شورى: آیه 51(: و شايسته هيچ انسانى نيست كه خدا با او سخن 

گويد، مگر از راه وحى يا از پشت حجاب‏.
یعنی هیچ انسان نمی‌تواند بی‌پرده با خداوند روبرو شود، زیرا خداوند لطیف 

و غیر مادی است، بنابرین از پشت پرده معنویت با انسان مادی سخن 
می‌گوید و ذات او از رؤیت انسان پوشیده و پنهان است.

و نیز می‌فرماید: »حَتىَّ توَارَتْ باِلحِْجابِ )سوره ص: آیه 32(: ]او هم چنان 
به آنها نگاه م‏ىكرد[ تا از ديدگانش پنهان شدند«. سخن از اسب‌هايی است 
که حضرت سلیمان از آنان برای جهاد در راه خداوند استفاده میک‌رد و به 
همین علت به آنها علاقه داشت و به آنها نگاه میک‌رد تا از نظر او پنهان 

شدند.
کلمه حاجب و نگهبان نیز به معنای پوشاندن است. به ابرو حاجب می‌گویند 
زیرا همانند نگهبان از چشم انسان مراقبت میک‌نند. حاجب خورشید، یعنی 
انسان برای مراقبت چشم خود از شدت تابش خورشید، مانعی قرار می‌دهد 

تا بتواند ببیند.
ِّهِمْ يوَْمَئِذٍ لمََحْجُوبوُنَ  َّهُمْ عَنْ رَب همچنین در قرآن کریم آمده است: »كََّال إنِ
)سوره مطفّفين: آیه 15(: چنين نيست كه م‏ىپندارند، بلكه آنها در آن روز 

از پروردگارشان محجوبند!«.
از بررسی آیات قرآن می‌توان دریافت که حجاب به معنای پوشش و پرده، 

پنهان بودن به کار رفته است.

دو نوع حجاب
اساساً در فرهنگ دین، دو نوع حجاب وجود دارد: 

1. حجاب از بدی‌ها و امور ناشایست. در این حالت وظیفه انسان باز داشتن 
خویش از بی‌حجابی است.

2. حجاب از حقیقت و اسرار و رازهای نهفته در باطن عالم، که بر اثر گناه 
و آلودگی برای انسان ایجاد می‌شود و وظیفه انسان آن است که با ریاضت 
و سلوک این حجاب را از برابر دیده قلب خویش بردارد، تا به ژرفای ایمان 

دست یابد.
حجاب چهره جان م‏ىشود غبار تنم

خوشا دمى كه از اين چهره پرده برفكنم‏
 چنين قفس نه سزاى چو من خوش الحانى است

روم به روضه رضوان كه مرغ آن چمنم‏
امام خمینی)ره( می‌نویسد: حقيقت عرفان و شهود و نتيجه رياضت و 
سلوك، رفع حجاب از وجه حقيقت و رؤيت ذلّ عبوديتّ و اصل فقر و تدلىّ 

است در خود و در همه موجودات‏. )آداب الصلوهًْ، ص 11(
و نیز می فرماید: اين موجودات مادى را كه ما خيال م‏ىكنيم قدرت، علم 
و هيچ كي از كمالات را ندارند، اين طور نيست. ما در حجاب هستيم كه 

نم‏ىتوانيم ادراك كنيم. )تفسیر سوره حمد، ص98(
سخن ما درباره حجاب نوع اول یعنی حفظ عفاف و پاکدامنی است.

حدود حجاب و عفاف در قرآن کریم
قرآن کریم  برای حجاب انسان) اعم از مرد و زن(معیارهایی چون نوع نگاه، 
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نوع سخن گفتن و نوع پوشش را ارايه کرده است و بر میزان پوشش زنان، 
به دلیل جایگاه ویژه آنان در نظام تربیتی خانواده و جامعه تأیکد ورزیده 
است. پس پوشش قسمتی از حجاب است و تسمیه آن به حجاب از نوع 

تسمیه جز به کل است.
آیات قرآن در این زمینه عبارتند از:

وا مِنْ أبَصْارهِِمْ وَ يحَْفَظُوا فُرُوجَهُم‏ ... وَ قُلْ للِمُْؤْمِناتِ  1. »قُلْ للِمُْؤْمِنينَ يغَُضُّ
يغَْضُضْنَ مِنْ أبَصْارهِِنَّ وَ يحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يبُْدينَ زينَتَهُنَّ إلِاَّ ما ظَهَرَ 
مِنْها وَ ليَْضْرِبنَْ بخُِمُرِهِنَّ عَل‏ى جُيُوبهِِنَّ وَ لا يبُْدينَ زينَتَهُن‏« )سوره نور، آیات 
30-31(: به مؤمنان بگو چشم‌هاى خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگيرند، 
و عفاف خود را حفظ كنند... و به زنان با ايمان بگو چشم‌هاى خود را )از نگاه 
هوس‏آلود( فروگيرند، و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را- جز 
آن مقدار كه نمايان است- آشكار ننمايند و )اطراف( روسر‏ىهاى خود را 
بر سينه خود افكنند )تا گردن و سينه با آن پوشانده شود(، و زينت خود 

را آشكار نسازند.
در این آیه به مردان و زنان توصیه شده است که نگاه خود را فرو افکنند 
و به نامحرم چشم ندوزند. و عفت خویش را حفظ کنند.  اما برای زنان به 

پوشاندن مو و سر و گردن نیز تأیکد کرده است.
همچنین قرآنک‌ریم به همسران، دختران پیامبر)ص( و زنان مؤمن توصیه 
میک‌ند که از پوشش خویش به خوبی مراقبت کنند، تا از آزار نگاه‌های 

هوس آلود، ایمن بمانند. )سوره احزاب، آیه 59(
2. »فَلا تخَْضَعْنَ باِلقَْوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذي في‏ قَلبِْهِ مَرَضٌ وَ قُلنَْ قَوْلاً مَعْرُوفاً« 
كه  نگوييد  سخن  هوس‏انگيز  گونه‏اى  به  پس  آیه32(:  احزاب:  )سوره 

بيماردلان در شما طمع كنند، و سخن شايسته بگوييد.
خداوند به همسران رسول خدا)ص(  دستور می‌دهد که به گونه‌ای سخن 
نگویند که تحریک کننده باشد. زیرا ممکن است شهوت عده‌ای از افراد 
بیماردل را برانگیزد. بنابراین رعایت نوع سخن گفتن نیز از مصادیق حجاب 

است.
بنابراین لازمه عفت و پاکدامنی، برخورداری از پوشش و گویش مناسب و 

کنترل نگاه است. 
در برخی آموزه‌های دین، نوع راه رفتن نیز مورد تأیکد قرار گرفته است. اگر 
حرکت بدن افراد مخصوصاً زنان موزون باشد، شهوت افراد سست عنصر 
و بی‌اراده را بر می‌انگیزد. پس باید شیوه راه رفتن آنان متعارف و بدون 

هیچ‌گونه نشانه هوس برانگیز و تحریک آمیز باشد.

آثار تربیتی عفاف و حجاب
1. عبودیت خداوند

 یکی از مهم‌ترین هدف‌های خلقت انسان، عبودیت و بندگی خداوند و 
اطاعت از دستورات اوست. 

نِسَْ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ« )سوره  قرآن کریم می‌فرماید: »وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ اْإل

ذاریات: آیه56(: من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم كنند )و 
از اين راه تكامل يابند و به من نزدكي شوند(!

لازمه عبودیت حضرت حق، معرفت و شناخت و اطاعت از تعالیم اوست. 
انسان در جهان ماده محصور است و آگاهی او از ظواهر امور تجاوز نمی کند 

و باطن و حقیقت اشیاء را در نمی یابد.  
خِرَهًِْ هُمْ  نيْا وَ هُمْ عَنِ اْآل خداوند عزیز فرمود: »يعَْلمَُونَ ظاهِراً مِنَ الحَْياهًِْ الدُّ
غافلُِونَ« )سوره روم: آیه7(: آنها فقط ظاهرى از زندگى دنيا را م‏ىدانند، و از 

آخرت )و پايان كار( غافلند!
انسان تا در این دنیای مادی زندگی میک‌ند چشمان او نسبت به عمق 
حقایق امور بسته است و فقط در جهان آخرت است که چشم انسان تیز 

بین می‌شود و حقیقت اشیا را درک میک‌ند. 
قرآن کریم می‌فرماید: »لقََدْ كُنْتَ في‏ غَفْلهًٍَْ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ 
فَبَصَرُكَ اليَْوْمَ حَديدٌ« )سوره ق: آیه22(: )به او خطاب م‏ىشود:( تو از اين 
صحنه )و دادگاه بزرگ( غافل بودى و ما پرده را از چشم تو كنار زديم، و 

امروز چشمت كامًال تيزبين است!
از این رو معصومین )ع( در دعای خود از خداوند درخواست میک‌نند تا 

حقیقت اشیا را آن‌گونه که هست، دریابند.
سعادت انسان در پرتو جلب رضایت محبوب و آفریدگار عالم تحقق می‌یابد 
و اگر انسان لذت اطاعت را بچشد، شیرینی ماندگار رحمت و لطف او را بر 
ذائقه جانش احساس میک‌ند. همانطور که در اثر عدم اطاعت از خداوند 
زنگاری بر جان انسان می‌نشیند و او را از لذت انس با محبوب، محروم 

میک‌ند. 
خداوند فرمود: »وَ مَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإنَِّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَ نحَْشُرُهُ يوَْمَ 
القِْيامَهًِْ أعَْمى«‏ )سوره طه: آیه 124(: و هر كس از ياد من روى گردان شود، 
زندگى )سخت و( تنگى خواهد داشت و روز قيامت، او را نابينا محشور 

م‏ىكنيم‏.
ما بنده خدا هستیم و لازمه عبودیت، اطاعت است، پس اگر به فرمان الهی 
تن دهیم و از دستورات او اطاعت کنیم، رسم بندگی را به جا آورده و 

موجبات رضایت محبوب خود را فراهم کرده‌ایم.
بدون عفت و پاكدامنى هرگز نمی‌توان از لذت عبودیت بهره برد. كسى كه 
ايمان دارد كه خداوند، ناظر اعمال اوست، هرگز تن به ناپاكى و بى عفتى 

نم‏ىدهد. 

2. آرامش روان‏ى
یکی از فوايد مهم حجاب، برخورداری از آرامش روانی است. انسانی که پا 
به عرصه اجتماع می‌گذارد و ناچار است در کنار جنس مخالف به فعالیت 
بپردازد، اگر حریم حجاب را رعایت کند، هم خودش از آرامش روحی و 
سلامت روانی برخوردار خواهد بود و هم آرامش روانی دیگران را نخواهد 

ریخت.

ب
فتا

ن آ
ترا

دخ
ره 

نوا
ش

 ج
ن

ومي
 س

مه
ه‌نا

يژ
و

ت
الا

مق

100 شماره‌هاي 38و39 ـ  ارديبهشت و خرداد 89



پای‌بندی به حجاب که یکی از ارزش‌های مهم انسانی است، شخصیت زن 
را نزد افراد فهیم  بالا می‌برد و مردان ارزشمند به زنان محجوب با دیده 
تکریم و عظمت می‌نگرند. فقط افراد هرزه و بی‌بند بار که همه ارزش‌ها را 
به امور ظاهری می‌بینند، چشم خود را به اندام زنان بی‌حجاب می‌دوزند و 
دیدگان هوس‌آلود خود به مرداب هرز بی‌عفتی می‌سپارند. حتی خود این 
افراد اگر از غیرت انسانی و معرفت خانوادگی برخوردار باشند، بی‌حجابی و 

عریانی را برای اعضای خانواده خود نمی‌پسندند. 
نگاه هرزه و هوس‌آلود، به شکار زیبایی ظاهری در چهره افراد بی‌حجاب 
می‌رود ولی چون همیشه افراد زیباتری وجود دارند، با مقایسه آنان در 
پی به دست آوردن زیباترین است، لذا پیوسته در ناآرامی و عدم تعادل 
درونی به سر می‌برد و هیچگاه از تعادل و ثبات برخوردار نیست.  چنین 
کسی همیشه با بحران روحی و فشارهای روانی خود در تنگنا قرار دارد و 
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با شکستن  شخصیت انسانی خود به هوسرانی و لذت های لحظه‌ای و آنـی 
دل می‌بندد و خود و دیگران را به وادی بی‌عفتی میک‌شاند.

زنی که حجاب را رعایت نمیک‌ند، ملعبه هوس دیگران می‌شود و آنگاه که 
چشم هوس باز و دل شهوت‌خواه کسی را پر کرد، طرد می‌شود و ناچار باید 
به سراغ فرد دیگری برود که یقیناً چنین کسی هم نمی‌تواند انسانی عفیف 
و با حیا باشد. از این رو پیوسته با خود به کشمکش می‌پردازد و هرگز از 

آرامش روانی برخوردار نمی‌شود.
مطهری می‌نویسد: كيی از  ايرادهایی كه بر حجاب گرفته‏اند اين است كه 
ايجاد حريم ميان زن و مرد بر اشتياق‌ها و التهاب‌ها م‏ىافزايد و طبق اصل 
نسْانُ حَريصٌ عَل‏ى ما مُنِعَ مِنْهُ" حرص و ولع نسبت به اعمال جنسى  "اْال
را در زن و مرد بيشتر م‏ىكند. به علاوه، سركوب كردن غرايز موجب انواع 

اختلال‌هاى روانى و بيماري‌هاى روحى م‏ىگردد.
در روانشناسى جديد و مخصوصاً در مكتب روانكاوى فرويد روى این نوع 
محروميت‌ها و ناكامي‌ها بسيار تكيه شده است. فرويد م‏ىگويد: " ناكامي‌ها 
معلول قيود اجتماعى است، و پيشنهاد م‏ىكند كه تا ممكن است بايد غريزه 

را آزاد گذاشت تا ناكامى و عوارض ناشى از آن پيش نيايد."
درست است كه ناكامى، به ویژه ناكامى جنسى، عوارض وخيم و ناگوارى دارد 
و مبارزه با اقتضاى غرايز در حدودى كه مورد نياز طبيعت است غلط است، 

ولى برداشتن قيود اجتماعى مشكل را حل نم‏ىكند بلكه بر آن م‏ىافزايد.
در مورد غريزه جنسى و برخى غرايز ديگر برداشتن قيود، عشق به مفهوم 
واقعى را م‏ىميراند ولى طبيعت را هرزه و ب‏ىبند و بار م‏ىكند. در اين مورد 

هرچه عرضه بيشتر گردد، هوس و ميل به تنوع افزايش مي‏ىابد.
بدين نكته بايد توجه كرد كه آزادى در مسايل جنسى سبب شعله‏ور شدن 
شهوات به صورت حرص و آز م‏ىگردد، از نوع حرص و آزهاىي كه در 
صاحبان حرمسراهاى رومى و ايرانى و عرب سراغ داريم. ولى ممنوعيت و 
حريم، نيروى عشق و تغزّل و تخيّل را به صورت كي احساس عالى و رقيق 
و لطيف و انسانى تحركي م‏ىكند و رشد م‏ىدهد و تنها در اين هنگام است 

كه مبدأ و منشأ خلق هنرها و ابداع ها و فلسفه‏ها م‏ىگردد.
ميان آنچه "عشق" و به قول ابن سينا "عشق عفيف" ناميده م‏ىشود و آنچه 
به صورت هوس و حرص و آز و حس تملك در م‏ىآيد )با اينكه هر دو 
روحى و پايان ناپذير است( تفاوت بسيار است. عشق، عميق و متمركزكننده 
نيروها و يگانه‌پرست است و اما هوس، سطحى و پخش كننده نيرو و 
متمايل به تنوع و هرزه صفت است. )نک: مطهری، مجموعه آثار، ج19، 

ص 461-45(
عفاف، موجب سلامت جامعه، مصونيت زن و مرد از آشفتگ‏ىهاى ذهنى، 
بزهكارى، آوارگى و بالاخره بيمارى روحى و روانى م‏ىشود و از انحطاط 

اخلاقى جامعه و از هم‏پاشيدگى خانواده‏ها جلوگيرى م‏ىكند.
نگاه حرام، قدرت تصميم‏گيرى درست و استفاده از عقل را از انسان سلب 
م‏ىكند. بيشتر انحرافات جنسى و خلاف اخلاق اسلامى، از كي نگاه آغاز 

شده است.
ىكي از عواملى كه باعث تحركي ميل جنسى در انسان م‏ىشود، فكر گناه 
و مشغول كردن ذهن به مسايل جنسى است كه سر انجام موجب تحركي 
و تهييج غريزه و ارتكاب به گناه م‏ىشود، از اين رو، در روايات اسلامى، »از 

فكر گناه« نهى شده است، زيرا فكر گناه، به خود گناه منجر م‏ىشود«. 
إليَها«  دَعَتهُ  المَعاصِى  فىِ  فكِرَه  كَثُرَ  »مَن  م‏ىفرمايد:  على)ع(  امام  
)غررالحکم، ص 186(: كسى كه در انديشه گناه باشد و درباره آن بسيار 

فكر كند، سرانجام همان افكار او را به گناه م‏ىكشاند.

3. کرامت انسانی
از نظر قرآن کریم شخصیت انسان بسیار ارزشمند و متعالی است. خداوند 
همه عالم را برای انسان رام کرده است تا او با استفاده از همه نعمت‌های 

خداوند به کرامت خویش دست یابد. 
از نظر قرآن کریم کرامت انسان در تقوی و پاکدامنی است. »إنَِّ أكَْرَمَكُمْ 
ِ أتَقْاكُم«‏ )سوره حجرات: آیه13(: گرام‏ىترين شما نزد خداوند با  عِنْدَ اللَّه

تقواترين شماست.
انسان‌هاى پاكدامن، علاوه بر آنکه نزد خداوند و پیشوایان دین از عزت و 
احترام ویژه‌ای برخوردارند، در نظر افراد جامعه اعم از خانواده، دوستان و 
ديگران مورد احترام و اعتمادند. اين عزت و اعتبار در برخوردها و مناسبات 
اجتماعى پديدار م‏ىشود؛ به گونه‏اى كه حتى افراد بی پروا، امانات و اسرار 
خود را به انسان‏هاى عفيف و امين م‏ىسپارند و در دل خویش، آنها را بزرگ 

و پاك م‏ىدانند.
تحقيقات تاريخى و ملاحظات روانى ثابت كرده است كه تأثیر زن در 
ساختن شخصيت مرد بيشتر از تأثیر مرد در ساختن شخصيت زن بوده 

است. 
امام خمینی)ره( فرمود: زن انسان است؛ آن هم كي انسان بزرگ. زن 
مربى جامعه است، از دامن زن انسان‌ها پيدا م‏ىشوند. مرحله اولِ مرد و 
زن صحيح، از دامن زن است. مربى انسان‌ها زن است. سعادت و شقاوت 
انسان  تربيت صحيح خودش  با  زن  است.  زن  به وجود  بسته  كشورها 
درست م‏ىكند؛ و با تربيت صحيح خودش كشور را آباد م‏ىكند. مبدأ همه 
سعادت‌ها از دامن زن بلند م‏ىشود.)صحیفه امام، ج7، ص 339( و نیز 
فرمود: زن پرورش‌دِه زنان و مردان ارجمند است. از دامن زن مرد به معراج 
م‏ىرود. دامن زن محل تربيت بزرگ زنان و بزرگ مردان است. )همان، 
ص 341( پس تأثير غيرمستقيم زن در ساختن تاريخ غيرقابل انكار است. 
شهید مطهری می‌نویسد: زن به سه شكل می‌تواند در ساختن تاریخ نقش 
ایفا کند: 1. زن، »شئ گرانبها« و بدون نقش‏ ؛ 2. زن، »شخص ب‏ىبها« و 

داراى نقش‏ ؛ 3. زن »شخص گرانبها« و دارای نقش. 
آنچه دیگران در پی آن بوده‌اند، نقش اول و دوم است، اما اسلام به دنبال 
تحقق نقش سوم است. یعنی برای زن لازم است که  هم شخصيت، کمالات 
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روحى و معنوى، مانند علم، تخصص، ایمان و ... داشته باشد و هم با عفت 
و پاکی در اجتماع حضور یابد و مبتذل نباشد. يعنى محدوديت افراطی و 
اختلاط افراطی نباشد، بلکه با حفظ حریم به فعلیت‌های اجتماعی بپردازد. 
در اثر گرانبهایی شخصیت زن، عفاف در جامعه مستقر م‏ىشود، روان‌ها 
سالم باقى م‏ىمانند، كانون‌هاى خانوادگى در جامعه سالم م‏ىمانند. گرا نبها 
بودن زن به اين است كه بين او و مرد در حدودى كه اسلام مشخص كرده، 
حريم باشد؛ يعنى اسلام اجازه نم‏ىدهد كه جز كانون خانوادگى، يعنى 
صحنه اجتماع، صحنه بهره بردارى و التذاذ جنسى مرد از زن باشد چه به 
صورت نگاه كردن به بدن و اندامش، چه به صورت لمس كردن بدنش، چه 
به صورت استشمام عطر زنانه‏اش و يا شنيدن صداى پايش كه مهيّج باشد. 
اسلام براى زن شخصيت م‏ىخواهد نه ابتذال. )نک: مطهری ، مجموعه آثار، 

ج17، صص401-398(

4. حضور در اجتماع
خداوند در آيه‌ي 35 سوره احزاب ده صفت اسلام، ایمان، اطاعت از خدا، 
صداقت، بردباری، فروتنی، انفاق، روزه‌داری، پاکدامنی و پیوسته به یاد خدا 
بودن را براى زن و مرد ذكر م‏ىكند. آنگاه می‌فرماید: خداوند براى مردان 
و زنانى كه اين ويژگي‌ها را داشته باشند، مغفرت و اجر عظيمی فراهم 

ساخته است.
بنت  است: هنگامى كه »اسماء  نوشته  آیه  نزول  درباره سبب  طبرسی 
عميس« همسر جعفر بن ابيطالب، با شوهرش از حبشه برگشت به ديدن 
همسران پيامبر)ص( رفت و از آنان پرسید: »آيا آیه ای از قرآن درباره زنان 
نازل شده است؟« گفتند: »نه!« اسماء خدمت پيامبر)ص( آمد و عرض كرد: 
» اى رسول خدا)ص( جنس زن، گرفتار خسران و زيان است، زیرا در قرآن 
درباره زنان فضیلتی همانند مردان بیان نشده است«. پس از این گفت و 
گو، آيه فوق نازل شد.)مجمع البیان، ج4، ص561( و تأیکد کرد كه ارزش 
و منزلت زن و مرد، در صورتی که از اعتقاد، عمل، اخلاق  و فضايل اسلامی 

برخوردار باشند. در پيشگاه خدا كيسان است. 
مُؤْمِنٌ  هُوَ  وَ  أنُثْ‏ى  أوَْ  ذَكَرٍ  مِنْ  عَمِلَ صالحِاً  قرآن کریم می‌فرماید: »مَنْ 
فَلنَُحْيِيَنَّهُ حَياهًًْ طَيِّبَهًًْ وَ لنََجْزِينََّهُمْ أجَْرَهُمْ بأِحَْسَنِ ما كانوُا يعَْمَلُونَ« )سوره 
نحل: آیه97(: هر كس كار شايسته‏اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در 
حالى كه مؤمن است، او را به حياتى پاك زنده م‏ىداريم و پاداش آنها را به 

بهترين اعمالى كه انجام م‏ىدادند، خواهيم داد. 
اين آيه كي قانون كلى را درباره نتيجه اعمال صالح همراه با ايمان، که 
همان حیات طیبه است، را بیان میک‌ند. يعنى تحقّق جامعه‏اى كه سرشار از 
آرامش و امنيت، رفاه، صلح، محبت، دوستى، تعاون و مفاهيم سازنده انسانى 
است و از نابسامان‏ىها، درد و رنج‌ها، ظلم و طغيان، هواپرستى و انحصارطلبى 

به دور است. 
قرآن کریم و ائمه با ذکر الگوهای زنان پارسایی چون ساره)همسر ابراهیم(، 

مریم،  شعیب،  دختران  موسی،  خواهر  و  مادر  فرعون،  همسر  هاجر، 
فاطمه)س(، زینب کبری)س( و ... به زنان مسلمان می‌آموزند که حضور 
فعال در اجتماع و انجام مسؤوليت‌های مهم و تاریخ‌ساز، با عفت و پاکدامنی 

و حجاب منافاتی ندارد.

5. ارزش آفرینی
اگر به تاريخ اسلام نگاه كنيد م‏ىبينيد كه تاريخ اسلام كي تاريخ مذكّر- 
مؤنثّ است ولى مرد در مدار خودش و زن در مدار خودش. پيغمبر صلى 
الله عليه و آله ياران مذكّرى دارد و ياران مؤنثّى؛ هم راوى زن دارد و هم 
راوى مرد. در كتبى كه در هزار سال پيش نوشته شده است شايد اسم همه 
آنها هست و ما روايات زيادى داريم كه راوى آنها زن بوده است. كتابى است 
به نام »بلاغات النّساء« يعنى خطبه‏ها و خطابه‏هاى بليغى كه توسط زن‌ها 
ايراد شده است. از جمله خطبه‏هاىي كه بغدادى در كتابش ذكر كرده است، 
خطبه حضرت زينب در مسجد يزيد و خطبه ايشان در مجلس ابن زياد و 
خطبه حضرت زهرا عليها السلام در اوايل خلافت ابوبكر است. )مجموعه 

آثار، ج 17، ص404(
حجاب زن، زمینه ظهور و رشد ارزش‌های فراوان اخلاقی و معنوی فرد و 
اجتماع را فراهم میک‌ند. از نظر اسلام نقش زن در احیای، دفاع و رشد 
ارزش‌های قرین با حجاب و عفت اوست. زن بی عفت نه تنها نمی‌تواند 
ارزشی بیافریند یا در احیا و رشد آن بکوشد، بلکه خود عاملی برای سقوط 
ارزش‌ها و زمینه ساز انحطاط فرهنگی و اخلاقی جامعه است. از این رو همه 

نقش آفرینی زن به حجاب و عفاف او وابسته است. 
برخی از ارزش‌هایی که زن عفیف و پاکدامن در احیا، دفع و رشد آن نقش 

برجسته و کلیدی دارد، عبارتند از:

5. 1. سلامت خانواده : 
از ديدگاه اسلام خانواده نقش و اهميت به سزاىي در حفظ عفت و حجاب 
فرد و اجتماع دارد. در خانواده مرزهاي لذت‏طلب‏ىها، کنترل و هدایت 
از آلودگ‌ىها را فراهم  می‌شود و فرزندان صالح، زمینه سلامت اجتماع 
میک‌نند. خداوند کریم در‏باره آموزش عفت خانوادگى و حفظ مسايل 
زناشوىي می‌فرماید: هرگز فرزندان نبايد بدون اذن پدر و مادر به خوابگاه 

ايشان وارد شوند. )سوره نور، آیه 58(
حریم شناسی مـادران در حفظ رابطه صحیح زناشویی و دقت در تربیت 
فرزندان سالم از امور بسیار حیاتی و وظیفه‌ای سنگین و دشوار و همراه با 

اجر معنوی و برکات و الطاف الهی است.
متأسفانه بسیاری از زنان، به دلیل عدم تلاش برای آموزش شیوه‌های 
صحیح معرفتی در ایجاد ارتباط سالم با همسر و فرزندان، مبتلای به افراط 
و تفریط می‌شوند و کانون گرم خانواده را دچار آسیب‌های جدی میک‌نند 

و آثار آن در اجتماع رخ می‌نماید.
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برخی از زنان برای حفظ ارتباط جنسی با همسران خود، حق فرزندان را 
تباه میک‌نند و برخی برای تربیت فرزندان از ادای حق همسران خویش، 
کوتاهی میک‌نند. بدون تردید هر دو روش موجب تباهی است و زیبایی 

زندگی را دستخوش آسیب های اخلاقی میک‌ند.
زنان بزرگوار و عفیف باید وظیفه خود را به خوبی بشناسد و مرزهای 
اخلاقی لازم در انجام وظیفه خود نسبت به همسر و فرزندان بشناسد، تا 
آرامش معنوی خانواده تأمین شود و همسر و فرزند خانواده در مواجه با 
اجتماع دچار آسیب نشوند. مباد که به دلیل فعالیت‌های اجتماعی کانون 
خانواده مورد بی‌مهری قرار گیرد و نیازهای اعضای خانواده، به روش صحیح 

برآورده نشود.
امام خمینی)ره( می‌فرماید: شما خانم‌ها شرف مادرى داريد، كه در اين 
شرف از مردها جلو هستيد؛ و مسئوليت تربيت بچه در دامن خودتان داريد. 
اول مدرسه‏اى كه بچه دارد، دامن مادر است. مادرِ خوب، بچه خوب تربيت 

م‏ىكند. )صحیفه امام، ج7، ص 283(
بدون تردید، نهاد خانواده، فقط در پرتو عفاف و پاكدامنى، درخشش و 
بالندگى لازم را پيدا م‏ىكند، زيرا اگر در جامعه‏اى عفاف و پاكدامنى رعايت 
گردد و لذت‌های جنسى به محيط خانواده محدود شود جوانان به ازدواج 
روى می‌آورند و خانواده‏ ثبات بيشترى مي‏ىابند، ولى اگر ب‌ىبند و بارى و 
بى عفتى در جامعه رواج يابد و بهره‌بردار‏ىهاى جنسى در خارج از محيط 
خانواده ميسر گردد، جوانان زير بار مسئوليت‏هاى ازدواج نرفته و خانواده‏ها 
نيز متزلزل م‏ىشود. بنابراين رعايت عفاف در رفتار و گفتار، خانواده از 

آسیب‌های اخلاقی حفظ میک‌ند. 

5. 2. سلامت فعالیت اجتماعی
اسلام به زنان دستور م‏ىدهد كه در رفتار خود وقار و سنگينى را كامًال 
رعايت كنند تا از آزار افراد مزاحم مصونيت پيدا كنند و بتوانند از توانایی‌ها 

و قابلیت‌های خود به نفع اجتماع استفاده کنند.
شهید مطهری می‌نویسد: حجاب در اسلام از كي مسأله كل‏ىتر و اساس‌ىترى 
ريشه م‏ىگيرد و آن اين است كه اسلام م‏ىخواهد انواع التذاذهاى جنسى، 
چه بصرى و لمسى و چه نوع ديگر، به محيط خانوادگى و در كادر ازدواج 
قانونى اختصاص يابد، اجتماع منحصراً براى كار و فعاليت باشد. برخلاف 
سيستم غربى عصر حاضر كه كار و فعاليت را با لذت جويي‌هاى جنسى به 
هم م‏ىآميزد. اسلام م‏ىخواهد اين دو محيط را كامًال از كيديگر تفكيك 
كند. كشانيدن تمتعات جنسى از محيط خانه به اجتماع، نيروى كار و 
آنچه كه مخالفين حجاب  برعكسِ  را ضعيف م‏ىكند.  اجتماع  فعاليت 
خرده‌گيرى كرده‏اند و گفته‏اند:"حجاب موجب فلج كردن نيروى نيمى از 
افراد اجتماع است" ب‌ىحجابى و ترويج روابط آزاد جنسى موجب فلج كردن 

نيروى اجتماع است.
آنچه موجب فلج كردن نيروى زن و حبس استعدادهاى اوست حجاب 

به صورت زندانى كردن زن و محروم ساختن او از فعاليت‌هاى فرهنگى، 
اجتماعى و اقتصادى است و در اسلام چنين چيزى وجود ندارد. اسلام 
نه م‏ىگويد كه زن از خانه بيرون نرود و نه م‏ىگويد حق تحصيل علم و 
دانش ندارد و نه فعاليت اقتصادى خاصى را براى زن تحريم م‏ىكند. اسلام 
هرگز نم‏ىخواهد زن بيكار و بيعار بنشيند و وجودى عاطل و باطل بار آيد. 
پوشانيدن بدن به استثناى وجه و كفّين مانع هيچ گونه فعاليت فرهنگى يا 
اجتماعى يا اقتصادى نيست.)مجموعه آثار، ج19، ص443( و نیز می‌نویسد: 
آيا آنجا كه سلسله مقررات اخلاقى به نام عفت و تقوى بر روح مرد و زن 
حكومت م‏ىكند و زن به عنوان چيزى گرانبها دور از دسترس مرد است 
اين استعداد بهتر به فعليت م‏ىرسد يا آنجا كه احساس منعى به نام عفت 
و تقوى در روح آنها حكومت نم‏ىكند و اساساً چنين مقرراتى وجود ندارد، 
و زن در نهايت ابتذال در اختيار مرد است. )مجموعه آثار، ج17، ص 667(

5. 3. سلامت جسم‏ى
قرآن کریم و پیشوایان دین با بيان آموزه‏هاى دستورى و ارشادى، پيشگيرى 

از ابتلای به بیماری را بر معالجه و درمان مقدم داشته است. 
رعایت حریم عفاف و حجاب، علاوه بر سلامت روح و روان موجب سلامت 
جسم انسان نیز می شود. نگاه های آلوده فقط زمانی می‌تواند وجود داشته 
باشد که اندام‌های نیمه عریانی و کم پوششی را در برابر خود ببینند، پس 
اگر زنان حریم عفاف را رعایت کنند، چشمان هوس آلود ناکام می‌مانند. به 
هر حال پزشکان برای چشم‌چرانی که از عواقب عدم رعایت حجاب و عفت 
است ، آثار منفی متعددی مانند: دشوارى تنفس، درد اطراف قلب،  ضعف و 

خستگى عمومى،  سردرد، ب‌ىقرارى،  بدخوابى و ... بر شمرده‌اند. 
آیا سزاوار است که انسان برای عدم توجه به وظیفه خویش، موجب بروز این 

امور ناخواسته برای دیگران شود.  

5. 4. احترام به حق دیگران
رعایت حجاب و عفت در اجتماع، نشانه احترام به قانون و حقوق دیگران 
با آراستن خویش وارد جامعه  است. زنانی که با عدم رعایت حجاب و 
می‌شوند، حق دیگران را ضایع میک‌نند. عمل آنان همانند فردی که بدون 
پوشیدن لباس استرلیزه وارد اتاق عمل جراحی شود و موجب پراکندن 
ده‌ها میکرب در این فضای حساس و عامل شدت عفونت و افزایش بیماری 

افراد بیمار گردد.
غریزه جنسی جوانانی که در آستانه بلوغ هستند با مشاهده چهره‌های 
نقش و نگار شده زنان، تحریک می‌شود و ناچار برای ارضای خویش به 
کارهای خلاف شرع اقدام کنند و نسبت به مطالعه، پژوهش، کار و سایر 
امور کم توجه و دلسرد می‌گردند. همه تلاش چنین جوانانی صرف به دست 
آوردن دوستانی از جنس مخالف است تا برای آتش شهوت برافروخته درون 
خود را خاکستری فراهم کنند که به یقین این آتش زیر خاکستر، عواقب 
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ناخوشایندی برای آنان به بار خواهد آورد.
زنانی که حریم عفت و حجاب را رعایت کنند، حقوق دیگران را محترم 
می‌دانند و با رفتار خود نشان می‌دهند که به سایر شهروندان ارج می‌نهند 

و پای خویش را به اندازه گلیم خود دراز میک‌نند.
حفظ حرمت دیگران و احترام به حقوق اجتماعی مخصوصاً توجه به اموری 
که سلامت روح و روان افراد جامعه را تضمین کند، نشان دهنده بلوغ و 

رشد شخصیت انسان است.
همه زنان از نظر وضع ظاهرى، لباس و نظافت در كي سطح نيستند، 
اشتغال و معيشت و سطح درآمد خانوادگى وضع  كار روزانه، وضعيت 
ظاهرى افراد را متفاوت م‏ىسازد. زنانى كه فرصت بهتر و درآمد بالاترى 
دارند م‏ىتوانند با جذابيت بيشترى در ميان مردم ظاهر شوند، اگر حجاب 
و عفاف نباشد، اين جذابيت‏ها باعث انحراف خواهد شد، يعنى چشمان 
مردانى را به دنبال خود خواهد كشاند. این امر علاوه بر تضییع حقوق افراد، 

بنيان خانواده را دچار تزلزل مک‏ىند.

5. 5. حریت و آزادگی
انسانی که حجاب و عفت خویش را مراعات کند، از نوعي حریتّ و آزادگی 
برخوردار است. یعنی خود را برتر از آن می‌بیند که بخواهد بازیچه نگاه‌های 
آلوده و ملعبه دیگران شود. او آزادی خویش را در رهایی از نفس خویش و 
مبارزه با بت خودخواهی، خودآرایی و خودنمایی می‌بیند. آنچنان که خداوند 
از زبان یوسف صدیق، وارسته از هوای نفس و پیوسته به معبود حقیقی 
ا يدَْعُوننَي‏  جْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ عالم نقل میک‌ند که فرمود: »قالَ رَبِّ السِّ
إلِيَْه«‏ )سوره یوسف: آیه 33( يعني يوسف گفت: »پروردگارا! زندان نزد من 

محبوب‌تر است از آنچه اينها مرا بسوى آن م‏ىخوانند!«
شهيد مرتضى مطهرى معتقد است اسلام بزرگترين خدمت‏ها را نسبت 
به جنس زن انجام داد، وى م‏ىنويسد: خدمت اسلام به زن تنها در ناحيه 
سلب اختيار دارى مطلق پدران نبود، بطور كلى به او حرّيت داد، شخصيت 
داد، استقلال فكر و نظر داد. حقوق طبيعى او را به رسميت شناخت، 
اما گامى كه اسلام در طريق حقوق زن برداشت با آنچه در مغرب زمين 
م‏ىگذرد و ديگران از آن‏ها تقليد م‏ىكنند دو تفاوت اساسى دارد: اول در 
ناحيه روان‏شناسى زن و مرد... تفاوت دوم در اين است كه اسلام در عين 
آن كه زنان را به حقوق انسانيشان آشنا كرد... هرگز آنان را به تمرّد و 
عصيان و طغيان و بدبينى نسبت به جنس مرد وادار نكرد احترام پدران 
را نزد دختران و احترام شوهران را نزد زنان از ميان نبرد. اساس خانواده را 
متزلزل نكرد، زنان را به شوهردارى و مادرى و تربيت فرزندان بدبين نكرد.

)مجموعه آثار، ج19، ص89(

نتيجه‏گيرى‏
سير و سلوك و تلاش در مسير تهذيب نفس براى همه انسان‏ها، اعم از زن 

و مرد  ميسّر است. حضور فعال زنان در اجتماع امری لازم و موجب رشد 
فرد و جامعه است. سلامت روابط اجتماعی انسان ها نیازمند حریم شناسی 

و رعایت اصول اخلاقی و انسانی است.
پاسداری از عفت و حجاب ، یکی از امور مهمی است که رعایت آن توسط 
زنان نوعی عبادت و موجب تقرب به خداوند است. همچنین با حجاب 
او محفوظ می‌ماند، در جامعه به فعالیت سالم  انسانی  و عفاف کرامت 
می‌پردازد و موجب احیا و تقویت ارزش‌های انسانی می‌شود و خود نیز از 

آرامش روانی بهره می‌برد. 
ارزش‌هایی چون سلامت خانواده، سلامت فعالیت‌های اجتماعی، سلامت 
جسمانی، احترام به حق دیگران و حریت و آزادگی در پرتو حجاب و عفاف 

رونق می‌یابند.
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حجاب و عفاف از منظر 
فقه، تاريخ و حقوق بين‌الملل

چكيده
به پوشش و عفاف یک گرایش فطری در میان زنان و مردان  گرایش 
است. اما میزان و شکل آن رابطة مستقیمی با اخلاق و فرهنگ جوامع 
داشته و دارد. احكام‌ اسلام‌ بر اساس‌ جلب‌ مصالح‌ و دفع ‌مفاسد مبتني‌ بر 
فطرت پا‌ك انسان‌ و عدم‌ ضرر است‌. خالق‌ انسان‌ بهتر از هر نهاد يا منبعي‌ 
مي‌داند كه‌ نياز فطري‌ انسان‌ چيست‌؛ زيرا بدون‌ ترديد اگر پروردگار را 
تنها علت‌ اصلي‌ پيدايش‌ عالم‌ هستي ‌بدانيم‌، به‌ طور قطع‌ علم‌ و عدالت‌ 
آن‌ ذات ‌بي‌همتا اقتضا دارد كه‌ منبع‌ اصلي‌ قانونگذاري‌ نيز براي‌ رفتار و 

گفتار شخصي‌ و اجتماعي‌ انسان‌ باشد.
تاريخ مكتوب انساني مدني، بر اين واقعيت گواهي مي‌دهد كه همزمان 
با آغاز زندگي اجتماعي بشر، در قالب خانواده، خويشاوندان و جامعه، 
مفاهيم محرم و نامحرم و گونه‌اي از حريم‌گيري و محدوديت، به عنوان 
معاشرت،  شكل  جنسي،  روابط  برقراري  در  ها  نبايد  و  بايدها  معيار 
حجب،  جلوه  و  بوده  مطرح  بدني،  پوشش  و  گفتاري  تماس  چگونگي 
حيا و عفاف او به حساب مي‌آمده است. يكي از نمادهاي حيا و عفاف، 
نماد پوشش و لباس، بوده است و پايبندي به آن براي زنان يك كمال 
به حساب مي‌آمده است. ولي چهار قرن پيش، در اثر رنسانس در غرب 
فرهنگ شرم ستيزي و عفت گريزي، طراحي گرديد. با اين تحول، محرم 
و نامحرم معناي خود را از دست داد، شرم، حيا و عفت همراه با لباس زن 
فرو ريخت، تمام محدوديتها، در تعامل دو جنس مخالف، از ميان برداشته 
شد و پوشش اندام مشخص كنندة جنسيت زن، نشانه عقب ماندگي و 

مخالف حق آزادي او قلمداد گرديد.
از آن جا كه در دهه‌هاي اخير برخي كشورهاي اروپايي محدوديت‌هايي 
براي پوشش زنان مسلمان وضع نموده‌اند، لذا تبيين حقوق اقليت‌ها در 
 ، حقوق بين‌الملل ضروري مي‌باشد. اين مقاله ضمن اشاره به مفاهیم 
مبانی و تاریخچه‌ی حجاب ، به بررسي این مقوله از منظر فقهی و حقوقی 
)داخلی و بین‌المللی( مي‌پردازد. در نهايت برآيند مقاله اين است كه با 
احراز شرایط در مورد مجرم، عمل بي‌حجابی، جرم تلقی مي‌شود و قابل 
مجازات است و ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشري افراد و آزادي 
ديني آنان است و بيشتر ناشي از فشارهاي سياسي و اجتماعي مي‌باشد.

واژگان كليدي
حجاب- عفاف - فقه - حقوق - اقليت‌ها . 

  نوشته: ليلا ناصري ـ مصطفي ناصري

مقدمه
بي‌هیچ شبهه‌ای حجاب از مسلمّات شریعت و از واجبات قطعی و ضروری 
آن است ولااقل فقهای امامیه در این زمینه تردیدی ندارند. وظيفه پوشش 
كه اسلام براى زنان مقرر كرده است ‏بدين معنى نيست كه از خانه بيرون 
نروند. زندانى كردن و حبس زن در اسلام مطرح نيست. پوشش زن در 
اسلام اين است كه زن در معاشرت خود با مردان بدن خود را بپوشاند و به 
جلوه‏گرى و خودنماىي نپردازد.آيات مربوطه همين معنى را ذكر م‏ىكند و 
فتواى فقها هم مؤيد همين مطلب است و ما حدود اين پوشش را با استفاده 

از قرآن ومنابع سنت ذكر خواهيم كرد. 
نشانه بودن »حجاب« براي »عفاف« گريزناپذير است. پوشش، نشان عفاف 
است. عفت و حيا، خصلتي انساني است كه تاريخ بر نمي‌تابد و مورد پذيرش 
تمامي انسانها بوده و هست. و انسانهاي بزرگ و اديان آسماني نيز بدان 
توصيه كرده‌اند. در شريعت اسلامي نيز بر آن تأكيد فراوان شده است. 

همين خصلت انساني كيي از فلسفه‌هاي اصلي پوشش آدمي بوده است.
حيا و عفاف از ويژگيهاي دروني انسان است و حجاب به شكل و قالب و 
نوع و چگونگي پوشش بر مي‌گردد. تفاوت باطن و ظاهر يا روح و جسد و 
يا گوهر و صدف را مي‌توان به عنوان تمثيل دراين زمينه به كاربرد. پوشش 
اسلامي و حجاب يکي از آموزه‌هاي دين اسلام است که بسياري از زنان 

مسلمان به عنوان تکليف ديني به آن عمل ميک‌نند.
 بر اساس موازين حقوق بشر نيز هر انساني از حق آزادي فکر، وجدان و 
دين برخوردار است. اين حق شامل اظهار عقيده و ايمان، تعليمات مذهبي 
و اجراي مراسم ديني به نحو فردي يا جمعي، خصوصي يا عمومي خواهد 

بود )ماده 18 اعلاميه جهاني حقوق بشر(.
عليرغم بحث‌هاي فراوان، برخي كشورهاي اروپايي با گذراندن قانون خاص، 
استفاده از پوشش اسلامي را در مدارس ابتدايي و راهنمايي ممنوع كردند؛ 
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در نتيجه، محدوديت‌هايي براي زنان و دختران 
مسلمان ايجاد شده است.

تعريف  مفاهیم
را  شرعی«  »حجاب  جا  هیچ  در  قانون‌گذار 
تعریف نکرده است و علمای حقوق نیز در بیان 
تعریف، به آیات قرآن و فقه مراجعه کرده اند. در 
بحث‌های بعدی به معنای فقهی و حدود حجاب 

مي‌پردازیم.
حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در جامعه 
است.  مطرح  اسلامى  جوامع  بويژه  و  بشرى 
برده  كار  به  هم  كنار  در  واژه  دو  اين  همواره 
مي‌شوند و در نگاه اول بـه نظر مي‌آيد هر دو بـه 
كي معنا بـاشند، اما با جستجو در متون دينى و 
فرهنگنامه‌ها بـه نكته قابـل توجهى مي‌رسيم و 

آن تفاوت اين دو واژه است.

الف( مفهوم حجاب
در کتب لغت فارسي نيز براي واژه‌ي »حجاب« 
معناي مختلفي مانند : »پرده، ستر، نقابي که 
به آن مي‌پوشانند، روي  را  زنان چهره‌ي خود 
بند، برقع، چادري که زنان سرتاپاي خود را بدان 

ج1340:1/   ،1379 )معين،   5 مي‌پوشانند.« 
عميد، 557:1367( آمده است. 

شهيد مطهري در مورد واژه »حجاب با تأکيد بر 
مفهوم پوشش بيان ميک‌نند : »کلمه ي حجاب 
هم به معني پوشيدن است و هم به معني پرده 
و حاجب. بيشتر استعمالش به معني پرده است. 
اين کلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي‌دهد 
که پرده وسيله‌ي پوشش است، و شايد بتوان 
گفت که به حسب اصل لغت هر پوششي حجاب 
نيست، آن پوششي حجاب ناميده مي‌شود که از 

طريق پشت پرده واقع شدن صورت گيرد.« 
و   ... الستر  »الحجاب:   : مي‌نويسد  منظور  ابن 
الحجاب اسم ما احتجب به وکل ما حال بين 
شيئاً  منع  ءٍٍ  شي  کل  و   ... حجاب   : شيئين 
فقد حجبه ...« ؛ )ابن منظور، 2000 م، ج 4 : 
36( »حجاب به معناي پوشانيدن است و اسم 
چيزي است که پوشانيدن با آن انجام مي‌گيرد 
و هرچيزي که ميان دو چيز، جدايي مي‌اندازد، 
حجاب گويند و هر چيزي که مانع از چيز ديگر 

شود او را حجب نموده است.«
و در کلامي ديگر خداوند منّان مي‌فرمايد : »و 
من بنينا و بينک حجاب.« )سوره فصلت : آيه 

5(؛  »ميان ما و شما حاجز و فاصله‌اي در نحله 
و دين وجود دارد، نيز بدين معنا به کار رفته 

است.«
بـا تـوجه بـه معانى ذكرشده درميي‌ابـيم حجاب 
امرى ظاهرى و در ارتبـاط بـا جسم است، اگر 
و  اعتقادات  از  بـرخاسته  پـوشش  اين  چه 
باورهاى درونى افراد است، ولى ظهور در نشئه 
مادى و طبيعى دارد؛ يعنى پوشش ظاهرى افراد 
و بـويژه زنان را حجاب مي‌گويند كه مانع از نگاه 
نامحرم به آنان مي‌شود. در کل مي‌توان گفت 
حجاب به معني پوشش، بديهي ترين تعريفي 

است که مي‌توان به آن اشاره کرد.
ب( مفهوم عفاف

كه  است  گوناگونى  معانى  داراى  نيز  عفاف 
خـواهد  ما  بـه  را  كاملى  تعريف  مجموع  در 
القـرآن  مفـردات  در  اصـفـهانى  راغـب  داد. 
مي‌نويسد: »العفهًْ حصول حالهًْ للنفس تـمتـنع 
حالتى  عفت  يعني:  الشهوهًْ«  غلبـهًْ  عن  بـها 
درونى و نفسـانى اسـت كه تـوسـط آن از غلبـه 

شهوت جلوگيرى مي‌شود.
البته قابـل ذكر است كه در قرآن كريم از واژه 
عفت در دو معنا استفاده شده است؛ گاه بـه 
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معناى خودنگهدارى و پـاكدامنى است كه در 
ان  »و  مانند:  اسـت،  آمده  افـراد  برخى  مورد 
يسـتـعـفـفـن خـير لهن« و »وليستعفف الذين 

لا يجدون نكاحا«.
در كتب لغت آورده‌اند: تعفف)عفت داشتن(: نگاه 
داشتن نفس از انجام حرام و درخواست از مردم 
است. برخى از لغت شناسان، عفت را بـه معناى 

ترك شهوات و پاكى خوى و جسم آورده‌اند.
از مجموع معانى ذكرشده براى حجاب و عفاف 
مي‌تـوان نتـيجه گرفت كه عفاف نوعى حجـاب 

درونى است كه انسان را از گناه بـازمي‌دارد.

مباني حجاب 
حجاب در کلام الله مجيد در سوره‌هاي نور و 
احزاب به صراحت و وضوح تبيين شده است. در 
اين آيات شريفه حدود حجاب، آثار و کارکردهاي 
آن بيان گرديده است ؛ در حقيقت، حجاب زن 
مسلمان به فتواي همه ي مراجع معروف تقليد 

در اين زمان يکي از ضروريات دين است. 
 لزوم پوشيدگي زن براساس شش دليل قطعي 
قابل اثبات است که هر يک به تنهايي براي اثبات 
قرآن کريم،   -1 : است  ضرورت حجاب کافي 
2- روايات شريفه، 3- سيره‌ي اهل بيت عليه 
السلام، 4- براهين عقلي، 5- فطرت و طبيعت 

انساني و تاريخ.

پیشینه حجاب
»مورخان به ندرت از اقوامي بدوي ياد ميک‌نند 
که زنان‌شان داراي حجاب مناسب نبوده يا به 
صورت برهنه در اجتماع ظاهر مي‌شدند. تعداد 
اين اقوام به قدري نادر است که در مقام مقايسه 
- به قول انديشمندان - قابل ذکر نيستند و شايد 
بتوان گفت: وجود برخي موانع سبب جلوگيري 
از بروز تمايلات و استعدادهاي فطري و طبيعي 
آنان شده است و يا عواملي باعث انحراف آنان از 
مسير فطرت گشته است.« )محمدي آشناني، 

)22 : 1373
»در ايران باستان و در ميان قوم يهود و احتمالاً 
در هند حجاب وجود داشته است و از آن چه 

اما  است  بوده  سخت‌تر  آمده  اسلام  قانون  در 
نداشته است  در عرب جاهليت حجاب وجود 
و به وسيله‌ي اسلام در عرب پيدا شده است.« 

)مطهري ،1353: 5(
بنگريم  جهان  کشورهاي  ملي  لباس  به  »اگر 
به خوبي حجاب و پوشش زن را در ميي‌ابيم. 
براون واشنايور، نويسنده‌ي غربي، در کتابي به 
نام پوشاک اقوام مختلف، پوشاک اقوام گوناگون 
جهان از عهد باستان تا قرن بيستم  را به صورت 
مصور ارايه کرده‌اند. نگاهي کوتاه به اين کتاب 
روشنگر اين واقعيت است که در عهد باستان در 
ميان يهوديان، مسيحيان، زرتشتي‌ها، يونانيان و 
اهالي روم، آلمان، خاور نزديک و برخي مناطق 
ديگر پوشش زن به طور کامل رعايت مي‌شده 
است، به گونه‌اي که زنان چين در معابر عمومي 
جز در پرده و ملحفه ظاهر نمي‌شدند و در خانه 
نيز داراي اندروني و بيروني بوده‌اند.« )هدايت، 

)405 :1363
پوشاندن موی سر از دیر باز در همه دین‌ها 
رواج داشته و زن و مرد کم و بیش از آن پیروی 
مي‌کنند .در آیین یهود، مردان با کلاهک 
کوچک سیاه رنگی موی را مي‌پوشانند و در باب 
 ۱۴از سفر پیدایش چنین مي‌خوانیم: چون ریوقا 
)زن آینده او( از آمدن اسحاق به وسیله غلام 
خود آگاهی یافت، برقع)روبند( بر گرفته خودرا 
بپوشاندی بدین روی، زنان هم موی و روی از 
مرد بیگانه پنهان مي‌کردند .در میان رومیان 
و یونانیان باستان، زنان بایستی با لباس‌های 
بلند و موی پوشیده در روسری در اجتماع 
دیده مي‌شدند .در شاخه کاتولیک مسیحیت، 
زنان دیرنشین در لباس‌های روحانیت، با موی 
پوشیده و روی بدون آرایش، به کارهای مذهبی 
و اجتماعی مي‌پردازند .به عقیده پولس، حواری 
معروف عیسی مسیح :نقاب شرف زن است .پس 

اگر گیسو فرو گذارد این مایه بزرگواری اوست.
حجاب آنچنان که در آیات قرآن در سوره‌های 
مختلف آمده، سدی برای فعالیت اجتماعی 
زنان و یا پیشرفت علمی و یادگیری و آموختن 
دانش برای آنها نبوده است .در نخستین دوران 

گسترش اسلام و زندگی پیامبر، زنان با مردان در 
میدان‌های جنگ دوشادوش شراکت داشتند، با 
هم به نمازهای دسته جمعی و مسجد میرفتند. 
در میان آنان زنان شاعر، دانشمند، پزشک و 

بازرگان دیده شده است.
کتاب »زن در آینه تاریخ« پس از طرح مفصل 
علل و عوامل تاریخی حجاب، مي‌نویسد: با توجه 
به علل ذکر شده و بررسی آثار و نقوش به دست 
آمده، پیدایش حجاب به دوران پیش از مذاهب 
مربوط مي‌شود؛ و به این دلایل، عقیده عده‌ای 
که مي‌گویند »مذهب« موجد حجاب می باشد، 
صحت ندارد، ولی باید پذیرفت که در دگرگونی 
و تکمیل آن بسیار موثر بوده است.  )علی اکبر 

علویقی، زن در آیینه تاریخ(.

پیشینه تاريخي چادر
و  حجاب  منابع  گواهی  و  شهادت  اساس  بر 
آن  مبین  زیر  تاریخی  مدارک  و  اسناد  لباس، 
است که پیشینه‌ی تاریخی که حجاب در شکل 
چادر، به صدها سال قبل از پیدایش قاجار در 
ایران بر می‎گردد. حجاب در شکل چادر، علاوه 
بر ریشه‌ی عمیق دینی، دارای ریشه‌ی عمیق 
تاریخی و ملی نیز هست و صدها سال قبل از 

پیدایش قاجار از آن استفاده می‌شده است.
در ایران قبل از اسلام که بیشتر ایرانیان 
زرتشتی بودند استفاده از چادر رواج داشته و 
پوششی بوده که موی سر زنان را پوشانده و 
تا نزدیکی‌های زانو مي‌آمده است .برای همین 
است که چادر بیشتر از آن که سنتی عربی باشد 
پوششی است ایرانی .در زمان ایران باستان به 
تصاویری از بانوان ایرانی بر می‎خوریم که علاوه 
بر لباس، بدن خود را با چادری که شبیه به چادر 
زن امروز ایران است میپوشاندند.( مهدی قانع، 
»انسان پوشش و ریشه‎های تاریخی« پیام زن، 

شماره 19، ص.69(
پارسی‌ها از نظر لباس همانند مادها بودند. در 
مورد پوشاک خاص زنان این دوره آمده است: 
»از روی برخی نقوش مانده از آن زمان، به زنان 
دارند.  جالب  پوششی  که  برمي‌خوریم  بومی 
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پیراهن آنان پوششی ساده و بلند یا دارای راسته 
چین و آستین کوتاه است. به زنان دیگر آن دوره 
نیز برمي‌خوریم که از پهلو به اسب سوارند. اینان 
چادری مستطیل بر روی همه لباس خود افکنده 
و در زیر آن، یک پیراهن با دامن بلند و در زیر 
آن نیز، پیراهن بلند دیگری تا به مچ پا نمایان 
است.« )ضیاءپور، پوشاک باستانی ایرانیان، ص 

).51
»لباس زنان اشکانی پیراهنی بلند تا روی زمین، 
بوده  راست  یقه  و  دار  آستین  پرچین،  گشاد، 
است. پیراهن دیگری داشته اند که روی اولی 
مي‌پوشیدند و قد این یکی نسبت به اولی کوتاه 
و ضمناً یقه باز بوده است. روی این دو پیراهن 
چادری سرميک‌ردند.« )جلیل ضیاء پور، پوشاک 

زنان ایرانی، ص 194.(
زنان عهد هخامنشی عموماً چادر بر سر داشته 
را  آنان  پای  مچ  تا  که  بلندی  پیراهن‎های  و 
حداد  می‎کرده‎اند)غلامعلی  تن  به  می‎پوشانده 
عادل، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، ص 

)25
زنان عهد ساسانی، گاهی چادر گشاد و پرُچین 
به سر می‎کردند که تا وسط ساق پا می‎رسیده 
است. نقوشی از بانوان ساسانی در بشقاب‎های 
از  آن هر یک  در  که  است  نقره ساخته شده 
بانوان، چادری به خود پیچیده ‎دارند. )مهدی 
مهریزی، حجاب، ص .46(. زنان در این دوره که 
احکام دینی زرتشتیان در کشور اعمال مي‌شده 
است، همچنان دارای حجاب کامل بودند. در 
»چادر  است:  آمده  چنین  زنان  پوشاک  مورد 
که از دوره‌های پیش مورد استفاده بانوان ایران 
بوده است، در این دوره نیز به صورت مختلف 
مورد استعمال داشته است.« )جلیل ضیاء پور، 

پوشاک زنان ایرانی، ص 114(

حجاب از منظر حقوقي
الف- حجاب و جرم بی‌حجابی

قانون‌گذار در چند مورد درباره حجاب اشاراتی 
داشته و عدم رعايت آن را جرم یا تخلف دانسته 
است. اکنون با بیان یکایک این مواد، به شرح و 

توضیح آن‌ها مي‌پردازیم.
نکته  این  به  موجود،  قوانین  در  گذری  با 
یا  قانون  هیچ  در  قانون‌گذار  که  مي‌بریم  پی 
را  شرعی  حجاب  کامل،  طور  به  آیین‌نامه‌ای، 
تعریف نکرده است. با مراجعه به قانون اساسی 
مي‌بینیم که قانون‌گذار، اصلی را بیان کرده است 
که بر اساس آن مقرر مي‌دارد: »قاضی موظف 
است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین 
مدوّنه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر 
اسلامی و یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر 
نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا 
اجمال یا تعارض قوانین مدوّنه، از رسیدگی به 
ورزد.« هم چنین  امتناع  یا صدور حکم  دعوا 
قانون‌گذار در ماده 29 قانون تشکیل دادگاه‌های 
یکفری 1 و 2 بیان ميک‌ند: »احکام دادگاه‌های 
یکفری باید مستدل و موجه بوده، مستند به مواد 
قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر 
شده است. دادگاه‌ها مکلفند حکم هر قضیه را در 
قوانین مدوّنه بیابند و اگر قانونی نباشد یا مستفاد 
به منابع فقهی معتبر و یا فتاوای معتبر، حکم 
قضیه را صادر نمایند و دادگاه‌ها نمي‌توانند به 
بهانه سکوت یا نقض یا اجمال و یا تعارض قوانین 
مدوّنه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور 

حکم امتناع ورزند.«
در ماده 289، قانون اصلاح موادی از قانون آیین 
دادرسی یکفری نیز در عبارتی مشابه با ماده 29 

قانون یادشده آمده است.
از این دو ماده نتیجه گرفته مي‌شود که قاضی در 
صورت وجود نداشتن قوانین مدوّنه، باید به منابع 
معتبر اسلامی، فتاوای مشهور و معتبر مراجعه 
کند. قانون‌گذار با صراحت منابع معتبر اسلامی 
و فتاوای مشهور را جزو مستندات قاضی، ذکر 
ميک‌ند. باید پرسید محدوده مراجعه قاضی به 
منابع یادشده چیست؟ اگر در قانون، عملی جرم 
تلقی نشده باشد، ولی در شرع، حرام باشد، آیا با 
استناد به این ماده مي‌توان آن عمل را مجازات 
کرد یا خیر؟ بعضی از حقوق دانان معتقدند به 
استناد ماده 2 ق.م.ا و اصل قانونی بودن جرم 
با استناد به منابع فقهی  و مجازات، نمي‌توان 

و اسلامی و ماده 638، عملی را جرم دانست. 
بعضی از حقوق دانان نیز نظریه‌ای مخالف این 
عقیده دارند. با این حال، همه حقوق دانان اتفاق 
نظر دارند که اگر عملی از نظر قانون‌گذار، جرم 
یا  ابهام  دچار  قانون  ولی  است،  شناخته شده 
نقض یا سکوت یا تعارض باشد، به استناد دو 
ماده یادشده، قاضی موظف به مراجعه به منابع 
دیگر است. حتی قانون‌گذار از این هم شدیدتر 
برخورد کرده است و در ماده 9 قانون تشکیل 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب مي‌گوید: »قرارها 
و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به 
قانون و شرع و اصولی باشد که مبنای آن حکم 
صادر شده است. تخلّف از این امر و انشای رأی 
بدون استناد، موجب محکومیت انتظامی خواهد 
بود.« از این ماده برداشت مي‌شود که در صورت 
استناد نکردن به قانون و شرع، قاضی، متخلّف 
شناخته و محکوم به مجازات انتظامی مي‌شود. 
پس درباره تعیین حدود حجاب شرعی باید به 
منابع معتبر اسلامی و منابع شرعی مراجعه کرد 

که در ادامه بیش تر به آن خواهیم پرداخت.

مواد قانوني مرتبط:
1. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی 

)مصوب 1370/5/8(
ماده 638 ق.م.ا بیان ميک‌ند: »هر کس علناً در 
انظار و اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل 
حرامی نماید، علاوه بر یکفر عمل، به حبس از 
ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم 
مي‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود 
که نفس آن عمل دارای یکفر نمي‌باشد، ولی 
عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط به حبس 
از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم 

خواهد شد«.
تبصره این ماده نیز چنین مقرر مي‌دارد: »زنانی 
که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی 
ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا 
نقدی  جزای  ریال  هزار  پانصد  تا  هزار  پنجاه 

محکوم خواهند شد«.
بیان  مردان  و  زنان  برای  اسلام،  در  حجاب 
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و  است  زنان  درباره  تنها  ماده  این  ولی  شده، 
نمي‌گوید.  سخن  مردان  پوشش  و  حجاب  از 
اسلام، رعایت حجاب را نه فقط درباره پوشش 
ظاهری و پوشش اندام، بلکه درباره تمامی اعضا 
و جوارح مانند چشم و گوش ضروری دانسته، 
ولی قانون‌گذار در این ماده، فقط درباره پوشش 
اندام سخن گفته است. در این ماده، »حضور 
زنان بدون حجاب شرعی« یکی از مصداق‌های 
تظاهر به عمل حرام و اعمالی شمرده شده است 

که عفت عمومی را جریحه دار ميک‌ند.
اولین نکته در تبیین جرایم، بیان و تطبیق عناصر 
سه گانه جرم است. تبصره ماده 638 ق.م.ا، که 
عنصر قانونی این جرم است. در این تبصره، برای 
رعایت نکردن حجاب اسلامی، مجازات تعیین 
شده است و با توجه به تعریف جرم در ماده 2 

ق.م.ا، این عمل جرم تلقی مي‌شود. 
بدون حجاب شرعی، عنصر  زنان  ظاهر شدن 
مادی است. بحث معاونت در این جرم نیز مانند 
دیگر جرایم است. برای مثال، اگر مردی با وسیله 
خود، زن بی‌حجابی را در معابر بگرداند، معاونت 
در جرم کرده است و شروع به جرم نیز در این 

جرم وجود دارد.
عنصر سوم جرم، عنصر معنوی است. این جرم، 
از جرایم عمدی است؛ زیرا مرتکب باید علاوه بر 
علم و آگاهی به غیر قانونی بودن و حرام بودن 
عمل ارتکابی، قصد انجام آن را نیز داشته باشد. 
لازم نیست که این قصد به منظور جریحه دار 
است  ممکن  بلکه  باشد،  عمومی  عفت  کردن 
عمل ارتکابی از روی غفلت یا بی احتیاطی یا بی 
مبالاتی صورت گرفته باشد، هر چند فاعل قصد 
باشد. هم چنین  نداشته  را  خاص عمل حرام 
امکان مشاهده دیگران کافی است، هرچند باید 
احتیاط لازم را انجام داده باشد. در مورد علم و 
آگاهی باید گفت جهل به قانون، مسموع نیست 
روزنامه  در  قانون  انتشار  از  روز   15 از  پس  و 

رسمی، لازم الاجرا است.
نکته بعدی، تعریف »معابر و انظار عمومی« و 
»علناً« است. شرط تحقق جرم در متن ماده، آن 
است که در انظار عمومی و معابر صورت گیرد. 

بنابراین، اگر در خفا صورت گیرد، مشمول این 
ماده نخواهد شد. البته نکته مهم این است که 
صرف ارتکاب عمل با سوء نیت خاص در انظار و 
اماکن عمومی، برای تحقق بزه کافی است اعم از 

این که بیننده‌ای حضور داشته یا نداشته باشد.
در تعریف این دو اصطلاح، ابتدا باید به قوانین 
مراجعه کنیم. در هیچ قانونی، این دو اصطلاح 
تعریف نشده است. در ماده 214 مکرّر الف قانون 
مجازات عمومی چنین آمده بود: »از نقطه نظر 
قوانین جزایی )خواه این قانون و خواه قوانین 
جزایی دیگر(، مقصود از ارتکاب عمل به طور 
علنی، ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است، 
اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد 
یا نه و یا ارتکاب آن در امکنه‌ای است که معدّ 
برای پذیرفتن عموم باشد؛ از قبیل حمام‌های 
عمومی و قهوه خانه و نمایشگاه و مانند آن«. هم 
چنین در حکم شماره 413 به تاریخ 81/2/13، 
صادره از شعبه 2 این گونه تعریف شده است: 
»مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی در قوانین 
این است که در مرئی و منظر  از  اعم  جزایی 
عموم واقع شود یا در اماکنی که معدّ برای عموم 
باشد و معابر اعم از کوچه و خیابان و به طور 
کلی، هر محلی که ممرّ عام شناخته شود، امکنه 
عمومی محسوب است. احتراز مرتکب از رؤیت 
مردم و آشکار شدن موضوع، به هیچ وجه تأثیری 
در علنی بودن موضوع ندارد و همین که عمل 
در محلی به وصف مذکور، ارتکاب شود، علنی 

محسوب است«.
ارتکاب عمل در انظار عمومی به معنای آن است 
به ظاهر،  بنابراین،  باشند.  که مردم شاهد آن 
است  آن  عمومی  انظار  در  عمل  تحقق  شرط 
که عده‌ای از مردم، آن را مشاهده کنند، ولی 
ارتکاب عمل در معابر، چنین شرطی را ندارد؛ 
یعنی انجام عمل در معابر کافی است، هر چند 
مردم شاهد آن نباشند. هم چنین با توجه به این 
که کلمه »معابر«، به وسیله حرف »واو« به انظار 
عمومی عطف شده است و با استناد به تفسیر 
قانون‌گذار،  منظور  است  قانون، ممکن  مضیّق 
موردی باشد که عمل، واجد هر دو جنبه باشد؛ 

یعنی هم در انظار عمومی و هم در معابر باشد، 
اگر کسی در خانه خود و در مقابل عده‌ای از 
مردم، مرتکب جرم یا حرامی شود یا در معبر، 
این کارها را انجام دهد، ولی کسی شاهد آن 
نباشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. این 
تفسیر اگرچه تا حدودی با ظاهر ماده، سازگار 
به نظر مي‌رسد کلمه »معابر«، در  است، ولی 
متن ماده و تبصره آن به عنوان ذکر مصداق به 
همراه عنوان کلی است؛ یعنی قانون‌گذار، عنوان 
عام »انظار عمومی« را بیان کرده و به همراه آن، 
یکی از مصداق‌های آن؛ یعنی »معابر« را آورده 
است؛ چون معابر خود به خود، در انظار عمومی 
به شمار مي‌رود. بنابراین، ارتکاب عمل در معبر، 
مدخلیتی در تحقق این جرم ندارد، بلکه مهم آن 
است که در انظار عمومی باشد و انظار عمومی ـ 
همان گونه که گفته شد ـ به معنای آن نیست 
که کسی آن را ببیند، بلکه همین که محلی 
قابلیت مشاهده دیگران را داشته باشد، کفایت 
ميک‌ند؛ مگر این که عمل در مکان خصوصی 
صورت گیرد که در این صورت، دیدن دیگران 
است  ممکن  جا  این  در  چند  هر  است.  لازم 
را  عمل  باید  نفر  چند  که  آید  پیش  اختلاف 
ببینند تا انظار عمومی بر آن صدق کند. به نظر 
مي‌رسد بر اساس تفسیر مضیّق این قانون، لازم 
است عده‌ای که کمتر از سه نفر نباشند، شاهد 
جرم یا عمل منافی عفت عمومی یا بي‌حجابی 
باشند. البته در مورد بدحجابی یا بي‌حجابی، با 
توجه به این که قید »علناً« برای آن به کار رفته 
است، احتمال لزوم آن در معابر و اماکن عمومی 

تقویت مي‌شود.
با توجه به ماده و حکمی که ذکر شد »علناً« 
میان  و  است  انظار عمومی  معنای  هم  تقریباً 
تبصره و خود ماده در این مورد تفاوتی نیست؛ 
چون نکته‌ای که به آن دقت نشده، این است 
که کلمه انظار عمومی در تبصره ماده، قید شده 

است.

2. بند20 ماده8 قانون رسیدگی به تخلّفات 
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اداری )مصوب 1372/9/7(
این قانون که مشتمل بر 27 ماده است. این قانون 
شامل مقررات تشکیل »هيأت‌های رسیدگی به 
حدود  تشکیلات،  کارمندان«،  اداری  تخلّفات 
چگونگی  و  اداری  تخلفات  احصای  وظایف،  و 

رسیدگی، تجدید نظر و انواع مجازات‌هاست.
»تخلفات  عنوان  با  قانون،  این  دوم  فصل  در 
اداری« که شامل ماده 8 مي‌شود، از 38 مورد 
است.  شده  برده  نام  اداری  تخلفات  عنوان  به 
»تخلّفات  ميک‌ند:  بیان   8 ماده  در  قانون‌گذار 
رعایت   .20  ... مي‌باشد:  زیر  شرح  به  اداری 
نکردن حجاب اسلامی...«. جرم »بي‌حجابی« در 
این قانون، تخلّف شناخته شده است و شامل 

تنبیه‌های یادشده در ماده 9 مي‌شود. 

نیروی  بازداری  قانون   18 ماده   5 بند   .3
انسانی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و 

وابسته به دولت )مصوب 1360/7/5(
نکردن  رعایت  قانون،  این  ماده 18   5 بند  در 
اخلاق  خلاف  اعمال  جزو  اسلامی  حجاب 
عمومی ذکر شده و ذیل ماده 20 همین قانون، 

مجازات‌ها آمده است. 

4. بند 12 ماده 7 قانون مقررات انتظامی 
مؤسسات  و  دانشگاه‌ها  علمی  هيأت 
)مصوب  و تحقیقات کشور  عالی  آموزش 

)1364/12/22
قانون‌گذار در ماده 7 این قانون مقرر مي‌دارد: 
تخلّفات  شامل  جرایم  و  انتظامی  »تخلّفات 
انضباطی و اعمال خلاف شرع و اخلاق عمومی 
به قرار زیر مي‌باشد:... 12. ارتکاب اعمال خلاف 

شرع و عدم رعایت حجاب اسلامی...«.
 ،7 ماده  در  شده  یاد  جرایم  برای  قانون‌گذار 
مجازات‌هایی را در ماده 8 پیش بینی کرده است.

5. بند 8 ماده 67 و 68 آیین نامه اجرایی 
مدارس )مصوب 1379/5/2(

پوشش  به  نامه،  آیین  این  در  قانون‌گذار 
دانش‌آموزان دختر اشاره کرده است و در ماده 

67 بیان ميک‌ند: »پوشش دانش‌آموزان دختر 
شامل 1- چادر، مانتو، شلوار، مقنعه 2- مانتو، 
شلوار، مقنعه مي‌باشد.« این ماده، نوع پوشش 
را مشخص کرده، ولی به حدود پوشش و شیوه 

پوشش، اشاره‌ای نکرده است.
قانون‌گذار در بند 8، ماده 68، با عنوان »مقررات 
انضباطی دانش‌آموزان« تنها به »استفاده از لباس 
رعایت  و...  مناسب  و  و جوراب ساده  و کفش 

حجاب مناسب برای دختران اشاره ميک‌ند«.
قانون‌گذار در شیوه پوشش تنها به الفاظ »ساده« 
و »مناسب« بسنده کرده و هیچ توضیح دیگری 

درباره آن نداده است.

تخلّفات  به  رسیدگی  قانون   3 ماده   .6
شرع  خلاف  البسه  کنندگان  استفاده 

)مصوب 1365/12/28(
ماده 3 این قانون تصریح ميک‌ند: »کسانی که 
در انظار عمومی، وضع پوشیدن لباس و آرایش 
آن‌ها، خلاف شرع و یا موجب فساد و یا هتک 
عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت، در 
دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی از 
مجازات‌های مذکور در ماده2 محکوم مي‌شوند«.

نکته‌های مهم این ماده به شرح زیر است:
1. قید »انظار عمومی« در این ماده ذکر شده و 
یکی از شرایط تحقق جرم است. )انظار عمومی 
و تقسیم بندی‌های مربوط به آن ذیل ماده 638 

ق.م.ا بحث شد.(
بلکه شامل  زنان،  تنها شامل  نه  ماده،  این   .2
لفظ  ماده،  متن  در  زیرا  مي‌شود؛  نیز  مردان 

»کسانی« ذکر شده است که اعم از زنان است.
3. عنصر مادی جرم، مربوط به وضع پوشیدن 
لباس و آرایش است و این دو عمل در صورتی 
جرم تلقّی مي‌شود که ناظر بر یکی از موارد ذیل 

باشد:
الف( خلاف شرع باشد. 

ب( موجب فساد شود. به نظر مي‌رسد سببیت 
و  باشد  عرفی  امر  یک  جامعه،  در  فساد  برای 

تشخیص آن بر عهده دادگاه صالحه است.
ملاک  شود.  عمومی  عفت  هتک  موجب  ج( 

آن  تشخیص  و  عرف  عمومی،  عفت  هتک 
در  عملی  است  ممکن  است.  دادگاه  عهده  بر 
منطقه‌ای سبب هتک عفت عمومی شود و در 
برای  تلقی شود.  امری عادی  منطقه‌ای دیگر، 
مثال، پوشیدن لباس قرمز در منطقه‌ای، مطابق 
عرف و در منطقه‌ای دیگر، خلاف عرف باشد و 
از عفت  مایه هتک عفت عمومی شود.منظور 
عمومی، ارزش‌های اخلاقی یا دینی یا اجماعی 
است که توده مردم به آن احترام مي‌گذارند، هر 

چند در نظر اقلیت مردم، ارزش به شمار نرود.
4. مجازات‌های یادشده از تذکّر و ارشاد، توبیخ و 
سرزنش و تهدید آغاز مي‌شود و به جریمه نقدی 
از بیست تا دویست هزار ریال مي‌رسد. دادگاه با 
توجه به شرایط و حالات مجرم، دفعات و زمان 
و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را 

به یکی از مجازات‌های مذکور محکوم ميک‌ند.
جانب  از  شده  تعیین  موارد  از  بخشی   .5
اجرایی  امور  در  گذاری  سیاست  »کمیسیون 
مبارزه با فساد«، به عنوان البسه و آرایش غیر 
است:  زیر  شرح  به   )71 سال  )مصوب  مجاز 
»استفاده از انواع لباس‌های شهرت از قبیل: کت 
و شلوار مردانه )برای بانوان(؛ بلوز و دامن بدون 
مانتو؛ مانتوهای کوتاه، بالای زانو و آستین کوتاه 

و...«.
در سال 1376 نیز فهرست دیگری از لباس‌ها 
و وسایل ممنوع از وزارت کشور به قوه قضاییه 
ابلاغ شده است. در این مصوّبه، حتّی استفاده 
از کمربند، مچ بند، عینک‌های دارای طرح‌های 
غیرمتعارف، انگشترهای دارای نقوش و حروف 
تصویر  آن‌ها  روی  که  لباس‌هایی  لاتینی، 
دیگر  و  روباه  سر  گرگ،  سر  نظیر  حیوانات، 
و  موذی‌گری  درندگی،  مظهر  که  حیوانات 
شهوت‌رانی یا تصویر حشرات وجود داشته باشد، 

ممنوع شده است.
در این ماده نیز بي‌حجابی یا به عبارت دیگر، 
استفاده از آرایش و لباس‌هایی که خلاف شرع 
عمومی  عفت  هتک  یا  فساد  موجب  یا  است 
مي‌شود، جرم است و مجازات‌هایی برای آن در 

نظر گرفته شده است.
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بازی‌های  اجرايی  آیین‌نامه   2 ماده   .7
هم‌بستگی بانوان کشورهای اسلامی

این آیین نامه همان گونه که از نام آن پیداست، 
برای اجرای بازی‌ها و مسابقه‌های ورزشی است. 
قانون‌گذار در ماده 2 آیین نامه، حجاب را تعریف 
»تعریف  کامل  به صورت  نه  ولی  است،  کرده 
پوشیدگی  از  عبارت  اسلامی  حجاب  حجاب: 

اعضای بدن و موی سر.«
این ماده، تنها جایی است که قانون‌گذار، حجاب 
را تعریف کرده است، ولی ابهام‌هایی در آن وجود 

دارد:
1. آیا منظور از پوشیدگی اعضای بدن، شامل 

صورت و کفین نیز مي‌شود؟
2. شیوه پوشیدگی باید چگونه باشد؟ آیا صرف 
پوشیدگی کافی است یا لباسی که با آن بدن را 
مي‌پوشاند، باید ویژگی خاصی داشته باشد؟ مثلًا 
اگر شخص لباس غوّاصی بپوشد، مصداق این 

ماده است یا نه؟
این ابهام‌ها نه فقط در این ماده، بلکه در تمام 
خورد  می  چشم  به  نامه‌هایی  آیین  و  قوانین 
مسأله  به  آن‌ها  در  گونه‌ای  به  قانون‌گذار  که 
حجاب، اشاره کرده است. بنابراین، برای یافتن 
پاسخ این پرسش‌ها، با توجه به ابهام، سکوت 
اصل167قانون  به  استناد  با  و  قانون  اجمال  و 
آیین  از  موادی  ماده289قانون اصلاح  اساسی، 
تشکیلات  ماده29قانون  یکفری،  دادرسی 
دادگاه‌های یکفری1و2 و ماده 9 قانون تشکیل 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مراجعه به منابع 
معتبر اسلامی ميک‌وشیم تعریف دقیق، حدود و 

مصداق‌های حجاب را از آن‌ها استخراج کنیم.

ب- حجاب در حقوق بین الملل
متمايز  ديگران  از  را  ديني  اقليت‌هاي  آنچه 
در  اگر  است.  آنها  مذهبي  باورهاي  مي‌سازد، 
در  نگردد،  منظور  تفاوت  اين  آنان  از  حمايت 
واقع حق فردي آنها و حق موجوديت و هويت 
با  برابر  رفتار  مي‌شود.  گرفته  ناديده  نيز  آنان 
اکثريت، بدون توجه به تفاوت‌هاي مذهبي يا 
قومي بي‌اثر ساختن آن دسته از قواعد حقوق 

اين  مي‌دهد  اجازه  که  است  بشري  بين‌الملل 
تفاوت مورد توجه قرار گيرد. وانگهي تفاوت‌هاي 
قومي و فرهنگي افراد داخل در قلمرو زندگي 
اکثريت  از  آنها  جهت  بدين  است،  خصوصي 
متمايز مي‌شوند. اجتماع بايد اقليت‌ها را تحمل 
کند و دولت هم بايد اين گروه‌ها را در برابر فشار 

اکثريت حمايت نمايد.
همچنين با توجه به فقدان يک سند جامع خاص 
حقوق اقليت‌ها، ممنوعيت پوشش اسلامي در 
هر کشور با توجه به مقررات داخلي همان کشور 

قابل بررسي است.

1- اصل عدم تبعيض و برابري
عدم تبعيض بر اساس مذهب و آزادي مذهبي در 
بسياري از اسناد حقوق بشري آمده است. ماده 

18 ميثاق حقوق مدني سياسي مقرر مي‌دارد:
»1- هر كس‌ حق‌ آزادي‌ فكر، وجدان‌ و مذهب‌ 
دارد. اين حقوق‌ شامل‌ آزادي‌ داشتن‌ يا قبول‌ ‌كي 
مذهب‌ يا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، همچنين‌ 
آزادي‌ ابراز مذهب‌ يا معتقدات،‌ به صورت فردي‌ 
يا جمعي‌، علني‌ يا پنهان، در عبادات‌ و اجراي‌ 

آداب،‌ اعمال‌ و تعليمات‌ مذهبي‌ مي‌باشد«.
»2- هيچ‌ كس‌ نبايد مورد اكراه‌ واقع‌ شود تا به 
آزادي‌ او در داشتن‌ يا قبول‌ ‌كي مذهب‌ يا به 

معتقدات‌ به انتخاب خودش لطمه‌ وارد آورد«. ‌
»3- آزادي ابراز مذهب يا معتقدات‌ را نمي‌توان‌ 
تابع‌ محدوديت‌ها‌ نمود، مگر ‌منحصراً به‌ موجب‌ 
قانون‌ پيش‌بيني‌ شده‌ و براي‌ حمايت‌ از امنيت‌، 
و  حقوق‌  يا  عمومي‌  اخلاق‌  يا  سلامت‌  نظم‌، 
داشته‌  ضرورت‌  ديگران‌  اساسي‌  آزادي‌هاي‌ 

باشد«.
»4- دولت‌هاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند 
كه‌ آزادي‌ والدين‌ و بر حسب‌ مورد، سرپرست‌هاي‌ 
مذهبي‌  آموزش‌  تأمين‌  در  را  كودكان‌  قانوني‌ 
معتقدات‌ خودشان‌  مطابق‌  كودكان‌  اخلاقي‌  و 

محترم‌ بشمارند«.
اروپايي حقوق بشر مشابه  ماده 9 کنوانسيون 

متن فوق است.
بر اساس موازين حقوق بين‌الملل بشر، دولت‌ها 

اجبار  از  ديني  آزادي‌هاي  درباره  متعهدند 
خودداري كنند. دولت‌ها آنگونه که در بند 3، 
ماده 18 ميثاق مزبور آمده، فقط تحت شرايط 
نظم  سلامت،  ضرورت  هرگاه  مثلاً  خاصي، 
ابراز  يا  نمايد  ايجاب  جامعه  عمومي  اخلاق  و 
عقيده با حقوق اساسي ديگران در تعارض باشد؛ 
مي‌توانند در انجام امور ديني محدوديت ايجاد 

كنند.
»چادر«،  نمي‌رسد  نظر  به  اساس  اين  بر 
»عبا«، »مانتو« و لباس زن مسلمان، »دستار« 
»كلاه«  سيك،  مذهب  پيروان  »عمامه«  و 
براي  خطري  مسيحيان،  »صليب«  يهوديان، 
سلامت عمومي جامعه و نظم عمومي يا اخلاق 
باشد و با حقوق و آزادي‌هاي اساسي ديگران نيز 

در تعارض قرار گيرد. 

2- ماده 27 ميثاق حقوق مدني سياسي
منع حجاب، نقض ماده 27 ميثاق است. كي 
نمونه قانون ناقض اين ماده قانون منع حجاب 
)15 مارس 2004م( است  فرانسه  در مدارس 
جوامع  سوي  از  بسياري  مخالفت‌هاي  با  كه 
مذهبي و حقوق بشري مواجه گرديد. به تصريح 
برخي از سازمان‌هاي مدافع حقوق بشر، قانون 
از نشان‌هاي مذهبي در فرانسه،  منع استفاده 
حتي اگر در عبارات بي‌طرفانه‌اي تنظيم شود؛ 
زنان  و  دختران  متوجه  آن  پي‌آمد  بيشترين 
عدم  اصل  ناقض  اين  و  شد  خواهد  مسلمان 
تبعيض و حق برابري در فرصت‌هاي آموزشي 

است.
زيرا دولت فرانسه در رابطه با ماده 27 ميثاق 
اعلام نموده: »با توجه به اصل 2 قانون اساسي، 
اين ماده را تا آنجا که مربوط به دولت فرانسه 
اعلاميه  مطابق  نمي‌داند«.  اجرا  قابل  مي‌شود، 
دولت فرانسه: »...اين دولت مساوات افراد در برابر 
قانون را بدون ملاحظه تفاوت قومي و مذهبي 
افراد در نظر مي‌گيرد... فرانسه کشوري است که 
در آن اقليت وجود ندارد«. همچنين در سال 
1991م. دولت فرانسه اعلام داشت: »تماميت 
نه  و  است  نهفته  برابري  منطق  در  فرانسوي 
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منطق اقليت‌ها... افراد صرف نظر از هر نوع تعلق 
به نژاد يا مذهب در برابر قانون مساوي هستند« 
در  اساس  اين  بر   .)poulter,1997:p.51(
نشده  اقليت مذهبي شناسايي  مفهوم  فرانسه 
است. لذا با اين اعلام معلوم مي‌شود، حقوق بشر 

در فرانسه دستخوش تحول شده است. 
اگر اين اعلام و حق شرط فرانسه مبناي ارزيابي 
قرار گيرد، معيارهاي دوگانه پذيرفته نيست؛ زيرا 
همانگونه که يهوديان مي‌توانند روزهاي شنبه 
در مدرسه حاضر نشوند، دختران محجبه نيز 
نشان‌هاي  ابراز  به  نسبت  قانون  برابر  در  بايد 
مذهبي مساوي باشند. اصل عدم تبعيض منطق 
اين برابري است. اگر چه به نظر برخي حجاب 
بيشتر يک وابستگي فرهنگي است تا يک سمبل 
و نشان مذهبي؛ زيرا در کشورهاي مختلف تنوع 
پوشش و حجاب وجود دارد و بين پوشش‌هاي 
روستايي و شهري نيز تفاوت مشهود است. از 
آنجا كه اسلام در مورد نوع و رنگ لباس قواعد 
خاصي را تحميل نکرده است، هر ملتي مي‌تواند 
عرفاً  که  پوششي  خود  سنت  از  بهره‌گيري  با 
حجاب محسوب مي‌شود، استفاده نمايد. حجاب 
در برداشت بسياري از مسلمانان، نشان عفاف 
است که ريشه در آيات قرآن از جمله آيه 31 
سوره نور دارد. بر اين اساس اگر حجاب، نشان 
فرهنگي نيز باشد، بايد بر اساس موازين حقوق 
بشر اقليت‌ها به اين دسته اجازه داد، از پوشش 

مورد نظر خود استفاده نمايند.
البته مفهوم لائيسيته در اين كشور مبهم و چند 
پهلو است. از يک‌سو لائيسيته را بي‌طرفي منفعل 
تعريف ميک‌نند که در پرتو اصل عدم تبعيض 
به دولت اجازه نمي‌دهد، در زندگي خصوصي 
ديگر  سوي  از  کند،  مداخله  افراد  مذهبي  و 
چنان فعال قلمداد مي‌شود که در برابر هرگونه 
اختيارات مذهبي، واکنش نشان داده و دولت را 
مجاز مي‌دارد، در امور سازمان‌هاي مذهبي به 
نفع نظم عمومي مداخله نمايد. در فرانسه اين 
پارادوکس و تناقض آنگاه پديد آمد که بسياري 
از افراد از سرزمين‌هاي تحت استعمار اين کشور 
از جمله الجزاير و شمال آفريقا از سال 1960م. 

حقوق  در  و  کردند  مهاجرت  کشور  اين  به 
خصوصي به سنت‌هاي خود عمل نمودند، حضور 
در مساجد و برپايي تشريفات مذهبي و... مخالف 

نظم عمومي نيست. 
از منظر حقوقي نمي‌توان با وجود حق شناخته 
دانش  از  تعدادي  پوشش  ديني،  آزادي  شده 
آموزان و دانشجويان را در مدارس دولتي نشان 
مذهبي قلمداد نمود كه مي‌تواند اصول جدايي 
دين و دولت را در مدارس تضعيف نمايد. اصولي 
كه به اين آساني تضعيف شود؛ بايد در استحكام 
آن چاره‌اي انديشيد. شايد به همين خاطر است، 
برخي در جانبداري از ممنوعيت حجاب، آن را 
حمايت از دختران مسلمان در برابر اجبار والدين 
تصور کرده‌اند. اما بر عكس حقوق بين الملل، در 
مواد 18 و 5 كنوانسيون حقوق كودك و مانند 
آن همواره بر مسؤوليت‌هاي والدين و تكاليف 
آنان در قبال فرزندان تأکيد ‌داشته و مسؤوليت 
اخلاقي و آموزش‌هاي ديني را در درجه نخست، 

حق والدين مي‌داند.

ج- قلمرو حجاب
ا مقرر مي‌دارد: »قوانین جزایی  م.  ماده 3 ق. 
حاکمیت  قلمرو  در  که  کسانی  کلیه  درباره 
زمینی، دریایی، هوایی جمهوری اسلامی ایران 
آن  مگر  مي‌گردد،  اعمال  شوند،  جرم  مرتکب 
که به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده 

باشد«.
از این ماده مي‌توان نتیجه گرفت:

1. اطلاق این ماده، شامل مسلمان و غیرمسلمان 
مي‌شود. بنابراین، به جز موارد خاصی که ارتکاب 
شده  دانسته  جایز  مسلمانان،  غیر  برای  آن‌ها 
است، در دیگر موارد، با توجه به صراحت ماده 
3 ق. م. ا.، مسلمان و غیرمسلمان یک‌سان است. 
خارجیانی که بر اساس مفاد قانون اتباع بیگانه 
بین‌المللی مصوب  قرارداد  ماده 41  و مقررات 
1361/4/18 از مصونیت‌هایی بهره‌مند مي‌شوند، 
مکلف به حفظ و اجرای قوانین و مقررات کشور 

پذیرنده هستند و باید آن را محترم شمارند.
2. دایره شمول قوانین جزایی، قلمرو حاکمیت 

زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی است. 
پس موارد زیر نیز شامل این حاکمیت است:

الف( مناطق آزاد )گاه دیده شده است حجاب در 
آن جا رعایت نمي‌شود(؛

ب( سفارت‌خانه‌ها و کنسول‌گری‌های جمهوری 
اسلامی ایران در خارج از کشور؛

ج( فرودگاه‌ها و سالن‌های ترانزیت )چون جزو 
قلمرو حاکمیت زمینی ایران است؛

د( هواپیماهایی که وارد قلمرو هوایی جمهوری 
اسلامی ایران مي‌شوند.

حجاب از منظر فقهي
بي‌گمان بدحجابی و بي‌حجابی از دیدگاه شرع 
مقدس حرام بوده و از مصادیق منکر محسوب 
مي‌شود و نهی از آن به ضرورت دین و مذهب 
واجب است و بسیاری از فقها به وجوب نهی 
از این گونه منکرات تصریح نموده‌اند )الاقتصاد 
الهادی الی طریق الرشاد، شیخ طوسی، ص148؛ 
غایه المراد، المقدمه، ص60؛ تحریر الوسیله، ج1، 
ص356ـ357؛  ج21،  الکلام،  جواهر  ص463؛ 
در  این  و  ص397ـ399.(  ج1،  الفوائد،  ایضاح 
حالی است که تبعات و آثار اجتماعی برهنگی 
زنان و بي‌بند باری و ولنگاری بر کسی پوشیده 
نیست و حتی جوامع و کشورهایی که روزگاری 
به سمت و سوی بي‌حجابی رفتند مانند کشور 
همسایه‌مان تریکه، اینک قانون منع حجاب را 

منسوخ نموده است.
محمل دیگری که برای الزام حجاب در جامعه 
وجود دارد مساله تعزیر است که برخی از موارد 
آن در سیره عملی حضرات معصومین ـ علیهم 
السلام ـ و در روایات وارده یافت مي‌شود و برخی 
از آن را از کلیاتی که از معصومین به ما رسیده 
است به دست مي‌آید به عنوان مثال در کتب 
ترک  چون  مصادیقی  برای  ما  روایی  و  فقهی 
خواری  روزه  عذر،  بدون  و  عمد  روی  از  نماز 
امتناع  به آن در ماه رمضان،  عمدی و تظاهر 
از پرداختن دین و بدهی، غصب، خوردن مال 
یتیم، خیانت در امانت و... تعزیر در نظر گرفته 
شده است و در مواردی که مصادیق و افراد آن 
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بیان نگردیده بر اساس آموزه‌های فقهی باید از 
کلیات مدد جست و احکام مصادیق و جزئیات 
ـ  معصومین  ائمه  رو  این  از  کرد  استخراج  را 
علیهم السلام ـ فرموده‌اند: »علینا إلقاء الاصول 
و علیکم التفریع«)وسائل الشیعه، ج27، ص62؛ 
الفوائد الطوسیه، ص463؛ السرائر، ج3، ص575.( 
»ما اصول و کلیات را برای شما بیان ميک‌نیم 
و شما مصادیق و جزئیات را از آن استخراج و 
استنباط کنید« و همچنان که جمعی از فقیهان 
برجسته و فرهیخته امامیه تصریح نموده‌اند در 
مورد تعزیر نیز چنین کلیاتی وجود دارد مرحوم 
شیخ طوسی در مبسوط خویش مي‌نویسد: »کل 
من اتی معصیه لایجب بها الحد فانهّ یعزّر« هر 
گناهی که دارای حدّ شرعی نباشد تعزیر دارد. 

)المبسوط، ج8، ص69.(
 مرحوم محقق حلی در شرایع الاسلام و علامه 
حلی در قواعد الاحکام آورده‌اند: »کل من فعل 
محرما او ترک و اجبا فللإمام تعزیره« هر کس 
یا عمل واجبی را  کار حرامی را مرتکب شود 
ترک کند، امام و حاکم اسلامی می‌تواند او را 
تعزیر کند. )شرایع الاسلام، ج4، ص168؛ قواعد 

الاحکام، ج2، ص262.( 
الصلاح  ابو  و  اصفهانی  فاضل  جواهر،  صاحب 
نیز در کتب فقهی خود  ثانی  حلبی و شهید 
به همین بیان تصریح نموده‌اند. )جواهر الکلام، 
ص544؛  ج10،  اللثام،  کشف  ص448؛  ج41، 
الکافی فی الفقه، ص419؛ مسالک الافهام، ج14، 
ص457.( فقیه محقق صاحب ریاض در کتاب 
دیگر خود پس از بیان این کلیات، مي‌نویسد: 
»اگر نهی و توبیخ و امثال آن تأثر کرد آن گاه 
الصغیر،ج3،  )الشرح  مي‌شود«.  واجب  تعزیر 

ص368ـ369.(
 مرحوم صاحب جواهر )جواهر الکلام، همان، 
خویی  العظمی  الله  آیت  و  ص448ـ449.( 
مدعی شهرت عظیم و بلکه اتفاق فقهای امامیه 
در این زمینه‌اند. )مبانی تکمله المنهاج، ج41، 
ج28،  الاحکام،  مهذب  ر.ک:  ص407ـ409؛ 

ص35.(
 بنابراین اگر در مورد حجاب و وجوب ستر و 

پوشش نص خاصی هم وارد نشده باشد مي‌توان 
با استفاده از این قواعد کلی که برگرفته از روایات 
اهلبیت ـ علیهم السلام )الکافی، ج7، ص174؛ 
ج15،  الوافی،  ص15؛  ج28،  الشیعه،  وسائل 
ص207؛ المحاسن للبرقی، ج1، ص275.( است 
حکم قضیه را استخراج نمود. از این رو حضرت 
امام علی بن موسی الرضا ـ علیه السلام ـ بنا 
بر نقل شیخ المحدثین صدوق در فلسفه ارسال 
رسل و جعل وصی و امام، فرمود: »فجعل علیهم 
قیما یمنعهم من الفساد و یتیم فیهم الحدود 
الجامع  ص252؛  الشرایع،  )علل  الاحکام«  و 
بر  للشرایع، ص568.( و حداقل مفسده‌ای که 
ترک حجاب و عفاف مترتب است شکسته شدن 
هیمنه دین، تجری بر احکام خدا و ریختن قبح 
و زشتی گناه است و چه مفسده‌ای از این بالاتر«.

حدود، کیفیت و مصداق‌های حجاب
آیات ذیل به »آیات حجاب« معروف هستند و 
فقیهان برای تعیین حدود حجاب به این آیات 
مراجعه ميک‌نند. البته تفسیر این آیات، بحث 
بسیار مفصّلی است که در این مقال نمي‌گنجد.

الف- قرآن کریم
آیه اول ـ سوره نور، آیه 31.

و به زنان با ایمان بگو: از بعضی نگاه‌های خود 
و  کنند  پوشی  چشم  مجاز(  غیر  )نگاه‌های 
دامن‌های خود را حفظ کنید و جز آن چه )به 
را  خود  زینت‌های  است،  ظاهر  طبیعی(  طور 
بر گردن  را  باید روسری خود  آشکار نکنند و 
و  گردن  سر،  بر  علاوه  )تا  بیافکنند  خویش 
سینه آنان نیز پوشیده باشد( و زینت خود را 
ظاهر نکنند جز برای شوهر خود، یا پدر خود 
یا پدر شوهر خود، یا پسر خود، یا پسر شوهر 
خود )که از همسر دیگر است( یا برادر خود، یا 
پسر برادر خود، یا پسر خواهر خود، یا زنان )هم 
یکش( خود، یا آن چه را مالک شده‌اند )از کنیز 
و برده(، یا مردان خدمت‌گزار که تمایل جنسی 
ندارند، یا کودکانی که )به سن تمییز نرسیده( و 
به امور جنسی زنان آگاه نیستند. پای خود را نیز 

به گونه‌ای به زمین نکوبند که آن چه از زیور 
مخفی دارند، آشکار شود. ای مؤمنان! همگی به 
سوی خدا بازگردید و به درگاه خدا توبه کنید تا 

رستگار شوید.

آیه دوم ـ سوره نور، آیه 60.
ازدواج  به  امیدی  که  بازنشسته‌ای  زنان  بر  و 
ندارند، باکی نیست که پوشش خود را زمین 
گذارند، به شرطی که زینت خود را آشکار نکنند 
و عفت ورزیدن برای آنان بهتر است و خداوند 

شنوا و آگاه است.

آیه سوم ـ سوره احزاب، آیه 53
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خانه پیامبر وارد 
نشوید مگر آن که به شما اجازه داده شود برای 
خوردن غذا )به شرط آن که پیش از موعد نیایید( 
و در انتظار وقت غذا نباشید، ولی هرگاه دعوت 
شدید، پس داخل شوید و وقتی غذا خوردید، 
پراکنده شوید و )پس از خوردن غذا( به گفت 
وگو نپردازید. همانا این )گفت وگوهای پس از 
غذا( پیامبر را آزار مي‌دهد، ولی او از شما شرم 
ميک‌ند )و چیزی نمي‌گوید( و خداوند از )گفتن( 
حق شرم ندارد. هرگاه از همسران پیامبر، چیزی 
از وسایل زندگی )به عنوان عاریت( خواستید، از 
پشت پرده بخواهید. این رفتار برای دل‌های شما 
و دل‌های آنان به پاکی و پاک دامنی است و 
شما حق ندارید که رسول خدا را آزار دهید و با 
همسران او پس از رحلتش ازدواج کنید که این 

کار نزد خداوند )گناهی( بزرگ است.

آیه چهارم ـ سوره احزاب، آیه 55.
بر زنان، )نداشتن حجاب( در مورد پدران شان و 
پسران شان و برادران شان و پسران برادران شان 
و پسران خواهران شان و دیگر زنان مسلمان و 
کنیزان شان گناهی نیست و تقوای الهی پیشه 

کنید؛ زیرا خداوند بر هر چیزی گواه است.

آیه پنجم ـ سوره احزاب، آیه 59
ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان 
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این  بیافکنند.  خود  بر  بلند  روسری‌های  بگو: 
)کار( مناسب تر است، تا )به عفت و پاکدامنی( 
شناخته شوند و آزار نبینند و خداوند، آمرزنده و 

مهربان است.

آیه ششم ـ سوره احزاب، آیه 33
و در خانه‌های خود قرار گیرید و همچون دوران 
جاهلیت نخستین، با خودآرایی ظاهر نشوید )و 
زینت‌های خود را آشکار نکنید( و نماز را برپا 
دارید و زکات بدهید و از خدا و رسولش پیروی 
کنید. همانا خداوند اراده کرده است که پلیدی 
)گناه( را از شما اهل بیت )پیامبر( دور کند و 

کاملاً شما را پاک سازد.

ب- فتوای فقیهان درباره حجاب
به جز منابع معتبر اسلامی، قانون‌گذار برای رفع 
ابهام، اجمال و سکوت قانون به منبع دیگری 
نیز اشاره کرده و آن فتاوای معتبر است که در 
قانون تعریف نشده است. به نظر مي‌رسد منظور 
از فتاوای معتبر، فتاوای علما و مراجعی است 
که مورد تأیید اهل علم باشد. با توجه به تعداد 
زیاد فتاوا و مجال کم، اکنون تنها به بیان نظر 
رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی)ره( و 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای 
مي‌پردازیم. بیان این نکته ضروری است؛ چون 
ممکن است فقیهان در این مورد با هم اختلاف 

نظرهایی داشته باشند.
در تعریف حجاب، پرسشی بدین شرح مطرح 
بانوان  شده است: حدود حجاب اسلامی برای 
آیا برای این منظور، پوشیدن لباس  چیست؟ 
ميک‌ند؟  کفایت  روسری  و  شلوار  و  آزاد  بلند 
اصولاً چه یکفیتی در لباس و پوشش زن در 

برابر نامحرم باید رعایت شود؟
پاسخ امام خمینی)ره( نیز چنین است: »واجب 
است تمام بدن زن به جز قرص صورت و دست‌ها 
تا مچ، از نامحرم پوشیده شود و لباس مذکور اگر 
مقدار واجب را بپوشاند، مانع ندارد، ولی پوشیدن 
چادر بهتر است و از لباس‌هایی که توجه نامحرم 

را جلب ميک‌ند، باید اجتناب کرد«.

حدود پوشش بانوان
1. پوشاندن دست، در صورت داشتن انگشتر.

2. پوشاندن آن چه در عرف، زینت محسوب 
مي‌شود.

3. در صورت وجود مفسده، در عدم پوشاندن 
وجه و کفین، واجب آن است که پوشانده شود.

4. نمایاندن کف پا، روی پا، قوزک پا و پاشنه پا، 
در مقابل نامحرم، شرعاً جایز نیست.

5. پوشاندن موی سر )تمام موی سر(، واجب 
است.

6. اصل آرایش کردن، اشکال ندارد، اما واجب 
است از نامحرم پوشانده شود.

7. وجوب پوشاندن پایین چانه و عدم وجوب 
پوشاندن خود چانه؛ )چون جزو صورت است(.

شیوه پوشش بانوان
1. پوشیدن جوراب‌های نازک و بدن نما برای 

حجاب شرعی کفایت نميک‌ند.
2. پوشیدن چیزی که از جهت رنگ یا شکل یا 
نحوه پوشیدن، باعث جلب توجه اجنبی شود و 
موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جایز نیست.

3. از پوشیدن هرگونه لباس مهیّج باید خودداری 
شود.

پارچه  که  لباسی  پوشیدن  از  خودداری   .4
یا دوخت آن برای کسی که مي‌خواهد آن را 

بپوشد، معمول نیست.
5. استفاده از لباس‌هایی که ترویج فرهنگ غیر 

مسلمین مهاجم بر مسلمان است، اشکال دارد.
6. استفاده از چادرهای براق )شرمن(، در صورتی 
که جلب نظر نامحرم کند و باعث انگشت نما 

شدن شود، اشکال دارد.
7. پوشیدن چادرهایی که مو یا سایه دست‌ها از 

پشت آن نمایان باشد، جایز نیست.
8. هرگونه لباس مهیّج برای عروس به منظور 

استفاده کردن در میان نامحرمان، حرام است.
9. پوشیدن لباس‌هایی که فقط کفار مي‌پوشند، 

حرام است.
نمایان  پا  پوست  که  نازک  جوراب‌های   .10

مي‌شود، حکم پوشش ندارد.

مصداق‌های حجاب و این که در چه جاهایی 
باید حجاب رعایت شود و در چه جاهایی 

مي‌توان بدون حجاب بود
1. در صورتی که عکاسی نامحرم و ظهور آن، 
به ترویج باطل صدق کند، باید حجاب شرعی 

رعایت شود.
2. زن باید از بچه ممیز، خود را بپوشاند.

3. اختلاط زن و مرد اگر مستلزم نگاه کردن 
نامحرم به زن، بدون پوشش باشد یا با زینت 

باشد، حرام است.
4. دکتر نامحرم، جز در مواقع اضطرار نمي‌تواند 

به بدن زن نامحرم نگاه کند.
5. برای آمپول زدن، فشار خون یا نبض گرفتن، 
مقام  در  مگر  نیست،  جایز  آستین،  زدن  بالا 

اضطرار.
6. عکس گرفتن همراه نامحرم، بدون پوشش 

کافی، برای زن جایز نیست.
7. اگر خانمی بداند، عكسي كه بدون حجاب 
کامل شرعی مي‌گيرد  را نامحرم مي‌بیند؛ جایز 

نیست بدون حجاب عکس بگیرد.
با بیان آیات، روایات و فتاوای معتبر، معنای دقیق 
حجاب، حدود و شیوه پوشش و مصداق‌های آن 
مشخص شد. ممکن است این ابهام پیش آید 
که این موارد، همه مربوط به بي‌حجابی است، 
واژه  کلی،  طور  به  گفت  باید  بدحجابی.  نه 
معنای  حجاب  زیرا  است؛  غلط  »بدحجابی«، 
تشکیکی ندارد؛ یعنی حدود حجاب و شیوه و 
مصداق‌های آن روشن است و جز آن، بي‌حجابی 
تلقی مي‌شود. رابطه دو واژه حجاب اسلامی و 
بي‌حجابی، رابطه متناقضی است و حدّ سومی 

وجود ندارد.

راهکارهای گسترش حجاب و عفاف
 حجاب ملی واسلامی با ید با ارايه‌ی الگوی 
واحد و متناسب با دو اصل اسلامیت و ملیت 
برگرفته از تمدن اسلامی و ملی که پشتوانه ی 
کار کارشناسانه‌ی مبتنی بر تحقیق و بررسی 
عملی به همراه داشته باشد، ارايه شود و در قانون 
احصاء گردد و ملاک عمل در رفتار وکردار فردی 

ت
الا

مق
ب

فتا
ن آ

ترا
دخ

ره 
نوا

ش
 ج

ن
ومي

 س
مه

ه‌نا
يژ

و
شماره‌هاي 38و39 ـ  ارديبهشت و خرداد 11589



و اجتماعی باشد۰
 حجاب و پوشش قومی، محلی، منطقه‌ای که 
مربوط به مناطق وقومیت‌های مختلف بوده و 
مبتنی بر نوعی عادت و الزام قومی، قبیله‌ای و 
از نسل‌های گذشته بعنوان یک الگو در هر قبیله 

وقوم اجراء مي‌شود، مورد توجه قرار گیرد. 
اهمیت ندادن به عفاف و حجاب از سوی برخی 
و کم‌توجهی مسؤولان و متولیان امور فرهنگی 
و  فردی  زیانبار  آثار  جامعه،  در  آن  اجرای  به 
اجتماعی به دنبال خواهد داشت و ممکن است 
به تدریج بنیادهای ارزشی و اخلاقی را سست 
و متزلزل کند و زمینه‌های انحطاط فرهنگی و 
معنوی را فراهم سازد، از این رو شناخت عوامل 
به عفاف و حجاب  توجه  نزولی  مؤثر در سیر 
بسیار مهم است و می‌تواند ما را در تبیین و 
تقویت هرچه بهتر راهکارهای اجرایی عفاف و 

حجاب یاری دهد.
روشن است که همه کشورهای اسلامی به ویژه 
شدیدترین  مورد  حاضر  حال  در  ایران  کشور 
تهاجمات فرهنگی قرار دارد و استکبار جهانی 
با امکانات بسیار گسترده و بکارگیری دهها و 
صدها فرستنده رادیویی و تلویزیونی و کانال‌های 
گسترده  شبکه‌های  و  ماهواره‌ای  بی‌شمار 
به  میلیاردها دلار،  و رسانه‌ای و صرف  خبری 
اخلاقی  و  معنوی  ارزش‌های  میک‌وشد  شدت 
و جوانان  ببرد  زیر سؤال  را  دینی  اعتقادات  و 
مسلمان را از پایبندی به آموزه‌های دینی دور 
سازد و آنان را به سمت اباحی‌گری سوق دهد، 
اینرو،  از  کند.  ترویج  را  بی‌بندوباری  آزادی  و 
توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهيم ديني 
توسط جوانان به منظور پذيرش دروني وقلبي 
وعمل به آنها؛ ـ ارتقاي سطح آگاهي جوانان در 
خصوص ارتباطات صحيح انساني و اخلاقي بين 
آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و 
خانواده؛ تبيين ديدگاه اسلام در خصوص عفاف، 
پوشش، حجاب و ضرورت بيان، فلسفه، احکام 
جامعه  در  آن  رعايت  مثبت  دستاوردهاي  و 
متناسب با شرايط سني جوانان و نوجوانان با 
شيوه‏هاي جذاب؛ ـ تبيين نقش عفاف و حجاب 

و  جوانان  فرهنگي  و  ملي  هويت  تقويت  در 
تأثير آن بر استقلال فرهنگي و سياسي کشور؛ 
زمينه‏سازي اجتماعي مناسب براي دختران و 
پسران جهت کشف، هدايت و بروز قابليت‏ها و 
توانمندي‏ها و تأمين مطالبات خود به منظور 
در  نامناسب  جلوه‏گري‏هاي  بروز  از  جلوگيري 
جدي  حجاب؛اهتمام  و  عفاف  فرهنگ  حيطه 
عاطفي  نيازهاي  تأمين  به  نسبت  نهادخانواده 
وشخصيتي فرزندان به ويژه دختران وتأثيرآن 
اجتماعي  و  ديني  هويت  شکل‏گيري  در 
آنها؛تبيين آموزه‏هاي ديني در خصوص ضرورت 
رعايت اصول حيا و عفت متناسب با قابليت‏ها 
و ويژگي‏هاي زنان و مردان و ايجاد تعادل در 
روابط اجتماعي آنها؛توجه دادن به رعايت و نيز 
باور پوشش نه به عنوان يک اجبار اجتماعي بلکه 
به عنوان يک ارزش انساني، ديني و معنوي و 
و  زشتي‏ها  از  مصونيت  جهت  قلبي  باور  يک 
آسيب‏هاي اجتماعي؛تبيين ريشه‏هاي تاريخي 
و فرهنگي و نشانه‏هاي روشن از وجود حجاب 
و پوشش در اديان الهي و جوامع داراي سابقه 
تاريخي و تمدن فرهنگي؛اهتمام جدي مراکز 
فرهنگي و کليه رسانه‏هاي کشور نسبت به ارايه 
الگوي مطلوب از عفاف و حجاب در محصولات 
فرهنگي خود )فيلم، سريال، تئاتر و… ( و پرهيز 
اين  در  جوانان  براي  تناقض  و  تضاد  ايجاد  از 
امر؛الگوسازي و ايجاد گرايشات عميق و پايدار 
نسبت به امر حجاب و عفاف از طريق معرفي 
سيره عملي معصومين)ع(، بزرگان علمي و ادبي 
و فرهنگي، منطبق با مقتضيات زمان و مکان 
و شرايط سني جوانان؛جهت‏دهي و تقويت امر 
عفاف و حجاب با استفاده از قابليت‏ها و ظرفيت 
و  دولتي  غير  تشکل‏هاي  احزاب،  سازمان‏ها، 
هيأت‏هاي مذهبي در کشور؛نظارت دقيق وهمه 
جانبه درامرتوليدونشر کتاب، مطبوعات ومجلات 
و  عفاف  حريم  رعايت  درخصوص  سينمايي 
عدم  و شکلي؛تبيين  محتوايي  نظر  از  حجاب 
مغايرت پوشيدگي، حجاب و عفاف با حضور و 
فعاليت‏هاي اجتماعي زنان و رفع شبهه تعارض 
بين آن دو؛ پرهيز از برخوردهاي خشن، فيزيکي 

و تحقيرآميز با متخلفين؛هماهنگي ووحدت رويه 
مستمروپايداردربرخوردباناهنجاري‏هاي فرهنگي 
توسط دستگاههاي مختلف درچارچوب قانون 
از جمله راهکارهایی هستند که مي‌توانند در 
واقع  موثر  عفاف  و  حجاب  فرهنگ  گسترش 

شوند.

جمع بندی و نتیجه گیری
طول  در  انساني  رفتار  يک  معناي  به  حجاب 
تاريخ با فراز و نشيب‌هاي فراواني همراه بوده و 
گرايش‌هاي مختلفي در هر دوره بر نوع حجاب 
افراد مؤثر بوده است. اگر چه رسم حجاب در بين 
اقوام غير عرب مانند ايران باستان، اروپا، قوم يهود 
و ... مرسوم بوده است. اسلام، نه تنها واضع قانون 
حجاب نبوده است، بلکه در جهت جلوگيري از 
افراط و تفريط‌هايي که در طول تاريخ در مورد 
حجاب به وجود آمده بود، به قانونمند کردن و 
تنظيم و تخفيف آن همت گماشته است و آن را 
به صورتي متعادل، صحيح و متناسب با فطرت 

انساني زن ارايه نموده است.
بنا بر فتاوی فقها حجاب و پوشش زن نیز به 
منزله‌ی یک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم 
است که قصد نفوذ و تصرف در حریم ناموس 
دیگران را دارند. همین مفهوم منع و امتناع در 
ریشه‌ی لغوی عفت نیز وجود دارد؛ بنابراین، دو 
واژه‌ی »حجاب« و» عفت« در اصل معنای منع و 
امتناع مشترک‎اند. تفاوتی که بین منع و بازداری 
حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن 
است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به 
ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط 
به باطن و درون است؛ چون عفت یک حالت 
درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر 
باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی‌های 
و  حجاب  بین  بنابراین،  است؛  انسان  عمومی 
پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، 
تأثیر و تأثرّ متقابل است؛ بدین ترتیب که هرچه 
حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر باشد، 
این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه‌ی 
باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش‌تری دارد؛ و 
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بالعکس هر چه عفت درونی و باطنی بیش‌تر 
باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و 
بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد. قرآن مجید 
به شکل ظریفی به این تأثیر و تأثرّ اشاره فرموده 
است. نخست به زنان سالمند اجازه می‎دهد که 
بدون قصد تبرّج و خودنمایی، لباس‎های رویی 
خود، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند، ولی 
در نهایت می‎گوید: اگر عفت بورزند، یعنی حتی 
لباس‎هایی مثل چادر را نیز بر ندارند، بهتر است.

علاوه بر رابطه‌ی قبل، بین پوشش ظاهری و 
عفت باطنی، رابطه‌ی علامت و صاحب علامت 
نیز هست؛ به این معنا که مقدار حجاب ظاهری، 
باطنی  عفت  از  خاصی  مرحله‌ی  از  نشانه‎ای 
صاحب حجاب است. البته، همان‎گونه که حجاب 
و پوشش ظاهری، لزوماً به معنای برخورداری از 
همه‌ی مراتب عفاف نیست و عفاف بدون رعایت 
پوشش ظاهری نیز قابل تصور نیست. نمی‎توان 
زن یا مردی را که عریان یا نیمه عریان در انظار 
عمومی ظاهر می‎شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم 
که پوشش ظاهری یکی از علامت‎ها و نشانه‎های 
عفاف است و بین مقدار عفاف و حجاب، رابطه‌ی 
تأثیر و تأثرّ متقابل وجود دارد. برخی افراد ممکن 
است حجاب ظاهری داشته باشند، ولی عفاف و 
طهارت باطنی را در خویش ایجاد نکرده باشند.

با احراز شرایط در مورد مجرم، عمل بي‌حجابی، 
جرم تلقی مي‌شود و قابل مجازات است. حقوق 
بين الملل در پرتو اصل عدم تبعيض و برابري، 
از اقليت‌هاي ديني حمايت مي‌نمايد. با الهام از 
اين اصول، ماده 27 ميثاق حقوق مدني سياسي، 
اعلاميه 1992م. و کنوانسيون 1989م. حقوق 
با  نمود‌ه‌اند.  اقليت‌ها تصريح  بر حقوق  کودک 
وجود محدوديت‌هايي که در حفظ و حمايت 
نظام  دارد؛  وجود  ديني  اقليت‌هاي  حقوق  از 
بين الملل حقوق بشر از آنان حمايت به عمل 
حقوق  نقض  دانستن حجاب  ممنوع  مي‌آورد. 
بشري افراد و آزادي ديني آنان است. اصل عدم 
تبعيض و برابري، حق آزادي ديني و عمل به 
آن از اقليت‌هاي ديني که مايل به انجام وظايف 
ممنوعيت  مي‌نمايد.  حمايت  هستند،  ديني 

استفاده از پوشش اسلامي بيش از آنكه بر مباني 
حقوقي محكمي استوار باشد؛ ريشه در فشارهاي 

سياسي و اجتماعي دارد. 
بر اساس معيارهاي حقوق بشر بايد استفاده از 
پوشش اسلامي يا عدم استفاده از آن يکسان 
حمايت شود. منع حجاب علاوه بر آنکه تبعيض 
و حق  ديني  آزادي  حق  با  مي‌شود  محسوب 
تحصيل زنان مسلمان در تعارض است. چنين 
مقرراتي کمتر با منطق حقوقي همراه است و به 
تصميمات سياسي شبيه‌تر است که البته ديوان 
اروپايي حقوق بشر نيز از تأثيرات آن دور نمانده 

است.
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شیوه‌های 
مؤثربرای نهادينه 
كردن حجاب در 
کودکان و نوجوانان 

چکیده
تربیت دینی و عمق بخشیدن به آموزه‌های دینی در کودکان 
و  اخلاقی  آسیب‌های  از  آنان  مصونیت  باعث  نوجوانان؛  و 
اجتماعی می‌شود، زیرا بسیاری از شرارت‌های افراد ناشی 
از نداشتن تربيت دینی و اخلاقی می‌باشد و درونی شدن 
ارزش‌های دینی مانند حجاب باعث می‌شود آنان در برابر 
و  والدين  باشند.  داشته  بیشتری  مقاومت  انحرافات  این 
مربيان اگر بخواهند کودکان را با حجاب آشنا کنند و این 
امر را درآنان نهادينه سازند، بايد از سنين کودکي و نوجوانی 
شروع کنند، چرا که فردا دير است. در نظام تربيتي اسلامي 
بررسي  و  روش‌شناسي  از  استفاده  با  وتربيت  تعليم  آغاز 
شيوه‌هاي صحيح تربيتي جايگاه ويژه‌اي دارد. درخت پرثمر 
تربيت آنگاه به بار مي‌نشيند که نظريه‌هاي تربيتي در قالب 

شيوه‌هاي صحيح و درست به اجرا درآيد .  

یافته‌ها 
و  الگوآفريني  بخشي،  بصيرت  تشويق،  روش‌هاي محبت، 
والدين  که  هستند  روش‌هايي  مؤثرترين  قصه‌گويي  روش 
و مربيان را در دروني كردن حجاب در كودكان و نوجوانان  

ياري  مي‌دهند .

روش تحقیق 
توصیفی – تحلیلی 

واژگان  كليدي
کودک و نوجوان، نهادينه كردن، تربيت ديني، روش‌شناسي، 

حجاب وعفاف

  نوشته: مرضيه محمدخاني)كارشناس ادبيات فارسي منطقه كي قم(
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مقدمه
آشنا کردن کودکان و نوجوانان با معارف و ارزش‌های دینی و مذهبی یکی 
از اصول مهم در تعلیم و تربیت اسلامی محسوب می‌شود. و روز به روز با 
توسعه‌ی زندگی اجتماعی، علمی و سیاسی ضرورت آن بیشتر احساس 
می‌شود. بنابراین یکی از محورهای مهم و اصلی تربیت باید عمق بخشیدن 
آموزه‌های دینی در کودکان و نوجوانان باشد، زيرا در این صورت است که 
فرزندان از هرنوع آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی مصون می‌مانند. بسیاری 
از شرارت‌ها و آسيب‌هايي كه به دختران و زنان جامعه وارد مي‌شود  ناشی 
از نداشتن حجاب و عفاف می‌باشد. درونی كردن اين ارزش بين دختران 
و زنان باعث می‌شود آنان در برابر این انحرافات مقاومت بیشتری داشته 
باشند. مناسب‌ترين زمان براي دروني كردن ارزش‌هاي اسلامي و تربيت 
آنان  دراين  زيرا روح  نوجواني مي‌باشد.  و  فرزندان دوره کودکي  ديني 
زمان انعطاف‌پذيري قابل توجهي دارد  و هر چه انسان بزرگتر مي‌شود 
از اين انعطاف کاسته مي‌شود. و با توجه به اين که کودک در اين دوران 
از حساسيت‌ها و لطافت‌هاي خاصي برخوردار است بايد از بهترين شيوه‌ها 
بهره گرفت تا نتايج مفيد و مؤثر حاصل شود. يکي از روش‌هاي بسيار مؤثر 
در تربيت تشويق کارهاي خوب کودکان و نوجوانان است. تشويق راهي 
مناسب در ايجاد انگيزش به سوي حجاب وعفاف مي‌باشد. تشويق در روح 
آنان  ا ثر مي‌گذارد و آنها را به انجام اعمال نيک تحريض و ترغيب ميک‌ند.

يکي ديگر  از شيوه‌ها روش الگويي است. دراين روش فرد، از فرد يا افراد 
ديگر به عنوان سرمشق و الگو استفاده ميک‌ند و تحت تأثير مشاهده، از 
رفتار ديگران پيروي نموده و خود را با آن همساز ميک‌ند. روش محبت يکي 
از عوامل بسيار مهم در جذب افراد مي‌باشد که اثر آن بر روي فرد تربيت 
شونده عميق و درازمدت مي‌باشد. و در اين مدت مربي مي‌تواند منويات 
تربيتي خود را به کودک القا کند و تغيير رفتاررا در کودک را مشاهده کند. 
داشتن بصيرت و آگاهي نسبت به انجام يک کار دوام و قوام آن عمل را 
بيشتر خواهد کرد بنابراين روش بصيرت بخشي روش مؤثري براي نهادينه 
كردن حجاب و عفاف  در کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود. با روش 
قصه‌گويي مي‌توانيم در اعماق روح کودک نفوذ کنيم و با بيان قصه‌هاي 

آموزنده و جذاب کودکان را با شخصيت‌هاي قصه همانند سازيم. 

 ضرورت تربیت دینی درکودکی  
پیامبر اکرم )صلي الله و عليه و آله( وقتی به بعضی از کودکان نظر افکند 
فرمود: »وای به فرزندان آخرالزمان از روش ناپسند پدرانشان« عرض شد: 
یا رسول الله  از پدران مشرک؟ فرمود: »نه از پدران مسلمان که به فرزندان 
خود هیچ یک از فرایض دینی را نمی‌آموزد و به ناچیزی از امور مادی 
درباره‌ی آنان قانع هستند، من از این مردم بری و بیزارم و آنان نیز از من 

بیزار«. )مستدرک، جلد دوم، ص625 (
تربیت دینی فرزند یک ضرورت است کسانی که تربیت کودکان و نوجوانان 

خود را از وظایف خویش به حساب نمی‌آورند و بیشتر به امور روزمره‌ی 
خود می‌پردازند منتظر پیامدهای این بی توجهی‌ها باشند. حضرت علی 
علیه السلام  در اين‌باره مي‌فرمايد: مانند ستم پيشگان دوران جاهليت 
نباشيد كه نه در پى آگاهى دينى بودند و نه در شناسائى خدا انديشه 
م‏ىكردند، مثل تخم افعى در لانه پرندگان كه شكستن آن گناه است، زيرا 
گمان م‏ىرود تخم‏پرنده باشد، اما جوجه آن شر و زيانبار است، يعنى ظاهر 
شما به حكم محيط اسلامى ايمان است، ول‏ىدر باطن صفات جاهليت را 
داريد.1 براين اساس مي‌توان گفت كيي از دلايل مهم آسيب‌هاي فردي و 
اجتماعي كه در آينده در افراد به وجود مي‌آيد بي‌توجهي و غفلت در تربيت 
ديني در دوره‌ي كودكي و نوجواني است. با اين استدلال كه حضرت علی 
علیه السلام در باره‌ی تربیت‌پذیربودن کودک ونوجوان به امام حسن علیه 

السلام می‌فرماید :
" انِمّا قَلبُ الحَدَثِ کا لارض الخالیهًْ ما ألقیَ فیها من شیئٍ قَبِلتَهُ " )نهج 
البلاغه، نامه‌ی31( يعني: »قلب نونهال مانند زمین خالی است که هر 

تخمی در آن افشانده شود می‌پذیرد.«
امام صادق )علیه السلام( درباره‌ی ضرورت و اهمیت تربیت دینی کودکان 
و نوجوانان می‌فرماید : " بادروا أولادکم بالحدیثِ قبلَ أن یسبقکم الِیهم 
المُرجئهًْ" )اصول کافی، جلد ششم، ص 47( به اين معنا كه: »زودتر معارف 
اسلامی را به فرزندان خود بیاموزید؛ پیش از آن که منافقان با آموزش‌های 

انحرافی بر شما سبقت بگیرند.« 
بنابراين ».....کودک در خطر اخلاقي را بايد در رديف انحرافات جواني قرار 
داد، زيرا اگر از آن جلوگيري نشود سقوط در تبهکاري او فراهم مي‌شود.« 

) پياژه، شکيباپور، 1369، ص119( 
مولوي راجع به اين که هر چه انسان بزرگتر مي‌شود صفات او قوي‌تر و 
ريشه دارتر مي‌گردد مثلي مي‌آورد آنجا كه مي‌گويد: مردي خاري در معبر 
کاشت و مردم از اين بوته خار در رنج بودند. او قول داد که سال ديگر آن 
را بکند و سال ديگر نيز کار را به سال بعد موکول کرد و سال‌هاي بعد نيز 
به همين ترتيب عمل کرد. از طرفي، درخت، سال به سال ريشه دارتر 
مي‌شد و خارکن ضعيف‌تر مي‌گرديد. يعني ميان رشد درخت  و قوت او 
نسبت معکوس برقرار بود. حالات انسان نيز مانند خاربنُ  و خارکن است. 
روز به روز صفات در انسان ريشه‌هاي عميق‌تري پيدا ميک‌ند و اراده انسان 
را ضعيف‌تر ميک‌ند بنابراين قدرت يک جوان در اصلاح نفس خود، از يک 

پير بيشتر است. )مطهري،1375، ص 80-79 (
همچو آن شخص درشت خوش سخن

در ميان ره نشاند او خاربن2ُ
ره گذريانش ملامت‌گر شدند

بس بگفتندش بکن اين را نکند
هر دمي آن خار بن افزون شدي

پاي خلق از زخم آن پرخون شدي  
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چون به جد حاکم بدو گفت اين بکن	
گفت آري برکنم روزيش من 

مدتي فردا و فردا وعده داد
شد درخت خار او محکم نهاد 

گفت روزي حاکمش اي وعده کژ
پيش درآ در کار ما وا پس مغژ3 
تو که مي‌گويي که فردا اين بدان
که به هر روزي که مي‌آيد زمان
آن درختِ بدَ جوان‌تر مي‌شود

وين کَننده پير و مضطر مي‌شود
خاربن در قوت و برخاستن

خارکن در پيري و در کاستن
خاربن هر روز و هر دم سبزتر	

خار کن هر روز زار و خشک‌تر 
)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم (

سعدي نيز مي گويد :
هر که در خورديش ادب نکنند
در بزرگي ادب از او برخاست 

چوب تر را چنان که خواهي پيچ
نشود خشک جز به آتش راست 

دراين ابيات مولوي وسعدي نيز بر اين عقيده هستند كه آموختن فضايل 
و تربيت فرزندان بايد از سنين كودكي و نوجواني بايد آغاز كرد زيرا دراين 
سنين آمادگي و صلاحيت‌هاي لازم براي امر تربيت در آنان به ميزان كافي 

وجود دارد. 
و  کودکان  در  دینی  تقوای  و  ديانت  بخشي  عمق  تربیت،  محور  وقتی 
نوجوانان  باشد، مسلماً فرزندان  از هرنوع آسیب‌های اخلاقی واجتماعی 
مصون می‌مانند چرا که بسیاری از شرارت‌ها وآسيب‌هاي كه به دختران 
وارد مي‌شود، ناشی از نداشتن حجاب و عفاف می‌باشد و درونی شدن 
ارزش‌های دینی خصوصاً حجاب وعفاف باعث می‌شود آنان در برابر این 
انحرافات مقاومت بیشتری داشته باشند و كمتر در دام انحرافات اخلاقي 
و اجتماعي قرار بگيرند. والدين و مربيان اگر بخواهند کودکان را با معارف 
دینی آشنا کنند و این امر را درآنان درونی سازند، بايد از سنين کودکي 

ونوجوانی شروع کنند، چرا که فردا دير است. 
اما براي شروع چه بايد کرد؟  از چه روش‌هايي استفاده کنيم؟ مؤثرترين 

روش‌ها و عوامل کدامند؟
پاسخ به اين سؤالات موضوع و محتواي اين نوشتار مي‌باشد. اميد است که  

مورد توجه والدين و مربيان محترم قرارگيرد.

ضرورتِ داشتن روش 
روش‌شناسي و بررسي شيوه‌هاي تربيتي در نظام تربيتي اسلامي، جايگاه 
ويژه‌اي دارد. در واقع، درخت پرثمر تربيت آنگاه به بار مي‌نشيند که نظريه 
براي  درآيد.  اجرا  به  و درست  قالب شيوه‌هاي صحيح  در  تربيتي  هاي 
موفقيت در هرکاري، آگاهي به اسباب و وسايلي که بتواند به گونه‌اي سريع 
و آسان، ما را در رسيدن به هدف ياري کند، لازم است. اتخاذ روش‌هايي که 
بتواند ما را به آساني در پيمودن جاده موفقيت يار و مددکار باشد، از شرايط 

توفيق در انجام هرکاري است. درقرآن كريم آمده است: 
».... ليَْسَ البِْرُّ بأِنَْ تأَتْوُا البُْيُوتَ مِنْ ظُهُورهِا وَ لكِنَّ البِْرَّ مَنِ اتَّق‏ى وَ أتْوُا البُْيُوتَ 

َ لعََلكَُّمْ تفُْلحُِونَ« )بقره،  189 ( مِنْ أبَوْابهِا وَ اتَّقُوا اللَّه
»نيکوکاري بدان نيست که از پشت  ديوار به خانه درآييد ) چه اين کار 
ناشايسته است( نيکي آن است که پارسا باشيد و در هرکاري از" راه "آن 

وارد شويد.«
در تفسير آيه فوق فرموده اند که "وأتوا البيوت من أبوابها " يعني بايد 

هرکاري را از راه خودش انجام داد. )ترجمه تفسير الميزان، ج3، ص80(
كارها  در  روش  داشتن  ضرورت  درباره  ـ  السلام  عليه  ـ  علي  حضرت 

مي‌فرمايد : 
"ما خاصگان و ياران، و گنجوران نبوت و درهاي رسالت هستيم و در خانه‌ها 

جز از درهاي آن نتوان وارد شد."4 
در اهميت داشتن روش امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمود: » العامل علي 

غير بصيرهًٍْ کالسائر علي غير طريق فلا تزيده سرعهًْ السير الا بعدا«
عمل کننده بي‌بصيرت مانند ره‌نوردي است که به بيراهه مي‌رود. سرعت 
العقول،  )تحف  آنکه دورش سازد.  نميرساند جز  به هدف  را  او  حرکت 

ص379(
 حضرت علي ـ عليه السلام ـ به مردم سفارش مي‌كند كه :" اي مردم آن 
كس كه راه آشكار را بپيمايد به آب در آيد، و‌ آن كس كه راه بيراهه را در 
پيش گيرد، در بيابان بي‌نشان مي‌افتد."5 بنا براين هر رشته‌اي از علوم  شيوه 
و روش خاص خود را دارد که اگر درست و به جا به کار گرفته شود، نتايج 
مطلوبي به همراه خواهد  داشت. تعليم و تربيت نيز چنين است  و مربيان 
و والدين مي‌توانند با شناسايي بهترين شيوه‌ها و روش‌ها، در رسيدن به 

اهداف از آن‌ها بهره ببرند. 
لال باشد كي كند در نطق جوش 6 كَر اصلي كش نبود آغاز گوش	

سوي منطق از ره سمع درآ  زان كه اول سمع بايد نطق را	
واطلبوا الاغراض في اسبابها 		 ادخلو الابيات من ابوابها

)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول (

روش‌هاي نهادينهك‌ردن حجاب
1- روش تشويق 

يکي از روش‌هاي بسيار مؤثر در نهادينه كردن حجاب و عفاف در كودكان 
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استفاده از روش تشويق مي‌باشد، تشويق كي شيوه‌ي مناسب در ايجاد 
انگيزش به‌سوي کارهاي مثبت مي‌باشد. تشويق در روح کودک و نوجوان 
ايجاد انگيزش مي‌كند و آنان را به انجام اعمال نيک تحريض و ترغيب 
ميک‌ند. اميرمؤمنان على ))عليه السلام(( درباره نقش پاداش و كيفر الهى 
در تربيت آدمى م‌ىفرمايد:  خداى سبحان پاداش را بر طاعت و كيفر را بر 
معصيت خود قرار داده است تا بندگانش را از  عذاب خويش بازدارد و به 

سوى بهشت روانه سازد7. )نهج البلاغه حكمت 368. (

مقصود ازتشويق وتنبيه چيست ؟
"مقصود از تشويق پاسخ مثبت در برابر رفتار مطلوب کودک )متربي(، ابراز 
مهر‌ورزي به او، واگذاري مسؤوليت مناسب به او، وعده پاداش و... جلوه‌گر 
شود. نقطه مقابل تشويق تنبيه است که مقصود از آن پاسخ منفي در برابر 
رفتار نامطلوب متربي است و براي آن مصاديقي است، ازجمله نگاه سرد، 
روي برگرداندن، بي اعتنايي، تغيير چهره، محروم ساختن،جريمه وتنبيه 
بدني با اين بيان روشن مي‌شود که تشويق پاداش دادن به فردي است که 
تن به کوشش داده و سعي خود را کرده است. و تنبيه مجازات نمودن]از 

راه هاي[ مختلف است." )بهشتی،1379، ص240( 
ابن سينا فيلسوف وانديشمند بزرگ اسلام تشويق را به منزله ضمانت 
اجراي  تعليم وتربيت مورد توصيه قرار مي‌دهد و مصاديق تشويق  و تنبيه 
را متنوع و متعدد مي‌داند و معتقد است واکنش مربي در برابر رفتار ناپسند 
متربي بايد متناسب و تدريجي باشد. ابتدا  روگرداني، سپس ترش‌رويي پس 
از آن ترساندن و آن‌گاه توبيخ است ومربي  در شرايط خاص مي تواند به 

تنبيه بدني روي آورد." ) دفتر همکاری حوزه ودانشگاه، 1377،ص 287(
براي ترغيب کودکان ونوجوانان به امر حجاب روش اصلي بهتر است تشويق 
باشد زيرا تعليم و تربيت اسلامي بر سهولت، محبت و ملاطفت تأكيد دارد 
وانگهي از طريق تشويق مي‌توان انگيزه و ميل فطري او را به مهر و محبت 
و قدرداني تأمين و اعتماد او را جلب کرد. البته در صورتي که تشويق مؤثر 
واقع نشود و خطا و تخلفي  از سوي متربي صورت گيرد به منظور آگاهي 
دادن به او و جلوگيري از اهمال کاري در انجام ] اموردینی[ مي‌توان ابتدا 
به انذار و سپس به تنبيه روي آورد، و منظور از تنبيه دراينجا تنبيه بدني 
نيست؛ بلکه در درجه اول استفاده از روش‌هايي است كه کودک را از انجام 
کارهاي نامطلوب )مثل نماز نخواندن ( نا خشنود کند. بي‌توجهي، قهر)کوتاه 
مدت (، سر زنش، محروم سازي و امثال آن از شيوه‌هاي تنبيهي‌اي هستند 
که جنبه انساني دارند وبراي تنبيه بهتر است از آن‌ها استفاده کنيم نه تنبيه 

بدني. ) احمدی، 1380،ص 143(

چگونه تشويق باعث نهادينه شدن حجاب در كودكان ونوجوانان 
مي‌شود؟

يکي ازسرمايه‌هاي فطري و ذخاير طبيعي که در باطن هر انسان به مقتضاي 

حکيمانه الهي مستقر شده است انگيزه حب ذات است. هر انساني قبل از 
هر چيز و هر کس، به خود علاقه دارد وبالفطره عاشق و شيفته‌ي خويشتن 
است و هيچ چيز در نظر آدمي به قدر خودش عزيز و محبوب نيست. 
ازسوي ديگر خداوند عشق به کمال مطلق و انزجار ازنقص را در وجود  
انسان قرارداده است به گونه اي که هر انساني به صورت فطري متمايل به 
کامل‌تر شدن و پيشرفت است. تشويق باعث مي‌شود کودک یا نوجوان از 
کار خودشان احساس لذت کنند و در آنها احساس رضايت به وجودآيد. 
نتيجه اين امر، مضاعف شدن تکرار عمل است. تشويق باعث پيدايش نشاط 
و رفع کسالت در فرد مي‌گردد، و وقتي اين حالت ايجاد شد، اشتياقش 

برانگيخته مي‌شود. و زمينه رشد و کمال او فراهم مي‌گردد.

نکته‌هایی در باره تشويق و تنبیه 
براي اينکه امر تشويق، زيان و خطري را براي کودک به دنبال نداشته باشد، 

رعايت نکات ذيل حايز اهميت  است
1-بايد عمل حجاب و عفاف را تحسين کرد، نه كودك را، در ضمن او را نيز 

متوجه کنيم که آنچه ارزشمند است عمل و صفت اوست 
2- تشويق بايد به جا و به موقع و متناسب با نوع رفتار  کودک و نوجوان 
باشد و روحيه شخص در انتخاب شکل آن يعني زباني، رفتاري، مالي، 

معنوي و جز اينها ملاحظه گردد.
غزالي تفاوت هاي قابل توجه در انواع تشويق و ترغيب را اين گونه بيان 
ميک‌ند: اگر کودک را گويند: به دبيرستان شو تا به درجه رياست رسي، 
وي خود لذت رياست نداند که چه باشد لکن بايد گفت: به دبيرستان شو 
تا شبانگاه، چوگان و گوي به تو دهم، تا بازي کني، تا کودک به حرص آن 
به دبيرستان شود وچون بزرگتر شود، وي را ترغيب کند به جامه نيکو و 
زينت، تا دست از بازي بدارد، چون بزرگتر شود وي را به خواجگي ورياست 
وعده دهد و گويد : جامه ديبا کار زنان باشد وچون بزرگتر شود آنگاه گويد: 
خواجگي و رياست دنيا اصلي ندارد که همه به مرگ تباه شود، آنگاه وي را 

به پادشاهي جاويد وعده دهد. )عطاران، ،59،1379(
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3-تشويق بايد به گونه‌اي باشد که باعث ترغيب ديگران بشود نه دلسردي 
آنان. 

4-تشويق بايد به اندازه و معقول باشد و به هيچ وجه از حد تجاوز نکند، 
زيرا دراين صورت موجب غرور و تباهي شخص مي‌شود، و نيز نبايد کمتر 

از اندازه باشد، زيرا نتيجه مطلوب خود را از دست می‌دهد.
.5-تشويق وسيله‌اي براي ايجاد انگيزه است بنابراين نبايد به صورت هدف 
درآيد وتمام ذهن و فکر کودک را به خود مشغول سازد؛ زيرا دراين صورت، 

نقش بازدارنده پيدا ميک‌ند. 
6-موقعي که کودک را تشويق  مي کنيد  بايد علت آن را  برايش بگوييد و 
اين عمل بايد به گونه اي صورت گيرد که کودک خود را مستحق آن ببيند 

و آن را در درون تاييد کند. 
7-تشويق در حضور جمع اثر بيشتري دارد. 

در باب تنبیه نکات مهم و قابل توجهی مطرح است که رعایت آن ها کمک 
قابل توجهی در ترغیب کودکان و نوجوانان به حجاب می کند. 

ا-تنبیه از آخرین گزینه های تربیت است. بنابراین سزاوار است بعد از نتیجه 
نگرفتن  از سایر روش های تربیتی آن را به کار بگیریم. 

2-در تنبیه کردن هدف تربیت فرزند باشد نه اینکه مربی یا والدین بخواهند 
تخلیه روانی شوند. 

3-تنبیه کردن به صورت اخم، قهر کوتاه مدت و یا منع کردن )به صورت 
منطقی( باشد و از تنبیه بدنی خود داری شود. 

4-تنبیه به گونه‌ای باشد که کودکان و نوجوانان به اشتباه خود پی ببرد، نه 
اینکه باعث بوجود آمدن عقده های درونی در آنان شود. 

5-تنبیه کودکان و نوجوانان نباید باعث سرخوردگی آنان شود. 

2- روش الگويي 
يکي از شيوه‌هاي مؤثر در نهادينه كردن حجاب و عفاف کودکان و نوجوانان 
روش الگويي است. دراين روش فرد، از فرد يا افراد ديگر به عنوان سرمشق 
و الگو استفاده ميک‌ند و تحت تأثير مشاهده از رفتار ديگران پيروي نموده 
و خود را با آنان همساز ميک‌ند. بنابراين مي‌توان گفت :" الگو پيروي عيني 
ومشهود از يک انديشه وعمل در جنبه‌هاي گوناگون، جهت رسيدن به 
کمال است."  بنابراین داشتن الگوی‌های رفتاری و گفتاری برای شاگردان و 
فرزندان امری ضروری و مهم است به گونه‌ای که سرپیچی از این امر مایه‌ی 

گمراهی و سردرگمی آنان می‌شود. 
گم آن شد که دنبال راعی نرفت در این بحر جز مرد داعی نرفت	

برفتند بسیار و سر گشته‌اند   کسانی کز این راه برگشته‌اند	
)سعدی، بوستان (

تربيت ابتداىي انسان به طور طبيعى با روش الگوىي شكل م‌ىگيرد. كودك 
در چند سال نخست زندگى خود، همه كارهايش را از افراد پيرامون خود 
كه در درجه اول پدر و مادر اويند، الگوبردارى م‌ىكند و با تقليد از آنان 

رشد م‌ىكند و ساختار تربيت‌ىاش سامان مي‌ىابد. از اين رو روش الگوىي 
در سازمان دادن شخصيت و رفتار كودك، نقش به سزايي دارد. غریزه‌ی 
تقلید یکی از غرایز نیرومند وریشه دار در انسان است. به برکت وجود 
همین غریزه است که کودک بسیاری از رسوم زندگی، آداب معاشرت، 
غذا خوردن، لباس پوشیدن، طرز تکلم، ادای کلمات وجمله‌ها را از پدر و 
مادر و سایر معاشران فرا می‌گیرد و به کار می‌بندد. چشم وگوش کودکان 
ونوجوانان چون دریچه‌ای باز است، می‌بینند و می‌شنوند و ذهنشان چون 
آیینه‌ای است كه رفتارهاي والدين را تقليد مي‌كنند و الگوهاي عملي‌اي 
را كه خانواده ارايه مي‌دهد مانند نحوه پوشش و حجاب مادر يا پدر، تأثير 
عميقي بر رفتار كودك دارد و در واقع پدر و مادر با ارايه اعمال و رفتار 
مناسب و به شكل غيركلامي ارزش‌ها و هنجارهاي سالم را از همان ابتدا 
در شخصيت كودك ايجاد مي‌كنند که هر چیزی در آن منعکس می‌شود، 
بنابراین والدین و مربیان  می‌توانند فعالیت‌ها و رفتارهای دینی و مذهبی 
خود را به گونه‌ای هماهنگ کنند که فرزندان متوجه شوند و الگوی ذهنی 

آنان را در انجام این امور شکل دهند.
باندورا در رابطه با تقلید و تکرار رفتار الگو تحقيق بسيار جالبي انجام داده 
است که درآن کودکان يک مهد کودک را به پنج گروه تقسيم کرد. در گروه 
آزمايشي اول، کودکان به مشاهده رفتار الگوي فرد بزرگسالي مي‌پردازند 
که به طور فيزيکي و لفظي به يک آدم پلاستيکي حمله ميک‌ند. در گروه 
دوم کودکان حوادث و رفتار فوق را در فيلمي مشاهده ميک‌نند. در گروه 
آزمايشي سوم، کودکان رفتار تهاجمي شخصيت‌ها را در فيلم کارتوني 
مي‌بينند. در گروه آزمايشي چهارم کودکان درهيچ يک از سه موقعيت فوق 
قرار نمي‌گيرند، و بالاخره در گروه آزمايشي پنجم کودکان به مشاهدۀ يک 
الگو با رفتار آرام، مطيع و غيرتهاجمي مبادرت مي‌ورزند. بعد از مشاهده 
رفتارهاي مختلف در زمان معين شده، تمام کودکان در موقعيت يکساني 
قرار داده مي‌شوند. آزمايشگر از طريق يک پنجره به مشاهدۀ رفتار کودکان 
مي‌پردازد و رفتارهاي تهاجمي شفاهي و عملي آنان را يادداشت ميک‌ند. 
در تحليل اطلاعات به دست آمده از يادداشت‌ها به اين نتيجه مي‌رسند که: 
الگوي پرخاشگري را که گروه‌هاي اول تا سوم ديده بودند، رفتار تهاجمي 
بيشتري نسبت به گروه چهارم )گروهي که هيچ موردي را مشاهده نکردند( 
ازخود نشان مي دهند. و بر عکس گروهي که )گروه پنجم( الگوي رفتار 
آرام، مطيع و غير تهاجمي را مشاهده کرده بودند،  رفتار تهاجمي کمتري 
نسبت به گروه کنترل )گروه چهارم که هيچ موردي را نديده بودند( از خود 

نشان مي‌دادند.«  )شعباني،1371، 63( 
کودک، مقلد خوبي هست. و به آساني و بدون هيچ‌گونه زحمت و مشقتي 
تنها از راه تقليد مي‌آموزد. او مي‌بيند، مي‌شنود. و پس از مدتي تکرار 
ميک‌ند. برخي پژوهش‌ها نشان داده اند از سنين تشخيص يعني حدود 
شش سالگي، پسران از پدران تقليد ميک‌نند و دختران از مادران، و اين 
تقليد در آنان نا آگا هانه است. کودک در مسير رشد، از افراد بسياري الگو 
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مي‌پذيرد و تحت تأثير ديده‌ها و شنيده‌هاي بسياري است. همه اطرافيان  
به گونه‌اي در او اثر مي‌گذارند و مدل و الگوي کود کند، ولي والدين از 
همه آنها مهم‌تر و مؤثرتر هستند و اين اهميت وتاثير در کودکان تا سنين 
نوجواني  همچنان تداوم دارد.  بر اين اساس، وظيفه والدين دراين دوران 
بسيار سنگين است و بايد به فرزندان فرصت بدهند تا از اخلاق و رفتار 
خوب خود بهره‌مند گردند. اگر سخن ناروا خوب نيست نبايد اين گونه 
سخنان را در حضور فرزندان خود جاري کنند، اگر از اولاد خود انتظار کار 
خوب دارند بايد در کار خير براي کودکان خود الگو باشند. اگر دوست دارند 
فرزندشان نماز اول وقت بخوانند خود بايد پيشگام باشند. والدين بايد به 
گونه‌اي عمل کنند که فرزندان به آنان ديد مثبت داشته باشند. )جمعي از 

نويسندگان، 1386، 234(
بنابراین اولیا و مربیان محترم همواره این نکته را مد نظر داشته باشند که با 
رفتار و کردار و گفتار درست خود قادر خواهند بود به الگویی شایسته برای 
متربیان تبدیل شوند و از این طریق متربیان را به پیروی از رفتار مطلوب 

خود بخوانند. 

الگو در قرآن و سيره معصومين عليهم السلام
در قرآن کريم استفاده از الگو و اسوه به عنوان يکي از مهم‌ترين روش‌هاي 
تربيتي مطرح است. قرآن نمونه‌ها و مثال‌هاي زيادي را بيان کرده که بيانگر 
تأثيرفراوان  اين روش در يادگيري و شکل‌گيري شخصيت انسان‌ها است. 
به عنوان مثال آن‌جا که داستان قابيل را نقل ميک‌ند که برادرش هابيل 
را کشت اما نمي‌دانست با جسد برادر چه کند؟ در اين جا خداوند کلاغي 
را فرستاد که مشغول کندن زمين شود و کلاغ مرده را دفن کند. قابيل از 

کلاغ آموخت که چگونه برادر را  زير زمين پنهان سازد. 
کندن گوري که کمتر پيشه  بود

کي زفکر وحيله و انديشه بود
گربدي اين فهم مر قابيل را

کي  نهادي بر سر او هابيل  را 
که کجا غايب کنم اين کشته را
اين به خون و خاک در آغشته را

ديد زاغي زاغ مرده در دهان
بر گرفته تيز مي آمد چنان

از هوا زير آمد و شد او به فن
از پي تعليم او را گور كن  

پس به چنگال از زمين انگيخت گرد	
زود زاغ مرده را در گور کرد

دفن کردش پس بپوشيدش به خاک
زاغ از الهام حق بود علمناک

گفت قابيل آه شُه8 بر عقل من

که بود زاغي زمن افزون به فن
)مولوي، مثنوي معنوي، دفتر چهارم (

خداوند در قرآن صراحتاً رسول گرامي اسلام ـ صلي الله عليه وآله ـ را به 
عنوان الگو معرفي ميک‌ند و مي‌فرمايد: "البته شما را در اقتداي به رسول 
خدا چه در صبر ومقاومت با دشمن وچه ديگر اوصاف و افعال  نيکو، خير 
وسعادت بسيار است براي آن کسي که به ثواب خدا و روز قيامت اميدوار 

باشد و ياد خدا بسيار کند."9 احزاب /23 (
حضرت علي ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد : "به سيرت پيامبرتان اقتدا كنيد كه 
برترين سيرت است، و به سنت او بگرويد كه راهنماترين سنت است.")نهج 

البلاغه خطبه 116(
پيامبر گرامي اسلام ـ صلي الله و عليه و آله ـ به عنوان الگويي شايسته براي 
اصحاب بود که چگونگي  عبادت‌ها را ازاين روش به آنها مي‌آموخت. از ابي 
حازم روايت شده است که يک بار پيامبر )صلي الله و عليه و آله( بر روي 
منبر نماز خواند، وقتي نمازش تمام شد رو به مردم کرد و فرمود : اي مردم، 
من اين کار را بدين خاطر انجام دادم که شما از من پيروي کنيد و کيفيت 

خواندن نماز را ازمن ياد بگيريد.
امام کاظم ـ عليه السلام ـ مي‌فرمايد: " يحفّظُ الاطفالُ بصلاحِ آبائهم" )بحار 
الانوار، ج 5، ص 178( رفتار کودکان در اثر خوبي‌هاي رفتار والدين حفظ 

مي‌شود.
بنابراين الگوهاى پاك و بافضيلت، انگيزه و ميل به پاكى و آراستگى به 
فضايل را در جوامع ايجاد مى كنند و الگوهاى ناپاك و بى فضيلت، جوامع 
را به سوى ناپاكى و رذايل برمى انگيزند. آن همه تأكيدى كه بر نقش 
الگوها شده است بدين خاطر است. الگوها چون مقبول واقع شوند ديگران 
را مطابق خود م‌ىسازند، چنانكه هر هنرى كه استادى داشته باشد، جان 

شاگردش بدان هنر متصف می شود. 
جان شاگردش بدان  موصوف شد هر هنر كه استا بدان معروف شد	
خواند آن شاگرد چست با حصول پيش  استاد اصولى هم  اصول	

فقه خواند، نه  اصول اندر بيان پيش استاد  فقيه آن فقه خوان	
جان شاگردش از او نحوى شود پيش استادى ك او نحوى بود	

جان شاگردش ازو محو شه ا ست باز استادى كه او محو ره است	
)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر اول (

مسؤوليت  الگوها
 با توجه به نقش خطير الگوها، مسؤوليتى بس سنگين نيز متوجه آنها است. 
والدين و مربيان زماني مي‌توانند از روش الگويي استفاده و نتيجه بگيرند که 

موارد ذيل را رعايت کنند:
1- والدين قبل از توصيه به ارزش‌های دینی بايد خود دراين امر پيشتاز 
باشند. اميرمومنان علي ـ عليه السلام ـ در اين‌باره م‌ىفرمايند :هر كه خود 
را پيشواى مردم سازد، بايد پيش از تعليم ديگران به تعليم خويش بپردازد، 
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و بايد تربيت كردنش، پيش از آنكه با زبانش باشد، با سيرت و رفتارش باشد؛ 
و آن كه خود را تعليم دهد و تربيت نمايد، شايسته‌تر به تعظيم است از آن 

كه ديگرى را تعليم دهد و تربيت نمايد. 10 
2- مربيان و والدين سعي کنند به صورت عملي و رفتاري کودکان را به 
مسایل دینی دعوت کنند. امام  صادق )عليه السلام( به اين امر توجه مى 
دهند، آن جا كه مى فرمايند :مردم را با رفتار خويش به حق دعوت كنيد 

نه با زبان خويش  ) قرب الاسناد، ص 39 (
حضرت على )عليه السلام( نيز مى فرمايند :مردم را با غير زبان )يعنى عمل 

خود( به نيىك دعوت كنيد. 
3- والدین سعی کنند با ابتکار عمل از الگوهای غیر جاندار برای کودکان 
و نوجوانان، الگوهای هدفمند و معنا دار بسازند. به عنوان مثال وقتی برای 
یا مانتوی زیبا و جذاب هم برای  کودک خود عروسک می‌خرند چادر 

عروسک کودک خود بخرند 
4- والدين همواره بايد مراقب باشند بين گفتار و عملشان تناقض بوجود 

نيايد.
5- اشتياق مربيان و والدين بايد درانجام مسایل دینی نسبت به کودکان 
ونوجوانان چند برابر باشد. فريده مصطفوي فرزند حضرت امام خميني)ره( 
در خاطرات خود مي گويد: »امام)ره( ما را مقيد مي كردند معصيت نكنيم 
و مؤدب به آداب اسلامي باشيم. بخصوص مقيد بودند ما حجاب شرعي 
را حفظ كنيم و در منزل حق هيچ گونه گناهي از جمله غيبت، دروغ، 
بي‌احترامي به بزرگترها و توهين به مسلمانان را نداشتيم. ما عملاً اين 
درس‌ها را از امام)ره( آموخته بوديم با اين شيوه و روش بود كه ما ارزش‌هاي 
اسلامي را فرا گرفتيم و از نظر تربيتي خود ايشان براي ما الگو بودند، چون 
وقتي كاري را به ما مي‌گفتند انجام ندهيد و ما مي‌ديديم كه خودشان آن 

كار را انجام نمي‌دهند، براي خانواده الگوي بسيار خوبي بودند.«
هيچ كس را نيست ره سوي وصال	         تا نباشد رهبرش صاحب كمال 
6- با توجه به این که محیط‌ها و گروه‌های هم سال تأثير زیادی بر یکدیگر 
می‌گذارند ؛ بهتر است والدین و مربیان با آگاهی از نگرش این گروه‌ها و 

تفکرات، آمادگی ذهنی و رفتاری متربی را تقویت نمایند. 

3-  روش محبت 
»انسان از انُس اشتقاق یافته و به انس و محبت سخت نیازمند است، زیرا 
نه تنها نیاز طبیعی او تامین می‌گردد، بلکه مهم‌ترین عامل سلامت روح او 
نیز به شمار می‌آید و فقدان آن موجب ناهنجاری‌های روانی است. بنابراین 
تعلیم و تربیت مبتنی بر محبت سازنده، موفق و تأثير گذار خواهد بود.« 
)بهشتی، ج 4، 1381، 54(  يکي از ابزارهاي تربيتي که مي‌تواند ما را 
درنهادينه كردن عفاف و حجاب در فرزندان  ياري كند محبت کردن است. 
محبت  يکي از عوامل بسيار مهم در جذب افراد مي باشد که اثر آن بر 
روي فرد تربيت شونده عميق و درازمدت مي باشد. در اين مدت والدين 


دختر امام خميني)ره( مي‌گويد:
امام ما را مقيد كرده بود كه مؤدب به 
آداب اسلامي باشيم. بخصوص مقيد بودند 
ما حجاب شرعي را حفظ كنيم و در منزل 
حق هيچ گونه گناهي از جمله غيبت، 
دروغ، بي‌احترامي به بزرگترها و توهين به 
مسلمانان را نداشتيم. 
با اين روش عملي بود كه ما ارزش‌هاي 
اسلامي را فرا گرفتيم.
از نظر تربيتي هم خود ايشان براي ما الگو 
بودند.

ب
فتا

ن آ
ترا

دخ
ره 

نوا
ش

 ج
ن

ومي
 س

مه
ه‌نا

يژ
و

ت
الا

مق

124 شماره‌هاي 38و39 ـ  ارديبهشت و خرداد 89



مي توانند منويات تربيتي خود را به افراد القا کنند و تغيير رفتار را درآنان  
مشاهده نمايد . 

از محبت سرکه ها زرين شود از  محبت  تلخها  شيرين شود	
از محبت دَردها شافي شود  از محبت دُردها11 صافي شود	
از محبت شاه بنده ميک‌نند از  محبت مرده زنده ميک‌نند	

)مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم ( 
در دين اسلام، محبت به عنوان اساس و رکن درجذب و هدایت انسان‌ها 
مطرح است. اديان الهي بر پايه محبت به دل ها رسوخ  کرده و راسخ مانده 
اند. یکی از مهم ترین و مؤثرترین روش های پیامبر اکرم )صلي الله و عليه 
و آله( استفاده از این روش بوده است. زيرا با این روش  هم جاذبه در 
افراد ایجاد می کرد  و هم انگيزه آنها را افزايش مي داد. و اگر پيامبر اکرم 
)صلي الله و عليه و آله(  اين روش را پي نمي گرفت، آن همه  اعراب باديه 
نشين به دورش جمع نمي شدند تا از باديه نشيني و بربريت  به تربيت و 
فرهنگ دين پنا ه آورند. حضرت علي )عليه السلام( در باره اهميت و تأثير 
اين روش مي فرمايد: »دوستي ورزيدن نيمي از خرد است«  )نهج البلاغه 
حكمت 142( و در جاي ديگر مي‌فرمايد: »دوستي ورزيدن پيوند با مردم 
را فراهم مي‌آورد« )نهج البلاغه حكمت 211( درواقع نيروي محبت از نظر 
تربيتي، نيروي عظيم و کارساز است و بهترين تربيت آن است که بدين 
روش تحقق يابد، زيرا محبت با فطرت و سرشت آدمي سازگاري زيادي 
دارد و پذيرش آنها از ناحيه درون وبدون هيچ‌گونه تحميلي است، ضرورت 
و اهميت به کارگيري روش محبت از اين روست که محبت اطاعت آور 
است و سبب همساني و همراهي فرزند با والدين و مربي مي شود. از على 
)ع( نقل شده است كه از رسول خدا)صلي الله و عليه و آله( درباره روش و 
سنت آن حضرت پرسيدم، فرمود: » والحب اسا سي« محبت بنياد و اساس 
)روش و سنت( من است .)الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ج 1، ص 187 (

کَرَم کن، نه پرخاش و یکن آوری	    که عالم به زیر نگین آوری
چو کاری بر آید به لطف و خوشی	    چه حاجت به تندی و گردن کشی؟

نخواهی که باشد دلت دردمند	    دل  درد مندان بر آور زبند 
به نرمی ز دشمن توان کرد دوست	    چو با دوست سختی کنی دشمن
اوست به اخلاق با هر که بینی بساز	    اگر زیر دست است اگر سر افراز
به شیرین زبانی توان برد گوی	    که پیوسته تلخی برََد تند روی

)سعدی، بوستان (

چگونه محبت، باعث دروني‌شدن عفاف در كودكان مي‌شود ؟
ميان محبت و اطاعت رابطه اي بسيار قوي وجود دارد. با ظهور محبت 
همرنگي و اطاعت پيدا مي شود. محبت هر کسي که در دل آدمي بنشيند 
مطيع و پيرو او مي‌شود و از خواست او سرپيچي  نميک‌ند. انسان اسير 
نِسْانُ عَبْدُالاحِْسانِ«  محبت و محكوم آن است، تا جايي كه گفته‌اند: »اْال
احسان و  اظهار دوستى، مىتواند بشر را تا سر حد بندگى به پيش ببرد 

و البته اين نتيجه طبيعى  محبت‌ورزى نسبت به انسانى است كه فطرت 
بشرى خويش را از دست نداده باشد. 

اگروالدين و مربيان بين كودكان و نوجوانان رابطه ي توأم با مهر و محبت 
برقرار كنند بين خود و كودك كي حوزه‌ي عاطفي ايجاد خواهند كرد كه 
به واسطه‌ي آن توجه كودك را جلب مي‌شود وقتي توجه كودك جلب شد،  
پاسخ‌هاي مثبتي در برابر دستورات و راهنمايي‌ها از خود نشان مي‌دهد و 
در صورت دوام اين محبت و راهنمايي ها و پاسخ هاي مثبت، آموزه هاي 
ديني)حجاب و عفاف(  در كودك و نوجوان به صورت ارزش در مي‌آيد و در 
او نهادينه مي‌شود. سعدي معتقد است تأثير محبت و مهر ورزي و احسان، 
معجزه آسا است  به گونه‌اي که علاوه بر انسان، حيوانات را هم تحت تأثير 

قرار مي‌دهد. و در اين‌باره مي‌گويد :
به ره در يکي پيشم آمد جوان	     به اندر پي‌اش گوسفندي روان 
بدو گفتم که اين ريسمانست و بند	     که مي‌آرد اندر پي‌ات گوسفند 
سبک طوق و زنجير از او باز کرد	     چپ و راست پوييدن آغاز کرد 

هنوز از پي‌اش تازيان مي‌دويد	     که جوخورده بود ازکف مرد وخويد
چو باز آمد از عيش وشادي به جاي	     مرا ديد و گفت اي خداوند راي 

نه اين ريسمان مي‌برد با منش	     که احسان کمنديست در گردنش
به لطفي که ديدست پيل دمان	     نيارد همي حمله بر پيلبان

)سعدی، بوستان (
بوجود آوردن احساسات عاطفي و اخلاقي يکي از اصول مهم و اصلي است 
که بايد بين کودک و پدر و مادريا بزرگسال بوجود آيد، زيرا هر کدام به 
نوبه خود نقش مهمي در سازندگي شخصيت کودک دارند و اگر اين اصول 
بر پايه درستي در محيط خانواده استوار نباشد، بدون ترديد نا هنجاري در 
رفتار و اخلاق کودک  بوجود مي آيد. ) پیاژه، شکیبا پور، 1369( ژان ژاک 
روسو درکتاب اميل دراين باره مي‌گويد کودک داراي شخصيت مستقلي 
است. او نبايد به طور آشکار و جابرانه تحت فرمان قرار گيرد. پدر ومادر بايد 
با او مانند دوست و موافق باشند و يا لااقل نبايد بداند که تحت فرمان قرار 
گرفته است و بايستي فرمان او را بپذيرد، فرزندان  نبايد فکر کنند که پدران 
و مادران به آنان دستور مي دهند، فرمان اگر دوستانه  باشد، کودکان با 

والدينشان دوست مي شوند. 
درواقع محبت نياز مستمر و هميشگي کودک است و همواره بايد کودک 
را با محبت کردن همراه خود کرد. بر اين اساس مي‌توان گفت که نگرش 
مثبت فرزندان نسبت به مذهب و اموردینی ريشه در مهر ورزي و محبت 
والدين دارد. آنان مي‌توانند با اين روش دست به ايجاد فضايي آکنده از مهرو 
محبت بزنند و تجربه خوشايندي در ذهن کودک نسبت به حجاب وعفاف 

ايجاد نمايند و بين امر حجاب و ذهن کودک ارتباط قوي برقرار نمايند. 
البته محبت شرايطي دارد که عبارتست از: 

- محبت به کودک بايد راستين باشد. 
- محبت را بايد ازدل به زبان آورد تا فرزند آن را با تمام وجود لمس کند. 

ت
الا

مق
ب

فتا
ن آ

ترا
دخ

ره 
نوا

ش
 ج

ن
ومي

 س
مه

ه‌نا
يژ

و
شماره‌هاي 38و39 ـ  ارديبهشت و خرداد 12589



ممکن است پدري و مادري فرزند خود را در دل دوست داشته باشند اما 
اظهار نظر نکنند اين نوع محبت تاثير چنداني  ندارد.

-  محبت به فرزندان  بايد يکسان باشد.
-  محبت نبايد مانع ام رو نهي گردد.

- محبت به کود ک بايد معقول و به اندازه صورت گيرد. 

4- روش بصيرت بخشي 
بصيرت چنين تعريف شده است:» قواي در قلب، نوراني به نور قدسي است 
که به واسطه آن حقايق و بواطن را مي بيند، همانطوري که چشم، صورت 

اشيا را مي بيند « )التعريفات، ص 20(
امام خميني  بر ديدگاه  با تأكيد  دكتر شرفي در كتاب تربيت اسلامي 
بصيرت در تربيت را اينگونه معرفي مي‌كند » در حقيقت، بصيرت يا بينش 
به طرز تلقى آدمى از امور و حوادث نيز اطلاق م‌ىشود و به تعبيرى ديگر، 

بينش،  نوعى آگاهى عميق و گسترده است.»
 در مکتب تربيتي اسلام  براي بهره‌گيري  بيشتر ازدين و حاکم ساختن 
آن بر حيات عادي و مبارزه با ديانت تقليدي و تحديد و تعديل آن، ابتدا 
همگان را دعوت به تفکر و تعقل در مفاهيم و مبادي دين و کشف حقانيت 
ديانت  الهي  از ميان اديان سنتي و موروثي مي نما يد و از تقليد و متابعت 

کورکورانه از آبا و اجداد  به شدت منع ميک‌ند چنانچه مي فرمايد:
مُّ البُْكْمُ الَّذينَ لا يعَْقِلُونَ « )انفال /22 ( ِ الصُّ وَابِّ عِنْدَ اللَّه » إنَِّ شَرَّ الدَّ

  بدترين جنبندگان نزد خداوند کساني هستند که تعقل نميک‌نند  و از 
استماع و اظهار حق عاجزناتوان هستند.

يکي از محورهاي اساسي در امر تربيت، توجه به روش معرفت و بصيرت 
مي‌باشد، معرفت و  بصيرت به معناي نوعي آگاهي عميق و گسترده است 
که نتيجه آن ايجاد پيوند بين انسان و واقعيت مورد نظر مي باشد. در قرآن 

کريم نيز اين روش  مورد تصريح قرار گرفته است :
ِّكُمْ فَمَنْ أبَصَْرَ فَلنَِفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَليَْها « ) انعام/  » قَدْ جاءَكُمْ بصَائرُِ مِنْ رَب
104( » آيات الهي و کتب آسماني که سبب بصيرت شماست البته از طرف 
خدا آمد پس هر کس بصيرت  يافت خود به سعادت رسيد و هر کس کور 

بماند در زيان افتاد.«
اگر انسان بصيرت و آگاهي نداشته باشد نمي تواند تکاليف الهي را بشناسد 
تا به اطاعت از آنها  تن در دهد و به هدف حيات خويش برسد. پيامبر اکرم 
)صلي الله و عليه و آله( دراين خصوص مي‌فرمايد : ليس الاعمي من يعمي 
بصره انما الامي من تعمي بصيرته« )نهج الفصاحه، حديث شماره 2373، 
ص 362( "کور آن نيست که چشم او نتواند ببيند، بلکه کور کسي است 

که بصيرتش کور باشد."
پيامبر اکرم ـ صلي الله و عليه و آله ـ از سوي خداوند مأمور مي شود به 
صراحت اعلام کند که » حرکت او و پيروانش بر مبناي بصيرت و روشن 

بيني است«21

بصير به چه کسي اطلاق مي شود ؟ 
در روايات بصير به کسي اطلاق مي شود که بعد از شنيدن سخنان به تفکر 
مي‌پردازد، بعد از مشاهده امور درباره آنها به تفکر مي‌پردازد، و از مايه‌هاي 
عبرتي که در حوادث است عبرت مي‌گيرد و تلاش ميک‌ند در راهي که 
داراي علايم و نشانه‌هاي واضح است، سير کند و در اثر درک و بينش 
دروني حالتي براي او ايجاد مي‌شود که از افتادن در مهالک پرهيز ميک‌ند 
» فانما البصير من سمع فتفکر ونظر فأبصر، وانتفع بالعبر ثم سلک جدداً 

واضحاً يتجنب فيه الصرعهًْ في المهادي. «31
سوق دادن به سوي نور و روشنگري درون انسان‌ها که وظيفه پيامبران الهي 
بوده، بر مبناي روش بصيرت صورت مي‌گرفت. زيرا در شناخت بر مبناي 
بصيرت و آگاهي و تعقل، انحراف و کج روي نيست. در مسأله‌ حجاب هم 
بايد شناختي صحيح از انسان، زن، فلسفه عفاف و حجاب داشت، زيرا 
هنگامي كه فرد به فلسفه و منافع و مضرات موضوعي آگاهي و شناخت 
پيدا مي‌كند با قدرت تشخيص خود خير، خوبي و صلاح خويش را انتخاب 
مي كند.و همانطور كه خداوند با فرستادن انبيا به آموزش و افزايش شعور 
و آگاهي انسان اقدام كرده، بنابراين اساسي‌ترين مرحله در نهادينه كردن 
فرهنگ حجاب و عفاف آموزش كودكان و نوجوانان است. بنابراين اگر 
والدين خواستار عفاف كه مايه‌ آرامش و زيبايي زندگي در آينده كودكان 
و نوجوانان است مي‌باشند بايد به كودكان مزايا و فوايد عفاف و پاكدامني 
را آموزش دهند وفلسفه‌ي اين كار را به زبان ساده برايشان تبيين كنند 
و مطمئن باشند اگر بتوانند به شيوه صحيح، دگرگوني دروني در کودک 
ايجاد کنند تغيير رفتار و ترغيب کودکان و نوجوانان اين امر را مشاهده 

خواهند کرد. 
کودکان را مي‌بري مکتب به زور	    زانکه هستند از فوايد چشم کور
چون شود واقف، به مکتب مي‌دود	    جانش از رفتن شکوفه مي‌شود

مي‌رود کودک به مکتب پيچ پيچ	    چون نديد ازمزد کار خويش هيچ41
 محقق و فاضل نراقی بسیاری از رفتارهای نابهنجار، غیر اخلاقی و غیردینی 
و وسوسه های شیطانی را ناشی از عدم بصیرت و بینش صحیح متربی در 
مسایل اعتقادی، فکری، اخلاقی و اجتماعی و عدم شناخت وافی در افعال، 
رفتار و انگیزه ها و آثار و عوارض آن‌ها می‌دانند و معتقدند با دادن بینش و 
شناخت درست می‌توان متربی را تربیت کرد و اخلاق وی را اصلاح نمود و 
از وقوع مشکلات روانی، رفتارهای زشت، و سرنوشتی ناخواسته پیش گیری 
کرد ؛ از این رو این دو مربی و متفکر اسلامی در همه جنبه های تربیتی، 
بویژه تربیت اخلاقی، بر این روش تأكيد می‌ورزند و معمولاًً آن را پیش از 

روش های دیگر ذکر میک‌نند و اعتبار زیر بنایی برای آن قایلند. 
محقق و فاضل نراقی برای اجرای این روش و تحقق بینش در متربی توصیه 

میک‌نند که مربی به امور زیر بپردازد :
-متربی از آیات و احادیث در مدح یا ذم صفات و رفتارهای مورد تعلیم و 
تربیت آگاه سازد و آثار و عوارض ان ها را که در قرآن، کلمات معصومان 
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علیهم السلام ذکر شده، به وی آموزش دهند و از وی بخواهند درباره آن 
ها اندیشه و تأمل نماید. 

- شناخت کافی از فضیلت و رذیلت ارایه دهد و حسن و قبح صفت یا رفتار 
را بیان نماید تا متربی به تشخیص در ست از نادرست و اخلاق و رفتار نیک 
از اخلاق و رفتار ناپسند برسد و زیبایی یا زشتی رفتاری را که می خواهد 

از او سر بزند، بیابد. 
-ارتباط عینی بین کمال، شرافت و رفتار مطلوب با قوت و عزت نفس را 
برای متربی مکشوف سازد و رابطه نقصان، بیماری‌های روانی و صفات و 

رفتارهای ضد ارزشی با ضعف و ذلت نفس را تبیین کند. 
»دریکی ازتحقیقات از ميان پانصد نفر بانوى كم حجاب، اظهارات هشتاد 
درصد آنان نشان داد كه ب‏ىاطلاعى از فوايد و آثار پوشيدگى و پيامدهاى 
ناپوشيدگى، اصل‏ىترين عامل كم حجابى ايشان است؛ هرچند انگيزه‏هاى 
ديگرى نيز در رفتار آنان تاثير داشته است.« )مبلغان و پدیده‌ی کم‌حجابی، 

نوشته یوسف غلامی (
- از علل و اسباب بروز صفت یا وقوع عملی که به صورت ناخواسته از متربی 
صادر شده، پرده بردارد تا متربی به درک درستی از آنچه انجام داده است 

برسد و در آینده از بروز چنین رفتارهای ناخواسته پیش‌گیری کند. 
خانواده‏هاى  از  دخترانى  برخى  حجاب،  به  ب‌ىتفاوت  بانوان  ميان  در 

مذهبى بودند كه مادران ايشان در توجيه و تربيت آنان موفق نبوده‏اند. در 
نظرخواهى از مادران، آن‏ها اظهار كرده‏اند كه با همه اعتقاد خود به خوبى 
حجاب، نتوانسته‏اند دلايل قانع كننده‏اى به فرزندانشان ارايه كنند. )همان (

-شناخت درستی از عظمت، عزت، قدرت، محبت، رضایت، خشم، عدالت و 
رحمت خداوند و قضا و قدر ارایه دهد تا با بینش صحیح راه عبودیت و صراط 
مستقیم را در نیل به هدف عالی تربیت بپیماید و اگر عملکردهای نادرستی 

داشت مأيوس نشود و راه صلاح را طی نماید. « )بهشتی، ج4، 263( 

آثار بصيرت آفريني  
- بصيرت، نگاه فرد را ازسطح وپوسته رويدادها مي گذراند و به عمق و باطن 

آنها نفوذ مي دهد. 
- بصيرت موجب تعادل و ثبات روح فرزندان  مي شود و آسيب پذيري در 

برابر حوادث و عوامل تهديد کننده معنويت کمتر شود
- بصيرت مشکلات و سختي ها را آسان جلوه مي‌دهد. 

6- روش قصه گويي
يکي از وسايل تعليم و تربيت داستان است. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد 
که داستان و قصه يک وسيله رايج و عمومي دربين همه‌ی اقوام و ملل بوده 
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است. و معمولاً هرزمان، نقالاني حرفه‌اي وجود داشته اند که در مجامع 
عمومي مردم قصه مي‌گفته‌اند. يونانيان قديم فرزندان خود را از کوچکي به 

حفظ داستان‌هايي از "ايلياد "، " هُمر"، و"ادُيسه " وادار ميک‌ردند. 
تربيت  در  را  افسانه‌ها  و  داستان‌ها  ها[،  ]قصه  واهميت  ارزش  افلاطون 
کودک دريافته مي گويد:"پس بايد پرستاران و مادران را وادار کنيم که 
فقط حکاياتي را که پذيرفته‌ايم براي کودکان نقل کنند و متوجه باشند که 
پرورشي که روح اطفال به وسيلة حکايات حاصل ميک‌ند به مراتب بيشتر 
از تربيتي است که جسم آنها به وسيلة ورزش پيدا ميک‌ند." )عطاران، 

)123 ،1368
بسياري از اديبان، نويسندگان، فيلسوفان و عالمان اخلاق که به قدرت زبان 
قصه آگاه بوده اند، افکار خود را در اين قالب بيان کرده اند. بوعلي از جمله 
کساني است که در"قصة حي بن يقضان" بسياري از مضامين بلند عرفاني 
را آورده است. و يا غزالي در کتاب " کيمياي سعادت " فراوان از حکايت و 

تمثيل بهره جسته است. 

اهميت قصه درقرآن
 قصه در قرآن، بازگو کردن سرگذشتي است که از واقعيات عيني حيات 
بشر حکايت دارد تا براي آيندگان عبرتي باشد. قرآن خودش را به عنوان 

يک منبع داستان معرفي مي‌نمايد و مي‌گويد 
" ما اخبار پيامبران را به صورت قصه براي تو  بيان ميک‌نيم تا به قلب 
تو آرامش دهيم. و به همين وسيله حق آشکار مي‌گردد، و براي مؤمنين 

موعظه و تذکر خواهد بود. ")هود /120(   
 آنچه از آيات قرآن به دست مي‌آيد نشان مي‌دهد که اهداف قصه‌هاي قرآن 

در محورهاي زير خلاصه مي شود :
1-تربيت و آموزش از طريق آموزش القاء غير مستقيم 

2- عبرت و تفکر 
3-بيان حقايق و احياي تفکر ديني صحيح بر مبناي زدودن خرافات 

4-شاهد صدق نبوت وزمينه براي گسترش دعوت. 
5-آرامش خاطر پيامبر و اميدآفريني در دلهاي مؤمنين با نويد موفقيت 

)معرفت، 1379، ص 276 (

چگونه قصه و داستان بر انسان تأثير مي‌گذارد ؟
درتعليم و تربيت قصه‌گويي روشي است که به وسيله آن به طور غير 
مستقيم در اعماق روح کودک و نوجوان تأثير مي‌گذارد. داستان‌نويس و 
قصه‌گو، ضمن بيان وقايع مهم اقوام، ملل و شخصيت‌هاي مهم تاريخ، روح 
خواننده و شنونده را به همراه خويش تا عمق تاريخ مي‌برد، و الگوهايي را 
برايش مجسم مي‌سازد تا از گفتار و رفتارشان سر مشق بگيرند و پيروي 
کنند. تأثيرات قصه و داستان غيرمستقيم و نامرئي است. به طور غير 
مستقيم راه را نشان مي‌دهد و هدايت ميک‌ند، عبرت مي‌دهد، موعظه 

ميک‌ند، تشويق مي‌نمايد، مي‌ترساند، اميدوار ميک‌ند، همة اينها به طور 
غيرمستقیم القا مي‌شود و به همين جهت پايدار خواهد بود. )اميني، جلد 

دوم،1379،ص 109(
در واقع شنيدن قصه، يکي از کارهاي مورد علاقة کودکان و نوجوانان است. 
آنها با هيجان زياد به داستان گوش مي‌دهند. و خود را دراختيار قصه‌گو 
قرار مي‌دهند که در اين صورت به صورت غير مستقيم تأثيرات لازم را 
مي‌پذيرند. قصه، نه تنها پيام‌هاي مفيدي براي کودک دارد، بلکه اگر به 
گونه‌اي جذاب و مناسب طراحي و بيان شود، کودک و نوجوان ميک‌وشند 
خود را با شخصيت‌‌هاي آن قصه همانند سازند )جمعي از نويسندگان، جلد 
اول، 1386، ص 249. ( والدين و مربيان مي‌توانند با بيان داستان‌هاي 
مربوط به امام زمان ـ علیه السلام ـ و یاورانش، زمينه‌ي رشد شناختي 
کودک را فراهم سازند، و با ارايه‌ي قصه‌هاي آموزنده و جذاب به ساخت 
الگوي ذهني آنان با گرايشات معنوي بپردازند و زمينه‌ي علاقه و انگيزه‌ي 
آنان را در انجام  مسایل معنوی فراهم آورند، در اين صورت نوعي اشتياق 
در آنان ايجاد مي‌شود و در نتيجه كودك و نوجوان از انجام اعمال ديني 
احساس رضايت  مي‌كند كه اين رضايت باعث دروني شدن عمل اخلاقي 

در آنان مي‌شود. 

نتيجه
آشنا کردن کودکان و نوجوانان با معارف و ارزشهای دینی و مذهبی یکی 
از اصول مهم در تعلیم و تربیت اسلامی محسوب می شود. و روز به روز با 
توسعه ی زندگی اجتماعی، علمی و سیاسی ضرورت آن بیشتر احساس 
می شود. بنابراین یکی از محورهای مهم و اصلی تربیت باید عمق بخشیدن 
آموزه های دینی در کودکان و نوجوانان باشد، زيرا در این صورت است که 
فرزندان از هرنوع آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی مصون می‌مانند. بسیاری 
از شرارت‌ها و آسيب‌هايي كه به دختران و زنان جامعه وارد مي‌شود  ناشی 
از نداشتن حجاب و عفاف می‌باشد. درونی كردن اين ارزش بين دختران 
و زنان باعث می‌شود آنان در برابر این انحرافات مقاومت بیشتری داشته 
باشند. مناسب‌ترين زمان براي دروني كردن ارزش‌هاي اسلامي و تربيت 
دراين  آنان  روح  زيرا  مي‌باشد.  نوجواني  و  کودکي  دوره  فرزندان  ديني 
زمان انعطاف پذيري قابل توجهي دارد  و هر چه انسان بزرگتر مي‌شود 
از اين انعطاف کاسته مي‌شود. و با توجه به اين که کودک در اين دوران 
از حساسيت ها و لطافت هاي خاصي برخوردار است بايد از بهترين شيوه‌ها 
بهره گرفت تا نتايج مفيد و مؤثر حاصل شود. يکي از روشهاي بسيار مؤثر 
در تربيت تشويق کارهاي خوب کودکان و نوجوانان است. تشويق راهي 
مناسب در ايجاد انگيزش به سوي حجاب وعفاف مي‌باشد. تشويق در روح 
آنان اثر مي‌گذارد و آنها را به انجام اعمال نيک تحريض و ترغيب ميک‌ند.

يکي ديگر  از شيوه‌ها روش الگويي است. دراين روش فرد، از فرد يا افراد 
ديگر به عنوان سرمشق و الگو استفاده مي کند و تحت تأثير مشاهده، از 
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رفتار ديگران پيروي نموده و خود را با آن همساز ميک‌ند. روش محبت 
يکي از عوامل بسيار مهم در جذب افراد مي‌باشد که اثر آن بر روي فرد 
تربيت شونده عميق و درازمدت مي‌باشد. و در اين مدت مربي مي تواند 
منويات تربيتي خود را به کودک القا کند و تغيير رفتاررا در کودک مشاهده 

کند. 
داشتن بصيرت و آگاهي نسبت به انجام يک کار دوام و قوام آن عمل را 
بيشتر خواهد کرد بنابراين روش بصيرت بخشي روش مؤثري براي نهادينه 
كردن حجاب و عفاف  در کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود . با روش 
قصه‌گويي مي‌توانيم در اعماق روح کودک نفوذ کنيم و با بيان قصه‌هاي 

آموزنده و جذاب کودکان را با شخصيت‌هاي قصه همانند سازيم. 
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مجری: دلیل برگزاری این جشنواره در سطح دانشگاه‏ها چیست؟
بیاتی )دبیر جشنواره(: بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که می‏دانید 
مسأله حجاب مسأله روز جامعه است. یعنی از یک سو حجاب بحثی است 
که این روزها عمدتاً طرح می‏شود، و از سوی دیگر، نقش دانشجو در جامعه 
و خانواده مهم است و در جامعه هم الگویی مهم است. لذا ما تلاش کردیم 
در محیط دانشگاه که محیطی علمی است، به دور از سیاسیک‏اری، به بحث 

حجاب و عفاف بپردازیم.
محیط دانشگاه محیطی علمی است؛ رابطه میان دین و علم هم کاملًا 
متقابل است. لذا در این جشنواره، به حجاب و عفاف  اینگونه نگاه کرده‏ایم.

مجری: پس این جشنواره، علمی است. 
بیاتی: بله، در این جشنواره به دنبال کار تشریفاتی و تبلیغاتی نبوده‏ایم؛ بلکه 
با دعوت از اساتید برگزیده در این حوزه، به دنبال بحث‏های مشکل‏گشا 
نمایندگان  از  دانشمند   10 حدود  همچنین  این جشنواره  در  هستیم. 
دانشگاه‏های کشورهای اسلامی نیز شرکت دارند و جلسه رسمی و بیش از 

30 جلسه غیر رسمی برگزار کرده‏ایم.

مجری: چه راهکارهای عملی را پیشنهاد می‏کنید؟ 
بیاتی: راهکار اول، کار در خانواده است که بستر رشد جوانان و نوجوانان 
محسوب می‏شود. را بررسی کنیم تا به مشکلات اصلی در رابطه حجاب و 
عفاف پی ببریم. یکی دیگر از راهکارها این است که بتوانیم بر سلیقه مردم 
نظارت داشت؛ به طور مثال در مسأله ازدواج جوانان تاکنون اینگونه بوده 
است که مرد، خانم عفیف را بهتر قبول میک‏ند تا دیگری را ، اما این سلیقه 
در حال جابجایی است و امروز می‏بینیم که برخی خانم‏ها به عنوان مانکن 
در جامعه ظاهر شده‏‏اند و مورد توجه قرار می‏گیرند. در اینجا این نکته هم 
مهم است که بحث حجاب و عفاف، فقط مختص به خانم‏ها نیست ولی 

درباره خانمها بیشتر است.

مجری: آقای اختری! اگر بخواهیم بگوییم فلسفه حجاب چیست؟ 
برای چه باید حجاب در جامعه باشد؟ برای اینکه به این سمت 

دانشجویان هدایت شوند؟
فلسفه  بیان  برای  الرحیم.  الرحمن  الله  )رییس جشنواره(: بسم  اختری 
حجاب مطالب عمده و فراوانی هست که در یک برنامه  نمی‏گنجد؛ اما به 

طور خلاصه می‏دانیم که حجاب در همه ادیان وجود داشته است؛ منتها 
در کم و یکف و گسترش و جهات مختلفش، گوناگون بوده‏اند. دقیقا معلوم 
نیست که نحوه حجاب در ادیان مختلف چگونه بوده، اما در نمونه‏های 
مختلف تاریخی، و زندگی پیامبران می‏فهمیم که حجاب در همه وجود 
داشته است. اما حجاب در دین اسلام، به عنوان یکی از فرائض اسلامی 
است که در قرآن به آن تایکد شده است. لذا اسلام احکام مختلفی برای 
آن دارد و همه مسلمانان و علمای اسلامی آن را قبول دارند و آن را از 

"ضروریات دین" می‏دانند.
اما درباره فلسفه‏ی آن، چون از حقایق واقعی احکام مطلع نیستیم از فلسفه 
واقعی آن هم اطلاع نداریم که به خاطر چه حلال یا حرام شده است ، اما 
"حکمت احکام" را تا حدودی تشخیص می‏دهیم و می‏دانیم خداوندی که 
برای ما عزت، سلامت، ترقی و تکامل خواسته است احکامی صادر میک‏ند 
که به نفع ما است. حدیثی از امام)ع( هست که می‏فرماید: »آنچه خداوند 
حلال و حرام کرده برای مصلحتی است که برای ما یا جامعه ما قرار داده و 

یا برای خیری است که برای ما و جامعه داشته است«.
حکمتی که می‏توانیم در اینجا به آن اشاره کنیم این است که حجاب، 
زمینه‏ساز عفت فرد و عفت جامعه است. ما چند نوع عفت داریم: "عفت 
ظاهری"، "عفت باطنی و واقعی"، "عفت کردار"، "عفت برخورد" و ...  که در 
زمینه‏های اخلاقی وجود دارد. کسی که حجاب دارد نه تنها عفت ظاهری 
را دارد بلکه با این کار، زمینه‏ی عفت واقعی را هم برای خود فراهم میک‏ند. 
یعنی همانطور که خودنمایی‏ها، ظاهرسازی‏ها و بی‏حجابی‏ها زمینه‏ساز 

بی‏عفتی می‏شود حجاب هم زمینه‏ساز عفاف می‏شود.
حکمت دیگر اینکه: حجاب، حفظ ظواهر و زینت انسان است. حجاب در 
لغت به معنای پوشش و مخفی کردن است؛ لذا  زمینه‏ای است برای حفظ 
کردن ظاهر جسم و مظاهر زیبایی‏های انسان که جلوی خودبینی‎ها و ظاهر 

سازی‏ها را می‏گیرد.
حکمت سوم حجاب، جلوگیری از بروز بسیاری از مفاسد اجتماعی است. 
بنابراین در قرآن هم نسبت به مردان و هم نسبت به زنان دستور حفظ 
را  بدنشان  و  باید جسم خودشان  هم  مردها  لذا  و  دارد؛  وجود  حجاب 

بپوشانند و استثنائاتی برای زنان و هم برای مردان وجود دارد.

مجری: از صحبت‏های شما اینگونه فهمیده می‏شود که دو علت 
برای حجاب وجود دارد؛ یکی اینکه جلوی مفاسد را بگیرد و دوم 

حكمت‌هاي حجاب
و نقشه‌هاي دشمنان

»حجت‌الاسلام و المسلمين اختري« رييس و »آقاي بياتي« دبير جشنواره 
بين‌المللي دختران آفتاب با حضور در برنامه زنده »اردي‌بهشت« در شبكه 

چهارم سيما، درباره مسأله حجاب و عفاف سخن گفتند.
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اینکه واجب است . شهید مطهری هم می‏گوید حجاب مصونیت 
است نه محدودیت و براساس اینکه "ما حکم به الشرع حکم به 
العقل" ، احکام اسلامی عقلایی و برای حفظ مصونیت خانواده‏ها 
است. بنابراین بی‏حجابی باعث محدودیت می‏شود. در این مورد 

توضیح بفرمایید؟ 
اختری: به نظر بنده ـ به عنوان یک طلبه ـ درباره بلاهای اجتماعی و سایر 
امراض اخلاقی عمومی در جامعه، مانند فساد و اعتیاد که به عنوان یک 
بیماری خانمانسوز در ایران شیوع دارد، باید اندیشمندان بحث کنند. آنها 
باید بررسی کنند که چگونه با این مسائل برخورد شود. من به کار قهری 
معتقد نیستم. برخورد قهری ممکن است جواب بدهد ولی به شکل موقتی 
و کوتاه‏مدت. لذا همانگونه که امام)ره( و مقام معظم رهبری فرموده‏اند باید 

به گونه‏ای برخورد شود که این مسائل نهادینه شود.
دشمنان ما که نتوانسته‏اند با کار نظامی و یا اقتصادی ما را مورد حمله قرار 
دهند، به دنبال این هستند که با کار فرهنگی رخنه کنند و لذا فکر نکنیم 

که این کار بی‏اهمیت است .
به تاریخ نگاه کنیم ، تاریخ اندلس، که اسپانیا قسمتی از اندلس آن زمان 
بوده که کشوری اسلامی بود که مسلمانان حاکم بودند؛ اما این کشور 
سقوط کرد نه از کانال‏های نظامی و نه قهری بلکه به خاطر مسائل فرهنگی 
سقوط کرد که بی حجابی، مشروب خواری ، فساد اخلاقی در میان جامعه 
آنها نفوذ کرد و مسئولان آن به بی بند وباری دست زدند و جامعه شروع 

کرد به سقوط کردن .
وحالا دشمن این دام را پهن کرده همه باید این مسائل رادر نظر بگیرند و 
به نظر می‏آید یک بی‏مسئولیتی احساس می‏شود و بعضی مسئولان به این 
بی توجه هستند که دولت می تواند جلوی بعضی از این مسائل را بگیرد .

در بعضی ادارات ، بیمارستان‏ها وقتی وارد می شوی گویی بویی از دین به 
مشام نمی رسد . در دانشگاه های ما عده ای از دانشجویان اعم از دختر و 

پسر صدایشان بلند شده و ناراحتند از وضعی که هست .
اینها نقشه دشمن است كه پنهان و آشكار در اين زمينه كار مي‌كنند. مثلًا 

از زمان »رضا شاه« کم کم این بی بند وباری‏ها شیوع پیدا کرد و زنان بعضی 
از این سفارت‌خانه‏ها مدهایی را وارد کرده و خودشان می‌پوشیدند و آن را 

شیوع می‌دادند.
در زمان ما هم بعضی از این در وارد شده و بعضی از افراد مأموریت دارند 
که در مناطق عمومی مسأله بی‌حجابی را نشان بدهند و اینکه به بی دینی 
عمل می شود و این مساله را گسترش و شیوع بدهند و این مقابله با دین 
و حاکمیت و حکومت اسلامی است . ما نباید بپذیریم این حرکت گسترش 
پیدا کند ، ما خوشحالیم که عده ای از دانشجویان به تکاپو افتاده اند و لذا 

ما باید به کار فرهنگی اهمیت بدهیم و کار فرهنگی بکنیم.
کتاب به حد کافی است ومقاله هم به اندازه کافی نوشته شده و فلسفه 
حجاب را هم علما بیان کرده‏اند و زمانی است که ما باید عمل کنیم ، کار 

فرهنگی کنیم و آن را شیوع بدهیم.
قرار  به خصوص فمنیست‏ها  و  تبلیغات غرب  تاثیر  نباید تحت  جامعه 
بگیرند، آنها هر چه می‏خواهند بگویند! ما در جامعه خودمان نشان دادیم 
نظام سیاسی با این خانم‌های عالمِ، با متخصصین علوم مختلف، این را 
نشان دادند که حجاب مانعی برای پیشرفت یک خانم نیست همانگونه که 
می‌بینیم به بالاترین مرحله و به بالاترین تخصص رسیده‌اند . حتی در بضی 

کشورها می‌بینیم با اینکه حجاب نیست خانم‏ها نمی‌توانند درس بخوانند.
به عنوان نکته آخر باید بگویم که مساله حجاب با قانون زنان متفاوت است 
بنابراین کسی که در خانه به او ظلم می‏شود تفاوت دارد با مسأله حجاب، و 

نباید آن را به مسأله حجاب ربط داد.

مجری: از حضور شما در این برنامه تشكر ميك‌نيم.
اختری: متشکرم. انتظار این است که رسانه‏ها هم در این امر سرمایه‏گذاری 
کنند تا در ابعاد مختلف مورد توجه قرار بگیرد. ان‏شاءالله خداوند ما مردم 
تا  بداند  ارادتمندان حضرت فاطمه زهرا)س( هستیم لایق  را که  ایران 
فرهنگ فاطمی را محقق کنیم و زندگی خودمان را به آنها نزدیک کنیم و 

آنها برای ما الگو شوند و مردان و زنان ما با این فرهنگ خو بگیرند. 
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مراسم اختتاميه سومين جشنواره دختران آفتاب با حضور »آیت الله احمد 
جنتی« دبیر شورای نگهبان، »حجت الاسلام و المسلمین اختری« دبیر 
کل مجمع جهانی اهل بیت)ع( ، »دکتر دباغ« معاون دانشگاه شهید بهشتی 

و حدود 300 میهمان داخلی و خارجی برگزار شد.
در ابتداي مراسم »مهدی بیاتی« دبیر این جشنواره گزارشی از برگزاری این 

جشنواره چندروزه ارائه کرد.
جشنواره  سومین  رییس  اختری  المسلمین  و  الاسلام  حجت  سپس 
این  شرکتک‏نندگان  و  مدیران  از  تشکر  با  آفتاب  دختران  بین‏المللی 

جشنواره، آن را مثبت ارزیابی کرد.
سخنران پایانی این مراسم هم »آیت الله جنتی« بود که با ارزشی دانستن 

این جشنواره اظهار امیدواری کرد اینگونه جشنواره‏ها ادامه داشته باشد.
ایشان با ابراز تشكر و قدرداني از دست‌اندركاران برپايي اين جشنواره، اين 
اقدام را بسيار ارزنده دانست و گفت: »افرادي كه با اين اهداف و برپايي 
اينگونه مراسم‌ها موافق هستند بايد در اين زمينه بيشتر كمك كنند. برپايي 
اين جشنواره‌ها و پرداختن به مسئله مهم حجاب و عفاف مصداق آيه 
شريفه سوره صف است كه "مؤمنين بايد يار خدا باشند"؛ لذا برپايي چنين 
همايش‌هايي كار "ياران خداوند" است. از آنجايي كه صداي "هل من ناصر 
ينصرني حضرت زهرا)س(" بلند است و از مسلمانان مي‌خواهد كه اجازه 
ندهند زحمات پدرش از بين رود، هر فردي اين ندا را لبيك گويد از انصار 

‌الله و ياران خداوند است«.
وي مسئله حجاب و عفاف را بسيار حساس دانست و تأكيد كرد: »برپايي 

اينگونه جشنواره‌ها بايد نتيجه عملي داشته باشد و اثرگذار باشد«.
دبير شوراي نگهبان با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي به دلايل مختلف 
در مسئله حجاب و عفاف كوتاهي كرده است، تأكيد كرد: »در اين زمينه، 
آنچه بايد و شايد دولت‌ها به وظيفه خود عمل نكرده‌اند. مسؤولان نهادهاي 
مختلف مانند رؤساي دولت‌ها، رؤساي دانشگاه‌ها، صدا و سيما، آموزش 
و پرورش و حتي روحانيت وظيفه‌اي را كه بايد در اين امر مهم انجام 
مي‌دادند، به خوبي انجام ندادند و خود را با گرفتاري مسائل ديگر مشغول 

كردند«.
آيت الله جنتي با بيان اينكه اهميت لازم به فريضه حجاب داده نشده، اظهار 
داشت: »بعضي‌ها خيال مي‌كردند كه مسئله حجاب و عفاف مشكلي ندارد 
و زماني كه از برخورد با بي‌حجابي صحبت مي‌شد و برخي افراد در خصوص 
برخورد با بي‌حجابي طرح‌هايي را ارائه مي‌كردند آن را رد مي‌كردند؛ در 
صورتي كه اگر اين فريضه مهم به درستي انجام نشود، ام‌الفساد خواهد 

بود«.

جنتي در ادامه اين مطلب تأكيد كرد: »بي‏حجابي و بي‌عفتي، مسائلي 
به دنبال خواهد  را  همچون طلاق، سقط جنين، فرزندان بي‌سرپرست 

داشت كه غرب هم‌اكنون به آن مبتلا شده است«.
امام جمعه موقت تهران با تأكيد بر اينكه حجاب و عفاف جزء حدود‌الله 
است و بايد با ديد قرآني به اين مسأله نگاه كرد، افزود: »بنا بر آيات متعدد 
قرآن، حجاب از حدود الهي است و كسي كه به اين مسئله توجهي ندارد و 
آن را رعايت نمي‌كند در حقيقت به قرآن و اولياء خدا دهن‌كجي مي‌كند«.

ریيس ستاد امر به معروف و نهي از منكر در ادامه خاطرنشان كرد: »قرآن 
در خصوص حجاب تأكيد مي‌كند كه زن و مرد بايد دلشان پاك باشد كه 
اگر دل و قلبي ناپاك شد، آثار منفي‌ از خود به جا مي‌گذارد و در ارتباط 

بين خدا و انسان تأثير خواهد داشت«.
دبير شوراي نگهبان در خصوص افرادي كه تا حدودي معتقد هستند اما 
بي‌حجابي مي‌كنند، گفت: »اين دسته افراد تجاهر به فسق و گناه مضاعف 

دارند و در حقيقت جامعه را سمپاشي مي‌كنند«.
وي با تأكيد بر اينكه دولت‌ها مقصر شديد وضعيت نامناسب حجاب و 
بي‌حجابي در جامعه امروز هستند، گفت: »دستگاه‌هاي دولتي حتي در 
خصوص افرادي كه حقوق‌بگير دولت هستند و حجاب را رعايت نمي‌كنند، 

هيچ برخوردي نداشته‌اند«.
جنتي با بيان اينكه زنان باحجاب ما كم نيستند و در حقيقت آنها با حفظ 
حجاب جهاد مي‌كنند، تصريح كرد: »از كسي كه با عدم رعايت حجاب در 
دانشگاه تحصيل مي‌كند و مدركي اخذ مي‌كند و در آينده پستي را مديريت  
خواهد كرد نبايد انتظار داشته باشيم كه قانون را رعايت كند و پاكدامني و 
عدالت را از او ببينيم، چرا كه اين شخص که قانون خدا را رعايت نمي‌كند، 

نمي‌تواند جامعه وكشور را به جايي برساند«.
وي با اشاره به اينكه مسأله حجاب و عفاف هم‌اكنون همه را درگير خود 

كرده است، گفت: »حتی مراجع تقليد از اين وضعيت به تنگ آمده‌اند«.
جنتي در خصوص راهكارهاي مقابله با اين معضل اجتماعي گفت: »بايد با 
هر قشر و فردي متناسب با خودش رفتار كرد، از اين رو روش‌هاي قرآني 
براي بعضي‌ها مؤثر است؛ چرا كه قرآن منذر و بشير است. اگر بتوانيم 
از الهامات قرآني براي خود و ديگران استفاده و بيان كنيم تأثير بسزايي 
در فرد خواهد داشت؛ چرا كه روش‌هاي قرآني از نافذترين و موفق‌ترين 

روش‌هاست«.
در پایان مراسم اختتامیه این جشنواره، هدایايی به رسم یادبود به میهمانان 

و دانشجویان برگزیده اهداء شد.

آيت‌الله جنتي در مراسم اختتاميه:

روش‌هاي قرآني، نافذترين روش نهادينه كردن حجاب است
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دبیركل مجمع جهانی اهل بیت)ع( در مراسم اختتامیه جشنواره دختران 
آفتاب گفت: برای حاکم شدن فرهنگ فاطمی و علوی در کشور، نیازمند 

خودسازی و عامل به دستورات دین بودن افراد جامعه هستیم.
حجت‏الاسلام محمدحسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( و 
رئیس جشنواره بین‏المللی دختران آفتاب در آئین اختتامیه این جشنواره 
گفت: »برای گسترش حجاب در جامعه، اولا باید هدف خود راباور کنیم و 

ثانیا برای گسترش و توسعه این هدف تمام تلاش خود را مبذول داريم.«
حجت‏الاسلام اختری افزود: »ما نیازمند آنیم تا فرهنگ فاطمی و علوی 
در جامعه حاکم شود و برای نیل به این منظور، باید خودمان عامل به 
دستورات دین باشیم و با "خودسازی"، به گسترش این فرهنگ غنی شیعی 

بپردازیم.«
رئیس سومین جشنواره بین‏المللی دختران آفتاب در ادامه سخنان خود به 
مسأله الگو بودن حضرت زهرا)س( در جامعه اشاره کرد و گفت: »برای آنکه 
بتوانیم به این نوع از الگوسازی در جامعه دست یابیم، باید همه شاخص‏های 
زندگی یک انسان کامل را که در وجود ایشان)حضرت زهرا)س(( نهفته 

است، در جامعه اسلامی و میان زنان و مردان پیاده کنیم.«
به گفته اختری، امام عصر)عج( در روایتی می‏فرمایند که الگوی من در 
زندگی، فاطمه زهرا)س( است. حضرت زهرا)س( نیز الگوی خود را رسول 
اکرم)ص( ذکر می‏فرمایند. وی سپس از این گفته خود چنین نتیجه گرفت 
که : »این مسأله نشان می‏دهد معصومین)ع( همگی الگوی بارز و شاخص 
خود در زندگی را حضرت زهرا)س( و رسول گرامی اسلام)ص( می‏دانند. 
ما هم باید از زندگی این بزرگان الگوبرداری کنیم.؛ یعنی زهرا)س( تنها 
برای زنان الگو نیست و مردان هم باید رفتارهای ایشان را سرلوحه امور 

خود قرار دهند.«
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از دستاورد این جشنواره 
که تشکیل کانون‏های عفاف و حجاب در جامعه است، گفت: »امیدوارم این 
حرکت بابرکت به زودی نتایج مثبتی به بار داشته باشد و با عنایت خداوند 

متعال شاهد رشد و شکوفایی آنها باشیم.«
وی در پایان از دختران آفتاب و سفیران حجاب در دانشگاه‏ها خواست تا 
مهمترین بخش تبلیغ که همانا عامل بودن خود مبلغ به آداب اسلامی است 

را رعایت کنند و تنها به تبلیغ لسانی و زبانی اکتفا ننمایند

برگزيده بخش مقالات سومين جشنواره دختران  نفرات  اهداي جوايز 
آفتاب، حسن ختام مراسم اختتاميه اين  جشنواره بود.

نفرات زير افرادي بودند كه به طور انفرادي يا به شكل مشترك، برنده جوايز 
اين جشنواره در بخش مقالات شدند:

1. سعيد مسعودي پور
2. الهه هاديان رسناني

3. ليلا ناصري و مصطفي ناصري
4. زهرا گواهي و زينب محمدزاده

5. مرضيه خاني
6. فاطمه اسفنديار، زهرا يوسفيان ومحمد‌صالح هاشم زاده

7. منصوره فصيح رامندي
8. علي اكبر شايسته نژاد

9. سياوش پورطهماسبي، شاپور نورآذر و آذر تاجور
10. زهره سادات ميرمقتدايي

11. محمد صالحي و حسين باقري
12. طيبه مطلوبي

حجت‏الاسلام والمسلمين اختری در مراسم اختتاميه:

تبلیغ حجاب به زبان نیست،
به عمل است

مورد تقدير قرار گرفتند؛

برگزيدگان بخش 
مقالات جشنواره 
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و  مسلمان  بانوی  گونزالس«  زهرا  »خانم 
جشنواره  حاشیه  در  آمریکایی،  نوشیعه‏ی 
دختران آفتاب، برایمان از وضعیت دشوار زنان 
مسلمان و بانوان محجبه در جوامع غربی گفت.

در طول این مصاحبه، چند باری لرزه بر اندامم 
افتاد و هوای دل و دیده‏ام را ابری کرد؛ نه به 
خاطر اینکه او چه سختی‏هایی کشیده است، 
بلکه به این دلیل که اینگونه زنان مسلمان در 
مایه  جان  از  خود  حجاب  حفظ  برای  غرب، 
کشورهای  برخی  و  ایران  در  اما  می‏گذارند؛ 
اسلامی که همه در انتخاب حجاب آزادند و 
کرامت زن مسلمان محفوظ است، متأسفانه 
پوشش  حرمت  زنان‏مان  و  دختران  از  برخی 

اسلامی را پاس نمی‏دارند!
زهرا گونزالس می‏گفت:

»12 یا 13 ساله بودم که مادرم به دین اسلام 
و  من  او  مادرم،  آوردن  اسلام  از  بعد  گروید. 
برادران و خواهرانم را نیز بدون هیچ اجباری به 
اسلام دعوت کرد و ما همگی به عشق و علاقه 

خود مسلمان شدیم.
با پوشیدن روسری، در  از آن به بعد همواره 
که  یادم هست  درست  می‏شدم.  ظاهر  انظار 
کلاس  به  من  بود.  تحصیلی  سال  آغاز  روز 
که  بود  بار  اولین  و  می‏رفتم  راهنمایی  اول 
می‏خواستم با روسری به محیط آموزشی بروم. 
بارها خود را در آینه مشاهده کردم و از اینکه 
شاد  بسیار  است،  آسمان  رنگ  به  روسری‏ام 
بودم. می‏خواستم با دوستانم هم این شادی را 
تقسیم کنم. فکر میک‏ردم همگی از نوع پوشش 

من لذت می‏برند...
اتوبوس مدرسه رسیده بود و من آخرین نفری 
اتوبوس‏های  همین  از  شدم.  سوار  که  بودم 
زرد بزرگ که همیشه برای سرویس مدارس 
استفاده می‏شود. همینکه وارد اتوبوس شدم و 
چشم بچه‏ها به من افتاد، ناگهان برای مدتی 
سپس  شد.  حکم‏فرما  اتوبوس  بر  "سکوت" 
ببینید؛ چی سرش  »اینو  که  زد  فریاد  یکی 

گذاشته!!« یکی دیگر از بچه‏ها برای من آشغال 
نثارم  ریکک  حرف‏های  دیگری  کرد،  پرتاب 
کرد... می‏خواستم فرار کنم؛ اما راننده اتوبس 
بسیار  پایم  »بنشین!«  گفت:  و  بست  را  در 
سنگین شده بود و یارای حمل من به سمت 
صندلی را نداشت؛ همان دو یا سه قدم به سمت 
صندلی برایم به اندازه یک سال طول کشید. 
ردیف  در  صندلی‏ها  از  یکی  روی  بر  بالاخره 
جلوی اتوبوس نشستم. همچنان فحاشی‏ها و 
پرتاب اشیاء به سمت خودم را حس میک‏ردم 
و می‏شنیدم؛ ولی به روی خودم نمی‏آوردم. به 
مدرسه که رسیدیم، احساس کردم روسری‏ام 
خیس شده؛ بعدها یکی از دوستانم گفت که 
بچه‏ها در سرویس و در طول راه، یکی یکی به 
سمت من می‏آمده‏اند و به روسریم آب دهان 

می‏اندخته‏اند!
و  تکرار می‏شد  من  برای  هرروز  داستان  این 
من مجبور بودم با خودم دو یا سه روسری به 
مدرسه بیاورم تا پس از پرتاب‏های آب دهان از 
طرف دانش‏آموزان، دومی یا سومی را به سر 

کنم!«
اين داستان  با شور و حرارت  خانم گونزالس 
از بیان این  را تعریف میک‏رد گویی که اصلاً 

خاطرات تلخ ناراحت نيست!
قضایا  این  یادآوری  از  »آیا  پرسیدم:  وقتی 
ناراحت می‏شوید؟« گفت: »ما رأیت الا جمیلاً! 
مگر من از حضرت زینب)س( بالاترم؟ هرگز!  او 
با آن همه سختی، مصائب کربلا را زیبا می‏دید؛ 
حال من بیایم و از اینکه به وظیفه مسلمانیم 

عمل کرده‏ام ناراحت باشم؟«
"زهرا" در پایان گفت: » از اینکه می‏بینم در 
اهتمام  زنان و دختران  از  زیادی  تعداد  ایران 
جدی‏ای به حجاب و پوشش خود ندارند، دلم 

به درد می‏آید!«
کودک  به سمت  لبخندی  با  و  گفت  را  این 
خردسال خود که در کالسکه خوابیده بود، رفت.

اهانت‌ها را تحمل كردم...
اما حجاب را برگزيدم

»خانم بسا بوتوچي« كي نوشيعه‌ي اهل كوزوو است. وي داراي 
مدرك كارشناسي ارشد در رشته رياضيات بوده و با وجود اينكه 
هفده سال سابقه تدريس در مدارس و دبيرستان‌هاي كوزوو دارد 
به دليل انتخاب حجاب اسلامي از ادامه فعاليت آموزشي در مدارس 

اين كشور منع گرديده است. 
ايشان كه همسر »آقاي منصور بوتوچي« از اعضاي مجمع عمومي 
مجمع جهاني اهل بيت)ع( است در سفري به ايران، جشن رسمي 

حجاب‌گذاري خود را در شهر مقدس قم برگزار كرد. 
وی می‏گوید: »از آنجا كه زن و مرد در خلقت تفاوت‌هایی دارند 
طبیعی است که در حقوق نیز به این تفاوتها توجه گردد. این 
تفاوت‏ها، فیزیکی، جنسی، بلوغ و روانی هستند. لذا با توجه به 
تفاوت‌هایی که وجود دارد اسلام بر خود لازم نمی‌داند که مرد 
و زن در حقوق، یکسان و یکی باشند همچنان که به امتیاز و 
تبعیض به نفع مرد معتقد نیست. اسلام به برابری حقوق آن دو 
رای داده ولی نه به اتحاد در حقوق.  با توجه به این تفاوت‏ها، 
در قوانین و مقررات نسبت به زن و مرد نیز تفاوت هایی داشته 
باشد. یکی از این تفاوت ها فرق در نحوه لباس پوشیدن می باشد. 
موضوع پوشش، شکل و گونه آن یک موضوع ساده نیست که 
قابل اغماض و مسامحه باشد يا آن را مسئله‌اي ذوقی و سلیقه‌ای 
تلقی نمود. در قرآن آیاتی از قبیل  احزاب 59 و نور 31/30 در 
این زمینه توضیح داده است. در این آیه ها ضرورت حجاب را می 
بینیم که خداوند این قانون را در چند آیه جداگانه مورد تأیکد 

قرارداده است. 
مطلب دیگری که حائز اهمیت می باشد این است که این حکم 
الهی با مخالفت سرسخت دشمنان اسلام و مورد تخطئه از طرف 
آنها واقع شده است. غربی ها حجاب را به منزله علم عقب ماندگی 
تلقی می کنند و می گویند که حجاب موجب بدبختی زن هست، 
مانع از رشد او می گردد و افترائات بی پایه و اساس دیگر. متأسفانه 
خیلی از دول در سیاست شان این نقطه گنجانده شده است که با 
حجاب و مسئله زنان برخورد شود و تبلیغات سوئی صورت گیرد«. 

كارم را از 
دست دادم ...
اما حجاب را 

برگزيدم
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با انتخاب حجاب 
دوباره متولد شدم

  »ماشا اليلیکینا« نام مشهوری در مناطق روسی‌زبان 
او حدود 3 سال پيش به عنوان یک هنرپیشه  است. 
جذاب و یک مدل زيبا مطرح بود و شهرت و محبوبيتش 
با اوج گرفتن "گروه رقص و موسیقی فابریک" در روسيه، 

به بالاترین حد رسید. 

و  آسمان شهرت  در  به سرعت  که  همانقدر  ماشا  اما 
محبوبیت طلوع كرد خيلي زود نیز از صحنه ناپدید شد. 
اين امر، نه به دليل افول ستاره‌ي بخت وی بود و نه به 
علت از دست دادن "زیبایی چهره" یا "سحر صدا" ؛ بلکه 
به این دلیل بود که: »ماشا مسلمان شد و لباس عفت 

و ایمان را بر درخشش‌های کاذب دنیوی ترجیح داد«. 
این ستاره سابق سينما و آواز، اينك حجابي اسلامي در بر 
دارد و به تدريس در مدارس مشغول است. وي مي‌گويد 
از جلوه‌هاي كاذب سابق متنفر است و اكنون احساس 

خوشبختي مي‌كند. 
او اضافه مي‌كند: »خداوند به ما تفکر و تعقل نداده است 
تا بیاییم، زندگی کنیم، بخوریم، بخوابیم و بمیریم. خدا 
به ما فرصت زندگی کردن داده است تا به او برسیم. من 
به لطف خداوند به سوی او گام برداشتم. این اراده خدا 
بود. از اينكه مسلمان شده‌ام احساس خوشبختي میک‏نم. 
امروز من این فرصت را دارم که مقایسه کنم قبلاً چه 
بودم و حالا چه هستم. من اکنون با حیات واقعی آشنا 
ديگر،  اديان  به  نسبت  اسلام  شده‌ام، پس خوشبختم. 
محکم‌ترین اساس را دارد.  راه اسلام سعادت‌بخش است. 
من براي فهم بهتر آن دارم عربي ياد مي‌گيرم. در ابتدا 
فکر میک‌ردم که آموختن زبان عربی مشکل باشد؛ اما 
آن را شروع کرده‌ام و خیلی هم آن را دوست دارم و 
فکر میک‌نم کلیدی برای فهم دانش برتر باشد. اکنون به 
موفقیت‌ها و درآمد سابق خود  فکر نمیک‌نم و حسرت 
آن را نمي‌خورم. آن جلوه‌ها، پس از مسلمان شدن، برایم 
بی‌ارزش و منفور هستند. من دوست ندارم به عکس‏های 
سابقم که در اینترنت هست نگاه کنم. اما اشکال ندارد 
که مردم آنها را ببینند تا برایشان عبرت شود و بدانند که 
انسان می‌تواند تولد دیگری داشته باشد و از نو به دنیا 
بیاید. انسان می‌تواند توبه کند و با انجام کارهای خوب، 
تمام سیاهی‌های گذشته‌اش را پاک کند، ان شاء الله«. 

آرامش خود را در اسلام یافتم 
خواننده  »دیامس«  به  مشهور  جورجیادیز«  »میلانی 
جوان و مشهور رپ فرانسوی با حضور در مسجد ژان 
فیلیپه در پاریس اسلام آورد و خود را ملتزم به رعایت 
شئونات اسلامی از جمله حجاب و قطع ارتباط با مردان 

نامحرم کرد. 
 او در حدود یک سال پیش با جوانی مسلمان ازدواج 
کرد و در این مدت، تغییراتی اساسی در عقاید، اخلاق و 

زندگی او رخ داد. 
دیامس که مدتی نیز به دلیل ابتلا به بیماری افسردگی 
با  در صحبت  میک‏رد،  خودداری  اجتماع  در  حضور  از 
دوستانش گفت: »من نزد پزشکان زیادی رفته‏ام ولی درمان 

بیماری خود را تنها در عمل به دستورات اسلام یافته‏ام«. 

شخصیت  و  اشعار  علت  به  که  ساله   29 دیامس 
شناخته  فرانسویان  عمومی  اذهان  در  سیاسی‏اش 
شده است، در آهنگ‏های خود شدیداً به سازمان‏های 
کودکان  از  و  اعتراض  حقوق‏بشر  مدعی  بین‏المللی 
بی‏سرپرست مهاجر کشورهای آفریقایی و اسلامی دفاع 
میک‏رد.او نه تنها با سیاست‏مداران راست‏گرایی همچون 
»ژان لوپن« و دخترش »ماری لوپن« به مخالفت شدید 
پرداخته، بلکه با سیاست‏های رییس جمهور فعلی فرانسه 

»نیکلا سارکوزی« هم مخالف است. 
دیامس اکنون با گرویدن به دین مبین اسلام، راه آرامش 

و رستگاری را در آموزه‏های آن یافته است.

کاش از روز اول
حجاب را برگزیده بودم

»خانم حنان ترك« ستاره سینمای مصر پس از هفت 
سال تفكر برای انتخاب حجاب، سرانجام پوشش اسلامی 

را برای خود برگزید.
وی درباره دوران بی‏حجابی خود مي‏گوید: » این دوران، 
را  اول حجاب  روز  از  كاش  ای  و  بود  زیانباری  دوران 
انتخاب كرده بودم. من وقتی فیلم‏های ایرانی را در سینما 
دیدم، فهمیدم كه می‏توان هم دین‌دار بود و هم هنرمند! 
نقش‌های  اجرای  بر  مانعی  به حجاب  من  التزام  پس 

متفاوت در سینما نیست«.
این بازیگر در پاسخ به این سؤال كه با حجابت به كجا 

می‌خواهی برسی، گفت: »مدتی ستاره اهل زمین بودم و 
از خدا می‌خواهم تا مرا به ستاره آسمان‌ها تبدیل كند«.

كارگردانان  كه  این  درباره  سؤالی  به  پاسخ  در  وی 
معتقدند نشان دادن زن باحجاب در خانه‌ها، برای بیننده 
قانع‌كننده نیست، گفت: »من با بسیاری از مردم مصر در 

رابطه‌ام. آنها چنين نظري ندارند«.

با انتخاب حجاب
بهشت را انتخاب كردم

در  رپ  موسیقی  مشهور  خواننده  حسینووا«  »آلیسا 
انتخاب  و  اسلام  به  گرایش  از  پس  روسيه  تاتارستان 
حجاب در سن جوانی و در اوج شهرت، از محبوبیت و 

ستاره بودن چشم‏پوشی کرد و عفاف برگزید.
 2000 سال  آغاز  در  مسکو،  باشگاه  سابق  ستاره  این 
میلادی با خلاقیت و استعداد خود مورد توجه هنرمندان 
اروپایی واقع شد. تا جائیکه مطبوعات روسی او را سلطان 
خواننده‏های تاتار ‏نامیدند؛  اما او ناگهان از همه آنها دست 

کشیده و صحنه نمایش را به کلی ترک گفت.

آلیسا اکنون دین اسلام را مطالعه میک‏ند و می‏گوید: »از 
دوران گذشته زندگی خود بیزارم. من دیگر نمی‏خواهم 
در مقابل جمعیت قرار بگیرم. من از موسیقی مأیوس 
شده‏ام و دیگر نمی‏خواهم برای جلب رضایت افراد معتاد 
به موسیقی، آواز بخوانم. همچنین نمی‏خواهم خود را 
به  مرا  آنها  بیاید.  خوششان  ديگران  تا  دهم  نمايش 
بسیاری از جشنواره‏ها و کنسرت‏ها دعوت نمودند، مثلا 
به فستیوال‏هایی در سوئیس، استونی و... ؛ اما من دعوت 

آنها را رد کردم. «
آلیسا می‏گوید: »به نظر من، هر انسانی باید آرزوی رفتن 
به بهشت را داشته باشد. من نمی‏دانم چه چیزی می‏تواند 

بهتر از این باشد؟!«

شماره‌هاي 38و39 و40 ـ  ارديبهشت تا تير 13589

n



دبیرکل مجمع در دیدار مدیران خبرگزاری ایونا :

 خبرگزاري زنان
درباره بانوان موفق و عفيف
اطلاع‌رساني كند

مدیران خبرگزاری بین‏المللی زنان ایران ـ ایونا ـ روز یکشنبه 30 خرداد 1389 
با حضور در دفتر دبیرکل مجمع جهانی اهل‏بیت)ع( گزارشی از فعالیت‏های این 

خبرگزاری ارائه کردند.
»حجت الاسلام والمسلمین اختری« در این دیدار، فعالیت رسانه‏اي اسلامی را 
امری بسیار مهم و ضروری دانست و تأیکد کرد: »كيي از مشكلاتي كه معمولاً 

دركشورهاي اسلامي وجود دارد بي‏اطلاعي از یکدیگر است«.
وی با یادآوری دوران مبارزات خود گفت: »در دوران خفقان ستمشاهی، هميشه 
ناراحتي ما اين بود كه چرا وقتی كي اطلاعيه از سوی امام)ره( صادر مي‏شود هيچ 
خبرگزاري یا رسانه‏ای در جهان حاضر نيست كه آن اطلاعيه را منتشر كند. لذا 
اگر كي رسانه يا مجله‏اي آن خبر یا اطلاعیه را چاپ میک‏رد ما خيلي خوشحال 

مي‏شديم«.
اختری با تشبیه انحصار رسانه‏ای فعلی از سوی غرب به وضعیت دوران خفقان در 
ایران افزود: »الان هم اخبار ديني و اسلامي، به انحاء مختلف در رسانه‏های جهان 
باكيوت می‏شود. لذا لازم است که خبرگزاری شما مسايلي را كه آن رسانه‏ها بدان 
نمي‏پردازند را انعکاس دهد. بنابراین معيار فعالیت شما باید این باشد که "اطلاعات 
و اخبار و گزارش‏هايي كه معمولا رسانه‏هاي ديگر به آن بي‏توجه هستند و برای آن 
اهميت قائل نيستند را منعكس كنيد." خود نقل اين خبر باعث مي‏شود كه ديگران 

احساس كنند زنان مسلمان اين كارهای مهم و مفید را مي‏توانند انجام دهند«.
دبیرکل مجمع جهانی اهل‏بیت)ع( به ضرورت فعالیت خبرگزاری زنان ایران اشاره 
کرد و گفت: »اگر حقوقي از زنان مسلمان يا مستضعف پايمال مي‏شود يا هر ظلم 
عمومي نسبت به افراد صورت مي‏گيرد،امثال این خبرگزاری باید آنها را منتشر 

كنند«.
وی به لزوم معرفی فعاليت‏هاي مضر و امر به معروف و نهي از منكر اخلاقي هم تأیکد 
کرد و افزود: »یکی از مسائل مهم خبر، جنبه تحليلي و نیز جنبه ديني آنهاست 
که معمولا در اخبار ديگر خبرگزاری‏ها وجود ندارد. شما باید با منطق و عقلانيت، 

باورهاي اخلاقي صحيح را تأیید و تبليغات ضد يني و ضد ارزشي را نفي كنيد«.
رییس جمعیت مسجدسازان ادامه داد: »خبرگزاری شما می‏تواند با معرفی زنان 
برای  نیکوکار زیادی كه در زمينه‏هاي مختلف وجود دارند در تشويق ديگران 
امور خیر تاثير داشته باشد. ضمن اینکه می‏توانید روي اين مسأله كار كنيد كه 
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به خانواده‏هاي گرفتار، بيماران خاص و كساني كه نياز به كمك دارند ـ طوري كه 
حرمتشان لكه‏دار نشود ـ کمک شود«.

وی با بیان اینکه حجاب و عفاف و ایمان مانع از فعالیت مفید اجتماعی زنان نیست، 
اضافه کرد: »الان زنان زيادي در دانشگاه‏ها، پارلمان‏ها و عرصه‏های مختلف جهان 
اسلام داریم که با حجاب، تدين و وقار فعالیت میک‏نند. شما مي‏توانید با آنها تبادل 
خبر و مطلب كنید و مطابق با روكيرد خودتان با آنها ارتباط داشته باشد. الان زنان 
متدین و متخصص زیادي داريم كه لازم است فعاليت‏هاي آنان منعكس شود. مثلا 
»خانم صفارزاده« چند دهه کار مفید كرد ولي فعاليت‏هايش تا زمان وفاتش بروز 
پیدا نکرد. در خارج هم زنان مسلمان و زنان دانشمند پيرو اهل‏بيت)ع( را داريم كه 

انعكاس فعاليتهاي آنان در بالا بردن سطح جامعه مي‏تواند تأثيرگذار باشد«.
رییس جشنواره دختران آفتاب به "همایش کلام زینب)س(" و "جشنواره تولیدات 
رسانه‏ای زنان جهان اسلام" که قرار است از سوی این خبرگزاری برگزار شود هم 
اشاره کرد و گفت: »با توجه به هزينه‏های کلانی که اینگونه جشنواره‏ها دارند، 
در صورتی باید آنها را برگزار کنیم كه از جشنواره، بهره‏اي گرفته شود كه بدون 
جشنواره امكان نداشته باشد؛ نه اینکه فقط به چند مقاله  یا چند کار نمایشی و 

تشریفاتی بسنده شود«.
دبیرکل مجمع جهانی اهل‏بیت)ع( در پایان آمادگی این مجمع را برای همکاری 
با خبرگزاری ایونا اعلام کرد و گفت: »شما مي‏توانيد با خبرگزاري مجمع ـ ابنا ـ 
همكاري داشته باشيد. دو خبرگزاري ابنا و ایونا مي‏توانند با هم توافق و كار كنند. 
همچنین اداره زنان و كودكان مجمع جهاني اهل بيت )ع( فعالیت خوبی دارد كه 
مي‏توانيد با آن بخش و نیز با جميعت‏های زنان پیرو اهل‏بیت)ع( در كشورهاي 
مختلف در ارتباط باشيد و اگر در این زمینه برنامه‏ريزي خوبی شود می‏توانید از 

توانایی زنان مرتبط با مجمع بخوبی استفاده کنید«.
در ابتدای این دیدار »آقاي اسلامي‏فرد« رییس هیأت مدیره و سردبیر خبرگزاري 
زنان ايران، هدف از تأسیس و فعالیت این خبرگزاری را توانمندسازي زنان مسلمان 
و بررسی مشكلات وموانع آنان بدون گرايش‏هاي فمنيستي اعلام کرد و گفت: »این 
خبرگزاری حدود پنج سال به شکل یک سایت خبری در مشهد كار كرد و اکنون 
كي سال و نيم است كه با دریافت مجوز لازم، به عنوان یک خبرگزاري رسمي 

فعاليت  مي‏كند«.

وی با اشاره به اینکه هم‏اکنون سه دفتر خبرگزاری ایونا در سوريه ، لبنان و عراق 
ايجاد شده است، گفت: »تعداد بازديدكننندگان خبرگزاری از كشورهاي مختلف 
خوب است. ضمن اینکه علاوه بر انعكاس اخبار در سايت، این اخبار روزانه به پنج 

ميليون ايميل هم ارسال مي‏شود و تأثيرگذار است«.
با  كه  ايرانی  زنان  زمينه  در  نامناسب  قانون  "تصحیح  زنان  سردبیر خبرگزاري 
را از  و نیز "رشد سه‏برابری اخبار مطلوب زنان"  اتباع خارجي ازدواج می‏كنند" 
دستاوردهای ملموس ايجاد این خبرگزاري دانست و گفت: »كلاس‏هايي نیز با 
عنوان افسران جوان جنگ نرم راه‏اندازي كرده‏ايم كه مسايل روز و جريان‏شناسي 

مسايل زنان را در دهها ساعت آموزش می‏دهد«.
اسلامي‏فرد با اعلام اینکه بيش از 60درصد خبرنگاران ايران، زن هستند "خانه 
جانبی  فعالیت‏های  عنوان  به  را  زينب)س("  "جشنواره كلام  و  خبرنگاران زن" 
خبرگزاری ایونا معرفی کرد و گفت: »هدف از این برنامه‏ها این است که تبلیغات 
دشمنان که حجاب را مانع زنان مسلمان نشان مي‏دهند را خنثی و چهره واقعي 

زنان مسلمان را مطرح كنيم«
وی افزود: »دراين جشنواره که قرار است همزمان با ايام دهه فجر برگزار شود 
مي‏خواهيم ضمن تجلیل از خبرنگاران زن مسلمان، كي NGO ی بين‏المللي از 
خبرنگاران زن ايجاد کنیم. همچنین با تدوين منشور اخلاقي خبرنگار زن، تبیین 
کنیم که چگونه كي خبرنگار زن مي‏تواند با رعايت عفاف و حجاب، فعاليت خبري 
مفيد داشته باشد. هدف ديگر این جشنواره، ايجاد بانك اطلاعات خبرنگاران زن 

است که امیدواریم با راهنمايي  و حمايتي شما انجام شود«.
رییس هیأت مدیره خبرگزاري زنان ايران در پایان از دبیرکل مجمع درخواست کرد 

نماینده‏ای از مجمع در شوراي سياستگذاري این مجمع شرکت نماید.
در این دیدار »خانم طاهره چك« معاونت خبر و »حجت‏الاسلام اللهياري« معاونت 
پژوهشي خبرگزاري ایونا و نیز »حجت‏الاسلام حسینی عارف« مدير خبرگزاری 

اهل‏بیت)ع( ـ ابنا ـ هم حضور داشتند.
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  به قلم: ميثم منصوري کيا
)خبرگزاري ابنا ـ وابسته به مجمع(

 ناوگان آزادی ... کاروانی در بند
ناوگانی متشکل از 8 کشتی که هرکدام وابسته به گروهی است؛ آنها نه تروریست 
بوده‏اند، نه هستند و نه خواهند بود؛ کمپینی وابسته به برخی از اروپایی‏های طرفدار 
حقوق بشر، جنبش غزه‏ی آزاد و کمک‏های بشردوستانه در تریکه، و دو کمپین 
یونانی و سوئدی؛ که می‏خواستند به غزه‏ی در بند کمک کنند. این ناوگان امیدوار 
بود تا محاصره‏ی ناعادلانه و چهار ساله‏ی غزه را در هم شکند و امید را برای دل‏های 

مردم این خطه به ارمغان بیاورد.
... تا اینکه اسرائیل ـ اسرائیلی که از هیچ چیز و هیچ کس واهمه ندارد ـ حمام 
دیگری از خون به راه انداخت؛ اسرائیلی که از همان ابتدا متعهد شده بود که ناوگان 
آزادی را از رسیدن به هدفش منع کند)!( ولی هیچ کس حتی بدبین‏ترین افراد نیز 

توقع چنین حادثه‏ی دردناکی را نداشت.

شرح فاجعه
بامداد روز دوشنبه کماندوهای نیروی دریایی اسراییل با حمله به ناوگان آزادی 
ضمن درگیری با کسانی که در این ناوگان حضور داشتند 19 نفر از آنها را به 
شهادت رساندند. فعالان صلح گزارش دادند که کماندوهای اسرائیلی به محض ورود 

به ناوگان با آنها درگیر شده و به رویشان آتش گشودند.
صهیونیست‏ها منکر این قضیه شدند و می‏گویند که آنها مورد آتشباری فعالان صلح 
قرار گرفته‏اند!! آنها قبل از این هم مدعی شده بودند که هدف اسلحه‏ی سرد قرار 
گرفته‏اند. این اظهارات اسرائیلی‏ها به نظر متناقض می‏رسد. یک مسؤول اسراییلی که 
نخواست نامش فاش شود گفت که ناوگان آزادی از دستورات نیروی دریایی اسراییل 

مبنی بر ترک منطقه خودداری کرده است.
بعد از این عملیات پیروزمندانه)!( قایق‏های نظامی اسراییلی کشتی‏های ناوگان آزادی 
را به بنادر اسرائیل اسکورت و سرنشینان را اسیر کردند. منابع دولتی صهیونیست‏ها 

گفته‏اند که سرنشینان این کشتیها به کشورهایشان فرستاده خواهند شد.
آنچه عجیب به نظر می رسد این است که این حادثه در آبهای بین المللی آزاد انجام 

گرفته و نقض فاحش قوانین بین المللی محسوب می‌شود.

ناوگان حامل چه بود؟
این ناوگان حدود 650 فعال صلح در خود جای داده بود که در بین آنها نام 44 
مقام رسمی دولتی، پارلمانی و سیاسی از اروپا و برخی کشورهای عربی نیز دیده 

می‏شود.
آنها نه با خود سلاحی داشتند و نه می‏خواستند سلاحی به غزه برسانند. کل 
کمک‏های این ناوگان چیزی فراتر از  سیمان، ژنراتورهای الکتریکی، تجهیزات 
پزشکی، دارو و مواد غذایی نبود. ناوگان آزادی که باید آن را "ناوگان در بند" نامید، 
»بندر آنتالیا«ی تریکه را به مقصد غزه ترک کرد و انتظار می‏رفت چند روز بعد 

وارد این شهر شود.
یکی از خبرنگارانی که همراه ناوگان بود قبل از حادثه گزارش داد که افراد حاضر 
در ناوگان با خود عهد بسته بودند که در صورت عدم دستگیری توسط نظامیان 

اسراییلی از امضای هر سند عبوری که از سوی آنها ارائه می‏شود سرباز زنند و به راه 
خود ادامه دهند و تنها به ارائه‏ی گذرنامه‏ها و معرفی خود اکتفا کنند.

بازتاب‏ها
پس از این فاجعه »بنیامین نتاینیاهو« نخست وزیر رژیم اشغالگر که در کانادا به سر 
می‏برد سفر خود را نیمه کاره رها کرد و بسرعت به تل‏آویو بازگشت. وی قرار بود 
بعد از سفر به کانادا به واشنگتن سفر و با »اوباما« رییس جمهور آمریکا دیدار کند.

در جلسۀ اضطراری دیشب شورای امنیت که از طرف تریکه پیشنهاد شده بود، 
بیانیه‏ای معمولی از سوی رئیس شورا، اقدام دولت اسرائیل را محکوم کرد. در این 
جلسه بار دیگر آمریکا به دلیل داشتن حق وتو مانع صدور قطعنامه ای علیه اسراییل 
شد و گفت که این حادثه نیازمند تحقیقات بی طرفانه ای است که باید طی مدت 
30 روز انجام گیرد. بعد از مکالمۀ تلفتی باراک اوباما با نتانیاهو، دفتر اوباما طی 
بیانیه‏ای اظهار داشت که حملۀ اسراییل به ناوگان آزادی بدون هیچ گونه نقض 

قوانین بین المللی و حقوق دریایی صورت گرفته است!!!
بعد از این حادثه، نفرت از اسراییل در جهان به اوج خود رسیده است. تظاهرات 
گسترده‏ای در ایران، تریکه، پاکستان، انگلستان، فرانسه، آلمان، یونان، سوییس، 
بوسنی و هرزگوین، دانمارک، نروژ، هلند، بلژیک و آمریکا گزارش شده است که در 

آن تظاهر کنندگان خشم خود را در بالاترین سطح خود نشان داده اند.

چند علامت سؤال بزرگ
آنچه باعث شده که این عمل اسرائیلی‏ها بیشتر مورد انتقاد قرار گیرد این است که 
فعالان صلحی که در کشتی‏های ناوگان آزادی مستقر بودند ملیت‏های مخلتفی از 
جمله اروپایی داشتند که تعدادی از آنها چهره های دولتی و پارلمانی کشورهای 
خود به حساب می آیند. آیا منطقی است که این چهره‏های شناخته‏شده اعتبار خود 
را خدشه‏دار و در ناوگانی حضور پیدا کنند که بنا به اظهارات مقامات رسمی رژیم 

غاصب، تروریست‏ها نیز در آن حضور داشته‏اند.
به هر حال این عملیات ماجراجویانه‌ي رژیم صهیونیستی هم از نظر اعتبار و هم از 
نظر سیاسی ضربۀ بزرگی را به این کشور وارد کرده است. اکثر کشورهای جهان به 
جز ایالات متحدۀ آمریکا، انگلیس و فرانسه ـ که واکنشی مطابق معمول جانبدارانه 
داشتند ـ اتحادیه‏ی اروپا، اتحادیه‏ی عرب، سازمان عفو بین‏الملل و مؤسسات فعال 
در زمینه‏ی حقوق بشر این عمل صهیونیست‏ها را محکوم کرده و خواستار تحقیقی 

فوری در این زمینه شده اند.
اینک تمام نگاه‏ها به سمت غزه رفته و جامعه‏ی جهانی این سؤال را از خود می‌پرسد 
که چرا این شهر در محاصره است؟ چه بسا خون شهدای این حادثه باعث شود که 
این حصار شکسته شود و مردم مقاوم این خطه بعد از چهار سال طعم آزادی را 
بچشند. دیپلماسی اسراییل نيز که در این اواخر می‌خواست چهره‌ای صلح‏طلب را 
از خود نشان دهد و مدام از طرح صلح بین خود و فلسطینان سخن می‏راند با اين 

جنايت عجيب وضعیتی مبهم پیدا کرده است. 

n
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پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی 
در پی حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان آزادي

صهيونيسم چهره جديد و 
خشن‌تر فاشيسم است

بسم‌الله ‌الرّحمن‌الرّحيم‌
حمله‌ي جنايتكارانه و قساوت‌آميز رژيم صهيونيست به كاروان دريائي امدادي و 
بشردوستانه، حلقه‌ي ديگري از زنجيره‌ي جنايت‌هاي بزرگي است كه آن حكومت 
شرير و خبيث، هفتمين دهه‌ي حيات ننگين خود را با آن انباشته است. اين 
نمونه‌اي است از رفتار گستاخانه و بي‌رحمانه‌ئي كه مسلمانان در اين منطقه و 
بخصوص در سرزمين مظلوم فلسطين دهها سال است كه با آن دست و پنجه نرم 
مي‌كنند. اين بار اين كاروان، اسلامي يا عربي نبود، بلكه افكار عمومي و وجدانهاي 
بشري از سراسر جهان را نمايندگي ميكرد. اين حمله‌ي جنايت‌بار بايد براي همه 
مدللّ كرده باشد كه صهيونيزم، چهره‌ي جديد و خشن‌تري از فاشيزم است كه اين 
بار از سوي دولتهاي مدّعي آزادي و حقوق بشر و بيش از همه دولت ايالات متحده 

آمركيا، حمايت و كمك ميشود.
آمركيا و انگليس، ‌فرانسه و ديگر دولتهاي اروپائي كه از اين جانيان بالفطره، حمايت 
سياسي و رسانه‌اي و نظامي و اقتصادي كرده و همواره پشت‌سر فاجعه‌آفريني‌هاي 
آنان ايستاده‌اند، جداً بايد پاسخگو باشند. وجدان‌هاي بيدار در سراسر جهان بايد 
جداً بينديشند كه بشريت امروز با چه پديده‌ي خطرناكي در منطقه‌ي حساس 
خاورميانه روبرو است؟ چه رژيم سفاك و گستاخ و ديوانه‌اي امروز بر كشور غصب 
شده‌ي فلسطين و مردم مظلوم و داغديده‌ي آن تحكّم مي‌كند؛ سه سال محاصره‌ي 
غذائي و داروئي و حياتي كي و نيم ميليون زن و مرد و كودك در غزه، به چه معني 
است؛ كشتار و حبس و شكنجه‌ي روزانه‌ي جوانان در غزه و ساحل غربي چگونه 

قابل فهم است .
فلسطين، ديگر نه مسأله‌اي عربي و حتي نه فقط مسأله‌اي اسلامي، بلكه مهمترين 

مسأله‌ي حقوق بشري جهان معاصر است.

كار نمادين و درخشان اعزام كاروان دريائي به غزه، بايد در دهها شكل و شيوه‌ي 
ديگر بارها و بارها تكرار شود. حكومت سفاك صهيونيست و حاميان آن بويژه آمركيا 
و انگليس بايد قدرتِ شكست‌ناپذير عزم و بيداريِ وجدان عمومي جهان را در برابر 

خود ببينند و حسّ كنند.
دولتهاي عربي در معرض آزموني دشوار قرار گرفته‌اند. ملتهاي بيدار عرب از آنان 
اقدامي قاطع و جازم مطالبه ميكنند. كنفرانس اسلامي و اتحاديه‌ي عرب نبايد به 
كمتر از برداشتن كامل محاصره‌ي غزه و توقف كامل دست‌اندازي به خانه‌ها و 
سرزمينهاي فلسطيني در كرانه‌ي غربي و محاكمه‌ي جنايتكاراني چون نتانياهو و 

ايهود باراك، قانع شوند.
ملت مجاهد فلسطين و مردم و دولت مردمي غزه نيز بدانند كه دشمن خبيث 
آنان اكنون از هميشه ضعيفتر و آسيب‌پذيرتر است. جنايت دريائي روز دوشنبه نه 
نشانه‌ي قدرت، كه نشان درماندگي و سراسيمگي رژيم غاصب است. سنت الهي 
بر اين جاري شده كه ستمگران در اواخر دوران ننگ‌آلود خود، به دست خويش، 
سرنوشت محتوم فنا و زوال خود را نزدكيتر كنند. حمله به لبنان و سپس حمله به 
غزه در سال‌هاي پيش، از جمله‌ي همين اقدام‌هاي ديوانه‌وار بود كه تروريست‌هاي 
اركيه‌نشين صهيونيست را به دره‌ي سقوط نهائي نزدكيتر كرد. حمله به كاروان 
امدادي بين‌المللي در آبهاي مديترانه نيز اقدام ابلهانه‌ي ديگري از همان قبيل است.

برادران و خواهران فلسطيني! به خداوند حكيم و قدير اعتماد كنيد، قدرت خود را 
باور كنيد و بر آن بيفزائيد. و به پيروزي نهائي يقين داشته باشيد و بدانيد كه : وَ 

َ لقََوِيٌّ عَزِيزٌ. ُ مَنْ ينَْصُرُهُ إنَِّ اللَّه ليََنْصُرَنَّ اللَّه
سيّدعلي خامنه‌‌اي
11/ خرداد/ 1389

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی، 
حمله جنایتکارانه و قساوت آمیز رژیم صهیونیستی به کاروان دریائی 
امدادی و بشردوستانه را ، حمله به افکار عمومی و وجدان‌های بشری 
از سراسر جهان خواندند و تاکید کردند: امروز فلسطین دیگر نه مسأله 
عربی و حتی نه فقط اسلامی، بلکه مسأله حقوق بشری جهان معاصر 
است و حامیان این رژیم سفاک و گستاخ بویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه 

جداً باید پاسخگو باشند.
متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
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بسم الله الرحمن الرحیم
َّذِينَ أشَْرَكُوا ... )مائده ـ 82( لتََجدَنَّ أشََدَّ النَّاسِ عَدَاوَة للذينَ آمَنُواْ اليَهُودَ وَال

حمله ددمنشانه و بهت انگيز ارتش رژيم اشغالگر قدس به كشتي‏هاي ناوگان 
آزادي و به شهادت رساندن افراد انساندوست و مجروح و اسیر کردن عده ای 
دیگر، آنچه سالهاست جمهوري اسلامي ايران بر آن تأكيد مي كند را بار ديگر 

به اثبات رساند.
جمهوري اسلامي ايران از ابتداي پیروزی، همواره براين نكته‏ی راهبردي تأكيد 
كرده است كه رژيم اسرائيل، غده‏اي سرطاني است كه ماهيت و موجوديت آن، 
سبب ناامني جهان و به خطر افتادن صلح است. شخصيت هاي دینی و سياسي 
ايران ـ مانند امام خميني)ره( و رهبر معظم انقلاب اسلامي ـ و نيز دولت و 
ملت ايران بيش از سي سال است كه فرياد سر داده و به مردم جهان و مجامع 
بين‏المللي اعلام مي كنند كه سرنوشت اين سرزمین مظلوم و آینده‏ی این رژيم 
پليد را باید خود ساكنان اصلي اين سرزمين اشغالي ـ اعم از مسلمان و مسيحي 

و يهودي ـ مشخص نمايند.
اما در مقابل اين سياست اصولي و آزادمنشانه، قدرت‏هاي استكباري با همكاري 
زورمداران و سلطه‏جویان‏ بين‏المللي، بي چون و چرا از اين دولت غاصب و 
خونخوار، حمايت مي‏كنند. سران اكثريت كشورهاي مسلمان و عرب نيز، بازيچه 
دست صهيونيسم بين‏الملل شده و به جاي اقدام عاجل و قاطع، زمان را در مسير 

بي‏پايانِ رفت و برگشت به كنفرانس‏هاي بي‏حاصل صلح، از دست مي‏دهند!
اينك، پس از شصت سال از غرس اين شجره خبيثه در بين كشورهاي اسلامي 
و نيز بيش از سي سال از ارائه راهكار نهايي حل مسالة فلسطين از سوي انقلاب 

اسلامي، وقت آن است که امت اسلامي كي بار براي هميشه به خود آيد.
براي  اريحا، غزه و ضاحيه  قانا،  اگر خون‏هاي ريخته شده در صبرا، شتيلا، 
بيدارشدن وجدان‏هاي آزاده جهان كافي نبوده است، اينك حمله‏ی فاجعه‏بار 
صهيونيست‏ها به ناوگاني از انسان‏هاي بشردوست كه تلاش مي‏كرد به كودكان 

گرسنه و بيمار غزه دارو و غذا برساند، حجت را بر همه تمام كرده است.
اين ناوگان انسان‏دوستانه كه از سوي بنيادها و مؤسسات خيريه‏ی اروپايي، 
آسيایي و آمریکایی، كم‏كهاي مردم را براي مظلومان محاصره‏شده‏ی غزه 
مي‏برد، آماج حملات شگفت انگيز و وحشيانه‏ی نظاميان صهيونيست قرار 
گرفت. طرف اسرائيلي، به اين هم بسنده نکرده و با به اسارت گرفتن صدها نفر 

دیگر از اعضای این کاروان بشردوستانه، تهديد به غرق نمودن اين كشتي‏ها و 
کاروان‏های آینده نموده است!!

مجمع جهاني اهل‏بيت ـ عليهم السلام ـ به عنوان نهادي بين‏المللي كه براي 
رفع محروميت‏هاي فكري، فرهنگي، حقوقي و اقتصادي مستضعفان جهان مي 

كوشد،ضمن محكوم نمودن شديد اين فاجعه، نکات زیر را یادآور می‎شود:
1. سازمان ملل متحد، سازمان كنفرانس اسلامي، اتحاديه اروپا، اتحادیه عرب و 
همه سازمان‏های حقوق بشری اولین مسؤول پيگيري سريع اين حادثه هستند. 
آنها باید رژیم سفاک را مجبور کنند که ضمن آزادي بي قيد و شرط گروگان‏ها 

و اسرا، محموله ناوگان را به نيازمندان غزه برساند.
قرار  از پیش  آزمونی دشوارتر  فاجعه، دولت‏های عربی در معرض  این  با   .2
گرفته‌اند. این دولت‏ها نباید تنها به محکوم کردن فاجعه بسنده کنند؛ بلکه 
باید ضمن فشار به نهادهای بین‏المللی برای »محاکمه‏ی جنایتکاران و مجرمان 
این جنایت«، رفع کامل محاصره‌ غزه و توقف کامل تجاوز به خانه‌ و کاشانه‏ی 

فلسطینیان مظلوم را مطالبه نمایند.
3. بی‏شک دولت‏های ایالات متحده آمریکا، انگلستان، ‌فرانسه و دیگر دولت‏های 
اروپایی که اسرائیل غاصب را مورد حمایت سیاسی، رسانه‏ای، نظامی و اقتصادی 

قرار می‏دهند در این جنایت شریک بوده و باید در قبال آن پاسخگو باشند.
4. هم‏اکنون بیش از پیش آشکار شده است که اين حركات عجيب، قساوت‌آمیز 
اين رژيم جعلي است؛ و  افتادن نفس‏هاي  و جنایتکارانه، علامت به شماره 

عنقريب است كه خورشيد آزادي در قبله‏ی اول مسلمانان طلوع كند.
5. مجمع جهانی اهل‏بیت)ع( در پایان، ضمن عرض تسلیت به خانواده‏های 
عاجل  برای مجروحان شفای  درگاه خداوند رحمان  از  فاجعه،  این  شهدای 
و برای اسرا، آزادی سریع را مسألت می‏نماید و بار دیگر تأیکد میک‏ند که 
بهترين انتخاب براي دولتمردان اسلامي و عربي اين است كه دست از انفعال و 
وقت‏كشي‏هاي خود بردارند و همگام با كشورهايي مانند ايران، سوريه، تركيه و 
لبنان به ياري مردم مظلوم و مقاوم فلسطين بشتابند ؛ چرا كه در غير اينصورت، 
در صبح قريب آزادیِ سرزمين پيامبران، چيزي جز روسياهي و شرمندگي براي 

آنان باقي نخواهد ماند.
به اميد پيروزي و نصرت الهي
مجمع جهاني اهل بيت )ع(
10خردادماه 1389

در پی حمله جنایتکارانه‏ی رژيم صهيونيستي به ناوگان آزادي، مجمع جهاني 
اهل‏بيت)ع( در بيانيه‏ی شدیداللحنی ضمن محکومیت شدید این فاجعه، سازمان‏های 
بین‏المللی را مسؤول اصلی پيگيري سريع اين حادثه دانست و دولت‏های عربی را در 

معرض آزمونی دشوارتر از پیش ارزیابی نمود.
به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت )ع( ـ ابنا ـ متن این بیانیه به شرح زیر است:

 مطالبات مجمع از سازمان ملل، 
سازمان كنفرانس اسلامي، اتحاديه 
اروپا و اتحادیه عرب 
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نامه دبیرکل مجمع جهانی اهل‏بیت)ع(
به اسیر رژیم صهیونیستی

باسمه تعالی
» اسرائیل این غده سرطانی باید از بین برود «  امام خمینی )ره(

برادر ارجمند جناب آقای فهمی بلند ایلدیریم
) IHH ریاست محترم بنیاد امداد تریکه )سازمان

سلام علیکم
مجمع جهانی اهل‏بیت)ع( بر خود فرض می‏داند به تبعیت از پرچم دار محو اسراییل حضرت امام خمینی)ره( و با عنایت به پیام 
رهبر معظم انقلاب ، حضرت آیت الله خامنه‏ای ـ دام ظله العالی ـ که به همین مناسبت فرمودند: »حمله به این کشتی‏ها، حمله 
به افکار عمومی و وجدان بشری جهان است«، از ابتکار عمل آن سازمان و تلاش های گسترده برای جمع آوری کمک های انسان 
دوستانه و گسیل آن برای مردم مظلوم فلسطین تحت عنوان "کاروان آزادی" که بسیاری از مؤسسات و انسان‏های آزاده در این امر 

خطیر شما را یاری کرده، تشکر نماید.
همچنین مراتب تسلیت این مجمع را نیز در ارتباط با شهادت جمعی از اعضای معزز خود و همراهانتان در این کاروان پذیرا باشید.

ما بدینوسیله آمادگی کامل و حمایت همه جانبه خود را از کلیه فعالیت های بشر دوستانه آن سازمان و سائر مؤسسات و آزادی 
خواهان جهان در ارتباط با کمک به محاصره شدگان غزه عزیز اعلام نموده، و از درگاه خداوند منان مسئلت می‏نماییم که هرچه 

زودتر حضرت عالی و سایر عزیزان این کاروان، از چنگال غاصبان فلسطین رها گردید.
ان‏شاء الله تلاش‏های وافر جنابعالی و همراهان تداوم یافته و به واسطه این سبعیت و جنایت در حمله به این کاروان ـ آن هم در 
آب‏های آزاد ـ متوقف نگردد و این گونه خدمات که آن سازمان برای دومین بار به مقصد غزه سازماندهی نموده است مورد رضایت 

خداوند متعال قرار گیرد.

»ولا تحسبن الله غافلا عما یعملون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار«
محمد حسن اختری ـ دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع(
1389/3/12

n

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع( در نامه خود 
به رئیس بنیاد امداد ترکیه که جزء اسرای کاروان 
آزادی بود، حمایت همه جانبه خود را از کلیه فعالیت 
های بشر دوستانه آن سازمان و ساير مؤسسات و 
آزادی‌خواهان جهان در ارتباط با کمک به محاصره 
شدگان غزه عزیز اعلام کرده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
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دبير كل مجمع در مراسم یادبود شهدای کاروان آزادی غزه:

سرزمینی که با زور اشغال شده جز با 
قدرت و مقاومت آزاد نمی‏شود

عصر  غزه  آزادي  كاروان  شهداي  يادبود  مراسم 
روز چهارشنبه 26 خرداد 1389 در مسجد نور 
با حضور مسؤولان کشوری و لشگری،  تهران و 
سفراي كشورهاي اسلامي، نمايندگان جنبش‏هاي 

اسلامي و مردم شهیدپرور برگزار شد.
حسن  محمد  المسلمین  و  الاسلام  »حجت 
اهل‏بیت)ع(  جهانی  مجمع  دبیرکل  اختری« 
از  تشكر  و  مقدم  خير  مراسم ضمن  ابتدای  در 
حاضران، در خصوص برگزاري اين مراسم گفت: 
»اين مجلس به پاس ارج نهادن به رشادت‏هاي 
انسان‏هاي خداجوي و و عاشق مردم ستمديده 
فلسطين برگزار شده است كه جان خود را در كف 
گرفته و به سوي غزه حركت كردند و در اين راه به 

شهادت رسيدند«.
وی که سخنران اصلی این مراسم بود به تأثیرات 
کم‏نظیر امام راحل در مقاومت اسلامی پرداخت و 
تأیکد کرد: »حضرت امام خمینی)ره( چند سال 
پیش بر مردمی کردن مسئله فلسطین و مقابله 
با اسرائیل غاصب تایکد داشتند و این را می توان 
به خوبی در اعلامیه سال 1346 که در نجف صادر 
کردند، دید. امام با اين انديشه كه قضيه فلسطين 
مربوط به فلسطين و مردم آن است و به ديگران 
ربطي ندارد سخت مخالف بود و هميشه مي فرمود 
كه همه مسلمانان وظيفه دارند در قضيه فلسطين 
دخالت كنند. اين فكر و انديشه امام بود كه توانست 
حركات آمركيا ، انگليس و اسرائيل را خنثي كند 
و خواب را از چشمان آنها بربايد. الحمدلله امروز 
مي بينيم که سوريه و لبنان در مقابل رژيم غاصب 

  به كوشش: محمد رضا نوري
)خبرنگارخبرگزاري ابنا در تهران(
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صهيونيستي ايستادگي به خرج دادند و مقاومت كردند«.
اشغالی  مناطق  رژیم صهیونیستی در  تأسیس  ایران در سوریه  سفیر سابق 
فلسطین را توطئه خطرناک آمریکا و انگلیس عنوان کرد و گفت: امام )ره( در 
همان سالهای ابتدای ایجاد این رژیم نسبت به غیر قانونی بودن آن هشدارهای 
لازم را دادند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم پرچم مبارزه با این رژیم جعلی 

را به دست گرفتند.
اقای اختری با یادآوری توافقی که در سالیان نخست بعد از انقلاب اسلامی اتفاق 
افتاد، گفت: »صهیونیست‏ها و حامیانشان در صدد این بودند که فلسطین را به 
مسئله ای در ابعاد کوچک و جمعیت کم تبدیل کند، ولی امام در همان زمان 
این موضوع را  برای مسلمانان حیاتی عنوان کردند و فلسطین را به عنوان قبله 
اول مسلمانان برای مسلمانان و غیر مسلمانان یک مسئله مهم معرفی کردند«.

وي در ادامه گفت: »مقام معظم رهبري تاكيد بر تداوم راه امام و خط امام دارند و 
به كياكي ما دستور دادند و سفارش و نصيحت كردند كه مسلمانان نبايد خسته 
شوند و بايد به اين حركات ادامه دهند و ديديم كه در نماز جمعه اخير نيز بر 

اين مساله تأكيد داشتند«.
وی در عین حال گفت: »اما برخی کشورهای عربی گرفتار این نیرنگ سیاسی 
شدند و بدنبال راهکارهایی رفتند که تا به امروز نتیجه بخش نبوده است و تنها 
برخی از کشورهای مسلمان مثل لبنان و سوریه حاضر به مقاومت در این زمینه 

شدند. اما اين حادثه مسائل مهمي را براي جهانيان و مسلمانان روشن كرد«.
دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت)ع( با اشاره به کاروان کمک های انسان دوستانه 
به مردم فلسطین گفت: »این ثمره درختی است که امام )ره( کاشتند و امروز 
می بینیم که به بار نشسته است و مسلمانان و غیر مسلمانان جان برکف برای 
شهادت در این راه اعلام آمادگی میک‌نند. همانگونه كه مقام معظم رهبري 
حضرت آيت الله العظمي خامنه اي )دام عزه( در سخنان مكرر و بيانات شريفشان 
در طول سالهاي متمادين مخصوصا اين ايام بر آن تاكيد داشتند اين شيوه رژيم 
صهيونيستي شيوه درندگي و خوي وحشيانه آنهاست. نمي توان از كشتارهايي 

كه رژيم صهيونيستي در طول 60 سال انجام داده به سادگي گذشت«.
وی در ادامه سخنان خود به مسأله یهودی‏سازی قدس شریف و از بین بردن آثار 

اسلامی در سرزمین های اشغالی اشاره کرد و گفت: »همه مسلمانها باید به هر 
طریق ممکن اجازه تداوم این اقدام از سوی صهیونیست ها را ندهند«.

آقای اختری با ابراز تاسف از سست عنصری برخی دول عربی گفت: »با این 
وجود که راهکار مذاکره در 60 سال گذشته نتوانسته است کوچکترین مشکلی 

از مردم فلسطین برطرف کند ولی آنها باز هم از این تجربه عبرت نگرفتند«.
وی تأیکد کرد: »سرزمین‏هایی که با زور گرفته شده را جز با قدرت و مقاومت 
نمی توان پس گرفت و سازمانهای بین المللی نیز کوچکترین اختیاری از خود در 
این زمینه ندارند؛ زیرا اگر آنها می توانستند کاری انجام دهند در مدت دو سال 

محاصره غزه کمکی هر چند کوچک به مردم مظلوم این منطقه میک‌ردند«.
اختری دلیل دشمنی استعمارگران با جمهوری اسلامی ایران را نیز حمایت از 
مقاومت اسلامی دانست و گفت: »شما ديديد كه در حوادث اخير ایران هم اين 
سازمان‏هاي باصطلاح حقوق بشري چطور قصد تخريب ايران اسلامي را داشتند 
و چطور به مقدسات اين كشور حمله كردند. همه‏ی جرم اين ملت و كشور اين 
است كه مي خواهد در كنار مردم مظلوم فلسطين باشد و آنها را نجات دهد. 
اما همانطور که خدا مي فرمايد "ما پيامبران و مؤمنان را در همين دنيا پيروز 
خواهيم كرد" ان‏‎شاءالله ما پیروز هستیم و نماز جمعه پیروزی را به امامت مقام 

معظم رهبري كه در قدس شريف برگزار خواهیم کرد«.
که  »همانگونه  کرد:  اعلام  پایان  در  بیت)ع(  اهل  جهانی  مجمع  کل  دبیر 
صهیونیست ها در جنگ‌های 22 روزه و 33 روزه شکست مفتضحانه خوردند 
این بار نیز در مقابل کاروان کشتی‌ها آزادی شکست دیگری را تجربه خواهند 
کرد و به همین خاطر باید اعزام کشتی کمک‌های انسان‌دوستانه برای مردم غزه 

تداوم یابد«.
وي خطاب به خانواده هاي شهدا و مجروحين اين سانحه گفت: »ما امروز اينجا 
جمع شديم تا صداي خود را با صدای شما كيسان، و حركت خود را با حرکت 
شما همسو اعلام كنيم. بدانيد كه مردم آزاده دنيا تاكنون به فكر شما بوده اند 

و از اين پس نيز شما را تنها نخواهند گذاشت و شما را همراهي مي كنند«.

n
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دبيركل حزب الله لبنان:

پاسخ سختی به 
حمله‌کنندگان به ناوگان 

آزادی خواهیم داد

»حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله« دبیرکل حزب‏الله لبنان در سخنانی 
كه به مناسبت سالگرد بنیانگذار انقلاب اسلامی در حسینیه سیدالشهدای ضاحیه 
بیروت و از طریق ویدئو کنفرانس برای حاضران بیان کرد، گفت: »امام خمینی)ره( 
با قیام خود دستاوردهای زیادی برای امت اسلامی به ارمغان آورد. از جمله آنها زنده 
کردن روح انقلاب و قیام علیه جور و ستم در ملتهای عربی و اسلامی بود. بسیاری 
از انسانهای آزاده در سراسر عالم از قیام امام برای مقابله با طاغوت‏ها، محدودیت‏ها، 
مصائب و مشکلاتی که برای پیشرفت جامعه خویش با آن دست به گریبان بودند، 

الهام گرفتند«.
و  بیدارمنشی  و  عزت  فرهنگ  و  روح  خود  قیام  با  و  خود  آمدن  با  )ره(  امام 
عدالتخواهی‏ای را که در انسانها به سبب رخنه فرهنگ راحت‏طلبی و روح شهوانی و 
حیوانی به خواب رفته بود، بیدار کرد. نصرالله پس از این جمله افزود: »اجازه دهید 
راحت‏تر بگویم؛ امام)ره( در تمام بشریت روح قیام، معنویت و اتصال به پروردگار را 

زنده کرد«.
سید حسن نصرالله سپس به جنبه دیگری از خصوصیات فکری وعقیدتی حضرت 
امام)ره( اشاره کرد و گفت: »امام خمینی)ره( در تلاش برای پیروزی انقلاب خود 
تنها به مسلمانان توجه نداشت؛ ایشان تمام مستضعفان و محرومان عالم را مدنظر 
داشتند و قصد داشت تا طاغوت رابه هرشکلی و ظالم را که بر هر قومی ظلم میک‏ند، 

نابود گرداند«.

به گفته نصرالله تکیه امام تنها بر سنت نبوی و قرآن نبود. او عقل انسانی را نیز همواره 
در نظر داشت و همه سخنان او با مدار و محور عقل بشری همخوانی داشت.

نماد مقاومت شیعیان لبنان، در بخش دیگری از سخنان خود به ناوگان آزادی و 
شهادت تعدادی از مسلمانان تر‏کتبار آن اشاره کرد و گفت امروزه جهان فهمیده 
که قضیه فلسطین تنها به اعراب یا مسلمانان منتهی نمی‏شود. بلکه آن را مسأله‏ای 
انسانی می‏داند. چراکه عده‏ای از انسانهای بی‏پناه در غزه گرفتار رژیم نژادپرست 
صهیونیستی شده و در محاصره و تحریم دارو و غذا و نیازهای اولیه گرفتار آمده 

است.
دبیرکل حزب‏الله اضافه کرد: »به همین خاطر بود که در ناوگان آزادی عده‏ای از 
مسیحیان و طرفداران حقوق بشر و فعالان حقوق انسانی نیز همراه مسلمانان برای 

آزادی غزه ازچنگال رژیم اشغالگر و صهیونیست تلاش میک‏ردند.
سید حسن نصرالله در مهمترین بخش سخنان خود گفت: »رژیم صهیونیستی بداند 
که ضربه سختی در اثر این عمل وحشیانه خود خواهد خورد و جامعه جهانی نیز 

باید مواضع سخت‏گیرانه‏تری علیه اسرائیل و رژیم غاصب بگیرد.«
نصرالله در پایان این مراسم ضمن تجلیل از شهدای ناوگان آزادی و اعلام تسلیت 
خود به خانواده‏های آنان و نیز تکریم سایر مسافران ناوگان، از همه مردم فلسطین 
و لبنان خواست تا در مراسمی که برای تجلیل از شهدای ناوگان آزادی از سوی 

حزب‏الله لبنان برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

دبیرکل حزب‏الله لبنان با تبریک و تسلیت به خانواده‏های شهدای ترکیه‏ای ناوگان 
آزادی و نیز تجلیل از بازماندگان حاضر در کاروان، از همه مردم لبنان، فلسطین و 

ملت عرب خواست تا در مراسم تکریم و گرامی‏داشت مسافران ناوگان آزادی شرکت 
کنند.
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